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بخشی از خطبه‌های امام حسین؟ع؟

 بخشی از سخنان
 سیدالشهدا حسین بن علی؟ع؟ 

در صحرای مِنا، خطاب به مخاطبان اهل علم
مهم  منکَر  از  نهی  و  معروف  به  امرِ  آن‌قدر   ...  .1
کرده است؛  که خداوند، آن را از خود آغاز  است 
زیرا می‌دانسته اسلام، همراه این دو مهم، یعنی 
وظیفه‌های  به  عمل  با  همراه  شدن،  مسلمان 

دینی.
شما مخاطبان سخن‌ام، دانایید و همه، شما را 
به دلیل دانایی، خیرخواه امّت می‌دانند و چون 
را می‌شناسید در دل مردمید و حتی  دین خدا 

ناتوان شما نیز محترم است.
که  این دلیل است  به  احترام شما در دل مردم 
به  خلیفه‌ای  یا  پادشاه  هرگاه  می‌کنند  خیال 
از  پیش  شما  کند،  بی‌احترامی  خداوند  احکام 

همه می‌فهمید و قیام می‌کنید.
را  جدّم  احکام  تغییر  و  خلیفه  رفتار  امروز،  تا 

کردید ... دیدید و سکوت 
پای  و  نکردید  هزینه  را  مالتان  مبارزه،  راه  در 

سخنی نایستادید و با قبیله‌ای درگیر نشدید.
ای دانشمندان امت پیامبر؟صل؟ ...!

آیا با این سکوت معنی‌دار، باز هم آرزو می‌کنید 
و  پیامبران  همنشین  خداوند،  بهشت  در 

امامان؟عهم؟ باشید ...؟!

مجازاتش  خداوند،  که  نگرانم  شما  برای   ...  .2
که  احترامی  و  موقعیت  زیرا  کند؛  نصیب‌تان  را 
دین  شناخت  دلیل  به  ید،  دار مردم  میان  در 
گرچه خداوند، پدرم علی  خداوند است و حالا ا
شما  به  پیامبرش  وسیلۀ  به  را  ابیطالب؟ع؟  بن 
گرامی  نوۀ  نیز  که من  ید  دار یقین  و  کرده  معرفی 
یم؛ اما باز هم تغییر احکام جدّم و اعتراض مرا  او

می‌بینید و سکوت می‌کنید؟!
ایستاده‌اید و شکسته شدن پیمان‌های خداوند 

را در جامعۀ دینی می‌بینید و نگران نمی‌شوید؛ 
که شما نیز اعتراض  اما وقتی از شما می‌خواهم 
با پدر خلیفه  که پدرانتان  ید  کنید، بهانه می‌آور

کرده‌اند؟! بیعت 

در  ناتوانان  چگونه  می‌بینید  اینکه  با   ...  .3
شهرها به حال خود رها شده‌اند، باز هم به جای 
خلیفۀ  و  ستمگران  با  خدا،  بندگان  به  م  ترحُّ

ثروتمند، سازش می‌کنید؟!
کتاب شریفش بارها به دانایان امّت  خداوند در 
که امرِ به معروف و نهیِ از منکَر  جدّم دستور داده 
رفتارهای  زشتی  اینکه  با  شما  و  کنند  اجرا  را 
هم‌دست  انگار  هم  باز  می‌بینید،  را  خلیفه 
برای  شود.  فراموش  خداوند  دستور  که  شده‌اید 
این  با  که  است  بزرگ‌تر  شما  مصیبت  مردم، 
را  دینی  عالمان  جایگاه  و  شأن  زودی  به  روش 

کرد ... . نابود خواهید 
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 بخشی از سخنان سیدالشهدا حسین بن علی؟ع؟ هنگام خروج از شهر مکّه و حرکت به سوی کوفه

گردن‌آویز، همراه همیشگی فرزندان  که مرگ، مانند  4. ... یاوری جز خداوند نیست و می‌دانم 
آدم است.

گذشتگانم، مانند شوق یعقوب پیامبر؟صل؟ به دیدار فرزندش ـ یوسف ـ است  اشتیاقم به دیدار 
که جز رفتن به سویش راهی ندارم. که در تقدیر خداوند، برایم قتلگاهی برگزیده‌اند  و می‌دانم 

را از هم جدا می‌کنند و  کربلا، اعضای تنم  یس و  نَواو گرگ‌های دشتی میان  که  انگار می‌بینم 
توشه‌های خالی‌شان را از اعضای تنم پُر می‌کنند و می‌روند.

گریزی نیست و همیشه جدّ و پدر و مادرم،  که از تقدیر او  5. ... به خداوند ایمان دارم و می‌دانم 
راضی به رضای خداوند بوده‌اند و من نیز مانند آنانم.

بلای خداوند را می‌چشیم و شکیباییم. امیدوارم پاداش کامل شکیبایان را نصیبم کند و بدانید 
که یادگاران پیامبر؟صل؟، سرانجام به سوی او خواهند رفت.

کس راه مرا راه خدا می‌داند و می‌تواند از جانش بگذرد با شوق  حالا ای مخاطبان من ...! هر 
که فردا راهی خواهم شد. دیدار خداوند با من همسفر شود 

 بخشی از سخنان سیدالشهدا حسین بن علی؟ع؟ در توقفگاه بَیضَه
یاحی کوفی سپاه حُرِّ‌ بن یزید ر  خطاب به همراهان خود و سربازان 

کمی  حا کس  »هر  فرمود:  باد،  او  بر  خداوند  درود  که  خدا؟صل؟  رسول  جدّم  مردم!  ای   ...  .6
کردن حرام خدا، شکستن پیمان‌های الهی و مخالفت با سنّت‌های  ستمگر را در حال حلال 
کم ستمگر، مخالفت نکند، خداوند  گفتار و رفتارش با حا دقیق پیامبر خدا؟صل؟ ببیند؛ اما با 

کرد.« کم ستمگر مجازات خواهد  بینندۀ خاموش را مانند حا
را  خدا  احکام  اجرای  نمی‌کنند.  اطاعت  را  خدا  و  شده‌اند  شیطان  پیروان  اینان،  که  بدانید 
که نوۀ  بر من  از همه  از بیت‌المال مانند اموال شخصی برمی‌دارند ... بیش  کرده‌اند و  تعطیل 

کنم. که اعتراض و قیام  پیامبر؟صل؟ِ خدایم، واجب است 

به من  را  بیعت شما  و  فرستادگان شما پی‌در‌پی رسیدند  و  به دستم رسید  نامه‌های شما   .7
کرد. که شما مرا در میان دشمنانم رها نخواهید  گفتند و متعهد شدند 
کردم و به سویتان آمدم. من نیز با تکیه بر دعوت و پیمان شما حرکت 

پیمان  به  کنید،  وفا  گر  ا شماست؛  مقابل  ـ  خدا؟صل؟  رسول  دختر  فرزند  ـ  حسین؟ع؟  حالا، 
برادر و  با پدر،  از من  زیرا پیش  کرد؛  کنید، تعجب نخواهم  گر بی‌وفایی  ا و  کرده‌اید  خود عمل 

کردید. پسر‌عمویم ـ مسلم پسر عقیل ـ نیز پیمان‌شکنی 
این را هم بدانید که خداوند نیازی به یاری کسی ندارد و هر کس پیمان و بیعتی را بشکند، فقط 

کرده است. خود را تباه 
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کربلا  بخشی از سخنان سیدالشهدا حسین بن علی؟ع؟ در دشت 
، خطاب به یاران و خویشاوندانش در شب عاشورا

8. ... یارانی باوفاتر و خویشاوندانی وابسته‌تر از یاران و خویشاوندانم نمی‌شناسم. خدا به همۀ شما پاداش 
دهد! 

که مرا برای حکومت و قیامشان در  گمان می‌کردید قرار است به سوی مردمی بروم  وقتی همسفرم شدید، 
که حالا شیطان، آنان را فریب داده و  کرده بودند ... متأسفم  مقابل رفتارهای غیراسلامی خلیفه دعوت 
کشتن من و اسیریِ زنان و  که حالا هم با  که پیمان و دعوتشان را بشکنند. مطمئن باشید  باعث شده 

کودکان خاندانم قانع خواهند شد.
گفتم تا  که وضع خود را خوب نفهمید یا بفهمید و از شرم من، ماندن اجباری را ترجیح دهید.  نگرانم 
گذشتن از جان را انتخاب  کسی  گر  گِلِه‌ای ندارم؛ اما ا که از او  کسی می‌‌خواهد برگردد، بداند  گر  بدانید و ا

کنار من و جدّم رسول خدا؟صل؟ خواهد بود. کند و بماند، فردای قیامت، 

9. ... یارانی با وفاتر و خویشاوندانی وابسته‌تر از یاران و خویشاوندانم نمی‌شناسم. خدا به همۀ شما پاداش 
دهد! 

کشید. نگران شمایم. در انتخاب، آزادید.  کجا خواهد  کار ما با سپاه مقابلمان به  که فردا پایان  می‌دانم 
مطمئن باشید که تا همین جا نیز به پیمانی که با من بسته‌اید وفادار بوده‌اید و از این لحظه به بعد، پیمانی 

یک شب، به سوی شهرهای‌تان برگردید. میان ما نیست. می‌توانید با خیال آسوده و زیر سایۀ رَدای تار
که هدفِ  ید  تنها بگذار و مرا در این صحرا  ببرید  نیز  از خویشاوندان مرا  حتی می‌توانید همراهتان یکی 

کرد. کفایت خواهند  کشتن من است و به همین،  سپاه مقابل، فقط 

کربلا،  بخشی از سخنان سیدالشهدا حسین بن علی؟ع؟ در دشت 
کوفی سپاه عُمرِ سَعد خطاب به سرداران و سربازان 

10. ... وای بر شما!
ید حرفم را بگویم؟ چرا سکوت نمی‌کنید و نمی‌گذار

که شما را به سوی رشد معنوی دعوت می‌کنم و شما هیاهو می‌کنید تا حرفم را نشنوید. تعجب می‌کنم 
که با خیال ثواب از ثروت‌های حرامتان به این و آن بخشیده‌اید و از لقمه‌های حرام شکمتان  می‌دانم ... بس 

گوشتان سخن حق را نمی‌شنود. کرده‌اید،  را پر 
خداوند پاسخ شما را به شیوۀ خودتان بدهد که در میان سرگردانی، مرا برای یاری و رهبری دعوت کردید و من 

کردید ... گلویمان  نیز شتابان آمدم؛ اما به جای میزبانی، شمشیرتان را تشنۀ خون 

11. ... وای بر شما!
گر مرا نمی‌خواستید؛ پیش از این‌رخدادها، می‌گفتید! ا

کردید. مانند انبوه ملخ‌های صحرایی، به سویم آمدید و آتش فتنه را تا امروز، شعله‌ور 
عجب مردم پست و سرکشی شده‌اید! با قاتلان فرزندان انبیا هم‌دستید و بر یزید و پیروانش تکیه می‌کنید؟!

کرده و وقتی شما نیز مدام در  که پیمان می‌بندند و پس از آن، پیمان را می‌شکنند؛ لعنت  کسانی را  خداوند 
گرفتید، یقین داشته باشید خدا نیز  نامه‌ها و پیام‌های شفاهی‌تان، خدا را شاهد پیمان وفاداری‌تان با من 

کرده است. شما را لعنت 
ت را نخواهم پذیرفت و 

ّ
که هرگز ذل با سخنان من، دیگر بهانه‌ای نزد خداوند نخواهید داشت و مطمئن باشید 

با همین آمادگی ناچیز و یاران اندکم، تسلیم شما نخواهم شد و تا آخرین لحظۀ زندگی با شما خواهم جنگید.

کنید! گوش  که در ظاهر، شبیه مسلمانانید و مسلمان نیستید؛  کسانی  12. ... ای 
آخرین سخنان مرا نیز بشنوید!

کشتن من و یارانم از راه پاداش یزید و غنیمت‌های جنگ، امروز به اموال فراوانی از  گر خیال می‌کنید پس از  ا
که اشتباه می‌کنید. دنیا خواهید رسید، بدانید 

که روز و  کرد و چنان خواهد شد  که به زودی، حادثه‌های تلخ فراوان، شما را محاصره خواهند  مطمئن باشید 
که آن حال،  گِلِه نکنید و بدانید  ید و در آن حال از خدا  گوار خواهد لرز شب، تن‌تان از وحشت رخدادهای نا
ید، خون فرزند  دستاورد امروز شماست؛ زیرا امروز، همدست و هم‌پیمان شدید تا فرمان خدا را زیر پا بگذار

کنید. کودکان همراهش را اسیر  رسول خدا؟صل؟ و یاران و خویشانش را بریزید و زنان و 
کرد؛ زیرا خداوند، پشتیبان  ید، فردای خود را تباه خواهید  کشتن ما دار که به  با این پیمان شوم و اصراری 

همیشگی شهیدانِ آزاده است.
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کاغذ A4 بنویسید. مطالب خود را در یک طرف 

خیمه در ویرایش و تلخیص مطالب آزاد است.

برگشت دادن مطالب ارسالی امکان‌پذیر نیست.

کنید. برای مکاتبه از پست الکترونیکی استفاد‌ه 

ک 241  نشانی ماهنامۀ خیمه: تهران، خیابان سمیه، نرسید‌ه به تقاطع استاد نجات‌اللهی، ساختمان مجامع، پلا
طبقۀ چهارم، واحد 9، تلفن دفتر تهران: 88934970 - 021، صندوق پستی: 15815-1941

هیئت قرآنی احیا
کتاب و محصولات فرهنگی، ناشر مجلات خیمه، محیا و جدید است. ‌علاوه بر تولید و انتشار 
ehyaonline.ir، info@ehyaonline.ir

شمارۀ         109،              آبان  ماه 1393، محرم                      1436
نشریۀ هیئت‌ها و مجالس حسینی

خیمۀ یاد تو بهشت من است
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آبیار  کارگردانی نرگس  فیلم دفاع مقدسیِ شیار 143 به نویسندگی و 
داستان  قاسمی،  محمدحسین  و  پورمحمدی  ابوذر  تهیه‌کنندگی  و 
که چشم انتظار خبری از فرزند  زندگی زنی به نام الفت را روایت می‌کند 
خبری  شنیدن  برای  انتظار  سال   15 در  او  است.  رفته‌اش  جبهه  به 
زندگی  آن  با  روز  و  شب  و  بسته  خود  کمر  به  را  رادیویی  فرزندش،  از 

می‌کند.

ما  كه  نيست؛  درستى  مضمون  خواندند،  برادرمان  الان  كه  شعرى 
خداى  كرديم،  هم  گناه  گر  ا هستيم،  محب  و  شيعه  چون  بگوييم 
هُوَ 

َ
طاعَ الَلَّ ف

َ
متعال ما را مجازات نمك‌ىند؛ نه، اين‌طور نيست: »مَن ا

كند«. چون خود اين بزرگواران  «؛ »ولىِ آنها بايد خدا را اطاعت  نا وَلِىٌّ
َ
ل

با اطاعت خدا به اين مقام و رتبه رسيدند.

گر این آثار آفت‌زدۀ پر آسیب را برای کوبیدن  نهایت بی‌انصافی است؛ ا
واقعیت‌ها  بر  چشم  و  دهیم  قرار  خود  دستاویز  سنتی،  آیینی  شعر 
کارآمدی شعر  کاملًا جانب‌دارانه از »شعر مدرن« و نا ببندیم و حکمی 

کنیم. سنتی صادر 

که به »لهوف« شهرت دارد، قطعاً  کتاب »اللهوف علی قتلی الطفوف« 
تدوین  معاصر  دوران  از  پیش  که  است  مقاتلی  مشهورترین  از  یکی 
کتاب  که پس از تدوین  شده است. سید بن طاووس خود می‌گوید 
مقتلی  که  افتاد  کتابی  تدوین  فکر  به  الزائر«  »مصباح  خود  مشهور 
زائر بتواند در هنگام زیارت حرم سیدالشهدا؟ع؟ در  مختصر باشد و 

روز عاشورا آن‌ را همراه داشته باشد.

در  به‌ویژه  گرم است؛  در دین  بازار خرافه‌پردازی  روزها  این  متأسفانه 
گفتند: »نذر سه هزار  کردن؛ مثلًا من چندی پیش شنیدم،  آداب نذر 

تسبیح!« چنان‌که در اصل دین چنین نذری بی‌پایه و اساس است.
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کلام،  علم  جمله  از  اسلامی  مختلف  علوم  رشد  با  می‌رسد  نظر  به 
را  برای خود قواعدی  این علوم  از  ... هر یک  و  فقه  تفسیر،  حدیث، 
این  و  علوم  این  عینک  با  آن  از  پس  مختلف  علمای  و  کردند  وضع 
کردند و واقعیات تاریخی را با قواعد این علوم  قواعد به تاریخ نیز نگاه 
که  کشیدند  بیرون  روایاتی  و  اخبار  آن  دل  از  و  کردند  تعدیل  و  ح  جر
نگارش آنان همسو و موافق با اصول و قواعد آن علوم باشد، در حالی 

کم نبود. که در صدر اسلام این نگرش¬ حا



مدیر مسئول

با  که  برداشت  کمان  آرش  که  لحظه‌ای 
برای  را  وطن‌مان  مرزهای  تیر  یک  انداختن 
شاید  نبود؛  نفر  یک  بکند،  مشخص  آیندگان 
ما  افسانه‌های  در  که  آنچه  طبق  لحظه  آن  در 
هست، آرش تمام توشه و تبار پدران خودش را 
گرفت، تمام قدرت برادران خودش  به امانت 
را در بازو جمع کرد، تمام نور چشم خواهران 
و مادران خود را به چشم خود آورد و از طرف 
گذاشت و به  کشید، تیر  کمان را  این ملت زه 
این  که  کرد  بازوانش جمع  در  اندازه‌ای قدرت 

که می‌تواند برسد.  تیر را تا دورترین مرزی 
که  وقتی  »آبیار«  خانم  سرکار  که  ندارم  شک 
نبودند،  نفر  یک  می‌ساختند،  را  فیلم  این 

بودند،  پدرانی  بودند،  مادرانی  بودند،  ملتی 
دست‌شان  و  نگاه‌شان  در  که  بودند  برادرانی 
ملتی  یک  آرزوهای  و  امید  قدم‌های‌شان  و 
روایت  می‌خواستند  که  آنهایی  همۀ  بود. 
اقتدارآمیز و دردآلود یک ملتی را به زبان هنر بر 
ایشان  با  نمی‌توانستند،  و  بکشند  سینما  پردۀ 
و  فرزندان  برای  که  مادرانی  همۀ  بودند.  همراه 
پدرانی  همۀ  کشیدند،  آه  جگرگوشه‌های‌شان 
فرزندان‌شان  با  را  خودشان  تنهایی‌های  که 
کوچه  که هربار در  کردند، همۀ فرزندانی  زمزمه 
اشک  دیدند  فرزندش  با  را  پدری  خیابان،  و 
یختند، همۀ دخترانی که حسرت بابا شنیدن  ر
با  دوربین  پشت  در  همگی  ماند،  دل‌شان  به 

که امروز با هم  آبیار همراه بودند. اتفاقی  خانم 
شاهدش بودیم در قدرناشناسی زحمت باارزش 
آبیار،  خانم  سرکار  گران‌سنگ  بسیاربسیار  و 
ارجمندشان،  همکاران  محترم،  تهیه‌کنندگان 
گر  یگران درخشان و ارزشمند فیلم نیست. ا باز
مادران شهید امروز در سینما به تماشای فیلم 
می‌نشینند این اتفاق برای فیلم یک نفر اتفاق 
که  ما  نویسندۀ  دوستان  از  یکی  گر  ا نمی‌افتد. 
در  وقت  هیچ  من  می‌نویسد  نمی‌برم  را  نامش 
وقتی  مگر  باشم  زن  که  نکردم  آرزو  زندگی‌ام 
در  بار  اولین  برای  دیدم،  را  شیار143  فیلم  که 
کردم زن باشم تا بتوانم خم بشوم  زندگی‌ام آرزو 

و دست‌های خانم آبیار را ببوسم.

شیار 143 عبادتی است
کنید نیت 

بسم الله بگویید
صلوات بفرستید 

کار را انجام دهید و این 
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سینما  مشهور  کارگردان  عقاد«،  »مصطفی 
در  را  فیلمشان  بار  اولین  برای  که  است  کسی 
رفتم  سینما  به  که  باری  دومین  دیدم.  سینما 
سومین  و  کردم،  تماشا  را  ینی«  آو »شهید  فیلم 
دیدم،  سینما  در  را   »143 »شیار  فیلم  هم  بار 
این  با  خیلی  هستم  کرمانی  هم  خودم  چون  و 
فیلم همدلی و همراهی داشتم. مصطفی عقاد 
وقتی فیلم شیر صحرا را ساخت خبرنگاری از 
صحرا  شیر  فیلم  سکانس  اولین  چرا  پرسید  او 
عقاد  مصطفی  می‌شود؟  شروع  مکتب‌خانه  با 
پاسخ داده بود برای اینکه من می‌خواستم این 
فیلمم با همۀ مردم دنیا حرف بزند؛ خیلی فکر 
که  جایی  دیدم  کنم  شروع  کجا  از  که  کردم 
همۀ مردم در همه جای دنیا با آن ارتباط برقرار 
کسی در هر جای دنیا با آن همراه  می‌کنند، هر 
معلمی  دلنشین  و  شیرین  نوستالژی  می‌شود، 
معلمشان  از  زیبا  خاطرۀ  یک  همه  است، 
کنم و عمر مختار  گر من از معلم شروع  دارند. ا
را به عنوان معلم معرفی بکنم همه با او همراه 

می‌شوند.
خانم آبیار داستان را از یک مادر شروع می‌کند، 
رابطۀ  و  فرزند  و  مادر  یک  تنهایی‌های  از 
کوچک  نام  با  را  که مادرش  صمیمانۀ فرزندی 
کرده؛  که این بچه را بزرگ  صدا می‌زند؛ مادری 
هم پدرش بوده و هم مادرش. این حس را ما در 
گرچه خیلی  همان »سید علی« هم می‌بینیم، 
هم  او  اما  نیست؛  جلی  بودن  مرد  به‌اقتضای 
کرده  که برای فرزندش مادری  یک مردی است 
است. خانم آبیار هم، مادری را به ما و دیگران  
گوشه‌گوشۀ دنیا این فیلم  که در  نشان می‌دهد 
وقت  هیچ  من  نیست.  دور  و  دید  خواهند  را 
ما  آمریکایی  از دوستان  یکی  که  نمی‌رود  یادم 
کالیفرنیا  وقتی گفت من نوارهای آهنگران را در 
می‌کند.  شوخی  می‌کردم  فکر  می‌دادم،  گوش 
خواندن  به  انگلیسی  لهجۀ  با  کرد  شروع  بعد 
اشک‌های  از  و   »... زمان  صاحب  لشگر  »ای 
خیابان‌های  در  فرمان  پشت  آمریکایی  رانندۀ 
حاج  با  زمزمه‌هایش  و  یا  در کنار  و  کالیفرنیا 
ندارم  شک  کرد.  تعریف  آهنگران«  »صادق 
شیار  فیلم  دنیا  جای  هر  در  که  کسانی  همۀ 
استوار  و  مردانه  که  مادری  با  ببینند،  را   143
سال‌ها در انتظار پسرش ایستاده و پیام اقتدار 
و عظمت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی 
که هر جایی  کسی  به هر  ـ  بعد  به نسل‌های  را 
و  همراهی  می‌کند،  منتقل  ـ  ببیند  را  فیلم  این 
که سعادت داشتیم  اتفاقی  همدلی می‌کنند. 
است.  بوده  بزرگی  اتفاق  باشیم،  شاهدش 
شاید باید زمان بگذرد تا ما بفهمیم این اتفاق 
کسانی  همیشه  است؟  داشته  عظمت  چقدر 
درک  را  قله  بلندی  هستند،  کوه  دامنۀ  در  که 

بگیرند  فاصله  آن  از  قدری  باید  نمی‌کنند، 
با  ما  بودند.  قله‌ای  چه  دامنۀ  در  بفهمند  تا 
امشب  نمی‌دانستم  کردیم.  همراهی  شهیدان 
پیش  شرایط  این‌طور  اینجا  و  می‌شود  قسمت 
پیش  شب  دو  را  شهیدم  دوست  می‌آید. 
را  خوابش  که  سال  چند  از  بعد  دیدم،  خواب 
ندیده بودم. امروز رفتم بهشت زهرا سر مزارش، 
گفتم یادت است  گرفته بود، بهش  خیلی دلم 
در  را  سرت  من  می‌آمدیم،  که  آمبولانس  در 
جانماز  هست  یادت  گفتم  گذاشتم؟  زانویم 
یک‌روزی  که  انداختم  قبرت  در  را  شخصی‌ام 
کنم.  یادت  آمدم  کردی،  یادم  بگیرم؟  ازت 
سراغم را گرفتی، آمدم سراغت را بگیرم. بعد به 
گفتم برو می‌خواهم چند  که با من بود  دوستی 
بار  تمام  بزنم.  با حسین حرف  دقیقه‌ای خودم 
چند  فشارهای  و  تلخی‌ها  دردها،  سختی‌ها، 

کردم.  سالم را یکجا نجوا 
که مادر می‌رود بالای تابوت،  آخرین سکانسی 
مادری  برای هر  و  فرزند  و یک  مادر است  یک 
که رفته  یه  فرزند همیشه فرزند است. سفر سور
بودیم، به یک همراه آمریکایی ـ آقایی که حدود 
گفتم: »خانومتان با شما  60 سال سن داشت ـ 
پسر  به‌خاطر  خانومم  »نه،  گفت:  نیامده‌اند؟« 
بعد  نیامده«.  و  مانده  آمریکا  در  کوچکمان 
پسر  یک  وجود  با  سال،   60 کردم.  تعجب  من 
پسرم  آخرین  »بله،  گفت:  خندید؛  کوچک!؟ 
مرتبه  دو  روزی  مادرش  ولی  است؛  ساله   35
گرفته و  گفت: »امروز تماس  تماس می‌گیرد.«، 

کنم؟« کار  گفته پسرم نهار نخورده، چی 
آن سر دنیا در آمریکا مادری بچۀ 35 ساله‌اش 
پدران  از  یکی  است.  ناراحت  نخورده،  غذا 
شهدا در همین منطقه چند وقت پیش با من 
گفت: »بیست و چند سال  صحبت می‌کرد، 
که هنوزه  است پسرم شهید شده است؛ هنوز 
یم تا زنم یک اشک سیر  که سفره می‌انداز وقتی 
نمی‌رود.  پایین  گلوی‌مان  از  غذا  نگیرد   ما  از 
پسرم  جای  می‌گوید  و  می‌گذارد  بشقاب  یک 
مادران  عظمت  مقابل  در  ما  امروز  خالی«. 
بلندی  قله‌های  مقابل  در  هستیم،  شهیدی 
را  آنها  فرزندان ما عظمت  که شاید،  ایستادیم 
یک  شهدا  مادران  ازین  کدام  هر  کنند.  درک 
قله‌ها  این  دامنۀ  در  ما  و  هستند  دماوند  قلۀ 
این  بلندی  نزدیک‌ایم،  آنها  به  چون  هستیم. 
قله‌ها را خیلی نمی‌بینیم. ان‌شاءالله آیندگان ما 
و نسل‌های بعد ما تا ابد در مقابل این قله‌های 
بلند سرشان خم خواهد ماند؛ همین‌طور ما که 
کوچک  امروز اینجا هستیم. من به عنوان برادر 
ک پای همۀ مادران شهدا تا زنده‌ام  شما و خا
سرم در مقابل قامت آنها خم است و به همین 
آقای قاسمی و خانم  و ادب در مقابل  احترام 

کار  آبیار هم خم می‌شوم. متواضعانه از اینکه 
کرده است،  بزرگی این‌چنین را خدا روزی‌شان 
مادر  و  پدر  نمی‌دانم  می‌گویم.  تبریک  آنها  به 
یم  روایات دار کردند. در  کاری  آبیار چه  خانم 
که امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند وقتی خنکی و 
کردید برای  عشق ما را در دل‌هایتان احساس 
کنید. برای اینکه یک مادر بوده  مادرانتان دعا 
گردانده است.  گوهر را دست‌به‌دست  که این 
کرد یا  که بشود از بازار تهیه  این چیزی نیست 

سفارش داد تا ساخت. 
کردند. امانت را به  خانم آبیار نصف راه را طی 
دست ما رساندند. نصف دیگر راه با ما است. 
و  صادقانه  خیلی  را  عرضم  آخر  بخش  این 
در  امروز  بکنم:  عرض  خودمانی  و  صمیمانه 
ما  حمایت  و  استقبال  سینما  و  هنر  فضای 
و  فراهم  را  کار  این  ادامۀ  که  است  آثار  این  از 
هر  بگویم:  صادقانه  می‌کند.  هموار  را  مسیر 
کدام از ما با خریدن یک عدد بلیط این فیلم، 
اعتقاد  این  می‌شویم؛  سهیم  عبادت  این  در 
این  ثواب  در  می‌خواهد  کس  هر  است.  من 
دیده  در  باید  باشد  شریک  آبیار  خانم  با  کار 
گر امام جماعت  شدن این فیلم سهیم باشد. ا
گر  ا بکنند،  تشویق  را  مردم  هستند،  مسجد 

گر  ا بخرند.  بلیط  ساختمان‌اند،  مدیر 
پدر  گر  ا کنند.  یج  ترو مدرسه‌اند،  معلم 
ببرم.  همراهم  را  بچه‌هایم  خانواده‌ام،  یک 

کرد،  را  فروش  بیشترین   143 شیار  فیلم  گر  ا
به  که  می‌شوند  تشویق  بعدی  کارگردان‌های 
و  و متدینین  ما مسلمانان  بیایند.  این سمت 
هستیم،  ضعیف  چیز  یک  در  حزب‌اللهی‌ها 
می‌دهیم،  شعار  است.  کارها  این‌جور  هم  آن 
فایده  ولی  می‌کنیم،  سخنرانی  یم،  می‌رو منبر 
که  که مهم است، این است  ندارد. آن چیزی 
جا  هر  را  فیلم  این  بکنیم؟  چه  عمل  مقام  در 
گریه  اینجا  امروز در  نمایش دادند، ملت مثل 
بالای  نه  و  دارند  عمامه  نه  آبیار  خانم  کردند. 
را  مردمی  مظلومیت  روضۀ  ولی  رفتند؛  منبر 
گر  ا یختند.  ر اشک  آن  با  همه  که  خواندند 
می‌خواهیم در این ثواب شریک باشیم باید به 
کنیم فیلم شیار  کمک  که می‌توانیم،  هر اندازه 
143 بیشتر بفروشد، دیده شود و حمایت شود. 
کارهای  و  فرمایش  تعارف،  شعار،  با  هم  این 
به  مردم  باید   نیست؛  کمیتی  حا و  دولتی 
افتاد، آن وقت  اتفاق  گر این  ا سراغش بیایند. 
فیلمنامه‌نویس  بعدی،  هنرمند  و  کارگردان 
خانم  مثلًا   ... مسیر  این  در  آنها  همۀ  بعدی 
کند با بازی در این فیلم  زارعی باید احساس 
عبادتی   143 شیار  است.  درخشیده  بیشتر 
بگویید، صلوات  الله  کنید، بسم  نیت  است؛ 

کار را انجام دهید.  بفرستید و این 
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محمد‌علی مجاهدی

مقالۀ  نویسندۀ  که  دادیم  نشان  پیشین  مقالۀ  در 
و  »ابتر«  و  »ناقص«  نقل  با  دینی؟!«  شعر  »کدام 
»تأمل‌برانگیز« معانی کلمۀ »آیین« از دو منبع لغوی 
اصلی  معانی  که  است  کرده  وانموده  معروف، 
و  است   ... و  طبع  عرف،  رسم،  سیرت،  »آیین«: 
کلمۀ  ضمنی  معانی  از  یکی  »کیش«  و  »مذهب« 
منابع  در  آنچه  نقل  با  و  به شمار می‌روند!  »آیین« 
لغوی مورد استناد نویسندۀ مقاله آمده بود، ثابت 
مشترکات  »آیین«  و  »مذهب«  و  »دین«  که  کردیم 
معنوی فراوانی دارند و به همین لحاظ می‌توان آنها 
را در شمار »مترادفات« دانست و »شعر آیینی« از 
نظر مخاطبان و فارسی‌زبانان، همان »شعر دینی« 
مذهبی‌اند  شعر  دوستداران  این  و  ولاغیر  است 
زد، چه  رابطه خواهند  این  در  را  آخرین حرف  که 

خوشایند نویسندۀ مقاله باشد یا نباشد!
که در این مقاله طرح خواهیم  ملاحظۀ دومی 
مقالۀ  نویسندۀ  دیگر  ادعای  دربارۀ  داشت، 
دین  اینکه  بر  مبنی  است  دینی؟!«  شعر  »کدام 
سنت‌هاست!  و  عادات  و  رسوم  از  مجموعه‌ای 
شاخه‌ای  دینی«  »»شعر  که  می‌گیرند  نتیجه  و 
از  بخشی  دین،  که  چرا  است؛  آیینی«  »اشعار  از 

آیین‌های بشری را تشکیل می‌دهد!«
شده،  یاد  مقالۀ  نویسندۀ  اینکه  از  نظر  صرف 
نه؟  یا  دارند  را  مباحث  این  در  ورود  صلاحیت 
این  در  دینی  کارشناسان  و  دین‌شناسان  باید  یا 
چند  طرح  با  باشند  داشته  ورود  موضوعی  عرصۀ 

پرسش، بی‌وجهیِ این ادعا را نشان خواهیم داد:
از  اعم  ـ  ادیان  همۀ  مقاله،  نویسندۀ  نظر  از  آیا   .1
از  و  هم‌طرازند؟  ـ  ابراهیمی  غیر  و  ابراهیمی  ادیان 

اعتبار مشابهی برخوردارند؟ 
دچار  که  الهی  ادیان  بین  مقاله،  نویسندۀ  آیا   .2
دین  مانند  شده‌اند؛  انحراف  و  دستیازی 
امان  در  آسیب‌ها  این  از  که  ادیانی  و  مسیحیت 
مانده‌اند، مثل دین اسلام، فرقی قایل‌اند یا خیر؟!

که  را  امروز«  »مسیحیت  مقاله  نویسندۀ  آیا   .3
به  سنت‌های  و  رسوم  از  کلکسیونی  صورت  به 
قرار  خود  داوری  ک  ملا درآمده،  دینی  اصطلاح 

داده‌اند؟! یا نظر دیگری دربارۀ آن دارند؟
مطرح  پرسش‌های  به  مقاله  نویسندۀ  پاسخ  گر  ا
شده مثبت نیست، برای این سؤالات اساسی چه 

کرده‌اند: جوابی آماده 
که از  1. جایگاه »جهان‌بینی توحیدی« در تعریفی 
از  قطعه  کدام  و  کجاست؟  کرده‌اند،  ارائه  »دین« 
پازل موضوعی مورد نظر نویسندۀ مقاله به معارفی از 
این دست اختصاص دارد؟! آیا ایشان جهان‌بینی 
توحیدیِ مطرح در اسلام را از جنس رسم و عادت 

گر نه، پس چه؟! و سنت می‌دانند؟! ا
2. مفاهیم بلندی همچون: »عدالت«، »شرافت«، 
در  و »هدایت«  گذشت«  و  »حریت«، »جوانمردی 

کجای تعریف ایشان می‌گنجد؟!
آن  بر  مسلمانان  ما  که  دینی«  »اصول  آیا   .3
پافشاری  آنها  تقلیدگریزی  فطرت  بر  و  معتقدیم 

طراز  در  ماهوی  لحاظ  به  می‌توانند  می‌کنیم، 
اصولًا  که  ـ  »سنت‌ها«  و  »رسم‌ها«  و  »عادات« 
تضادی  در  یا  گیرند  قرار  ـ  دارند  تقلیدپذیر  طبعی 
آشکار با آنها قرار دارند؟! این پارادوکس را چگونه 

توضیح می‌دهند؟
عادات  با  ایشان  نظر  از  وحیانی  آموزه‌های  آیا   .4
از  و  قرار می‌گیرند  کنار هم  و سنت‌های بشری در 
در  آنها  تمایز  وجه  پس  برخوردارند؟!  اعتبار  یک 

چیست؟
شعر  »کدام  مقالۀ  مورد  در  که  سومی  ملاحظۀ 
که  است  مطلبی  دربارۀ  می‌کنیم  عنوان  دینی؟!« 
»هر  گفته‌اند:  و  کرده‌اند  جناب شکارسری عنوان 
یج  ترو را  هم‌نوع  به  کمک  و  صداقت  که  شعری 
این  باید  بلکه  نیست؛  دینی  شعر  لزوماً  کند، 
بنشیند  تماشا  به  از دیدگاهی وحیانی  را  پدیده‌ها 

یج نماید.« و ترو
اینجا  در  چیست؟  ایشان  مراد  نفهمیدیم  که  ما 
پاسخ‌های  که  است  مطرح  پرسش‌هایی  نیز 

قانع‌کننده‌ای را طلب می‌کنند:
مختلف  ادوار  در  الهی  پیامبران  بعثت  فلسفۀ   .1
و  توحیدی  اندیشۀ  یج  ترو بر  مبتنی  یخی،  تار
کمال‌گراست و تصور اینکه بشر در مقطع  تفکرات 
پیامبران داشته  به  نه دسترسی  یخ،  تار از  خاصی 
واقعیت  از  به دور  پنداری  آنان،  آموزه‌های  به  نه  و 
دینی  فرهنگ  رواج  و  کمیت  حا بنابراین  است؛ 
به  را  بشر  یخی،  تار ادوارِ  همیشۀ  در  جامعه  در 

8

: در شمارۀ 107 خیمه، »حمیدرضا شکارسری«، شاعر و منتقد ادبی 
متعهد و توانمند معاصر، در یادداشتی با نام »کدام شعر دینی؟!«، با بیان 

این مطلب که »گروهی از شاعران دینی عامه‌پسندنویس برای جذب نظر 
هر چه بیشتر مخاطب ـ که در واقع تحریک احساس و اقناع سریع عقل 

او، غایت شعر محسوب می‌شود ـ به شگردهایی متوسل می‌شوند که در 
واقع نقض غرض شعر دینی به حساب می‌آید«، شعر دینی امروز را با نگاهی 

آسیب‌شناسانه بررسی می‌کند. ایشان در این یادداشت می‌گوید: »شعر 
دینی مانند هر شعر متعهد و ملتزم دیگر علاوه بر وجه ادبی منعکس‌کنندۀ 

وجوه اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک شاعر هم هست. شاعر با واسطۀ 
شعرش حرف می‌زند و پیامش را منتقل می‌کند.«

استاد »محمدعلی مجاهدی« نیز در شمارۀ 108 خیمه، با بیان اینکه: 
»حرف آخر را مخاطبان و دوستداران شعر آیینی می‌زنند«، از نظرگاهی 

دیگر به این موضوع می‌نگرند و در یادداشتی با نام »ملاحظاتی پیرامون 
یک پرسش ابهام‌آفرین«، یادداشت حمیدرضا شکارسری را نقد می‌کنند. 
ضمن ادای احترام برای هر دو شاعر، نویسنده و پژوهشگر بزرگوار، بخش 

دوم و پایانی یادداشت محمدعلی مجاهدی به استحضار می‌رسد:    
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گر این آثار  نهایت بی‌انصافی است؛ ا
کوبیدن شعر آیینی  آفت‌زدۀ پر آسیب را برای 

سنتی، دستاویز خود قرار دهیم و چشم بر 
کاملًا جانب‌دارانه  واقعیت‌ها ببندیم و حکمی 

کارآمدی شعر سنتی  از »شعر مدرن« و نا
کنیم صادر 

»نیکوکاری«،  »صداقت«،  قبیل:  از  مقوله‌هایی 
»خدمت به هم‌نوع«، رعایت »امانت« و »انصاف« 
بدون  شاعری  اینکه  تصور  و  است  فراخوانده 
تأثیرپذیری مستقیم یا غیرمستقیم از این آموزه‌های 
ی  حاو که  بسراید  شعری  اخلاقی،  و  وحیانی 
مفاهیم موردنظر نویسندۀ مقاله باشد، غیر ممکن 
گر ایشان به مطلب یکی از  به نظر می‌رسد و فرضاً ا
که از آن رایحۀ دلنشین  کند  فلاسفۀ یونانی استناد 
مفاهیم انسانی و ارزشی استشمام شود، نمی‌تواند 
ی  که مطلب مورد استناد و با ضرس قاطع بگوید 
و  نداشته  گذشته  پیامبران  آموزه‌های  در  یشه  ر
از  اندیشه‌هایی  شکل‌گیری  در  وحیانی  تعلیمات 
گر نویسندۀ مقاله منکر  این دست تأثیری ندارند؛ ا

کنند. این تأثیرپذیری‌ها باشند باید اقامۀ دلیل 
که نویسندۀ مقاله »دین« را در »رسوم«  2. هنگامی 
به  باید  و »سنت‌«ها خلاصه می‌کند،  و »عادات« 
که ظاهراً  نتیجه‌هایی از این دست هم برسد؛ چرا 
قایل  دینی  ناب  اندیشه‌های  برای  اعرابی  محل 

که این‌گونه قاطعانه اظهارنظر می‌کنند. نیستند 
نویسندۀ مقاله معتقد است: »شعر دینی در پشت 
 ... دارد  همواری  و  طولانی  و  کوبیده  راهِ  خود  سر 
شعری  فسیل‌شدۀ  گاه  سنت‌های  بر  پافشاری 
پسندیده  معاصر  شعر  کلی  جریان  در  گرچه  ا
گستردگی  دلیل  به  دینی  شعر  در  اما  نیست؛ 
نوع شعر، چندان نسنجیده  این  طیف مخاطبانِ 
از  عظیم  گروه  این  نمی‌توان  نمی‌شود.  محسوب 
مدرن  اصول  رعایت  دلیل  به  صرفاً  را  مخاطبان 
لذت  از  را  آنان  و  اخراج  ادبیات  حوزۀ  از  شعری 
مطلبی  همان  این  کرد«.  محروم  شعر  با  یارویی  رو
یم و اضافه می‌کنیم  که ما نیز آن را قبول دار است 
و  طولانی  کوبیدۀ  )راه  این  به‌رغم  شاعری  گر  ا که 
را در  آن  نظیر  که  بیافریند  بدیعی  اثر  بتواند  هموار( 
فارسی_ زبان  -در  آیینی  شعر  مکتوب  پیشینۀ 

نداشته باشیم و در میان آثار خلق‌شده در سه دهۀ 
اخیر نیز در شمار آثار فاخر و شاخص سنتی باشد، 
که باید در داوری‌های  کارستان  کرده است  کاری 

کامل داشته باشیم. خود به آن توجه 
که: »تصویرسازی‌های  نویسندۀ مقاله بر آن است 
افراطی،  بازی‌های  احساساتی،  سخیف، 
ائمۀ  برای  تک‌انگارانه  عاشقانه‌سرایی‌های 
مشرکانه‌سرایی،  و  کفریه‌سرایی  معصومین؟عهم؟، 
ـ  مذاهب  دیگر  به  اهانت  یخی،  تار دروغ‌بافی‌های 
که طی سالیان اخیر به شدت رواج یافته و مستقیم 
و غیر مستقیم کیان اسلام را به خطر انداخته است 
منظور  این  به  صرفاً  دست،  این  از  شیوه‌هایی  و  ـ 
که مخاطب به سرعت  مورد استفاده قرار می‌گیرند 
گیرد و عکس‌العمل افراطی از خود  تحت تأثیر قرار 
پی  دینی  ماجرای  کنه  به  آنکه  بدون  دهد؛  نشان 
خود  نوشته‌های  و  گفته‌ها  در  نیز  ما  باشد«.  برده 
شعر  »آسیب‌شناسی  قلمرو  در  اخیر  سالۀ  ده  در 
به  و  پرهیزی  و  الزامی  مؤلفه‌های  تبیین  و  آیینی« 
این  در  مطرح  »نبایدها«ی  و  »بایدها«  دیگر  بیان 

و  مثال‌ها  شاهد  ارایۀ  با  موضوعی  وسیع  قلمرو 
توان  حد  در  معاصر،  آیینی  شعر  در  آن  مصادیق 
یاد  به  را  این  باید  ولی  خروشیده‌ایم؛  و  کوشیده 
گر  ا است؛  بی‌انصافی  نهایت  که  باشیم  داشته 
شعر  کوبیدن  برای  را  آسیب  پر  آفت‌زدۀ  آثار  این 
بر  چشم  و  دهیم  قرار  خود  دستاویز  سنتی،  آیینی 
از  کاملًا جانب‌دارانه  و حکمی  ببندیم  واقعیت‌ها 
کنیم. کارآمدی شعر سنتی صادر  »شعر مدرن« و نا

مورد  سه  نقل  با  مقاله،  نویسندۀ  اطلاع  مزید  برای 
جمال‌الدین  نبویِ«  »ترکیب‌بند  از  آسیب  پر 
که  ق.(   588 )متوفای  اصفهانی  عبدالرزاق 
ولایی«  »شعر  آسمان  در  ک  تابنا اختری  چونان 
به  آیینی  شعر  شاهکارهای  از  و  می‌کند  دلربایی 
گناه  که  شمار می‌رود، این نکته را یادآور می‌شویم 

گمراه‌کننده. انسان‌های بزرگ، هم بزرگ‌اند و هم 
عبدالرزاق اصفهانی با معرفی حضرت مسیح؟ع؟ 
و  شأن  با  مقایسه  مقام  در  سوار«!  »خر  عنوان  به 
مرتکب  مرتبت؟صل؟  ختمی  حضرت  منزلت 
جای  دو  در  است.  شده  نابخشودنی  اشتباهی 
مواجه  »آسیب«  با  نیز  ترکیب‌بند  این  از  دیگر 

هستیم:
روح الله، با تو: خر سواری!

روح‌القدست: رکابداری
که جنیبت تو: رَفرَف آنجا 

گرفته! عیسی، دم لاشه خر 
کلیم عمران فراش درت: 

چاوش رهت: مسیحِ مریم
گر عبدالرزاق اصفهانی این  شما تصور می‌کنید که ا
گرامی اسلام؟صل؟  ترکیب‌بند نبوی را برای رسول 
الشأن  عظیم  پیامبر  عکس‌العمل  می‌کرد،  قرائت 
ی را از ادامۀ  اسلام در برابر او چه بود؟ جز اینکه و
مورد  شدت  به  را  او  بازمی‌داشت،  شعر  خواندن 
که چرا حرمت دو پیامبر بزرگوار  ملامت قرار می‌داد 
گرفته و موجب هتک حرمت آنان را  الهی را نادیده 

فراهم ساخته است؟!
شعر  که  پذیرفت  »باید  می‌نگارد:  مقاله  نویسندۀ 
علاوه  دیگر،  ملتزم  و  متعهد  شعر  هر  مانند  دینی 
اجتماعی،  وجوه  منعکس‌کنندۀ  ادبی،  وجه  بر 
به  شاعر  هست.  هم  شاعر  یک  ایدئولوژ و  سیاسی 
منتقل  را  پیامش  و  می‌زند  حرف  شعرش  واسطۀ 
می‌کند با این حساب می‌توان از شعر دینی علاوه 
ظهور  انتظار  مرثیه‌اش،  و  منقبت  و  مدح  وجه  بر 
را  سیاسی  و  اجتماعی  ژانرهای  چون  ژانرها  دیگر 

هم داشت.«
کسی تصور نکند که نویسندۀ مقاله از پژوهش‌های 
که پیرامون قلمرو موضوعیِ شعر آیینی در  گیری  فرا
بلکه  ندارد؛  گاهی  آ گرفته  صورت  اخیر  دهۀ  یک 
که به دقت این‌گونه آثار  امارات فراوانی وجود دارد 
کرده است و به خوبی می‌داند  را مطالعه و بررسی 
ساحت‌های  آیینی،  شعر  موضوعی  قلمرو  در  که 
که همگی متأثر از متون متین  متفاوتی وجود دارد 

وحیانی و روایی‌اند: 

1. شعر توحیدی
2. شعر حکمی و اخلاقی

3. شعر عرفانی
4. شعر رهایی از دو منظر:

1. رهایی فردی با به کار بستن دستورالعمل‌های 
سلوکی و منقاد ساختن نفس اماره که به »جهاد 

کبر« از آن یاد می‌شود. ا
یشه در اعتراض، بیداری،  2. رهایی جمعی که ر
و  دارد  شهادت  و  جهاد  دفاع،  مقاومت،  قیام، 
که  جامعه را به مقام »حریت جمعی« می‌رساند 

گفته می‌شود.  به آن »جهاد اصغر« 
مقدس  ذوات  به  اختصاص  که  ولایی  شعر   .5
و  خداوندی  اولیای  و  انبیا  و  معصومین  حضرات 
کسی  ولی  دارد؛  طهارت؟عهم؟  و  عصمت  خاندان 
که چرا نویسندۀ مقاله با »تجاهل عارف«  نمی‌داند 
که این رهنمودها  کند  سعی دارد به مخاطبان القا 
دارند!  ادبیات  حوزۀ  در  او  نظری  مبانی  در  یشه  ر
متعالی  نمونه‌های  که  می‌داند  به‌خوبی  ایشان  و 
در  می‌توان  را  مقاومت  و  بیداری  و  اعتراض  شعر 
خسرو،  ناصر  چون:  بزرگانی  آیینی  سروده‌های 
و  فراهانی  ادیب‌الممالک  و  لاهوری  اقبال  علامه 
کرد؛  آثار شاعران معاصر ملاحظه  نیز در مجموعۀ 
به  آنها  سرایندگان  تعهد  نمایانگر  که  سروده‌هایی 
و  سیاسی  اخلاقی،  ملاحظات  نیز  و  دینی  مبانی 
اجتماعی ایشان است. با امید آنکه به این نکات 
کار بندند؛ این مقال  با چشم انصاف بنگرند و به 
را فعلًا به پایان می‌بریم تا با بهانه‌ای دیگر و فرصتی 
سیر  به  را  آیینی  ادب  و  شعر  دوستداران  دیگر، 
آیینی  شعر  موضوعی  قلمرو  در  دقیق‌تر  سلوک  و 
که  ی  قلمرو فرامی‌خوانیم؛  فارسی  زبان  حوزۀ  در 
که طنین  گسترده است و قله‌های مرتفع آن  بسیار 
گام‌های هیچ رهنوردی را تجربه نکرده، به تصرف 
عروج  به  که  درمی‌آیند  کی  چالا و  توان  پر  شاعران 
وجود  تمام  با  ماورایی  فضاهای  در  پرواز  و  هنری 

ایمان داشته باشند.
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در جهان غریب و در دیار خویش غریب و در شهر 
خویش غریب و حتی در خانۀ خویش غریب. 

صَفر،  مسافرانِ  که  است  غربت  گه  تماشا صَفَر 
کنانِ غربت صَفَرند. تماشا

که  آنانی  بین  در  البته  مقربان  غربت  از  سخن 
درک  امّا  نیست؛  غریب  یند،  می‌ز غریبانه  خود 
این حقیقت برای از دایرۀ عشق بیرونان به واقع 

غریب می‌نماید.
هر  در  آئینی  هر  مکتوب  یخ  تار در  را  غربت 
سرزمینی به وضوح می‌توان یافت آنجا که سخن 
از  از بزرگ‌ترین و راستین‌ترینِ مردان رفته‌ است 
انبیاءِ  و  تا خبرآورندگان  گرفته  اولوالعزم  رسولان 
دیگر الهی، از اولیا و دوستان حق تا دیگر عارفان 
جوانمردان  حتّی  و  بزرگ  عالمان  و  حکیمان  و 
که  کسی  هر  جامع  طور  به  و  آزاداندیشان  و 
را  خویش  و  یده  یاز دست  تعالی  حقیقت  به 

متعالی خواسته است. 
که برای رجعت به اصل و مبدأ خویش از  آنانی 
و  گرفته‌اند  سبقت  خویش  روزگار  مردمانِ  دیگر 
تمام  و  تامّ  عبودیت  در  را  خویشتن  تنها  و  تنها 

حضرت معبود خواسته‌اند.
امّا انسان به تحقیق در خسران است و نسبت به 
پروردگارش ناسپاس و فراموش‌کار و فراموش‌کار 

و فراموش‌کار.
که برای  آنانی  پس بدیهی است همیشه تعداد 
کمتر  رهایی، چشم به آسمان می‌دوزند، بسیار 
و  زمین دوخته‌اند  به  که چشم  کسانی  از  است 
که روزی  به فتح آن می‌اندیشند؛ به فتح چیزی 
آنها را در خود خواهد بلعید. شاید این مصداقی 

که فرمود: صادق باشد از آیاتی 
کثرهم لا یعقلون«. کثرهم لایشعرون و ا »ا

کتمان  سا لب‌های  به  و  بیاید  باید  رسولی  پس 
تشنۀ  دیگر  رودها  مهربان  سطح  که  بدهد  ذکری 
کند  یادآوری  و  نباشد  انسان  ک  پا قدم‌های 
است  کرده  فراموش  انسان  که  را  عشق  غربت 
کرده است  و فراموش  را  د 

ّ
تول گریه‌های هنگام 

آغاز خلقت را و هدفِ انجام و سرانجام و فرجام 
او را. 

حیات  در  نبی  نوح  غربت  یادآر  به  پس 
قومش  ناپرستانِ  خدایْ  دست  از  را  طولانیش 
که  همانانی  یخ‌اند؛  تار همیشۀ  هواپرستانِ  که 
مستحق عذاب الهی بودند و همچنان هستند.
که همسر  را آن هنگام  ابراهیم  یادآر غربت  به  و 
صحرای  آن  در  را  خردسالش  کودک  و  جوان 
در  را  خویش  الهی  تکلیف  تا  نهاد  تنها  سوزان 
این مرحله نیز به درستی ادا کند و غربت یعقوب 
که در فراق جگرگوشه‌اش  کنعان  را در سرزمین 

گریست و سوخت. عمری 
و به یادآر غربت هاجر و اسماعیل را هنگامی که 
کوه )صفا و مروه( در  تشنه و حیران، بین آن دو 
در  را  یونس  غربت  و  بودند  جست‌وجو  و  سعی 
گفت تا از  که قومش را ترک  دلِ ماهی، هنگامی 

زمرۀ ستمکاران نباشد. 
که  هنگامی  را  یوسف  غربت  یادآر  به  و 
برادرانش او را به چاه افکندند ... سپس در بازار 
برده‌فروشان و هنگامی که در زندان مصر سال‌ها 
مرتکب  هرگز  که  گناهی  جرم  به  بود  محبوس 

نشده بود. 
غربت  و  تنهایی  در  را  ذکریا  غربت  یادآر  به  و 
جدا  بدن  از  را  سرش  که  هنگامی  را  یحیی 
می‌کردند و غربت هود و یوشع و یوحنّا را و غربت 
صالح را هنگامی که قومش نافرمانی کردند و آن 
کشتند تا مهر تأییدی باشد بر  شتر را نابخرادانه 

یخ. جهالت انسان در مسیر تار
که قومش در  و به یادآر غربت موسی را هنگامی 
را  گوساله‌ای  و  شدند  فراموشی  دچار  او  غیاب 

برای پرستش برگزیدند.
مسیح  تولد  از  پیش  یادآر  به  را  مریم  غربت  و 
عیسای  غربت  و  بهتان  همه  آن  با  اورشلیم  در 
زمان  آن  تا  مبارکش  حیات  طول  در  را  ناصری 
مردم  با همراهی  روحانیان دورغین  و  والیان  که 
البته  و  داشتند  را  او  کشیدن  صلیب  به  قصدِ 

خداوند هر چه را بخواهد محقق می‌سازد.
که نصیب ایمان‌آورندگان  یشۀ این همه غربت  ر
له 

ّ
لل حُبّاً   

ُ
اَشَدّ مصداق  که  می‌شود  واقعی 

که  شده‌اند، زندگی در میان انسان‌هایی است 
گرفته‌اند و به  چیزهای دیگری را غیر از خداوند 
آنان عشق می‌ورزند و آنان را پرستش می‌کنند، 
خواه  گوساله،  خواه  باشد  دینار  و  درهم  خواه 
قدرت و سیطرۀ زمینی باشد و خواه حبّ نام و 
کوتاه و سطحی و دنی در دنیا. جاه و دیگر لذایذِ 
اما آنچه بر سر اسلام پس از رحلت آن رسول تا 
و  مصیبت‌ها  این  همۀ  سرآمد  آمد؛  مرسل  ابد 

تنهایی‌ها و غربت‌ها بود.
آخرین پیام‌آور خداوند دو ودیعه برای امتش به 

یادگار نهاد؛ قرآن و عترت. 
فوزِ  و  رستگاری  به  می‌خواهند  که  آنانی  تا 
این  به  و چنگ‌اندازی  تمسّک  با  برسند  عظیم 
و  مقصود  به  الهی  حبل‌المتین  و  یسمان  ر دو 
دنیا  در  سعادتمندی  و  خیر  که  خویش  صلاح 
و آخرت است، برسند؛ پس به یادآر قافله‌ای را 
یخِ انسان، پرشکیب و غریبانه  که از همیشۀ تار
می‌گذرد قافله‌ای از مکه رهسپار شده تا مدینه و 
کوفه و سپس شام  کربلا تا  کربلا و از  از مدینه تا 

... و دوباره در مدینه.
و  علی؟ع؟  غربت  یادآر  به  مدینۀ‌النبی  در 
پیامبر؟صل؟  رحلت  از  پس  را  فاطمه؟سها؟ 
گفت و آنچه  مهربانی و به یادآر آنچه علی؟ع؟ 

فاطمه؟سها؟ می‌خواست. 
و به یادآر که آتش گرفتن بابِ بیت‌الله را و سقیفه 

را و فدک را و اوّلین شهید فاطمه، محسن را. 
و  را  چاه  و  را  مدینه  نخلستان‌های  یادآر  به  و 
اشک‌های شبانۀ مردی را که از فرط صبوری 25 
گلو و خاری در چشم تنها  سال با استخوانی در 
سکوت را ره‌آورد ایمان خویش ساخته بودند در 

این غربت بی‌انتها. 
بهترین  مِ 

ّ
مسل حقّ  که  هنگامی  یادآر  به  پس 

رسول‌الله؟صل؟  جانشینی  برای  را  خداوند  بندۀ 

حافظ ایمانی
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شی از یک کتاب  �خ �ب

یسمان  کردند و او را با دستان بسته با ر غصب 
به سمت مسجد می‌بردند تا از او بیعت بگیرند.
شبانه  را  فاطمه‌اش  علی؟ع؟  که  شد  چه  و 
ک سپرد؟ بی‌حضور نامحرمان و مخفیانه به خا

کردند با علی بن ابیطالب؟ع؟  که چه  و به یادآر 
پس از آن همه فتح و فتوّت که در لحظۀ شمشیر 
کعبه سوگند  خوردن بر فرق مبارکش به خداوند 
از  رهایی  دلیل  به  شاید  را،  رستگاری  کرد  یاد 
که بی‌وفایی را در حق او تمام  دست نامردمانی 

کردند.
و به یادآر که چه کردند پس از علی؟ع؟ِ مظلوم با 
پسر او حسن؟ع؟ با آن همه مصائب که از دست 
که  دوست و دشمن بر او رفت و چه ظلم‌هایی 
به ناروا روا نداشتند با آن در خانۀ خویش غریب 
که یاران راستینش از عدد انگشتان دست حتی 

تجاوز نمی‌کرد. 
با  مظلوم  حسن؟ع؟ِ  از  پس  کردند  چه  و 
حسین؟ع؟ با جگرگوشۀ رسول الله؟صل؟، آنچه 
نیز  را  تخیلش  و  تصور  توان  حتی  ذهنی  هیچ 
در  بزرگ  مصیبت  آن  باشد.  داشته  نمی‌تواند 
آن روزِ سیاه و سرخ، 30 هزار مسلمان در برابر او 
که با خانواده‌ و یاران  کشیده و تکبیرگو و او  تیغ 
تشنگی  آن  با  سوزان  صحرای  آن  در  اندکش 

کُشنده، تنها و غریب ... طاقت‌فرسا و 
یک به یک را از پیرمرد 90 ساله تا جوان 18 ساله 
کودک 11 ساله و طفل شش  و نوجوان 13 ساله و 
بدن‌های  که  کشتند  بی‌رحمانه  چنان  ماهه 
مبارکشان از فراوانی زخمِ تیغ‌ها و نیزه‌ها و تیرها 

و شمشیرها تکه‌تکه و پاره‌پاره شد ...
با  حسین؟ع؟  از  پس  کردند  چه  یادآر  به  و 
کودکان و با خواهر او و با دختر  دختران و زنان و 
سه سالۀ او، آن همه طعنه و دشنام و زخم زبان 

کسانی و چرا؟ یانه بر چه  و سنگ و سیلی و تاز
با  مظلوم  حسین؟ع؟ِ  از  پس  کردند  چه  و 
در  عمر  یک  گریست  خون  که  سجّاد؟ع؟ 
رسید  او  به  نوبت  که  روزی  تا  عبادت  محراب 
حسین؟ع؟  پدرش  همچون  را  شهادت  جام  و 
و  علی؟ع؟  پدربزرگش  و  حسن؟ع؟  عمویش  و 
جانسوزِ  زهر  با  نوشید  فاطمه؟سها؟  مادربزرگش 

کینه از این قومِ شقی. 
با  الحسین؟ع؟  بن  علی  از  پس  کردند  چه  و 
جعفر  پسرش  با  محمّد  از  پس  و  محمّد  پسرش 
او  از  پس  و  کاظم؟ع؟  پسرش  با  جعفر  از  پس  و 
با پسر جوانش جواد  او  از  با پسرش رضا! و پس 
و پس از محمّد با پسرش علی و پس از علی با 

پسرش حسن.
یکی یکی به نوبت آمدند و تنها و غریب و مظلوم 
یستند و به همان تعداد، شاید به تعداد یاران  ز
حسن یا حسین یاور بی‌ادعا و سرباخته داشتند 
جگرهای‌شان  عداوت  زهر  همان  با  هم  بعد  و 

سوخت و به لقاءالله پیوستند. 
محمّد  از  پس  کردند  چه  مسلمانان 
که  او  خاندان  و  ک  پا عترت  با  مصطفی؟صل؟ 

ی زمین. برترین خلق خدا بودند بر رو
مسلمانان  محمد؟صل؟،  از  پس  کردند  چه  و 
و در  نیزه‌ها رفت  فراز  بر  که  روزی  آن  از  قرآن،  با 
ی  که رو م شد تا همین امروز 

َ
مقابل علی؟ع؟ عَل

ک می‌خورد. طاقچه‌ها دارد خا
که بر سر  از روزهایی  و غربت و غربت و غربت 
و  یختند  می‌ر کستر  خا و  ک  خا پیامبر؟صل؟ 
به  جسارت  او  از  بعد  تا  می‌زدند  سنگ  با  را  او 
از  بعد  و  فاطمه؟سها؟  و  علی؟ع؟  خانۀ  بیت‌الله، 
کوفه با  او با علی؟ع؟ و حکومتش و در مسجد 
بعد  و  روزگار  آن  خوارجِ  گستاخ  و  پلید  شمشیر 
و فاجعۀ  تیرباران شدن پیکر مبارک حسن؟ع؟ 
در  بعد  و  شام  و  کوفه  در  آن  از  بعد  و  عاشورا 

کاظمین و سامرا. مدینه و 
سنگین  را  غربت  این  همه،  از  بیش  آنچه  اما 
و  فجایع  این  همۀ  که  است  این  می‌کند 
اسلام  سر  بر  مسلمانان  خود  را  مصیبت‌ها 
خودشان آوردند و نه بیگانگان و غیر مسلمین.

عاشورایش  که  علی؟ع؟  بن  حسین  گر  ا شاید 
سرزمین‌هاست  همۀ  کربلایش  و  روزها  همۀ 
همین  با  می‌بود  که  هم  دیگری  عصر  هر  در 
مصیبتش  روز  هر  موالی  و  شیعه  و  یاور  تعداد 
او  یاری  به  تن  دو  و  هفتاد  تنها  و  می‌شد  تکرار 
که سال‌ها پس  مخلصانه و جانانه می‌شتافتند 
صادقِ  امام  محمّد  بن  جعفر  مصیبت،  آن  از 
گواهی  و  شهادت  را  حقیقت  این  مسلمین 
نیز  علی؟ع؟  بن  حسین  فرزندان  قیام  که  داد 
و  پیامدها  چنین  این  به  عاشورا  قیام  همچون 
که قائم  تا آن زمان  مصیبت‌هایی ختم می‌شد 
آل الله بیاید و وعدۀ نصرت و پیروزی عبادالله را 
بر کافرین و مشرکین و منافقین آخرالزمان محقق 
گسترۀ  سازد و پرچم صلح و عدالت علوی را بر 
با 313 مرد  این زمین به احتزاز در آورد، آن هم 
این  از  پس  بود  خواهند  او  یاران  اصلی‌ترین  که 

همه سال.
و بر ما مباد حب دنیا و حب قدرت و هر حب 
در  را  الله  عشق  و  محبت  جای  که  را  دیگری 
که اهل‌بیت؟عهم؟ و قرآن تنها و  دل‌هامان بگیرد 
که انسان را به وارستگی از غیر  تنها بر این بودند 

حق و مرتبت بستگی و بندگی به او برسانند.
انتها  همین  تا  ابتدا  همان  از  غربت  همه  این 
بر  مسلمان  نام  که  هر  بر  روشن  است  گواهی 
را  اسلام  راستین  راه  و  است  نهاده  خویش 
بر  تمام  است  حجّتی  و  بپیماید  می‌خواهد 
صراط  در  می‌طلبند  را  هدایت  که  کسانی 
راهِ   نه  و  ماست  ولی‌نعمتان  راه  که  مستقیم 
نه  و  رواست  آنان  بر  الهی  غضبِ  که  کسانی 

گمراهان. 
و رحل  بشتابیم  او  به سوی  که همه  زمان  آن  تا 
که همه از اوییم و به  اقامت در سرای ابدی بریم 

کرد.  سوی او رجعت خواهیم 
جاهِلینْ 

ْ
کُونَ مِنَ ال اَعوذُ بِالله اَنْ اَ

بر ما مباد حب دنیا و حب قدرت و هر حب 
که جای محبت و عشق الله را  دیگری را 

که اهل‌بیت؟عهم؟ و  در دل‌هامان بگیرد 
که انسان را  قرآن، تنها و تنها بر این بودند 
به وارستگی از غیر حق و مرتبت بستگی و 

بندگی به او برسانند
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و  بی‌چون  اطاعت  و  وجدانیات  گرفتن  نادیده 
چرای جماعت، جو حاکم را در راستای برنامه‌های 
با  از وجدانیات  فارغ  و مردم  قرار داد  کارگزار استیلا 
علیه‌السلام  سیدالشهدا  بر  کوفه  بزرگان  از  پیروی 
‌شمشیر کشیدند؛ البته چنین سرنوشتی دور از انتظار 
با  گفت:  فرزدق  نامدار،  باره، ‌شاعر  این  در  نبود. 
پیش  بودیم؛  الحرام  بیت‌الله  حج  راه  در  مادرم 
و  علیه‌السلام  علی  بن  حسین  مکه ‌با  به  ورود  از 
آن  از  کاروان  »این  پرسیدم:  شدم.  روبه‌رو  سپاهش 
کیست؟« شنیدم از آنِ حسین بن علی علیه‌السلام 
پرسید:  ایشان  رفتم.  حضورش  به  سپس  است؛ 
»کیستی؟« گفتم: »مردی عربم.« سوگند به خدا، 
گفت:  من  به  سپس  و  نکرد  کنجکاوی  آن  از  بیش 
»از مردمی که از آنها گذشتی، بگو.« گفتم: »از مرد 
دانایی پرسیدی. دل مردم با توست؛ در حالی که 

علیه تو شمشیر می‌کشند.«

عاشورا در مصاف با استیلا،‌ اکرم روشنفکر، انتشارات خیمه



تعزیه  وسط  از  را  قاسم‌بن‌الحسن؟ع؟  حضرت  نقش  یگر  باز می‌خواستم 
کنار بکشم، بگویم فعلًا نوبت تعزیه‌خوانی‌ات نیست، صبر داشته باش. 
گوشش بدهکار نبود، نوجوان سِمج، مدام اجازۀ میدان رفتن می‌گرفت. 

یخت. وسط بازی دیگران وارد می‌شد، داشت همه چیز را به هم می‌ر
و هیجانش  اما شور  نیست؛  نقش  باید می‌فهمیدم مناسب  تمرین‌ها  در 
»وقتی  می‌کرد:  سؤال  دائماً  نبود.  یگر  باز ولی  بود؛  عاشق  داد،  فریبم 
اصحاب به میدان می‌رفتند، حضرت قاسم؟ع؟ چه می‌کرد؟ موقع میدان 
ینب؟سها؟، احتمالًا می‌خواسته زودتر به میدان برود؟  رفتن پسران حضرت ز
که اصلًا نمی‌توانستم جواب بدهم. یک  و ... .« ذهنش پر بود از سؤالاتی 
که این چیزها را لازم نیست، بدانی. باید  کردم  بار سر تمرین با او تندی 

همان موقع می‌فهمیدم مناسب چنین نقشی نیست.
کان دور امام می‌چرخید، خواستم به هر شکلی شده از وسط میدان  کما
متوجه  را  نگاه‌ها  همۀ  دیدم  ولی  بزنم؛  را  نقش‌اش  قید  و  کنم  خارجش 
بیشتری  احساس  و  التهاب  با  قبل  به  نسبت  بار  هر  است،  کرده  خود 
گران منتظر بودند انتهای این ماجرا  اجازۀ میدان رفتن می‌خواهد. تماشا

را ببینند.
تا  نداد  اجازه  نیز  آنها  به  امام  رسید،  ینب؟سها؟  ز حضرت  پسران  نوبت 
گفتند؛ پدرمان دستور یاری شما را داده است. یک باره خود را به پای امام 
گفت: »عموجان التماس می‌کنم بگذار  انداخت و با بغض و آهی دلسوز 

همانند پسر عمه‌هایم میدان بروم.«
همه جا را سکوت گرفته بود، فقط صدای هق‌هق گریه‌اش شنیده می‌شد، 
گران منتظر اتفاقات ناخواستۀ تعزیه بودم. امام از  دیگر من هم مانند تماشا
کرد به سینه چسباند: »یادگار  ک  کرد، اشک چشمانش را پا زمین بلندش 

بردارم هستی، نمی‌توانم اجازۀ میدان بدهم.«
از آغوش امام چند قدمی عقب آمد، سر پایین انداخت: »چون مثل 

گر پدر داشتم، اجازه  ید؟ ا پسرعمه‌هایم اجازۀ پدر ندارم، نمی‌گذار
می‌دادید.«

گریان  چشم  با  جمعیت  ولی  آمد؛  کنارم  گریه‌کنان  بالاخره 
منتظر برگشت او به تعزیه بودند.

و  می‌برد  حقیقت  کنه  به  را  ما  سؤال،  است.  مقدس  و  طبیعی  سؤال،   .1
کلید واقعی  نشانۀ عقل است. عقل در پذیرش دین و انجام مناسک آن، 

گزاره‌ها تردیدی وجود دارد؟ است. آیا در این 
بگوید  کسی  مثلًا  نیست؛  شرع  خلاف  پرسیدن  سؤال  مناسک  دربارۀ   .2
می‌زنیم؟،  قمه  چرا  می‌زنیم؟،  سینه  چرا  می‌کنیم؟،  نخل‌گردانی  چرا 
ائمه؟عهم؟  قبور  بر  نشده  نصب  ضریح  دور  چرا  و  می‌گیریم؟  روضه  چرا 
می‌چرخیم؟ بگوید بیاییم دربارۀ اینها حرف بزنیم و نظر عالمان را بپرسیم. 
گفت‌وگویی نیستند. اتفاقاً منتقدِ محکمِ بسیاری  اینها چیزهای غیرقابل 
از شیوه‌ها در مسایل آیینی، مراجع و رهبر انقلاب بوده‌اند و تذکرات پیاپی 
باعث  کردن  سؤال  و  دارد  وجود  »سؤال«  طرح  جای  یعنی  این  داده‌اند. 
را  گردن سائل  و  دارد  و جواب  نیست. دین، ظرفیت سؤال  بی‌دینی  مُهر 

نمی‌زند. 
3. متأسفانه افراط و تفریط در دین و مسائل مربوط به آن بسیار شایع‌تر از 
که در لبۀ تیغ اعتدال آن  کسانی  رفتار معتدل بوده و هست. برای همین، 
بوده‌اند، همیشه  ما  از نسل  گر دور  ا بردارند؛ حتی  از قدم  توانسته‌اند قدم 

برای دینداران خواستنی‌اند. 
امام  خیمۀ  داخل  در  »شیعه«  و  »دیندار«  چند  گذشت  که  سالی  در   .4
که خود را  گهان متوجه موجی شدیم  کردند. نا حسین؟ع؟ سؤالاتی مطرح 
کردند و جای صحبت بر  ـ نعوذبالله ـ ابالفضلان دور خیمۀ امام؟ع؟ توهم 
اساس وفق دربارۀ اختلاف نظرشان، شمشیر بر مدار نفرت کشیدند و انگار 
دارند با حرمله تسویه می‌کنند! انگار دین، بی‌عالم و بی‌مجتهد مانده و 
و  زدند  ضربه  آنهاست.  نداشتۀ  قطعاً  تخصصِ  از  بهره‌گیری  عرصۀ  الان 
پرچم  زیر  که  تاختند  کسانی  به  اسم  بدون  و  اسم  با  هم  مدام  و  یدند  در
یۀ نبی و  کرده بودند و احیاناً نقدی داشتند. آیا این رو دین سؤالاتی مطرح 

امامان؟عهم؟ دین بوده است؟
5. به شبکه‌های اجتماعی سر بزنید؛ به ویژه روزهای خاص مذهبی، پر 
از سؤالات و شبهات می‌شود؛ حق و ناحق. آینۀ جامعۀ نسل فردای ما را 

با دقت ببینید. 
ید و عمر بیانیه‌دهندۀ مهم است با برادری  گر دین و نه اسم ز گر و ا گر و ا ا
و آرامش دربارۀ مسایل جامعۀ دینی حرف بزنیم. خط نکشیم و این طرف 
خط خودمان را با امام زمان )عج( فرض کنیم و آن طرف را با شمر و خولی. 
و  تنگ  خود  موهومات  در  را  متشرعین  و  دینداران  واقعی  دایرۀ  که  کسی 
ترش ببیند یا طرح هر سؤالی را زیر خیمۀ حسینی شرط لازم و کافی یزیدی 

کمتر. کلمه‌ای بیشتر و نه  شدن بداند فقط انسانی وهم زده است؛ نه 

سیدمرتضی توکلیمحمدامین نوروزی‌مطلق
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گفت: »مرا نمی‌شناسید؟«
گفتیم: »خوووووب می‌شناسیمت. تو فرزند مهر و لطف و صبری.«

گفت: »مگر مرا به سوی خود نخواندید؟«
کردیم. تو مهمان مایی.« گفتیم: »چرا، ما تو را دعوت 

گفت: »با شمشیر به پیشواز آمده‌اید؟ با نیزه، مهمان‌نوازی می‌کنید؟«
مهمانی‌مان  می‌خواهیم  هستیم.  خوبی  میزبانان  »ما  گفتیم: 

فراموش‌ناشدنی باشد.«

گفت: »آب را چرا بستید؟«
گفتیم: »آب چشمانمان را نثارت می‌کنیم.«

گفت: »خداوند، آب چشمانتان را خشک نگرداند!«
گفتیم: »نمی‌شنویم ... چه می‌گویی؟«

و سال‌هاست آب چشمان‌مان خشک نشده ...!

بود.  مانده  باقی  انجام می‌دادم،  باید  که  کارهایی  و هنوز  بوده  ظهر شده 
گر الآن نمازم را نخوانم، می‌ماند و قضا می‌شود. به همین دلیل  می‌دانستم ا
در مسیرم دنبال مسجد بودم تا نمازم را به جا بیاورم. چشم می‌چرخاندم تا 
کرده بودم تا صدای مأذنههای  گوشم را تیز  کنم یا  تابلوی مسجدی را پیدا 
کوتاه فکر  کارهای باقیمانده و فرصت  مسجدی را بشنوم. در همین اثنا به 
گنبد فیروزه‌ای مسجدی در یکی از فرعی‌ها چشمم  گهان  که نا می‌کردم 

گرفت. را 
کنم. نماز ‌جماعت  از درب مسجد داخل شدم تا نماز ظهر و عصر را ادا 
خوانده شده بود و نمازگزاران داشتند از شبستان مسجد بیرون می‌رفتند. 
کارم بود و به چیزی دقت نکردم. به سرعت راه وضوخانه را  فکرم مشغول 
که حتی  یخته بود  کردم تا وضو بگیرم. آن قدر ذهنم شلوغ و به هم ر پیدا 

ی صورتم را هم حس نکردم. خنکای آب به رو
برادرا  و  فریاد میزد: »خواهرا  و  بود  را بسته  خادم مسجد، شبستان اصلی 

یم. می‌خوایم بریم خونه.« کار و زندگی دار بجنبید! ما هم 

کمتر غرغر خادم مسجد را تحمل  وارد شبستان شدم و رفتم مُهر بردارم تا 
که  افتادم  صادق؟ع؟  امام  از  روایتی  یاد  رسیدم  که  مُهری  جا  به  کنم. 
می‌فرمایند: »همانا سجده بر تربت ابا عبدالله الحسین؟ع؟ حجاب‌های 

هفت‌گانه را پاره می‌کند.«1
خادمِ غرغرو همچنان مشغول نق زدن بود؛ اما باعث نشد تا از یافتن مُهری 
درونم شروع  در  آرامشی عجیب  تربت سید‌الشهدا؟ع؟ منصرف شوم.  با 
کربلا  تربت اعلی مال  ی  مُهرها رو انبوه  کرد و چشمم در میان  به حرکت 

خیره ماند و ... 
کبر ... الله ا

پی‌نوشت:
1. اصول کافی، ج 4

احسان ناظم‌بکایی

حسام آبنوس
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کربلا چهار نظر را می‌توان یافت: در مورد علت رخداد 
براندازی  برای  سیاسی  و  استراتژیک  هدف  یک  با  امام  ید:  جاو شهید  نظریۀ   .1
در  ایشان  و  نداد  اجازه  شرایط  اما  کرد؛  قیام  حق  حکومت  برقراری  و  باطل  حکومت 

کام ماندند. عین مظلومیت نا
از  و  کوفیان و شرایط حکومت جور  به علت دعوت  امام  2. نظریۀ حماسۀ حسینی: 
کردند؛ ولی شرایط اجازه نداد؛ اما  همه مهم‌تر به علت امر به معروف و نهی از منکر قیام 
حضرت باز هم با حماسه، خون را بر شمشیر غلبه دادند. شعار یا مظلوم در اینجا باید 

تأویل شود وگرنه توجیه ندارد.
کند. این نظر تفسیری مسیحی از  3. نظریۀ فدیه: امام شهید شد تا امت نجات پیدا 

ماجراست و حسین و مسیح؟عهم؟ را فدایی انسان‌های پایین‌تر از خود می‌داند!
یارت عاشوراست: امام در مورد  نظر چهارم مربوط به مرحوم دولابی و بلکه مضمون ز
علت رفتن‌شان به کربلا به هر کسی مطابق عقل‌اش چیزی گفت؛ ولی علت اصلی‌اش 
گفت من می‌خواهم قربان شما شوم! مطابق  معلوم نشد: امام حسین؟ع؟ به خداوند 
این دیدگاه کسی دقیقاً نمی‌داند چرا حسین؟ع؟ شهید شد؟ پاسخ حقیقی این است 

که: او باید شهید می‌شد.
گر می‌توانست  کرد. او ا ید« عمل  کت نینداز امام به اصل »به دست خود، خود را به هلا
کوفه  گر دعوت نمی‌شد قصد  حج را نیمه تمام نمی‌گذاشت و مدینه را ترک نمی‌کرد و ا
کربلا به راهی غیر از مبدأ و مقصد برود؛  کرد تا در توقفگاه  نمی‌کرد. او همۀ تلاش‌اش را 
اما نتوانست و نگذاشتند. حسین؟ع؟ در کربلا ماندگار شد؛ چون باید می‌ماند و کشته 
که: خدا خواست تا او را کشته ببیند.  می‌شد. تقریر این نظر همان روایت مشهور است 
کربلا رابطۀ عبودیت میان عبد و رب بوده است و دیگر تحلیل‌ها  علت اصلی رخداد 
بتوانیم علت اختلاف  با چنین نگرشی  باشد. شاید فقط  این نگرش  بر  باید مسبوق 
ید را بفهمیم و شاید فقط با این  ماندگار دو نظریۀ حماسۀ حسینی و نظریۀ شهید جاو

کرد. نظریه بتوان بین آرای شهید مطهری و مرحوم صالحی نجف‌آبادی جمع 
گر اولیا در همۀ احوال‌شان غالب  که در حدیث آمده است( ا بر پایۀ این نظر )چنانچه 
و  می‌گرفتند  دیگر  خدایی  را  آنها  مردم  نمی‌افتادند  امتحان  و  بلا  به  و  بودند  قاهر  و 
تا متواضع بمانند و  یا صبر انداخت  را به شکر  آنها  صبرشان شناخته نمی‌شد، خدا 
که خالقشان و مدبرشان است و از حدشان تجاوز نکرده  که خداست  بندگان بدانند 
کرد تا مردمان  و برایشان ادعای ربوبیت نکنند. خدا حسین؟ع؟ِ دردانه‌اش را قربانی 

که رنج نمی‌بیند. بگریند و بدانند فقط اوست 
که  کرده است؛ ولی از آنجا  مرحوم دولابی چنین نظریه‌ای را به صورت اجمالی بیان 
کرده است، می‌توان  قبل از بیان سخن خود به دیدگاه‌های رایج اجمالًا تعریضی وارد 

همین چند جملۀ منقول از ایشان را مبنای یک نظریه‌پردازی تازه قرار داد.

مگه بند می‌اومد این سرفۀ لعنتی!؟ 
دلشورۀ  و  طرفی  از  دوستان  دل‌نگرانی  و  نگاه‌‌ها 
کلافه‌اش  یارت عاشورا هم از طرف دیگه  خوندن ز

کرده بود. 
پرت  رو  ‌حواس‌ها  این،  از  بیشتر  اینکه  برای 
و هم‌زمان دست  بره  بیرون  که  نیم‌خیز شد  نکنه، 

که یعنی با من بیا.  گرفت  آچار‌فرانسه رو هم 
هر  توی   ... آچار‌فرانسه  می‌گفتن  بهش  شوخی  به 

که نیاز بود، دستی داشت و نه نمی‌گفت.  ‌کاری 
با  که  من  بده!  خیرت  »خدا  گفت:  سرفه  میون 
یارت رو بخونم، زحمتش  این وضعیت نمی‌تونم ز

گردن شما.« می‌افته 
***

کرد و قیافه در‌هم  زودتر از همیشه که در خونه رو باز 
یگوشش رو دید، تازه فهمید جریان از  رفتۀ پسر باز

چه قرار بوده. 
یارت عاشورا  برای رسیدن به حسینیه و خوندن ز
تا  که  بود ... می‌دونست  کرده  با اهل خونه تندی 
یارت  از دل ‌تک‌تکشون در‌نیاره حسینیه رفتن و ز

عاشورا خوندن تو حسینیه منتفیه. 

کریمی رضا 

زهرا نرگسی

کربلا ح یک دیدگاه متفاوت در باب  مقدمه‌ای بر طر

قوانین حسینی

14

شمارۀ 109/ آبان    93



آن  واسطۀ  به  مردم  که  آن چیزی  یعنی  که وجه‌الله  گفتیم 
به خداوند  توجه  آن، عین  به  توجه  و  رو می‌کنند  به خدا 
که وجه یعنی  است؛ والا خداوند متعال، شخص نیست 
که در قرآن به  کلمات دیگر  چهره داشته باشد. بسیاری از 
کلمۀ الله اضافه شده‌اند نیز مشمول همین قاعده‌اند. دو 
کتاب نفیس‌الامالیِ شیخ صدوق، به  ‌روایت پی‌در‌پی در 

کی از همین معناست. وضوح حا
پدر  از  است  شهید  ید  ز جناب  نخست،  روایت  ی  راو
دربارۀ  او  پرسش  الحسین؟ع؟.  بن  علی  امام  بزرگوارش 
شب معراج و تخفیف حکم 50 نماز واجب به پنج نماز 
است. بنا‌بر روایات، تعداد نمازهای واجب، بیش از این 
از  موسی؟ع؟  حضرت  درخواست  دلیل  به  و  است  بوده 
حضرت رسول؟صل؟ آن بزرگوار به نزد خدا باز می‌گردند و 
شفاعت حضرت موسی؟ع؟ را در حق امت آخر‌الزمان به 
که پنج نماز، واجب  خداوند عرضه می‌دارند و آنجاست 
می‌شود و بقیه در حکم نوافل در می‌آیند. قسمتی از این 

حدیث:
را  ذکره(  )تعالی  خداوند  که  است  این  نه  مگر  »پدرجان! 
نمی‌شود در نسبت با مکان در ‌نظر گرفت و توصیف کرد؟ 

)یعنی خداوند، برتر از جا و مکان است(«.
مکان،  به  که  است  آن  از  والاتر  خداوند  »بلکه  فرمود: 

نسبت داده شود.«
پیامبر؟صل؟  به  موسی؟ع؟  گفتۀ  این  معنای  »پس  گفتم: 

که بازگرد به سوی پروردگارت! چیست؟«
فرمود: »معنایش همان معنایی است که گفتۀ ابراهیم؟ع؟ 
من  »همانا  سَیَهدین«؛  بّی  رَ اِلی  ذاهِبٌ  »اِنّی  که  می‌دهد 
همان  و  بنماید«  راه  مرا  که  زودا  پروردگارم  سوی  به  روانم 
لتَ  عَجَّ »وَ  که  می‌دهد  موسی؟ع؟  گفتۀ  که  معنایی 
تو  تا  یا ‌رب  تو  سوی  به  شتافتم  »و  لِتَرضی«؛  رَبِّ  اِلیکَ 
وا اِلی الله«؛ »پس  که »فَفِرُّ گفتۀ خداوند  راضی شوی« و این 
بیایید.  خدا  خانۀ  حج  به  یعنی  خدا«  سوی  به  بگریزید 
به حج  که  هر  کعبه، خانۀ خداست؛ پس  پسرکم! همانا 
رفته است  به سوی خدا  که  به درستی  بیاید،  خانۀ خدا 
که به مساجد  و مساجد، خانه‌های خدا هستند؛ پس هر 

بشتابد، به سوی خدا شتافته است ... .«

زهیر توکلی

دربارۀ  رضا؟ع؟  امام  از  ی  هرو اباصلت  بعدی،  روایت  در 
یارت  این حدیث می‌پرسد: »همانا مؤمنان پروردگارشان را ز
پاسخ،  در  حضرت  بهشت«  در  خانه‌هایشان  در  می‌کنند 
یارت رسول خدا؟صل؟  یارت خدا را با ‌صراحت ز مقصود از ز

عنوان می‌کنند: 
را  اباصلت! همانا خداوند )تبارک و تعالی( پیامبرش  »ای 
و  برتری بخشید  و فرشتگان  پیامبران  از  آفریدگانش  بر همۀ 
ی از خود  ی از او را پیرو اطاعت از او را اطاعت از خود و پیرو
فرموده  که  یارت خود شمرد؛ چنان  ز را  او  یارت  ز و  قرار داد 
که رسول؟صل؟  سُول فَقَد اَطاعَ الله«؛ »هر  است: »مَن یُطِعِ الرَّ
و  است.«  کرده  اطاعت  را  خدا  همانا  پس  کند؛  اطاعت  را 
بیعت می‌کنند  تو  با  که  کسانی  ]ای محمد![ همانا  فرمود: 
می‌کنند؛  بیعت  خدا  با  که  نیست  این  جز  و  است  این 

دست خدا بالای دست آنهاست.
که طرف دست دراز می‌کرد  )بیعت چنین انجام می‌گرفت 
ی دست او می‌گذاشت  و حضرت رسول؟صل؟ دستش را رو
خود  دست  را  حضرت  آن  دست  آیه،  این  در  خداوند  و 
که مرا در زمان حیاتم یا  می‌شمارد( و پیامبر؟صل؟ فرمود: هر 
یارت  که خدا را ز کند، پس چنین است  یارت  پس از مرگم ز

کرده است.
در ادامه، اباصلت از معنی این حدیث می‌پرسد: »ثَوابَ لا 

َ الله«؛ »نگریستن در چهرۀ خدا )وجه الله( است.«  ّ
اِلهَ اِل

چهره‌ای  به  را  خدا  که  »هر  می‌فرمایند:  رضا؟ع؟  حضرت 
کفر  حقیقتاً  کند،  توصیف  موجودات  چهره‌های  شبیه 
و  الهی  انبیای  خدا(  )چهرۀ  وجه‌الله  ولی  است؛  یده  ورز
هستند.  علیهم(  الله  )صلوات  او  حجت‌های  و  او  رسولان 
که به واسطۀ آنها، توجه به خداوند حاصل می‌شود  آنان‌اند 

و توجه به دین و معرفت خدا«. 
شَئٍ   

ُ
»کُلّ می‌کنند:  تلاوت  را  آیه  دو  آن  حضرت  ادامه،  در 

کَ«1 یها فان و یَبقی وَجهَ رَبَّ
َ
 مَن عَل

ُ
کُلّ  وَجهَهُ و 

ّ
هالِکٌ اِل

که موصوف به صفت بقاست و فنای محتوم  پس وجه‌الله 
و  انبیا  از  رمزی‌ست  نمی‌شود؛  او  شامل  موجودات،  همۀ 
ءُ  نَتَبَرَّ اَعدائَهُم  مَن  وَ  ی 

ّ
نَتَوَل بِهِم  ایشان.  اوصیای  و  رسولان 

اِلی الله.

پی‌نوشت:
کریم فیضی، 724 و 725 1. الامالی، شیخ صدوق، ترجمۀ 
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بی‌دلی در همه احوال خدا با او بود
او نمی‌دیدش و از دور خدایا می‌کرد

به  گر  ا شوم؛  آرام  می‌کنم،  فکر  خدا  به  وقتی  دارم  دوست 
و  کوتاه  عمری  از  بعد  گر  ا است؛  بس  برایم  برسم،  همین 
بلند شدن، نشستن و برخاستن در برابرش، همین را به من 
نداده باشد، باید به خودم شک کنم. به این فکر می‌کنم که 
کتاب  گرچه  روزی دوستی با خدا برایم بزرگ‌ترین آرزو بود؛ ا
آتش  از  مرا  مدام  و  می‌گفت  این  از  غیر  دینی‌ام  تعلیمات 
مثل  نتوانستم  وقت  هیچ  است  یادم  می‌ترساند.  غضبش 
ترس  از  و  کنم  طلب  بهشت  بخوانم؛  نماز  دینی‌ام  کتاب 

عذاب جهنم تا صبح خوابم نبرد. 
من  مثل  یکی  هم  خدا  که  کردم  فکر  کودکانه‌ام  ذهن  با 
و  زدم  او حرف  با  قدر  آن  دارمش.  که دوست  یکی  است؛ 
حرف زدم تا اینکه دوستیِ بین ما قطعی شد. از او خواستم 

هیچ وقت با من قهر نکند. 
گر تا آخر عمرم با من حرف  گفتم؛ حتی ا یادم هست به او 
ولی  می‌دهم.  ادامه  دوستی‌ام  به  من  نیست؛  مهم  نزند، 
که  دلم خواست  بی‌شرمانه  و  رفت  یادم  که شدم،  بزرگ‌تر 

با من حرف بزند. 
جالب اینکه یک بار از او خواستم انگشتش را در دلم فرو 
کند. نمی‌دانم این دیگر چه خواسته‌ای بود؛ ولی به شدت 
به  که  زاری  و  اشک  چه  خاطرش  به  و  بود  افتاده  مغزم  به 
کن نیستم.  گفتم تا با من دست ندهد ول  راه نیانداختم و 

ک خل شده‌ام؛ ولی مهم نبود مگر  نظر همه این بود که من پا
گذشت.  چند ‌سالی  چیزهاست؟!  این  به  دوستی  ارزش 
من هم در حسرت یک دست دادن با او ماندم و شب و روز 
را به سختی سر کردم. همین که از او نخواسته بودم خودش 
کلی جای شکر  گردش بیاید  را به من نشان دهد یا با من به 
می‌خواستم  صمیمانه  دست  یک  او  از  فقط  من  داشت. 
انتظار  یک  به  شبیه  بود  شده  دل،  بر  دست  ی  آرزو این  و 

گفت:  معجزه. تا اینکه یک روز یکی 
یغ دوستش داشته باش همین!«  »فلانی، دست بردار! بی‌در
دوستان  الان  ما  و  داد  جواب  نسخه‌اش  می‌گفت.  راست 
او.  برای  نه من  برای من،  او  البته  برای هم هستیم؛  خوبی 

بالاخره عالم دوستی‌ست و بالا و پایین بسیار دارد.   

)جُنگ اول(
کنده کلماتِ قصار و پرا 1. نخِ تسبیحِ این 

چه در قالب شعر، چه به صورت نثر
بودنشان  اجتماعی(  ـ  )اخلاقی  شاید   .2

باشد.
از  خالی  تسبیحی  چنین  گرفتن  دست  در 
لطف و بهره نخواهد بود خاصه زیر خیمه‌ای 

جایگاه عرضۀ هنر، هنر آیینی.
در  مطلب  استمرار  اقبال  از  که  امید 
چرا  نمانم.  بی‌نصیب  نیز  پیشرو  شماره‌های 
که فرصت‌ها، هدیۀ الهی‌اند و شکر ما بر آنها، 
متوسل  آنهاست.  از  شیطان  نگه‌داشتن  دور 
به نامی‌ترین نام‌ها به نام محمد و آل محمد و 
جانشان تا به امروز، با هم هم‌فرصت می‌شویم 

که هر آغازی این‌گونه متبرک‌تر است.
از  یافتش  در و  درک  میزان  به  کس  هر   .1
حقیقت و وسعت عرصه و انتشار آن در این 
نمیرایی  و  خلود  بود.  خواهد  ماندگار  دنیا 
بی‌سبب  به‌حقشان  پیروانِ  و  پیامبران 

نیست.
*

گفتن هر ه  2. روح ما، بهاری است معصوم و 
دروغ دعوت ما از یغمای زمستان است.

*
دل  رفیقی؟  اندازه  چه  چقدر،  خدا  با   .3

خلق، همان قدر، همان اندازه با توست.
*

کس نیست؛ بلکه زائیدۀ  4. فقر، تقدیر هیچ 
عدم تلاش ما تا رسیدن به غناست.

شب آدینۀ حیرت‌آفرین است
»سماع آهنگ« اجزای زمین است

ئک با تفرع شب وام ملا
ز دست مردم اهل یقین است

*

کتساب نان  کاش بودی و جلوه‌های شرافت ا
حلال را در سیما و پیشانی شفاف آن دو مردِ 

مردستان می‌دیدی!
ازدحام  در  ئمه؟ع؟  ثامن‌الا یارتی  ز ایام  در 
خرید  مشتاق  زائران  حشروار  و  خروشان 
طبقۀ  پله‌های  بر  رضا  بازار  بستۀ  فضای  در 
رسا،  اما  خسته  صدایی  با  ایستاده  بازار  اول 
گرمازده و عرق‌ریزان  تی تبلیغی،  همراه جملا
دوم  طبقۀ  در  مغازه  چند  از  خرید  به  را  مردم 
کار را به نوبت تکرار می‌کردند؛  دعوت و این 
را  جمعیتی  سیل  یک،  هیچ  که  افسوس  اما 
خود  پله‌ها  از  آنها  بی‌وفقۀ  تبلیغ  فریاد  به  که 
نمی‌دیدند.  می‌رساندند،  دوم  طبقۀ  به  را 

نمی‌توانستند، ببینند.
چهره‌هاشان  آئینۀ  در  غیرت  قامت  به  من 
کاش  می‌کردم  آرزو  و   ... میزدم  بوسه  دور  از 
که به جای دو چشم، چهار چشم، حتی  آنها 
چهل چشم دارند با وام‌گیری لحظه‌ای غیرت 
حلال  نان  کتساب  ا قدسی  آثار  به  دو  آن  از 

معتقد می‌شدند.

1
کن دل را چراغانی 

حتی
با یک چراغ،

یک ذکر
بر زبان

در هر زمان

2
چشمان تو

کربلا آمده‌اند؟ کجای  از 
دو شکوفه

در تمام فصل‌ها
اینطور پر شبنم

عبدالعظیم صاعدیسعیده نیک‌اختر  
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که رسید، به دستگاه خیره شد  گرفت و برگه  از دستگاه خودپرداز فاصله 
... چشمش به برگه بود و حواسش جای دیگه.

كنم ...  كار  »خدایا آخه اینكه هیچی تهش نموند! پس تا آخر ماه رو چی 
زنگ  عشرتی  آقای  به  كنم،  پرداخت  رو  بانك  قسط  نتونم  ماهم  این  گه  ا
گرفتاری،  كی می‌شه. هر ‌روز یه چیز تازه، هر ‌روز یه  می‌زنن؛ اونم حسابی شا
كردی تا هر چی درد و مصیبته  كنم منو خلق  هر ‌روز یه مصیبت ... فكر 

بریزی سر من ...!«
كه داشت غرولند میك‌رد و می‌رفت، صدای بلندگوی حسینیه  همین‌طور 
كرد  كه از چند ‌متر اون‌طرف‌تر میآمد، به گوشش خورد ... قدم‌هاش رو آروم 
كرد طرف حسینیه  كج  كسی توی خونه، منتظرش نیست.  ... یادش اومد 

كه دید نشست.  و بعد از خوردن یه استكان چای، اولین جای خالی رو 
اَفضَل مایُعطی مُصاباً بِمُصیبَتِهِ، مُصیبَۀ  بِكُم،  »... اَن یُعطینی بِمُصابی 

ما اَعظَمَها ...«
كه شنید یاد حرف‌های چند دقیقه قبل خودش افتاد ...  اسم مصیبت رو 
گفت:  با خودش  كرد.  كم خودش رو جمع و ‌جور  كشید ... یه  خجالت 
»كدوم مصیبت؟ مصیبت من بیشتره یا بچۀ حضرت زهرا؟سها؟؟ غم من 
بیشتره یا بچه‌های پیغمبر؟صل؟؟ مگه به چهار تا قسط عقب‌افتاده و ... 
می‌گن مصیبت؟ یا امام حسین؟ع؟ ... آقا ... من نمی‌گم مصیبت دیدم 
گرمه  یاد ... ولی دلم  تم ز تو تنگنام ... دستم خالیه و مشكلا ولی خیلی 
كنین ... یه  كمك  گرمِ معرفت شماست ... خودتون  گرمِ شماست ...   ...

راهی پیش پام بذارین ...!«
بود.  شده  سبك  می‌پوشید،  كفش‌هاشو  داشت  وقتی  بعد،  ساعت  یك 
كه واعظ  نماز‌ صبح فكر میك‌رد  از  بعد  یارت عاشورای  ز به 40 ‌تا  داشت 

گفته بود ... رو منبر 

که از این وسایلا سر در  کجا می‌دونستم حاجی. نسل من  - آخه من از 
نمیاره خب.

کردی امیرجان! - نه همه. زود قضاوت 
کرده بود. وارد ماشین، مترو، هیئت  کلافم  - چند ‌وقتی بود این رفتارش 
که میشدیم، این‌گوشیش رو در‌می‌آورد و به صفحش نگاه می‌کرد  یا ... 
تازه صداش هم  یخت.  گاهی هم اشک می‌ر و  یه چیزایی می‌خوند  و 
جواب  نمی‌شد،  تموم  کارش  تا  می‌کردیم؛  صحبت  باهاش  و  می‌زدیم 

نمی‌داد بهمون.
امروز توی  گه همون موقع‌ها ازش می‌پرسیدی، دیگه ماجرای  ا - خب 

هیئت پیش نمی‌اومد و می‌فهمیدی عرفان به بیراهه نزده.
و  درآورد  رو  گوشیش  تندی  شد  شروع  عاشورا  یارت  ز تا  دیدم  وقتی   -
مشغولش شد، خونم به جوش اومد و عصبانی شدم و دیگه نفهمیدم 

کردم. چه 
یم  یم؟ دار یارت خوندن درست نبود. مگه ما اعتقاد ندار - آخه وسط ز
هر ‌طریقی  از  دیگه.  شیطونه   ... می‌کنیم  یارت  ز رو  حاضر  و  حَی  امام 

کنه. کمرنگ  می‌خواد اسم خدا و ائمه؟عهم؟ رو 
- حاج قاسم بیشتر از این شرمندم نکن! خودم می‌دونم چه خبطی کردم 
یارت عاشورا یا هر ‌دعا و  ... آخه از وقتی یادمه، هر ‌وقت می‌خواستیم ز
از روش می‌خوندیم  کتابچه می‌گرفتیم دستمون و  یارتی رو بخونیم یه  ز
ی اون  گوشیش داره و از رو کجا می‌دونستم عرفان، همۀ اینا رو تو  ... از 

رو  قطوری  اون  به  کتابای  شده‌ها!  دورهای  چه  خدایی   ... می‌خونه 
که  زمانی  از  خودمونیما  اما   ... میریزن  کوچیک  دستگاه  این  توی 

کم استفاده، چه جوری بهره میبرده  فهمیدم عرفان از وقت‌های 
و  میره  پیش  داره  خوب  چه  جوونیش  از  خوردم.  غبطه  بهش 

گرفت. کارم حرصم  بیشتر از خودم و 
که برای دین‌دار واقعی بودن، باید به روز شد و  - همینه 

گرفت و ازشون عقب نیفتاد.  از جوونا یاد 

فتحیه شمشیری

سارا بخشی
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سوختن  از  ترس  دلیل  به  ‌زن  دو  دی‌ماه  اواخر 
خیابان  در  ساختمانی  از  را  خودشان  آتش،  در 
شدند.  فوت  متأسفانه  و  کردند  پرت  جمهوری 
آتش‌نشانی  نردبان‌های  می‌گویند  خبری  منابع 
گر بلندتر بود، شانسی برای زنده ماندن  کوتاه بود و ا
شدن  خبری  محض  به  داشت.  وجود  زن‌ها  آن 
از  شدند  پر  اجتماعی  شبکه‌های  حادثه،  این 
که به آتش‌نشانی و نیروهایشان پریده  نوشته‌هایی 
بودند؛ پر از فحش و فضیحت و تکه‌پرانی به آنها 
سایر  فشل  وضعیت  به  حادثه  این  دادن  بسط  و 

دستگاه‌های خدماتی کشور. 
در  معراجی‌ها  فیلم  صحنۀ  سر  قبل‌تر  چندی 
شهرک سینمایی دفاع مقدس یک ماشین منفجر 
و  فیلم  عوامل  از  نفر  چهار  متأسفانه  هم  باز  و  شد 
مدیر شهرک سینمایی فوت شدند. این بار نوبت 
از  حادثه  این  دلیل  به  که  بود  فیلم  آن  کارگردان 

طرف بعضی‌ها فحش بخورد و طعنه‌های نیش‌دار 
و سنگین بشنود. 

مداح  یک  تیراندازی  خبر  انتشار  نوبت  بعد  دفعۀ 
بود.  پایتخت  اتوبان‌های  از  یکی  در  معروف 
حادثه‌ای که متأسفانه مسئولان ناجا و قوۀ‌ قضاییه 
از  هم در طول هفته‌های بعد روایت‌های متفاوتی 
آن داشتند و علاوه بر دامن زدن به شایعات متعدد 
شفاف‌سازی  فقط  نه  مختلف،  رسانه‌های  در 
از  بیشتر  را  اولیه  خبر  آن  ابهام‌های  بلکه  نکردند؛ 

قبل کردند. 
خوراک  ‌روز  چند  عرض  در  بار  چندمین  برای 
و  بعضی‌ها  محفلی  بحث‌های  برای  دیگری 
بار  این  شد.  فراهم  مجازی  اجتماعی  شبکه‌های 
همۀ مداح‌ها و جریان مداحی، سیبل انتقادهای 
کاربران  غیرمؤدبانۀ  فحش‌های  البته  و  تیز  و  تند 
خطای  شدند.  بعضی‌ها  همان  و  شبکه‌ها  آن 
و  شد  گذاشته  آنها  همۀ  پای  نفر  یک  احتمالی 

مداحی مساوی شد با تیراندازی!
*

واکنش‌های  مختلف،  ژانرهای  در  حادثه  سه 
مشابهی داشته‌اند. چرا؟ 

روحیۀ  یک  از  احتمالًا  بزرگ  پرسش  این  جواب 
عجیب می‌آید؛ از تلاش برای به سرعت قضاوت 
دیگران.  گفته‌های  روی  موج‌سواری  و  کردن 

جماعت کثیری از آنهایی که واکنش نشان داده‌اند 
جزییات  از  که  نداده‌اند  زحمت  خودشان  به 
حادثه‌ها مطلع شوند و بعد واکنش نشان بدهند. 

انگار یک غلفت همه‌گیر رخ داده است. 
حرف‌ها  بگوییم  باشیم!  خوش‌بین  بیایید  اصلًا 
تکلیف  اما  قبول!  آنها  احتمالی  استدلال‌های  و 
دلیلی  چه  می‌شود؟  چه  وسط  این  انصاف 
ایستگاه  یک  و  چند ‌آتش‌نشان  خطای  که  دارد 
از  و  بگذاریم  آتش‌نشان‌ها  همۀ  پای  را  آتش‌نشانی 
همۀ ایثارهایی که هر ‌روز انجام می‌دهند و ما از آنها 

خبردار نمی‌شویم، بگذریم؟ 
و  بدهند  پس  جواب  باید  حتماً  مقصران  بله، 
گناه نابخشودنی خودشان باشند؛  پاسخگوی این 
چند  خطای  جرم  به  که  است  دور  انصاف  از  اما 
‌آتش‌نشان، بقیه را هم به یک چوب برانیم. در یک 
عباسی،  امید  که  بود  گذشته  سال  همین  نمونه، 

جان  ایستگاه‌ها  همین  از  یکی  جوان  آتش‌نشان 
خود را برای نجات یک دخترک به خطر انداخت 

و بعد از نجات آن بچه، شهید شد. 
که  نمی‌پرسیم  وجدانمان  از  خودمان،  از  چرا 
را  کارگردان  یک  به  نسبت  بغض  و  حب  چرا 
امنیت  می‌کنیم؟  دخیل  قضاوت‌های‌مان  در 
می‌لنگد  سال‌هاست  ما  سینمایی  تجهیزات 
حادثه‌های  سال‌ها  این  طول  در  بارها  و  بارها  و 
شده‌اند؛  هم  خبری  اتفاقاً  که  داده  رخ  مختلفی 
اما به دلیل سلیقه‌ها و منافع انسان‌ها، نسبت به 
چون  حالا  اما  است؛  نداشته  وجود  واکنشی  آنها 
کسی را نمی‌پسندیم، وقوع یک حادثۀ  رویۀ فکری 
کارگردان  آن  به  را  بی‌گناه  عزیزان  آن  برای  مرگبار 
قاتل  حد  تا  را  او  بی‌انصافی  با  و  می‌دهیم  نسبت 

بودن پیش می‌بریم. 
دلیلی  چه  که  نمی‌پرسیم  خودمان  از  بار  یک  چرا 
همۀ  احتمالی،  خطای  یک  دلیل  به  که  دارد 
را نشانه برویم و بگوییم  مداح‌ها و جریان مداحی 
مداحی  جریان  هستند؟!  هفت‌تیرکش  آنها  همۀ 
متعددی  حاشیه‌های  اخیر،  چند ‌سال  در  کشور 
که اتفاقاً بعضی از آنها درست است و بعد  داشته 
از آسیب‌شناسی باید فکری به حال آنها کرد؛ حتی 
که ناشی از  گاهی قدرت شخصی بعضی مداح‌ها 
محور بودن آنها در مجالس‌شان بوده، بیشتر از حد 
مجاز شده و گاهی از این قدرت سوءاستفاده‌هایی 

هم شده است. 
برای فحش دادن  کافی  بهانه، مجوزی  این  آیا  اما 

آیا  است؟  قضیه  اصل  و  آنها  همۀ  به  جسارت  و 
از  را  انسان‌ها  شخصی  رفتارهای  نیست  لازم 
بله،  کنیم؟  تفکیک  حقوقی‌شان  شخصیت‌های 
لازم است مقصر بر ‌اساس قانون مجازات شود. لازم 
به  احتیاط  و  تقوا  مختلف،  شرایط  در  آنها  است 
خرج بدهند که درگیر چنین حاشیه‌های هزینه‌زایی 
نشوند. کاری کنند که جایگاه هم‌صنف‌های‌شان 
از  و  نشوند  دلگیر  هوادارهای‌شان  و  نبیند  آسیبی 
آن بالاتر هیچ انسان معتقدی دچار تردید در اصل 
چنین  در  رسیدن  کل  به  جزء  از  اما  نشود؛  قضیه 

قضایایی منصفانه به نظر نمی‌رسد. 
قضاوت کردن بر ‌اساس یک حادثه، بی‌شباهت به 
عزاداری  ایام  از  قبل  شبهه‌‌پراکنی‌های  و  بحث‌ها 
این  به  نزدیکی  با  هر ‌سال  نیست.  صفر  و  محرم 
می‌کنند  شروع  مختلف  آدم‌های  و  رسانه‌ها  ایام، 
و  حسینی  مجالس  در  عزاداری  آسیب‌شناسی  به 

که رفتار نسنجیدۀ یک  گاهی، نتیجه این می‌شود 
کل این  مداح و شاعر را پای همۀ آنها می‌گذارند و 
طور  به  حالی‌که  در  می‌دانند؛  خدشه‌دار  را  جریان 
از  باید  و  هستند  سالم  جریان،  این  کثریت  ا حتم 
حضرت  دستگاه  در  آنها  خدمات  و  فعالیت‌ها 

کرد و ممنون آنها بود.   سید‌الشهدا؟ع؟ تقدیر 
*

شخصی  تسویه‌حساب‌های  جای  عزیز!  دوستان 
کردن  قضاوت  است.  دیگری  جای  سیاسی  و 
و بسط  اتفاق‌های شخصی  بر ‌اساس  بی‌انصافانه 
کار درستی نیست. ما از  دادن آنها به اصل ماجرا، 
احوال انسان‌ها خبر نداریم. به قول »صبا«ی فیلم 
مهم  خیلی  بودن،  جریان  در  مسئلۀ  مهر«  به  »سر 
است. ما در جریان ریشه‌ها و دلایل خیلی از این 
اتفاق‌ها نیستیم و نمی‌توانیم؛ وقتی پازل علت‌های 
بر ‌اساس  نیست،  تکمیل  ذهن‌مان  در  حادثه  این 
کنیم. نمی‌توانیم به بهانۀ یک حادثه  آنها قضاوت 

ک بپاشیم.  بر صورت خورشید خا
و متن ماجرا جدا  از اصل  باید  را  فرعی  یک دلیل 
انسان‌های  به  جسارت  و  تنگ‌نظری  مرض  کرد. 
روحیه‌های  و  اخلاق‌ها  بقیۀ  به  می‌تواند  شریف 
غیرقابل  نتایج  و  کند  سرایت  ما  جمعی  و  فردی 
جبرانی داشته باشد. هنوز باید با قوت به بیرق‌های 
سیاه دلگرم بود؛ به دل‌های سوزان و اشکهای ریزان 
مناجات‌های  و  عزا  دستههای  و  کتل  و  علم  به 

ک مداحان شریف. عاشقانه و روضه‌های سوزنا

علی سیف‌الهی
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در بخش تاریخ و اندیشۀ این شماره، مقاله‌ای با نام »آفت گزاف« از »محمد اسفندیاری« به 
استحضار مخاطبان گرامی می‌رسد. در این مقاله، اسفندیاری با درنگی در پدیدۀ غلو، معنا 
و دامنۀ مفهوم آن را نشان می‌دهد. ایشان با نیم‌نگاهی به تاریخچۀ غلو، ابعاد گوناگون آن 
را تشریح می‌کند و از جمله در این مقاله می‌خوانیم: »بیش از صد حدیث از پیامبر ؟صل؟ و 
اهل‌بیت؟عهم؟ در نکوهش غلو و غلات روایت شده است. در این احادیث، غالیان را کافر و 

مارق و مشرک و بدترین مخلوقات خوانده و از آنان سخت اعلام بیزاری کرده‌اند.« 



محمد اسفندیاری

درآمد
بعضی وارد شدن در موضوع غلو را ورود به »منطقۀ 
جای  به  ایشان،  دیدۀ  به  می‎دانند.  ممنوعه« 
قلم  »تقصیر«  موضوع  در  باید  غلو  دربارۀ  نوشتن 
گر چه مخاطبت اهل تقصیر نباشد. به دیدۀ  زد؛ ا
صیانت  برای  دین  در  غلو  اندكی  دیگر،  بعضی 
از  را  دفاعی  سپر  این  نباید  و  است  لازم  دینداران 
گرفت. برخی هم می‎پندارند بحث در باب  مردم 
كه  غلو ارزش امروزی ندارد، بلكه موضوعی است 
یخی دارد. قرن‌ها بلاموضوع شده و فقط ارزش تار

در  كتاب  معدودی  كنون  تا اینكه  حاصل 
نیز  آثار  موضوع غلو فراهم آمده است. در این 
از  و  رفته  سخن  فضایل«  در  »غلو  از  بندرت 
نیامده  میان  در  سخنی  هیچ  مفاهیم«  در  »غلو 
انگشت  مفهوم  دو  این  بر  حاضر  مقالۀ  است. 

كید می‎گذارد. تأ

معناشناسی غلو
و  اندازه  از  رفتن  فراتر  افراط،  معنای  به  غلو 

)كوتاهی(.  تقصیر  برابر  در  و  است  ی  یاده‎رو ز
كه قیمت چیزی از حدّ متعارف بالاتر  هنگامی 
هنگامی  می‎گویند.  )گران(  »غال«  آن  به  رود، 
خود  حدّ  در  و  آیند  جوش  به  مایعات  كه  هم 

كرده است. نگنجند، می‎گویند »غلیان« 
یاده‎انگاری  ز معنای  به  دین  اصطلاح  در  غلو 
سر  از  گر  ا و  است،  دینی  پیشوایان  دربارۀ 
ناشی  محبّت  در  افراط  از  باشد،  صداقت 
می‎شود. در غلو، پیام دین تحت تأثیر پیشوایان 
دین  پیام  به  اینكه  از  بیش  و  می‎گیرد  قرار  دین 
دوخته  نظر  دین  پیشوایان  به  شود،  توجّه 
از انسان مافوق  با غلو، پیشوایان دین  می‎شود. 
به مافوق انسان تبدیل می‎شوند و جنبۀ بشری 

كمرنگ می‎گردد. آنها 

دامنۀ مفهوم غلو
كنیم،  اشاره  آن  به  باید  كه  نكته‎ای  نخستین 
است.  آن  مصداق‌های  و  غلو  مفهوم  دامنۀ 
مه مجلسی می‎گوید غلو دربارۀ پیامبر؟صل؟ 

ّ
عل

ایشان  الوهیّت  به  اعتقاد  طاهرین؟عهم؟  ائمّۀ  و 
خداوند  با  ایشان  دانستن  شریك  یا  است؛ 
به  اعتقاد  یا  رزق؛  و  خلق  در  یا  بودن  معبود  در 
یا  است؛  كرده  حلول  ایشان  در  خداوند  اینكه 
كه آنان بدون وحی و الهام از جانب  این اعتقاد 
خداوند دارای علم غیب هستند؛ یا این عقیده 
ارواح  تناسخ  به  عقیده  یا  پیامبرند؛  ایشان  كه 
اینكه شناخت  به  اعتقاد  یا  یكدیگر؛  در  ایشان 
ترك  و  از طاعات  را  انسان  و  كافی است  ایشان 

گناهان بی‎نیاز می‎كند.1
كه  می‎افزاید  فوق  سخن  ادامۀ  در  مجلسی 
و  می‎دانند  گسترده‎تر  را  غلو  دامنۀ  بعضی 
یا  امامان  و  پیامبر  از  سهو  نفی  حتّی  معتقدند 
یكون  و  كان  بما  عالم  ایشان  اینكه  به  اعتقاد 
ی این نظر  هستند، از مصداق‌های غلو است. و

را مردود می‎شمارد.2
غلو  كرد:  تقسیم  بخش  سه  به  می‎توان  را  غلو 
فضایل3 غلو  در  غلو  صفات،  در  غلو  ذات،  در 
حدّ  از  را  امام  یا  پیامبر  كه  است  آن  ذات  در 
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برسانیم.  الوهیّت  به مقام  برده،  فراتر  ذات خود 
گر امامان را از حدّ خود خارج  همچنین است ا

كرده، قائل به نبوّت ایشان شویم.
كه ویژگی‌ها و اعمال و  غلو در صفات آن است 
صفات خداوند را به پیامبر یا امام نسبت دهیم. 
كار جهان را به  كه خداوند  فی المثل قائل شویم 
كرده و روزی و مرگ و ادارۀ  پیامبر یا امام تفویض 
جهان به دست ایشان است. پیروان این عقیده 

را، به همین دلیل، مفوّضه نیز نامیده‎اند.
كه پیامبر یا امام  غلو در فضایل بدین معناست 
را مافوق انسان بدانیم، نه انسان مافوق، و دربارۀ 
كه دارا نبوده‎اند.  ایشان قائل به معجزاتی شویم 
كثر  بنابراین غلو پدیده‎ای است ذومراتب و حدّا
یا امام، حدّوسط  آن خداوندگار دانستن پیامبر 
مافوق  آن  حدّاقل  و  آنان،  دانستن  پروردگار  آن 

انسان دانستن ایشان است.

قرآن و غلو
نه  و  است  دینی  آفات  خطرناك‌ترین  از  غلو 
دام  این  در  نیز  كه مسلمانان  كتاب،  اهل  فقط 
افتادند. در دو آیۀ قرآن، ضمن ردّ تثلیث و اینكه 
پیامبر  و  بوده  مریم  فرزند  عیسی؟ع؟  حضرت 
كِتابِ 

ْ
ال اَهلَ  یا  آمده است:  خدا؟صل؟، چنین 

دیگر  آیات  و  آیه  دو  این  از  دِینِكُم.4  فِى  وا 
ُ
لاتَغْل

كه  كتاب این بود  كه غلوّ اهل  قرآن5 درمی‎یابیم 
عُزَیر و مسیح را پسر خدا می‎دانستند یا مسیح را 
پیامبران،  و  فرشتگان  كه  بودند  یا معتقد  خدا. 
پروردگار جهان هستند. این آیات را به مصداق 
به  هشداری  جارَۀُ«،6  یا  اسْمَعِى  وَ  اَعْنِى  »اِیّاكَ 
اینكه  مضافاً  دانست.  می‎توان  نیز  مسلمانان 
امّت  به  كه  كرده‎اند  نقل  خدا؟صل؟  پیامبر  از 
گذشتگان  روش  از  شما  است  فرموده  خویش 

كرد.7 ی خواهید  خود، مو به مو، پیرو

اهل‌بیت؟عهم؟ و غلو
و  پیامبر؟صل؟  از  حدیث  صد  از  بیش 
روایت  غلات  و  غلو  نكوهش  در  اهل‌بیت؟ع؟ 
كافر  را  غالیان  احادیث،  این  در  است.8  شده 
و  خوانده  مخلوقات  بدترین  و  مشرك  و  مارق  و 
پیامبر  از  كرده‎اند.  بیزاری  اعلام  سخت  آنان  از 
غُلوَّ 

ْ
ال وَ  كُم  اِیّا است:  شده  روایت  خدا؟صل؟ 

غُلوِّ 
ْ
بِال قَبلكُم  كانَ  مَنْ  كَ 

َ
هَل ما 

َ
فَاِنّ ینِ  الدِّ فِى 

كه  بپرهیزید  دین  در  غلو  از  یعنی  ینِ.9  الدِّ فِى 
هلاك  دین  در  غلو  سبب  به  شما  گذشتگان 

شدند.
كرده‎اند:  روایت  حضرت  آن  از  همچنین 
نِى 

َ
خَذ

َ
اِتّ تَعالى  الَله  فَاِنَّ  ى  حَقِّ فَوقَ  لاتَرفَعونِى 

از  بیش  مرا  یعنی  اً.10  نَبیَّ نِى 
َ

خِذ یَتَّ اَنْ  قَبلَ  عَبداً 
زیرا خداوند متعال  مبرید.  بالا  آنم  آنچه سزاوار 
بندگی  به  دهد،  قرار  پیامبر  مرا  اینكه  از  پیش 

گرفت. خویش 
از امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز به عبارت‌های مختلف 

غالٍ  مُحِبٌّ  رَجُلانِ:  فِىَّ  كَ 
َ
هَل كرده‎اند:  نقل 

هلاك  من  دربارۀ  تن  دو  قالٍ.11یعنی  مُبغِضٌ  وَ 
شدند: دوست غالی و دشمن افراطی.

از غالیانْ زبان  همچنین امام صادق؟ع؟ بارها 
گشود؛ از جمله اینكه فرمود: سَمْعِى  به نكوهش 
مِنْ  دَمِى  وَ  حْمِى 

َ
ل وَ  بَشَرِى  وَ  شَعْرِى  وَ  بَصَرِى  وَ 

گوش و چشم و مو و پوست و  هؤلاءِ بُراءٌ.12 یعنی 
گوشت و خون من از ایشان بیزار است.

طاهرین؟عهم؟  ائمّۀ  نزد  غالیان  بودن  منفور  در 
بدترند.  هم  خوارج  از  آنان  كه  بس  همین 
غالیان  اینكه  به  اشاره  با  صادق؟ع؟  امام 
پرستش  شایستۀ  را  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
قَدْ 

َ
گناهكار، فرمود: ل می‎دانستند و خوارجْ بندۀ 

یهِ مِنْ 
َ
عِصْیانِ اَهوَنَ عَل

ْ
ى ال

َ
 مَنْ یُنْسِبُهُ اِل

ُ
كانَ قَول

بی‎تردید  ـۀِ.13یعنی  بوبِیَّ الرُّ ى 
َ
اِل یُنْسِبُهُ  مَنْ  قَولِ 

را  ]امیرالمؤمنین؟ع؟[  او  كه  كسانی  سخن 
از  بود  آسان‌تر  ی  و بر  می‎دانستند،  گناهكار 

كه پروردگارش می‎شمردند. كسانی  سخن 

غلو دربارۀ پیامبر؟صل؟
نكوهش  در  متعدّد  روایات  و  آیات  وجود  با 
و  پیامبر؟صل؟  عصر  همان  در  بعضی  غلو، 
كه  هنگامی  شدند.  دچار  آن  به  اهل‌بیت؟عهم؟ 
ابراهیم؟ع؟، فرزند پیامبر خدا؟صل؟ درگذشت، 
گفتند  كسوف رخ داد. مردم به یكدیگر  از قضا 
فرزند  مرگ  ت 

ّ
عل به  خورشیدگرفتگی  این  كه 

به  خبر  این  كه  همین  است.  پیامبر؟صل؟ 
خارج  خانه  از  بی‎درنگ  رسید،  حضرت  آن 
قَمرَ 

ْ
ال وَ  مسَ 

َ
الشّ اِنَّ  النّاسُ  ها  ایُّ فرمود:  و  شد 

وَ لا  اَحَدٍ  لِمَوتِ  لایَنكَسِفانِ  الِله  آیاتِ  مِنْ  آیَتانِ 
از  ماه  و  خورشید  مردم!  ای  اَحَدٍ.14یعنی  لِحَیاۀِ 
نه  و  كسی  مرگ  در  نه  خداوندند.  نشانه‎های 

كسی تیره نمی‎شوند. برای زندگی 
رسول  درگذشت  از  پس  عمر  همچنین 
و  كرد  انكار  را  حضرت  آن  مردن  خدا؟صل؟ 
خدا؟صل؟  رسول  كه  سوگند  خدا  »به  گفت: 
كه موسی  گونه  نمی‎میرد. همان  و  نمرده است 
بن عمران چهل شب ناپدید شد، او هم ناپدید 
شد و سپس برمی‎گردد.« آنگاه ابوبكر با یادآوری 
تٌ  كَ مَیِّ

َ
كه پیامبر؟صل؟ هم می‎میرد )اِنّ این آیه 

غلوآمیز  پندار  این  از  را  عمر  تُونَ(،15  مَیِّ هُم 
َ
اِنّ وَ 

بازداشت.16

غلو دربارۀ اهل‌بیت؟عهم؟
فرقۀ  ده‌ها  خدا؟صل؟  رسول  درگذشت  از  پس 
و  نام‌ها  كه  آمد  پدید  اسلام  جهان  در  غالی 
ضبط  نحل  و  ملل  كتاب‌های  در  عقایدشان 
ردّ  كه  فرقه‎ها،  این  از  بعضی  البتّه  است.  شده 
ذهن  مخلوق  نیست،  یخ  تار در  ایشان  از  پایی 
تعداد  می‎خواستند  كه  فرقه‎سازند  نویسندگان 
از  كنند.  پربرگ  را  كتابشان  و  بیشتر  را  فرقه‎ها 

بعضی فرقه‎ها نیز تحت دو نام یاد شده است، 

یّتی 
ّ
اقل كه  فرقۀ متشكّل،  نه یك  و بعضی دیگر 

كوتاهی یك ـ دو  محدود بودند و شاید عمری به 
كه  گذشته، در عقایدی  اینها  از  نسل داشتند. 
است.  بحث  جای  داده‎اند،  نسبت  غالیان  به 
تقریر  در  رسمی  مذاهب  پیروان  كه  هنگامی 
كرده باشند، چه  عقاید یكدیگر قصور و تقصیر 
كه هر عقیده‎ای عجیب را به  جای تعجّب دارد 

غالیان نسبت دهند.
كه  درمی‎یابیم  غالیان  دربارۀ  آثار  مجموع  از  امّا 
جماعتی  یا  نداشتند  نیّت  حسن  اغلب‌شان 
در  غرائبی  و  عجائب  بودند.  گول  و  ابله  بسیار 
هم  كه  می‎شود  مشاهده  آنان  افكار  و  احوال 
خنده  به  را  داغدیده  مادر  و  است  خنده‎آور 
هم  و  الثّكلى(،  یُضحِكُ  مِمّا  )هذا  می‎اندازد 
وامی‎دارد  گریه  به  را  تازه‎داماد  و  است  گریه‎آور 

عَریس.(
ْ
)هذا مِمّا یُبكِى ال

خطّابیّه  كه  غالیان،  خطرناك  فرقه‎های  از  یكی 
آنان  هستند.  ابوالخطّاب  پیروان  از  دارند،  نام 
مردانی  از  كنایه  واجبات،  كه  داشتند  عقیده 
را  ولایتشان  و  شناخت  را  آنها  باید  كه  است 
كسانی  از  كنایه  معاصی،  چنانكه  پذیرفت؛ 
هر  پس  جست.  برائت  آنها  از  باید  كه  است 
كه دوست  كار  كس پیامبر و امام را بشناسد، هر 
اباحیگری  به  جماعت  این  دهد.  انجام  دارد 
رو آوردند و ضمن تعطیل نماز و روزه و زكات و 
حج، محرّماتی چون زنا و سرقت و شرابخواری 

را مجاز می‎شمردند.17
كه عقاید خنده‎آوری  از فرقه‎های دیگر غالیان، 
می‎گویند  ذبابیّه  غُرابیّه‎اند.  و  ذُبابیّه  دارند، 
شباهت میان حضرت محمّد؟صل؟ و حضرت 
علی؟ع؟ چون شباهت میان دو ذباب )مگس( 
بود. پس جبرائیل به اشتباه افتاد و به جای آنكه 
كند، به محمّد؟صل؟  وحی را به علی؟ع؟ ابلاغ 
شباهت  چون  می‎گویند  نیز  غرابیّه  كرد.18  ابلاغ 
علی؟ع؟  حضرت  و  محمّد؟صل؟  حضرت 
بیش از شباهت دو غراب )كلاغ( بود، جبرائیل 

غلو به معنای افراط، فراتر رفتن از اندازه و 
زیاده‎روی است و در برابر تقصیر )كوتاهی(. 

تر  كه قیمت چیزی از حدّ متعارف بالا هنگامی 
رود، به آن »غال« )گران( می‎گویند. هنگامی 

كه مایعات به جوش آیند و در حدّ خود  هم 
كرده است نگنجند، می‎گویند »غلیان« 
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ابلاغ  محمّد؟صل؟  به  را  نبوّت  و  كرد  اشتباه 
كه جبرائیل  از آن جهت  را،  فرقه  این دو  كرد.19 
و  كار می‎شمارند، ذمّامیّه  را ذم می‎كنند و خطا

مخطّئه نیز خوانده‎اند.20
كه  كرده‎اند  یاد  نیز  ذمّیّه  نام  به  دیگر  فرقه‎ای  از 
مدّعی الوهیّت حضرت علی؟ع؟ بودند و رسول 
می‎گویند  اینان  می‎كردند.  ذم  را  خدا؟صل؟ 
حضرت  جانب  از  محمّد؟صل؟  حضرت 
او  به سوی  را  مردم  كه  بود  مأمور شده  علی؟ع؟ 
فراخواند، ولی به سوی خود فراخواند. سرانجام 
و  داماد  كه  كرد  راضی  را  علی؟ع؟  حضرت 

مولای او باشد.21
تا عصر حاضر،  ائمّۀ طاهرین؟عهم؟  از عصر  پس 
غالیان  شمار  در  كه  یم  برمی‎خور كسانی  به 
نبوده‎اند، حتّی شیعه هم نبوده‎اند، ولی سخنان 
یس  ادر بن  محمّد  جمله  از  گفته‎اند؛  غلوآمیز 
گفته است  كه  شافعی، از پیشوایان اهل سنّت، 
كه در خدا بودنش  در فضیلت علی همین بس 
آیا  كه  و نمی‎داند  تردید است. شافعی می‎میرد 

علی پروردگار اوست یا خدا؟
كَفى فِى فَضلِ مَولانا عَلىٌّ

هُ الُله
َ
كِّ فِیهِ انّ

َ
وُقوعُ الشّ

یسَ یَدرِى
َ
وَ ماتَ الشّافِعى وَ ل

هُ الله؟22 بُّ هُ اَمْ رَ بُّ عَلىٌّ رَ
حال اینكه شك در خدا بودن امیرالمؤمنین؟ع؟ 
را  این شك  گر  ا كان است.  از جهل شكّا ناشی 
باید معذور  را  و غالیان  كان  بدانیم، شكّا موجّه 
جدّی  ارادۀ  شعر  این  از  شافعی  گر  ا یم.  بشمار

كرده باشد، بدا به حالش!
كه  گرفت  اشكال  باید  هم  ابی‎الحدید  ابن  به 
بس  از  می‎گوید  امیرالمؤمنین؟ع؟  به  خطاب 
كارهای خدایی شباهت دارد، من  كارهای تو به 
كند، معذور  كه در مخلوق بودنت تردید  كسی را 

می‎دارم:
تى

َّ
 الرّبوبیّۀِ ال

َ
تَ اَفعال

ْ
ل تَقیَّ

كَ مَربُوب21ٌ
َ
 اَنّ

َ
عَذرتُ بِها مَنْ شَكّ

عصر  شاعران  از  نِهی،  شهاب  میرزا  همچنین 
»خالق  را  امیرالمؤمنین؟ع؟  اینكه  ضمن  اخیر، 

بی‎پروا  خوانده،  صدر«  ما  »مصدر  و  شر«  و  خیر 
 / الله  كلیم  می‎خواستش  آنكه  است:  گفته 
علی.24همچنین:  است  علی  نظر  یك  بیندش 
نِی اَنا الله« 

َ
گه اوست / قائل »انّ از دل نخل طور آ

اوست.25
»موجِد  را  علی؟ع؟  امام  نیز  اصفهانی  صغیر 
ما  »خالق  كون«26و  »مُظهر  و  ممكنات« 
سوی«27خوانده و به نقل از شاعری به نام موافق 
گاه / الله  گفته است: در مذهب عارفان آ قلندر 

علی، علی است الله.28همچنین:
هر چه می‎آید از عدم به وجود

گویاست به لسانی بدین سخن 
كه بنای وجود را بانی

نیست غیر از علیّ عمرانی29
اشعار  از  دفاع  در  اصفهانی  صغیر  استدلال 
به خاطر  مردم  »بگذار همۀ  بود:  این  غلوآمیزش 
خاطر  به  من  و  بروند  بهشت  به  علی  دوستی 
صغیر  شاید  بروم.«30  جهنّم  علی  دوستی 
امیرالمؤمنین؟ع؟  كه  می‎دانست  اصفهانی 
ى  یُحبّنى اَقوامٌ حَتّى یُدخلهم حُبِّ

َ
فرموده است: ل

النّار.31 یعنی عدّه‎ای مرا دوست خواهند داشت 
می‎شوند.  آتش  داخل  من  دوستی  وسیلۀ  به  و 
امّا صغیر با این اشعار، مردم را به طرف بهشت 

سوق نمی‎داد.
سخنان  عزاداری،  مجالس  برخی  در  نیز  امروزه 
و »لا   علی« 

ّ
ال اله  و اشعاری غلوآمیز، چون »لا 

كه چنین  آنان  گفته می‎شود.32   حسین« 
ّ

ال اله 
كرده باشند، بی‎تردید  گر ارادۀ جدّی  می‎گویند، ا
همان  مشمول  و  بود  خواهند  غالیان  شمار  در 
قرار  غالیان  دربارۀ  غلاظ  و  شداد  مذمّت‌های 
هر  كنون  تا اینكه  عجیب  امّا  گرفت.  خواهند 
و  غلو  ت 

ّ
عل به  نه  شده،  مذمّت  ما  میان  در  كه 

عقاید شرك‎آمیز، بلكه به اتّهام ضعف ولایت و 
تقصیر بوده است.

یكی از دلایل غلو در فرهنگ ما، تأثیر پذیرفتن 
یكی  اینكه  توضیح مطلب  زبان شعر است.  از 
و اغراق است. هر  از صنایع علم بدیع، مبالغه 
شعری  ارزش  باشد،  اغراق‎آمیزتر  شعری  اندازه 
عرِ  الشِّ »اَحْسنُ  گفته‎اند  اینكه  دارد.  بیشتری 
كه دروغ‌تر باشد(،  بُهُ« )بهترین شعر آن است 

َ
كْذ اَ

بنیاد  زیرا  باشد.  بیشتر  اغراقش  و  مبالغه  یعنی 
شعر بر تخیّل است، و تخیّل بدون اغراق ممكن 

نیست.
نثرها  و  یج به خطابه‎ها  این اغراق در شعر بتدر
و  احساسی  خطابه‎های  به  نخست  یافت.  راه 
اقناعی و نثرهای ادبی، و سپس به سخنرانی‌ها 
اغراق در غیر شعر  آنكه  نثرهای علمی. حال  و 
گفته‎اند: »یَجُوزُ لِلشّاعرِ  جایز نیست و از دیرباز 

ما لایَجُوزُ لِغَیرِهِ.«
كه  است  رایج  باورهایی  ما  میان  در  كنون  ا
یعنی  نامید؛  شعری«  »عقاید  را  آنها  می‎سزد 

این  است.  شعر  خاستگاهش  كه  عقایدی 

در  یشه  ر نه  و  دارند،  دین  در  یشه  ر نه  باورها 
از  تخیّل‎آمیز  شعری  آن  منشأ  بلكه  واقعیّت، 
كاشانی  محتشم  است.  شاعر  بهمان  و  فلان 
زخم‌هایی  است  گفته  مشهورش  شعر  آن  در 
كه در عاشورا بر بدن امام حسین؟ع؟ وارد شد، 
بیش از ستارگان آسمان بود: این ماهی فتاده به 
كه هست / زخم از ستاره بر تنش  یای خون  در
شاعرانه،  اغراق  این  امّا  توست.  حسین  افزون، 
امام  بدن  تا بعضی، زخم‌های  دستمایه‎ای شد 
بنگرید  برسانند.  و هزاران  از ده‌ها، به صدها  را 
هزار  »چهار  است:  نوشته  كاشانی  شریف  كه 
بر  شمشیر  و  نیزه  زخم  هشتاد  و  صد  تیر،  زخم 
حال  بود.«33  شده  وارد  حسین؟ع؟[،  ]امام  او 
باشد،  تنومند  اندازه  هر  انسان،  یك  بدن  اینكه 
گر هیكلش به اندازۀ ده نفر باشد، وسعت  حتّی ا
4180 زخم ندارد. علاوه بر این، در آن روز جنگ 
بنشیند  تا  نداشت  آن  مجال  كسی  مصیبت  و 
را  قول  این  بنویسد.  و  بشمارد  را  زخم  هزاران  و 
كنید با آنچه طبری به نقل از ابومخنف  مقایسه 
كه امام صادق؟ع؟ فرمود 33 زخم نیزه  می‎گوید 
و 34 زخم شمشیر بر بدن امام حسین؟ع؟ وارد 

شده بود.34

غلو دربارۀ دیگران
یم،  بگذر كه  اهل‌بیت؟عهم؟  و  پیامبر؟صل؟  از 
غلو  نیز  اسلامی  دیگر  شخصیّت‌های  دربارۀ 
گفته‎اند مقصود از »الم« در آغاز  كرده‎اند. مثلًا 

كه پیامبر  غلو در فضایل بدین معناست 
یا امام را مافوق انسان بدانیم، نه انسان 
مافوق، و دربارۀ ایشان قائل به معجزاتی 
كه دارا نبوده‎اند. بنابراین غلو  شویم 
كثر آن  پدیده‎ای است ذومراتب و حدّا
خداوندگار دانستن پیامبر یا امام، حدّوسط 
آن پروردگار دانستن آنان، و حدّاقل آن 
مافوق انسان دانستن ایشان است
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سورۀ بقره، ابوبكر و الله و محمّد است.35 دربارۀ 
گر علم همۀ عرب، یا همۀ  كه ا گفته‎اند  عمر نیز 
كفّۀ ترازو باشد و علم عمر در  اهل زمین، در یك 
دربارۀ  او می‎چربد.36 همچنین  كفّۀ دیگر، علم 
كه  گفته‎اند  یه، به نقل از رسول خدا؟صل؟،  معاو
سه نفر نزد خداوند امین هستند: من و جبرئیل 

یه.37 و معاو
كه او صد غلام  گفته‎اند  زبیر  دربارۀ عبدالله بن 
كه هر یك به زبانی سخن می‎گفت و ابن  داشت 
زبیر با هر یك به زبان خودش سخن می‎گفت.38 
و  جنگ  در  را  عمری  كه  ی،  و اوّلًا  اینكه  حال 
گذراند، نیازی به صد غلام نداشت.  خونریزی 
گر هم این تعداد غلام می‎خواست، از یك  ثانیاً ا
ثالثاً  نشود.  ف 

ّ
تكل دچار  تا  می‎گرفت  منطقه 

امكان آموختن صد زبان برای او فراهم نبود.
گفته‎اند  دربارۀ ابوحنیفه، به نقل از پیامبر خدا، 
به  من  و  می‎كنند  افتخار  من  به  پیامبران  كه 
ابوحنیفه افتخار می‎كنم.39 همچنین نوشته‎اند 
كه ابوحنیفه در هر شب دو ركعت نماز می‎خواند 
و در هر ركعت همۀ قرآن را می‎خواند.40 امّا با یك 
غلو  نیز  اینجا  در  كه  درمی‎یابیم  ساده  محاسبۀ 
گر هر ختم قرآن ده ساعت به  شده است. زیرا ا
كشد، دو ركعت بیست ساعت می‎شود، و  درازا 

كمتر از بیست ساعت است. هر شب 
كه در یك محل  گفته‎اند  باز هم دربارۀ ابوحنیفه 
گر هفتاد  كرد.41 حال ا هفتاد هزار بار ختم قرآن 

هزار بار را در ده ساعت )برای یك ختم قرآن( 

)معادل  ساعت  هزار  هفتصد  كنیم،  ضرب 
هشتاد  ابوحنیفه  یعنی  می‎شود.  سال(  هشتاد 
و  بزند  و حرفی  بیاشامد  و  سال، بی‎آنكه بخورد 
كاری دیگر انجام دهد، مشغول خواندن قرآن در 
ابوحنیفه  عمر  همۀ  اینكه  حال  بود.  محل  یك 

هفتاد سال بود.
محدود  اسلام  صدر  شخصیّت‌های  به  غلو 
گرفت.  كمان را نیز فرا نشد، بلكه صوفیان و حا
صوفیان  حال  شرح  در  كه  كتاب‌هایی  به  گر  ا
كنیم، در جای جای آن مبالغه  نوشته‎اند رجوع 
كتاب  نمونه،  برای  می‎نگریم.  غلو  و  اغراق  و 
كنده  آ عطّار  الاولیاء  تذكرۀ  بیدارگر  و  گران‎ارج 
این  حال  شرح  در  گزافه  حكایت‌های  از  است 
گزافه  گر این حكایت‌های  و آن قطب صوفیّه. ا
گرد آید، وسعت غلو نمایان گردد. امّا گزافه‎آمیزتر 
مریدان  عقیدۀ  مكتوب،  حكایت‌های  این  از 
كه در جایی نوشته  است دربارۀ بزرگان صوفیّه 
می‎شنویم.  آنجا  و  اینجا  در  امّا  است،  نشده 
كه  می‎گفت  كورمریدان  از  یكی  آنچه  مانند 
گر پف می‎كرد، ستاره‎ها  فلانی )قطب سلسله(، ا

خاموش می‎شدند.
رایج  سكّۀ  نیز  كمان  حا و  پادشاهان  دربارۀ  غلو 
»نُه  می‎گفت  كه  نبود  یابی  فار ظهیر  فقط  بود. 
بر  بوسه  تا   / پای  زیر  اندیشه  نهد  فلك  كرسی 
دیگر  شاعران  بلكه  دهد«،  ارسلان  قزل  ركاب 
كمان  حا پای  زیر  را  دری  زبان  درهای  هم، 
یختند. كتاب مدح، داغ ننگ بر سیمای  می‎ر

بیش از صد حدیث از پیامبر؟صل؟ و 
اهل‌بیت؟ع؟ در نكوهش غلو و غلات روایت 
كافر و  شده است. در این احادیث، غالیان را 
مارق و مشرك و بدترین مخلوقات خوانده و 

كرده‎اند از آنان سخت اعلام بیزاری 
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به  خدا؟صل؟  پیامبر  با  امیرالمؤمنین؟ع؟  كه 
معراج رفت. بنابراین معنای دوم نمی‎تواند مراد 

باشد.
است  حدیث  نقل  تابع  امامان  فضایل  نقل 
چنین  و  دارد  دقیق  آدابی  نیز  حدیث  نقل  و 
كس هر چه دلش خواست بتواند  كه هر  نیست 
از جمله  كند.  كنی  امامان سخن‎پرا در فضایل 
كس هر چه  كه هر  آداب نقل حدیث این است 
كند؛ چه رسد به اینكه هر  شنید نمی‎تواند نقل 
از پیامبر خدا؟صل؟  چه دلش خواست بگوید. 
ثَ  یُحدِّ اَنْ  كَذِباً  مَرء 

ْ
بِال كَفى  كرده‎اند:  روایت 

آدمی  دروغگویی  برای  یعنی  سَمِعَ.46  ما  بِكُلِّ 
كند. كه هر چه بشنود، نقل  همین بس 

معنای  همواره  »ما«  موصول  اسم  اینكه  سوم 
عموم و استغراق نمی‎دهد.47 بنابراین به لحاظ 
شِئتُم«  ما  فِینا  وا 

ُ
»قُول گفت  می‎توان  هم  ادبی 

بلكه قضیّۀ مهمله  یّه نیست، 
ّ
كل قضیّۀ موجبۀ 

است و در حكم جزئی.
از  دیگر  بعضی  به  عنایت  با  اینكه  چهارم 
فِینا  وا 

ُ
»قُول از  مقصود  كه  درمی‎یابیم  احادیث 

چه  هر  می‎توانیم  ما  كه  نیست  این  شِئتُم«  ما 
امام  از  بگوییم.  امامان  فضیلت  در  یم  دار میل 
مِنّا  تَرونَ  ما  فِینا  وا 

ُ
قُول كرده‎اند:  روایت  علی؟ع؟ 

ما  دربارۀ  یعنی  مِنّا.48  تُشاهِدُونَه  ما  عَنّا  ارْوُوا  وَ 
و  می‎بینید،  ما  از  كه  بگویید  را  چیزی  همان 
مشاهده  ما  از  كه  كنید  روایت  را  چیزی  همان 
روایت  باقر؟ع؟  امام  از  همچنین  می‎كنید. 
ون 

ُ
یَقُول قَومٌ  فرمود:  غالی  وصف  در  كه  كرده‎اند 

گروهی  هُ فِى اَنفُسِنا.49 یعنی ایشان 
ُ
فِینا ما لانَقُول

ما  كه  می‎گویند  چیزی  ما  دربارۀ  كه  هستند 
صادق؟ع؟  امام  از  نمی‎گوییم.  خودمان  دربارۀ 
فِینا   

َ
قال مَنْ  الُله  عَنَ 

َ
ل است:  شده  روایت  نیز 

كند  لعنت  خدا  اَنفُسِنا.50یعنی  فِى  هُ 
ُ
لانَقُول ما 

كه ما دربارۀ  كه دربارۀ ما چیزی بگوید  را  كسی 
این  كه  گفت  نمی‎توان  نمی‎گوییم.  خودمان 
كه قائل به  كسانی است  احادیث، فقط دربارۀ 

غلو در ذات یا صفات بودند.
گر  وا فِینا ما شِئتُم« ا

ُ
حاصل اینكه احادیث »قُول

دستاویز  نمی‎تواند  باشند،  السّند  صحیح  هم 
بر معنایی  را می‎توان حمل  آنها  غلو قرار بگیرد. 

كرد. صحیح و معقول 

غلو در فضایل
و  می‎كند،  تهدید  را  شیعیان  كنون  ا كه  آفتی 
غلو  می‎شود،  نیز  سكوت  آن  دربارۀ  متأسّفانه 
صفات.  و  ذات  در  غلو  نه  است،  فضایل  در 
یا  خداوندگار  را  امام  كه  نباشد  عالمی  شاید 
كه  دارند  وجود  عالمانی  امّا  بداند،  پروردگار 
و  گزافه‎گویی‌ها  طاهرین؟عهم؟  ائمّۀ  فضایل  در 
سوء  مصداق  كه  می‎كنند  افسانه‎سرایی‌هایی 

تبلیغ است و بدتر از تبلیغ سوء.
كه  است  اعلامی  سرآمد  دربندی  فاضل 

گزافه‎گویی  و  مدیحه‎سرایی  از  فارسی،  ادب 
شاعران پرده برداشته است.

دستاویز غالیان برای غلو در فضایل
شده  دستاویزی  احادیث،  بعضی  بدفهمی 
كه دوست دارند در فضایل  كسانی  است برای 
كنند. این بخش  گزافه‎گویی  ائمّۀ طاهرین؟عهم؟ 
احادیث  گونه  این  از  یكی  بررسی  به  را  مقاله  از 

اختصاص می‎دهیم.
كرده‎اند:  روایت  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  از 
وا 

ُ
قُول وَ  مَربُوبُونَ  عَبِیدٌ  اِنّا  وا 

ُ
قُول فِینا  غُلوَّ 

ْ
ال وَ  كُم  اِیّا

ما  دربارۀ  غلو  از  یعنی  شِئتُم.42  ما  فَضْلِنا  فِى 
]نه  پرورده‎ایم  بندگانی  ما  بگویید  بپرهیزید. 
ما  فضل  در  خواستید  آنچه  آنگاه  و  پروردگار[، 
شده  روایت  نیز  صادق؟ع؟  امام  از  بگویید. 
وا فِینا ما شِئتُم.43 

ُ
وقِینَ وَ قُول

ُ
ونا مَخل

ُ
است: اِجْعَل

آنچه  آنگاه  و  كنید  قلمداد  مخلوق  را  ما  یعنی 
آن  از  همچنین  بگویید.  ما  دربارۀ  خواستید 
یهِ 

َ
اً نَؤُوبُ اِل بَّ نا رَ

َ
كرده‎اند: اِجْعَلْ ل حضرت روایت 

وا فِینا ما شِئتُم.44 یعنی برای ما پروردگاری 
ُ
وَ قُول

كه به سویش برمی‎گردیم و آنگاه  ید  محسوب دار
آنچه خواستید دربارۀ ما بگویید.

كتاب‌های  در  را  احادیث  از  دسته  این  مفاد 
گاهی  كرده و  كلامی و روایی بدین صورت بیان 
ونا عَنِ 

ُ
ل به ائمّۀ طاهرین؟ع؟ نسبت داده‎اند: »نَزَّ

نا، یا: فِی فَضْلِنا(  وا فِینا )یا: فِی حَقِّ
ُ
ۀِ وَ قُول بُوبیَّ الرُّ

این  پژوهشگران،  از  برخی  امّا  شِئتُم.«45  ما 
گر از  احادیث را تلقّی به قبول نكرده‎اند. امّا ا
یم  یم و حتّی فرض را بر این بگذار این بگذر
هستند،  السّند  صحیح  مزبور  احادیث  كه 
باید حمل بر معنایی معقول و منطقی شوند. بنا 
كه در زیر می‎آید، غالیان نمی‎توانند  بر تفسیری 
قرار  خود  غلوسرایی  دستاویز  را  مزبور  احادیث 

دهند:
باید  احادیث  این  فهم  برای  اینكه  نخست 
فضای صدورشان را فهمید. مخاطب احادیث 
كتاب‌های  مزبور در وهلۀ نخست غالیانند و در 
حدیثی نیز ضمن روایات نفی غلو آمده است. 
كه ما  گفته شده است  برای پرهیز ایشان از غلو 
ید و هر آنچه می‎خواهید بگویید.  را خالق نشمار
كید حدیث بر نفی خالق بودن امامان است،  تأ
است.  مقدار  چه  ایشان  فضایل  اینكه  نه 
ما  فِینا  وا 

ُ
»قُول است  نشده  گفته  كن  سا به  ابتدا 

ونا 
ُ
گفته شده است »اِجْعَل شِئتُم«، بلكه در ابتدا 

اوّل  به  آخر  از  را  احادیث  این  گر  ا وقِینَ.« 
ُ
مَخل

بخوانیم، وارونه می‎فهمیم.
معناست  بدین  پیشگفته  احادیث  اینكه  دوم 
رسیده  ثبوت  به  ما  فضایل  در  آنچه  هر  كه 
اینكه هر چه دلتان خواست  نه  است بگویید، 
یعنی  بپذیریم،  را  دوم  معنای  گر  ا بگویید. 
طاهرین؟ع؟  ائمّۀ  فضایل  در  كه  پذیرفته‎ایم 
بگوییم  می‎توانیم  مثلًا  بگوییم.  دروغ  می‎توانیم 

امام  خاصّه  طاهرین؟عهم؟،  ائمّۀ  فضایل  در 
ورطۀ  به  و  حسین؟ع؟، سخت دچار غلو شده 
ی می‎گوید از امام  افسانه‎سرایی افتاده است. و
معجزه  هزار  از  بیش  عاشورا  روز  در  حسین؟ع؟ 
نكند  اشكال  كسی  اینكه  برای  و  شد،51  صادر 
روز ممكن نیست،  این همه معجزه در یك  كه 
بصراحت می‎گوید روز عاشورا 72 ساعت بود.52

در  حسین؟ع؟  امام  دهد  نشان  اینكه  برای  ی  و
می‎كند  ادّعا  كشید،  سختی  چقدر  عاشورا  روز 
گرمای هوا در آن روز هفتاد درجه بیشتر از اندازۀ 
ابلیس  و  امام حسین؟ع؟  فقط  امّا  بود،  معمول 
گر  ا قول،  این  طبق  می‎كردند.53  احساس  را  آن 
گرمای معمول هوا در كربلا سی درجه بالای صفر 
بود، در آن روز صد درجه بالای صفر شده بود؛ 
امّا  به جوش می‎آمد.  كه آب  اندازه‎ای  به  یعنی 
كه از انگشت  از سوی دیگر، با بیان این افسانه 
كربلا آب جاری شد و  ابهام امام حسین؟ع؟ در 
آن  تشنگی  نوشیدند،54  آن  از  اصحاب  یكایك 

کرد. حضرت و اصحابش را فراموش 
كه خلاف  افسانه‎های دیگر فاضل دربندی،  از 
كه می‎گوید  یخی است، این است  مات تار

ّ
مسل

به  عاشورا  در  حسین؟ع؟  امام  اینكه  از  پس 
برخاست  مغرب  هنگام  در  رسید،  شهادت 
آنان  و  زد  صدا  اسم  به  را  شهدا  یكایك  و 
برخاستند. آنگاه مائده و شراب بهشتی حاضر 
شد و همگی بخوردند و سپس به حال نخست 
یداد را بالعیان  كوفه این رو خود بازگشتند و اهل 

دیدند.55
تعداد  دربارۀ  دربندی  فاضل  دیگر  گزافه‎گویی 
كشته‎شدگان به دست امام حسین؟ع؟ است. 
بلكه  نفر،  هزار  پنجاه  حضرت  آن  می‎گوید  ی  و
بیشتر از صد هزار نفر را كشت.56 دربارۀ حضرت 
كه  از بعضی می‎گوید  نقل  به  نیز  ابوالفضل؟ع؟ 
به  اینكه  توجّه  جالب  و  كشت.57  را  نفر   25000
حضرت  كه  می‎نویسد  آب  نوشیدن  آسانی 
باز هم  دو دستش  از جدا شدن  ابوالفضل پس 
جنگید و چنین چیزی، با اینكه خون بسیاری 
جاری می‎شود و انسان حتّی نمی‎تواند بنشیند، 
ممكن  بجنگد،  و  بایستد  اینكه  به  رسد  چه 

است.58
شریف  دربندی،  فاضل  از  پس  سال  چند 
را  چنان  آن  و  نهاد  میدان  به  قدم  كاشانی 
گزافه‎های  تكرار  ضمن  او  كرد.  چنانتر  آن 
به  غلوآمیز  افسانه‎هایی  نیز  خود  دربندی، 
نماند.  عقب  فضایل  در  غلو  در  تا  بافت  هم 
امام  به  كه  بود  این  افسانه‎هایش  جمله  از 
قتال  مشغول  كه  عاشورا،  روز  در  حسین؟ع؟ 
با  گر  ا حسین!  »ای  شد:  ندا  آسمان  از  بود، 
كنی، احدی را  این شجاعت بخواهی جنگ 
خواهد  را  تو  كی  پس  گذاشت.  نخواهی  زنده 
را  گناهكاران  قیامت  فردای  كی  و  كشت، 
این  امام  ... پس چون  كرد؟  شفاعت خواهد 
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ی در  ندا شنید، دست از محاربه بكشید.«59 و
كه امام حسین؟ع؟ در  گفته است  جایی دیگر 
»موتوا، پس  فرمود:  به لشكر مقابل  روز عاشورا 

همه بمردند.«60
گرمای  بود  گفته  دربندی  فاضل  كه  گفتیم 
از  بیشتر  درجه  هفتاد  عاشورا  روز  در  هوا 
كاشانی  شریف  امّا  بود.  شده  معمول  اندازۀ 
به  عاشورا،  در  كه  افزود  و  نكرد  بسنده  این  به 
برابر  »هفتاد  آفتاب  حرارت  ابلیس،  تقاضای 
شده بود.«61 بر پایۀ این سخن، چنانچه دمای 
كربلا سی درجه بالای صفر بود،  معمول هوا در 

در آن روز 2100 درجه بالای صفر شده بود.
كه در روز عاشورا، در  كاشانی می‎گوید  شریف 
كه  سرزمین هندوستان، سلطانی به نام قیس، 
به  به قصد شكار  بود،  امام حسین  از محبّان 
گرفتار شیری شد. »پس آن  كه  صحرا رفته بود 
كه مشغول حرب بود،  حضرت در همان حال 
به چشم بر هم زدنی، خود را در هندوستان به 
سلطان قیس رسانید و آن شیر را دفع نمود.«62
كاشانی می‎گوید پس از شهادت امام  شریف 
حسین؟ع؟، دشمنان می‎خواستند بر بدن آن 
شد.63  مانع  شیری  كه  بتازند  اسب  حضرت 
كه  بود  علی؟ع؟  امام  واقع  در  شیر،  آن  ولی 
گردید تا بدن  زنده شد و به صورت شیر ظاهر 
گروهی از  كند.64 سرانجام  فرزندش را حراست 
كردند،65  جنّیان، بدن امام حسین؟ع؟ را دفن 
آن  دفن  عهده‎دار  سجّاد؟ع؟  امام  واقع  در  امّا 

حضرت شد.66
كه دچار غلو در فضایل شدند،  كسانی  از دیگر 
آثارش  در  بارها  ی  و است.  بروجردی  كاظمینی 
میلیون‌ها  طاهرین؟عهم؟  ائمّۀ  كه  است  آورده 
بی‎پروا  این،  از  فراتر  داشته‎اند.67  معجزه 
معجزه  میلیاردها  دارای  امامان  كه  می‎گوید 
امام  كه  است  گفته  قاطعیّت  با  او  بوده‎اند.68 
رضا؟ع؟ میلیون‌ها معجزه داشته است69 و امام 
هیچ  نویسنده  این  همچنین.70  نیز  هادی؟ع؟ 
گر همۀ عمر امام رضا؟ع؟  كه ا توجّه نكرده است 
نویسنده(،  گفتۀ  به  بگیریم )55 سال  نظر  را در 
كنیم، پانصد هزار  گر شب‌ها را محاسبه  حتّی ا
ساعت نمی‎شود. پس میلیون‌ها معجزه چگونه 
گر همۀ عمر امام هادی؟ع؟  می‎شود؟ همچنین ا
نویسنده(،  گفتۀ  به  سال   41( بگیریم  نظر  در  را 
هزار  صد  چهار  شب‌ها،  شمارش  با  حتّی 
معجزه  میلیون‌ها  بنابراین  نمی‎شود.  ساعت 

چگونه ممكن است؟
كنیم  یاد  عمادزاده  حسین  از  باید  سرانجام 
كه آثارش از غلو در فضایل ائمّۀ طاهرین؟عهم؟ 
فقط  او  غلوّ  نمونه  ده‌ها  از  است.  كنده  آ
نوشته  كه  می‎كنیم  بسنده  سخن  این  به 
بیست  قریب   ... صادق؟ع؟  »امام  است: 
برای  آنها  از  یك  هر  كه  بزرگ،  دانشمند  هزار 
فرمود.«71  تربیت  نمودند،  زمامداری  كشوری 

حال اینكه اوّلًا در هیچ منبعی نیامده است 
گرد تربیت  كه امام صادق؟ع؟ بیست هزار شا
گفته‎اند  كه  سخنی  كثر  حدّا باشد.  كرده 
آن  از  نفر  هزار  چهار  حدود  در  كه  است  این 
از دوست و دشمن  كرده‎اند؛  حضرت روایت 
و  باسواد  و  فاسق  و  عادل  و  سنّی  و  شیعه  و 
صادق؟ع؟  امام  عصر  در  نه  ثانیاً  بی‎سواد.72 
در  نه  و  داشت،  وجود  كشور  هزار  بیست 
بیشتر  بسیار  جهان  جمعیّت  كه  عصر  این 
كنون در جهان با 6/7 میلیارد  شده است. ا
ثالثاً  دارد.74  وجود  كشور   196 جمعیّت،73 
كشور  هزار  بیست  محال،  فرض  به  هم  گر  ا
كشور اسلامی نبود.  یافت می‎شد، این تعداد 
حتّی  كه  است  نیامده  منبعی  هیچ  در  رابعاً 
گردان تربیت‎شدۀ امام صادق؟ع؟  یكی از شا

كشوری باشد. زمامدار 
گردان  این نویسنده در آثار دیگرش نیز تعداد شا
از  نیز بیش  و  نفر،  را چهار هزار  امام صادق؟ع؟ 
چهار هزار و پانصد نفر، و نیز دوازده هزار نفر، و 
نیز بیست هزار نفر و نیز بیش از بیست هزار نفر 
شده  غلوآمیز  خطای  چندین  مرتكب  و  نوشته 

است.75

كه  یكی از فرقه‎های خطرناك غالیان، 
خطّابیّه نام دارند، از پیروان ابوالخطّاب 
كه واجبات،  هستند. آنان عقیده داشتند 

كه باید آنها را شناخت  كنایه از مردانی است 
و ولایتشان را پذیرفت؛ چنانكه معاصی، 

كه باید از آنها برائت  كسانی است  كنایه از 
كس پیامبر و امام را  جست. پس هر 

كه دوست دارد انجام  كار  بشناسد، هر 
دهد. این جماعت به اباحیگری رو آوردند 
و ضمن تعطیل نماز و روزه و زكات و حج، 

محرّماتی چون زنا و سرقت و شرابخواری را 
مجاز می‎شمردند
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غلو در مفاهیم
كه غلو را به غلو در ذات و غلو در صفات  گفتیم 
این  به  كرد.  تقسیم  می‎توان  فضایل  در  غلو  و 
كنون  تا كه  را،  مفاهیم  در  غلو  غلو،  گونه‎های 

كسی از آن سخن نگفته است، می‎توان افزود.
كه دین شامل مجموعه‎ای از مفاهیم  می‎دانیم 
از  برخی  است.  فقهی  و  اخلاقی  و  اعتقادی 
یّات  ضرور و  محكمات  شمار  در  مفاهیم  این 
اهمّیّت  از  و  می‎شوند  قلمداد  دین  اصول  و 
بیشتری برخوردارند، و برخی دیگر در ذیل و ظلّ 
است.  كمتر  اهمّیّت‌شان  و  می‎گیرند  جا  آنها 
بزرگ‌ترنمایی یك مفهوم دینی  غلو در مفاهیم، 
كردن، یا اصلی را بیش از  است. فرعی را اصل 

اندازۀ خود بزرگ نمایاندن است.
مفهوم  هر  كه  است  این  مفاهیم  در  غلو  نتیجۀ 
یا مفاهیمی دیگر  بزرگ‌تر شود، مفهوم  كه  دینی 
می‎كند.  تنگ‌تر  آن  بر  را  جا  و  می‎شود  كوچك 
اصلی  اینكه  مگر  نمی‎شود،  اصل  فرعی  هیچ 
فرع می‎شود و مهم‌تر فدای مهم می‎گردد. علاوه بر 
این، هر مفهوم دینی كه بزرگ‌تر شود، افراد مرتبط 
گر  ا المثل  به شمار می‎آیند. فی  نیز مهم‌تر  آن  با 
بزرگ  خود  اندازۀ  از  بیش  قرآن  تلاوت  فضیلت 
یان قرآن نیز بیش از جایگاه‌شان بزرگ  شود، قار
می‎شوند و عرصه را بر دیگران، از جمله حاملان 

قرآن، تنگ می‎كنند.
كه در آن غلو می‎شود،  گاه ممكن است مفهومی 
نه از فروع یا حواشی دین، بلكه بواقع هم بسیار 
ائمّۀ  ولایت  مثلًا  باشد.  خطیر  اصلی  و  مهم 
است  تشیّع  در  خطیر  مفاهیم  از  طاهرین؟عهم؟ 
امّا همین  نابخشودنی.  آن  در  تقصیر  و  و قصور 
توحید  كه  شود  تفسیر  چنان  گر  ا مهم،  اصل 
شده  غلو  دهد،  قرار  الشّعاع  تحت  را  نبوّت  و 
گر كسی  است؛ غلو در مفهوم ولایت. همچنین ا
یّات دین بیاورد  ولایت را در شمار اصول و ضرور
كرده  ولایت  در  غلو  شمارد،  كافر  را  منكرش  و 

است.76
در  می‎كند.  فرق  دوره‎ای  هر  در  مفاهیم  در  غلو 
اندازه  از  بیش  مفاهیمی  است  ممكن  زمانه‎ای 

زمانه‎ای دیگر مفاهیمی دیگر.  و در  بزرگ شوند 
مقتضیات  و  دینداران  شخصی  گرایش‌های 
كردن مفاهیم دینی  كوچك‌تر  زمان در بزرگ‌تر و 

مؤثّرند.
در  غلو  برای  كه  متعدّد  نمونه‎هایی  از  اینجا  در 
فضیلت  در  غلو  به  كرد،  ذكر  می‎توان  مفاهیم 
برای سیّد  ثواب عزاداری  در  و غلو  قرآن  تلاوت 
كه  تذكّر  این  با  می‎كنیم؛  بسنده  الشّهدا؟ع؟ 

هیچ تردیدی در ثواب این دو نیست.
مبالغه  قرآن  قرائت  ثواب  در  مسلمانان  برخی 
كه به صِرف قرائت  می‎كنند و چنین می‎پندارند 
این و آن سوره، به عدد ستارگان آسمان پاداش 
كه  است  كسانی  شیوۀ  این،  از  بدتر  می‎برند. 
به آن  قرآن و عمل  را جایگزین فهم  قرآن  قرائت 
كه  می‎كنند و چنان به تلاوت قرآن غِرّه می‎شوند 

كافی می‎شمارند. همان را 
قرائت  ثواب  در  غلو  برای  گون  گونا ت‌هایی 

ّ
عل

كه از جملۀ آنها، اعتماد به  قرآن می‎توان برشمرد 
كه بسیاری  روایات مجعولی در این باب است 
نقل می‎كنند و نمی‎دانند بی‎اعتبار است. یكی 
كه  از جاعلان این روایات، مردی زهدپیشه بود 
گفته‎اند احادیثی در فضیلت قرآن و  درباره‎اش 
سوره‎های آن جعل می‎كرد و به پیامبر خدا؟صل؟ 
در  كردند،  اعتراض  او  به  چون  می‎داد.  نسبت 
كم  گفت: »من دیدم رغبت مردم به قرآن  پاسخ 
كنم.«  شده است، خواستم آنان را متوجّه قرآن 
كه پیامبر خدا؟صل؟ فرموده است:  گفتند  به او 
كس عمداً بر من دروغ بندد، جایگاهش در  »هر 
پیامبر  علیه  دروغ  »من  گفت:  او  است.«  آتش 

گفتم.«77 نگفتم، له او 
است  ابومریم  بن  نوح  جاعلان،  از  دیگر  یكی 
سوره‎های  یكایك  خواندن  ثواب  در  روایاتی  كه 
اعتراض  ی  و به  كه  هنگامی  كرد.  جعل  قرآن 
از  مردم  دیدم  »من  داد:  پاسخ  چنین  كردند، 
گردانیده و به فقه ابوحنیفه و مَغازی  ی  قرآن رو
یخ‌نگاریِ[ ابن اسحاق سرگرم شده‎اند. پس  ]تار
كردم.«78 این احادیث را برای رضای خدا جعل 

بسیار  ثواب‌هایی  كه  مجعول،  احادیث  این 
مصداق  كرده،  ذكر  قرآن  سوره‎های  قرائت  برای 
كه  كار آن شد  غلو در مفاهیم است. نتیجۀ این 
كتاب  و  كردند  توقّف  قرآن  قرائت  در  بسیاری 
آخرت،  در  ثواب  كسب  برای  شد  ابزاری  خدا، 

مَشرِقَینِ.
ْ
نه راه زندگی در دنیا. وَ بَینَهُما بُعدَ ال

سیّد  حضرت  برای  عزاداری  فضیلت  در  غلو 
غلو  مصداق‌های  از  دیگر  یكی  نیز  الشّهدا؟ع؟ 
برای عزاداری در  كه  در مفاهیم است. پاداشی 
احادیث معتبر آمده است، محلّ انكار نیست، 
خود  اندازۀ  همان  از  عزاداری  فضیلت  گر  ا ولی 
كه در  بزرگ‌تر شود، غلو است. در این صورت، 
گذشته بیشتر شاهدش بوده‎ایم، بعد  سده‎های 
الشّعاع  تحت  حسین؟ع؟  امام  قیام  حماسی 
در  حضرت  آن  و  می‎گیرد  قرار  آن  یك  تراژ بعد 

مصیبت خلاصه می‎شود.79
هی 

ّ
حسین‎الل را  خود  كه  دربندی،  فاضل 

ایران  در  قمه‎زنی  مروّج  یا  مؤسّس  و  می‎خواند80 
خلاصه  عزاداری  در  را  حسین؟ع؟  امام  بود،81 
كنون  كه تا می‎كرد و در آن نیز چنان غلو می‎كرد 
هدف  كه  بود  آن  بر  ی  و است.  نیافته  تلو  تالی 
و  عزا  مجلس  تشكیل  جهان،  این  آفرینش  از 
او  است.82  حسین؟ع؟  امام  برای  مصیبت 
چنان  را  الشّهدا؟ع؟  سیّد  حضرت  بر  گریستن 
دین  در  اصلی  شمار  در  كه  می‎نمود  بزرگ 
الاصول  اصل  همپایۀ  بلكه  می‎گرفت،  جای 
قرین  توحید  و  بكاء  می‎گفت  )توحید(.  دین 
شده  روایت  كه  دلیل  بدین  هم  آن  یكدیگرند؛ 
ۀ.  جَنَّ

ْ
هُ ال

َ
حُسینِ وَجَبتْ ل

ْ
ى ال

َ
است: مَنْ بَىك عَل

الُله   
ّ

اِل اِلهَ  لا   
َ

قال مَنْ  است:  شده  روایت  نیز  و 
دربندی،  فاضل  دیدۀ  به  ۀ.83  جَنَّ

ْ
ال هُ 

َ
ل وَجَبتْ 

عبادات  همۀ  از  حسین؟ع؟  امام  بر  گریستن 
افضل  استثنا،  بدون  مستحب،  و  واجب 

است.84
برای  عزاداری  مجالس  می‎خواست  كه  او 
پرشورتر  و  گرمتر  چه  هر  الشّهداء  سیّد  حضرت 
حتّی  و  دانست  جایز  را  قمه‎زنی  باشد، 
مستحب.85 فراتر از این، خودكشی در عزاداری 
را بی‎اشكال شمرد86 و غنا در مراثی را نیز جایز، 
اشتباهات  همۀ  و  همه  مستحب.87  بلكه  و 
بود:  او  اشتباه  یك  از  ناشی  دربندی،  فاضل 
غلو در فضیلت عزاداری. بنابراین خطر غلو در 

گرفت. مفاهیم را نباید دست‎كم 

شخصیت‎گرایی، نام دیگر غلو
مكتب‌های  همۀ  در  كه  ادیان،  در  فقط  نه  غلو 
ت‌ها مشاهده می‎شود. 

ّ
بشری و در میان همۀ مل

گاهی  گاهی غلو دربارۀ پیشوایان دینی است، و 
دربارۀ  گاهی  و  مكتب‌ها،  بنیانگذاران  دربارۀ 
به  می‎توان  را  غلو  سیاسی.  و  علمی  چهره‎های 
تقسیم  سیاسی  غلوّ  و  علمی  غلوّ  و  دینی  غلوّ 

كرد.
و  است،  غلو  همان  شخصیّت‎گرایی 
فردی  دربارۀ  كه  است  كسی  شخصیّت‎گرا 
كراماتی برای  مبالغه و اغراق می‎كند و فضایل و 
او می‎تراشد، یا قول و فعل شخصی را عین دلیل 
و  می‎شمارد  باطل  و  حق  معیار  را  او  و  می‎داند 

مبرّا از هر اشتباه و برتر از نقد.
فراوان است  نفی شخصیّت‎گرایی  احادیث در 
امیرالمؤمنین؟ع؟  از  حدیثی  همه،  آن  از  ما  و 
در  كه  است  كسی  به  خطاب  كه  یم  می‎آور
نمی‎توانست  و  بود  شده  سرگردان  جمل  جنگ 
كند عائشه و طلحه و زبیر در اشتباهند: اِنَّ  باور 
اِعْرِفِ  الرِّجالِ.  بِاَقدارِ  لایُعرَفانِ  باطِلَ 

ْ
ال وَ  حقَّ 

ْ
ال

مَنْ  تَعرِفَ  باطِلَ 
ْ
ال اعْرِفِ  وَ  هُ 

َ
اَهل تَعرِفَ  حقَّ 

ْ
ال

اَتاهُ.88 یعنی حق و باطل به بزرگی مردان معلوم 
نمی‎شود. حق را بشناس تا اهل حق را بشناسی، 

امروزه در برخی مجالس عزاداری، سخنان 
 علی« و 

ّ
و اشعاری غلوآمیز، چون »لا اله ال

كه  گفته می‎شود. آنان   حسین« 
ّ

»لا اله ال
كرده باشند،  گر ارادۀ جدّی  چنین می‎گویند، ا
بی‎تردید در شمار غالیان خواهند بود و 
مشمول همان مذمّت‌های شداد و غلاظ 
گرفت دربارۀ غالیان قرار خواهند 
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و باطل را بشناس تا اهل باطل را بشناسی.
بزرگان  هیچ‌گاه  كه  یم  می‎آموز حدیث  این  از 
حقیقت  معیار،  نیستند.  باطل  و  حق  معیار 
آن  گر  ا حتّی  شخصیّت.  آن  و  این  نه  است، 
شخصیّت، همسر پیامبر؟صل؟ و امّ المؤمنین، 

كار پیامبر؟صل؟ باشد. یا از اصحاب فدا
هر  به  و  شخصیّت‎گرایند  سخت  مردم  عامّۀ 
كه بگرایند، برایش افسانه‎ها می‎پردازند  شخص 
كه:  گفته‎اند  راست  می‎سازند.  اسطوره  او  از  و 
كرده‎اند  »پیر نمی‎پرد، مریدان می‎پرانند.«89 نقل 
كه به سهل بن عبدالله تستری گفتند: »می‎گویند 
این  مؤذّن  »از  گفت:  ی.«  می‎رو آب  سر  بر  تو  كه 
است.«  راستگوی  مردی  ی  و كه  بپرس  مسجد 
ندانم؛  این  »من  گفت:  پرسیدند،  او  از  چون 
غسلی  تا  درآمد  حوضی  در  روزها  این  در  لكن 
گر من نبودمی در آنجا  كه ا آرد. در حوض افتاد 

بمردی.«90
می‎سازند،  بزرگان  برای  كه  كراماتی  از  بسیاری 
بود،  حیاتشان  در  گر  ا است.  مرگشان  از  پس 
فرصت  مرگشان  می‎كردند.  انكار  خودشان 
نسبت  ایشان  به  كراماتی  تا  است  مناسبی 
سال،  به  سال  كه  همین‌روست  به  دهند. 
شاهد  بارها  می‎شود.  بیشتر  عالمان  كرامات 
كرامتش این بود  كه  كه عالمی بی‎ادّعا،  بوده‎ایم 
و  درگذشت  نداشت،  كرامت  ادّعای  هیچ  كه 
كرامات شد. چندی دیگر  چندی بعد صاحب 
كرد و بیشتر و  كراماتش تولید مثل  گذشت،  كه 
استفسار  متأخّر  عالمان  از  یكی  از  شد.  بیشتر 
ی  و نه.  یا  دارد  كراماتی  آیا  كه  بدانند  تا  كردند 
كرامات بسیار  گفت: امّا بعد از ما،  كرد و  انكار 

دربارۀ ما نقل می‎كنند! و چنین هم شد!
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28

چيزى را بخوانيد كه معقول باشد؛ البته، نه اينكه 
و  بسازد  خودش  از  است،  معقول  هرچه  انسان 
بخواند! نه، آن را به اصول و واقعيت‌هاىي متىك 
هنرى  كه  وقتى  حديثى،  هر  گزارۀ  البته  كنيد. 
باشد، با پيرايه‌هاىي همراه خواهد بود. آن پيرايه‌ها 
پيرايه‌ها  آن  اينك‌ه  شرط  به  منتها  ندارد؛  ايرادى 
از واقعيت‌هاىي  بايستى  را  همه‌چيز نشود. اصل 
كه هست، گرفت؛ منتهی آن را با بيان هنرى پيرايۀ 

لازم بخشيد و گفت.1

منطق، عنصر اصلى در تبليغ ماست
كتابى هست و  كه در  گاهى بعضى از چيزهاىي 
سند ندارد، خود، يك حكمت و مسئلۀ اخلاقى 
كه ديگر سند نم‌ىخواهد و م‌ىتوانيم آن را  است، 
بيان كنيم؛ اين، عيبى ندارد؛ اما يك وقت هست 
كه  است،  مخاطب  ذهن  از  دور  چيزى  يك  كه 
باورش براى او مشكل است؛ اين را نبايد بگوييم؛ 
چون اين مسئله، او را از اصل قضيه دور مك‌ىند 
و موجب موهون شدن دين و مبلغ دين در ذهن 
منطق  از  اين،  مك‌ىند  خيال  و  م‌ىشود  او  دل  و 
منطق  ما  كار  پايۀ  كه  حالى  در  است؛  عارى 
است؛ بنابراين، منطق، عنصر اصلى در تبليغ 

ماست.2

پیراستن خرافات از عاشورا
فى  مبارزۀ  و  جهاد  باب  در  كه  عاشورا  حادثۀ 
‌سبيل ‌الَل، ام‌‌المعارف است و پايۀ اصلى انقلاب 
حقايق  بشود؛  بيان  پيراسته  صورت  به  ماست، 
گوشه‌ و  كه احياناً در  كند و اضافاتى  در آن جلوه 
كرده و شنيده  كنار از زبان‌ها و يا قلم‌هاىي تراوش 
عاشورا  مسئلۀ  برود.  كنار  است،  شده  خوانده  و 
شوخى نيست. نم‌ىشود اين قضيۀ با آن عظمت 
كامل داشت.  را با خرافات آميخت و انتظار تأثير 

امروز، روزى است كه بايد اين كارها انجام بگيرد.3

بعضى از پيرايه‏ها دروغ‌اند
و  مبلغان  همۀ  دين،  علماى  همۀ  معممان،  ما 
همۀ ذاكران، بايد مسئلۀ عاشورا و مصايب حسين 
و  جدى  مسئلۀ  يك  صورت  به  را  على؟ع؟  بن 
بدهيم.  قرار  توجه  مورد  شعار،  از  دور  به  و  اصلى 
بگيريم،  جدى  را  مسئله  اين  بخواهيم  گر  ا واقعاً 

راهش چيست؟
كه ما حادثه را از پيرايه‏هاى  اولين شرط اين است 
كه اگرچه  كنيم. چيزهاىي وجود دارد  مضر خالى 
است.  دروغ  حتى  نه  و  مضر  نه  اما  است،  پيرايه 
همۀ كسانى كه بخواهند با بيان هنرى، حادثه‏اى را 
كنند، فقط متن حادثه را نم‏ىگويند. وقتى  ترسيم 
از  كه در شرايط خاصى، سخنى  شما م‏ىشنويد 
كسى خارج شده، م‏ىتوانيد احساسات آن  زبان 
بزنيد. اين، يك چيز  گويندۀ سخن را هم حدس 
گر در بيابانى و در مقابل لشكريانى،  قهرى است. ا
به  بسته  مك‏ىند،  جارى  زبان  بر  حرفى  انسانى 
و  التماس  و  دعوت  ـ  باشد  چه  حرف  آن  اينكه 
اين  ذهن  و  روح  در  حالاتى  قاعدتاً  ـ   ... و  تهديد 
گوينده وجود دارد كه اين براى شنوندۀ عاقل، قابل 
گويندۀ هنرمند نيز قابل بيان  حدس است و براى 

م‏ىباشد. گفتن اينها، اشكالى ندارد.
اصحابش؟عهم؟  و  امام  حالات  بخواهيم  وقتى  ما 
در  كه  مقدارى  آن  ـ  عاشورا  شب  و  روز  در  را 
قهراً  كنيم،  بيان  ـ  يافتيم  و  كتب معتبره خوانديم 
خصوصيات و ملابساتى دارد. فرض كنيد سخنى 
گفته  عاشورا  شب  در  يارانش  با  امام؟ع؟  كه  را 
كنيد:  است، م‏ىتوانيد با اين خصوصيات بيان 
در تارىكي شب و يا در تارىكي غم‏انگيز و حزن‏آور 
و  مضر  نه  پيرايه‏ها،  اين  قبيل.  اين  از  و  شب  آن 
و  دروغ‌اند  پيرايه‏ها  از  بعضى  اما  است؛  دروغ  نه 

بعضى از نقل‌ها خلاف م‏ىباشند و حتى آنچه كه 
كتاب‌ها نوشته شده است، مناسب  در بعضى از 
حسينى  نهضت  معناى  و  مفهوم  لايق  و  شأن 

نيست. اين‏ها را بايستى شناخت و جدا كرد.4

پای‌بندی به صدق واقعه
پاي‌بند  واقعه  صدق  به  بايستى  مرثيه‏خوانى  در 
مستمع  م‏ىخواهيد  شما  كه  است  درست  بود. 
گرياندن را به وسيلۀ  خودتان را بگريانيد؛ اما اين 
كنيد، نه  يكفيت بيان واقعه تأمين  هنرنمایى در 
گذشته‏ها  كه اصل ندارد. ما در  در ذكر واقعه‏اى 
نيست  آن‏جور  حالا  إن‌شاءلله  ـ  داشتيم  سراغ 
جعل  را  چيزى  يك  في‌المجلس  بعض‏ىها  كه  ـ 
م‏ىآمد،  ذهنش  به  همان‌جا  نكته‏اى  مك‏ىردند؛ 
است،  خوب  موقعيت  است،  خوب  م‏ىديد 
همان‌جا م‏ىگفت و از مردم اشك م‏ىگرفت! اين 
هدف  كه  مردم  از  گرفتن  اشك  نيست.  درست 
كه  ـ  اشك‏آلود  دلِ  اين  آميختن  هدف،  نيست؛ 
اشك‏بار  را  چشم  و  م‏ىرساند  چشم  به  را  اشك 
مك‏ىند ـ به معارف زلال است؛ البته با هنرنمایى.5

پرهیز از بیان مطالب ناصحیح
مضمون  خواندند،  برادرمان  الان  كه  شعرى 
درستى نيست؛ كه ما بگوييم چون شيعه و محب 
را  كرديم، خداى متعال ما  گناه هم  گر  ا هستيم، 
مجازات نمك‌ىند؛ نه، اين‌طور نيست: »مَن اَطاعَ 
اطاعت  را  خدا  بايد  آنها  »ولىِ  «؛  وَلِىٌّ نا 

َ
ل فَهُوَ  الَلَّ 

خدا  اطاعت  با  بزرگواران  اين  خود  چون  كند«. 
قبل  اينها،  امتحان  رسيدند.  رتبه  و  مقام  اين  به 
گرفته  صورت  دنيا  اين  به  آمدنشان  و  وجود  از 
فَوَجَدَكِ  قَكِ 

ُ
يَخل أن  قَبلَ  الَلَّ  »إمتَحَنَكِ  است: 

ب‌ىحساب  خدا  دستگاه  صَابِرَۀٌ«.  امتَحَنَكِ  لِمَا 
بـــه  كــرم  ا پيغمـبر  روايتـى  در  نيــســت.  كــتــاب  و 

گزیده‌ای از رهنمودهای مقام معظم رهبری



شعر هیئت و شاخه‌های مختلف آن به قلم »قاسم صرافان« و نگاهی 
جانفدا«  »هادی  با  گفت‌وگو  در  حوزه  این  در  مختاف  فعالیت‌های  به 
شماره  این  در  است.  ادبیات  و  هنر  بخش  در  شماره  این  مطالب  از 
و  نام »شبیه‌خوانی، هنر جذبه  با  دکتر »جابر عناصری«  از  مقاله‌ای  نیز 

شیدایی« به علاقه‌مندان این حوزه تقدیم می‌شود.
کارگردانی »نرگس  پروندۀ ویژه‌ای دربارۀ فیلم »شیار 143« به نویسندگی و 
آبیار« و مقاله‌ای دربارۀ قصیدۀ میمیۀ فرزدق در مدح سید الساجدین؟ع؟ 

از مطالب خواندنی این شماره است.

»يا  فرمود:  رتبه  و  مقام  اين  با  زهرا؟سها؟  فاطمۀ 
ن اُغنِىَ عَنكِ مِنَ الَلِّ شَيئاً«؛ يعنى 

َ
نِى ل

َ
 إنّ

ُ
فاطِمَۀ

درد  به  من  با  ارتباطِ  و  من  با  نسبتِ  خدا،  پيش 
و  پيغمبر  فرزندان  ميان  در  مگر  نم‌ىخورد.  تو 
كه با خدا رابطه‌اى نداشتند  كسانى نبودند  ائمّه 
معنوى  ارزش  و  نورانى  گوهر  آن  از  نتوانستند  و 
برخوردار شوند؟ آنچه اولياى دين را بر قلۀ شرافت 
نبى  شخيص  شخص  خود  از  داده،  قرار  بشرى 
‌اكرم و امير المؤمنين و بقيۀ اين خاندان پاك گرفته 
ب‌ىمانندند  نمونه‌هاى  وجود  عالم  در  اينها  كه   _
و شبيه اينها ديگر نيست_ تا ديگران، اطاعت و 
عبوديت و بندگى آنها براى خداست. لذا وقتى 
شما م‌ىخواهيد در تشهد نمازتان نام پيغمبر خدا 
را بياوريد و از او تجليل كنيد، م‌ىگوييد: »وَ أشهَدُ 
داً عَبدُهُ«. اول عبوديت را ذكر مك‌ىنيد،  أنَّ مُحَمَّ
از  بالاتر  عبوديت  هُ«. 

ُ
رَسوُل »وَ  م‌ىگوييد:  بعد 

عبوديت  كار،  جوهر  و  اساس  است.  رسالت 
است. من و شما هم بايد از همين جاده برويم. 
البته اين قله‌ها خيلى بالاست. اگر چشم ما بتواند 
شكرگزار  را  خدا  بايد  خيلى  ببيند،  را  قله‌ها  اين 
باشيم؛ چه برسد كه به آن‌جاها برسيم؛ لكين بايد 
قدر  به  بايد  را  دامنه‌ها  اين  است.  اين  راه  برويم؛ 
گر اين‌طور شد،  كه ا كنيم؛  قدرت و توان‌مان طى 

به قدر ظرفيت‌مان بهره خواهيم برد.6

پرهیز از وهن مذهب
تهيه  را  نوحه‌ها[  و  ]اشعار  اينها  كه  كسانى  بايد 
مواظب  م‌ىخوانند،  و  م‌ىسُرايند  مك‌ىنند، 
كه درست بر طبق معارف اسلامى حرف  باشند 
اين  و  روضه‌خوانى  اين  سينه‌زنى،  اين  تا  بزنند، 
اوج  به  مردم  عروج  راه  در  قدمى  نوحه‌خوانى، 
براى ما لازم  امروز  افكار اسلامى باشد. اين،  قلۀ 
مطالب  و  اباطيل  از  كه  كنند  سعى  بايد  است. 
كه  كارها  كارهاى ناشايسته و بعضى از  خلاف و 
دستگاه  شايستۀ  حقيقتاً  و  است  مذهب  وهن 

حسين‌بن‌على؟ع؟ نيست، اجتناب شود.7
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ترجمۀ مهدی امین‌فروغی

مشهور  صعصعه  بن  غالب  بن  همام  ابوفراس 
و  صاحب‌نام  شاعران  از  یکی  »فرزدق«  به 
ی در ادبیات عرب نقشی  پرآوازۀ عرب است. و
او  گر شعر  ا گفته شده  و  چشمگیر داشته است 
نیز  و  می‌رفت  بین  از  عرب  زبان  ثلث  نمی‌بود، 
گر شعرش وجود نداشت، نیمی از اخبار مردم  ا

نابود می‌شد. )دانشنامه، 1383: 1/70(
از  که  سلمی  ابی  بن  زهیر  با  پیوسته  را  فرزدق 
است،  جاهلیت  عصر  اول  طراز  شاعران 
که  کلام، او را  می‌سنجند و از نظر استحکام 
که در عهد  با زهیر  یست  در دورۀ اسلام می‌ز
جاهلیت بود و هر دو از سرآمدان شعر و ادب‌اند 

مقایسه می‌کنند.
ی از شاعران بصره است و بیشتر اشعارش در  و
میمیۀ  اما  شده؛  سروده  بنی‌امیه  خلفای  مدح 
که در مدح و منقبت امام علی بن الحسین  او 
فرزدق  نام  شد  باعث  است،  زین‌العابدین؟ع؟ 

در  او  ششعر  و  اهل‌بیت؟عهم؟  شاعران  زمرۀ  در 
عرض  با  بدرخشد.  شیعی  ک  تابنا اشعار  میان 
در  سجاد؟ع؟  امام  ساحت  به  فرزدق  که  ادبی 
کرد، نامش در ادبیات شیعه  قالب این قصیده 
از دانشمندان  برخی  که  تا جایی‌  جاودانه شد؛ 
شیعه مانند شیخ طوسی او را از اصحاب امام 
 :1382 کربلا،  )قصۀ  برشمرده‌اند.  سجاد؟ع؟ 

)168
در ذی‌حجۀ سال 60 هجری قمری، پس از آنکه 
یه از مکه خارج شد  امام حسین؟ع؟ در یوم‌الترو
و حج خود را به عمرۀ مفرده بدل فرمود و رهسپار 
گشت در منزل »صفاح« فرزدق با امام؟ع؟  کوفه 
»از  فرمود:  سؤال  او  از  حضرت  کرد.  ملاقات 

عراق و مردم آن چه خبر؟«
کرد: »دل‌های مردم با شماست و  فرزدق عرض 
شمشیرهاشان با بنی‌امیه و قضا از آسمان فرود 
آید و هر چه خدا خواهد همان می‌شود.« )قصۀ 

کربلا، 1382: 169(
با  همه  کارها  گفتی،  »راست  فرمود:  امام 
گر  ا است؛  مشیتی  را  او  روز  هر  و  خداست 
بر  را  او  ما  باشد،  مراد  وفق  بر  الهی  قضای 
شکر  ادای  برای  و  یم  سپاسگزار نعمت‌هایش 
الهی میان  گر قضای  ا و  توفیق می‌خواهیم  او  از 
که  کسی  عمل  افکند،  جدایی  آرزوهامان  و  ما 
در  باشد  الهی  تقوای  آن  سرچشمۀ  و  خالصانه 
مقتل  )موسوعـۀ  نمی‌شود.«  فراموش  خدا  نزد 

الامام الحسین؟ع؟، 2008: 190(
به  فرزند رسول خدا، چگونه  »ای  گفت:  فرزدق 
کوفیان دل می‌بندی با اینکه پسر عمت، مسلم 
امام  دیدگان  کشتند؟!«  را  یارانش  و  عقیق  بن 
کند  اشکبار شد و فرمود: »خدا مسلم را رحمت 
گین  عطرآ ملکوت  و  الهی  آسایش  سوی  به  او 
او  بربست.  رخت  خدا  خشنودی  و  بهشت  و 
باقی  ما  تکلیف  و  داد  انجام  را  خود  تکلیف 
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پیامبرش سروده‌ام  و  برای رضای خدا  را  اشعار 
و انتظار صله نداشته‌ام.« امام فرمود: »می‌دانم؛ 
که بر تو دارم  عمل تو مقبول است؛ ولی به حقی 
زندان،  در  و  پذیرفت  فرزدق  کن.«  قبول  را  آن 

اشعاری در ذمّ هشام سرود.
کرد  آزاد  را  او  نقلی  بر  بنا  و  شد  خبردار  هشام 
)دائرۀ  کرد.  تبعید  بصره  به  را  او  قولی  بنابر  و 

المعارف تشیع، 1381: 267/12(
از  که حدود 100 سال  فرزدق سرانجام در حالی 
عمرش می‌گذشت به سال 110 هجری قمری در 

بصره درگذشت.

1. هذا الذی تعرف البطحاء وطأته
والبیت یعرفه والحل والحرم

کلهم 2. هذا ابن خیر عبادالله 
هذا التقی النقی الطاهر العلم

3. هذا علی رسول الله والده
امست بنور هداه تهتدی الظلم

4. إذا رأته قریش قال قائلهم:
الی مکارم هذا ینتهی الکرم

5. ینمی الی ذروۀ العز التی قصرت
عن نیلها عرب الاسلام و العجم

6. یکاد یمسکه عرفان راحته
رکن الحطیم اذاما جاء یستلم

7. أیّ القبائل لیست فی رقابهم
لدولیـۀ هذا اوله النّعم

8. یغضی حیاء و یغضی من مهابته
م الاحین یبتسم

ّ
فلا یکل

یحه عبق کفّه خیزران ر 9. فی 
کفّ أروع فی عرنینه شمیم من 

10. ینشق نورالهدی من نور طلعته
کالشمس ینجاب عن اشراقها الظلم

11. مشتقّـۀ من رسول الله نبعته
طابت عناصره و الخیم و الشیم

12. من جدّه دان فضل الانبیاء له
و فضل امّته دانت له الامم

کنت جاهله 13. هذا ابن فاطمـۀ إن 
بجدّه أنبیاء الله قد ختموا

14. الله شرّفه قدراً و أعظمه
ک له فی لوحه القلم جری بذا

کلتایدیه غیاث عمّ نفعهما  .15
یستوکفان ولایعروهما العدم

16. سهل الخلیفـۀ لاتخشی بوادره
یزینه اثنان حسن الخلق و الشّیم

یث أهون منه حین تغضبه
ّ
17. الل

والموت أیسر منه حین یهتضم
18. حمّال انقال اقوام اذا فدحوا

حلواالشّمایل تحلوعنده نعم
19. لایخلف الوعد میمون نقیته

یب حین یعترم رحب الفناء ار
20. ماقال لاقطّ، الّا قی تشهّده

کانت لاؤه، نعم لولا التشهد 

است.«
آنگاه امام؟ع؟ این اشعار را انشاد فرمود:

فان تکن الدنیا تعد نفیسه
فدار ثواب الله اعلی و أنبل

و ان تکن الابدان للموت انشأت
فقتل امریء بالسیف فی الله أفضل

و ان تکن الارزاق قسما مقدراً
فقلـۀ حرص المرء فی الرزق أجمل

و ان تکن الأموال للترک جمعها
فما بال متروک به المرء یبخل )موسوعـۀ کلمات 

الامام الحسین؟ع؟، 1385: 392(
نام  آنچه  شد،  اشاره  پیش‌تر  که  همان‌گونه 
قصیدۀ  کرده،  ثبت  شیعه  ادبیات  در  را  فرزدق 
علی  زین‌العابدین  امام  مدح  در  او  میمیۀ 
این  سرایش  ماجرای  است،  الحسین؟ع؟  بن 

کرده‌اند. چکامه را این‌گونه نقل 
هشام بن عبدالملک مروان در دوران خلافتش 
کرد  به حج رفت. در حال طواف هر چه تلاش 
کثرت  تا دست خود را به حجرالاسود برساند از 
کنار مسجدالحرام  به  نتوانست. پس  جمعیت 
شامیان  و  رفت  بودند  کرده  پا  به  منبری  که 

پیرامونش جمع شدند.
بدنی  و  نورانی  چهرۀ  با  سجاد؟ع؟  امام  گهان  نا

معطر، ردایی بر دوش وارد طواف شد.
یش  رو به  را  راه  حضرت  آن  هیبت  از  مردم 
می‌کرد  طواف  راحتی  به  ایشان  و  می‌گشودند 
و  شد  شکافته  صف  رسید.  حجرالاسود  به  تا 

حضرت به آسانی استلام حجر فرمود.
کرد. مردی که  این صحنه ناظران را شگفت زده 
اهل شام بود از هشام پرسید: »این مرد کیست؟« 
نشناسند،  را  او  شامیان  اینکه  منظور  به  هشام 

گفت: »او را نمی‌شناسم.« کرده و  تجاهل 
هشام  سخن  این  از  بود  حاضر  آنجا  که  فرزدق 
در  را  اشعار  این  و  آمد  خشم  به  تجاهل  این  و 
معرفی  به  و  سرود  حاضران  و  هشام  به  خطاب 

امام سجاد؟ع؟ پرداخت:
هذا الذی تعرف البطحاء و طأته

و البیت یعرفه و الحل و الحرم )دیوان الفرزدق: 
)121/2

مردم  جمع  در  که  را  فرزدق  اشعار  چون  هشام 
ایراد کرده بود، شنید، خشمگین شد و مستمری 
گفت: »چرا چنین شعری  کرد و به او  او را قطع 

در مدح من نگفتی؟«
پدری  او،  جد  مانند  جدی  »تو  گفت:  فرزدق 
تا  بیاور  مادرش  مانند  مادری  و  او  پدر  چون 
دستور  هشام  بگویم.«  درباره‌ات  شعری  چنین 
به  مدینه  و  مکه  میان  منطقه‌ای  در  را  ی  و داد، 
سجاد؟ع؟  امام  کردند.  زندانی  »عُسقان«  نام 
برای  درهم  هزار   12 شنید،  را  خبر  این  چون 
گر  ا که  دار  معذور  »مرا  فرمود:  و  فرستاد  فرزدق 
یغ نمی‌کردم.« فرزدق  بیش از این می‌داشتم، در
این  »من  گفت:  و  کرد  امتناع  آن  پذیرفتن  از 

ابوفراس همام بن غالب بن صعصعه 
مشهور به »فرزدق« یکی از شاعران 

صاحب‌نام و پرآوازۀ عرب است وی در 
ادبیات عرب نقشی چشمگیر داشته است 
گر شعر او نمی‌بود، ثلث زبان  گفته شده ا و 

گر شعرش وجود  عرب از بین می‌رفت و نیز ا
نداشت نیمی از اخبار مردم نابود می‌شد
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در  افتاد  ما  دست  به  ملک  و  حکومت  که  زمان  آن 
روز فتح مکه،‌ روش ما گذشت و عفو و بخشش بود؛ 

لیکن چون شما به قدرت رسیدید خون ما ریختید!
در  دانستید  مجاز  و  حلال  را  اسیران  کشتن  شمایان 
حالی که ما اسیران شما را که در آستانۀ مرگ بودند، 

‌آزاد می‌کردیم.
همین مقدار تفاوت بس است میان ما و شما. آری از 

ظرف، همان برون می‌تراود که در اوست.

محمد  بن  سعد  ابوالفراس  شهاب‌الدین  از  شعری  ترجمۀ 
تمیمی

چهلچراغ،‌ گزیده‌ای از میراث عاشورایی ادبیات عرب،‌ مهدی 
امین‌فروغی‌،‌ انتشارت خیمه

شی از یک کتاب  �خ �ب



21. عمّ البریـۀ بالاحسان و انقشعت
عنها الغمامـۀ و الاملاق و العدم

22. من معشر حبّهم دین و بغضهم
کفر و قربهم منجا و معتصم

کانوا أئمتّهم 23. ان عدّ اهل التّقی 
او قیل من خیر خلق الله قیل هم
24. لایستطیع جواد بعد غایتهم

کرموا ولایدانیهم قوم و ان 
25. هم الغیوث اذا ما أزمـۀ ازمت

والاسداسد الثری و النّاس محتدم
کفهم 26. لایقبض العسر بسطاً من ا

سیّان ذلک ان اتروا و ان عدموا
27. مقدّم بعد ذکرالله ذکرهم

کلّ بدو و مختوم به الکلم فی 
م ساحتهم

ّ
28. یابی لهم ان یحل الذ

کریم و اید النّدی هضم خیم 
29. یستدفع السوء و البلوی بحبهم

یستقیم به الاحسان و النّعم و
30. فلیس قولک من هذا بضائره
العرب تعرف من انکرت و العجم
31. من یعرف‌ الله یعرف اوّلیّـۀ ذا

فالدّین من بیت هذا ناله الامم

بطحا  سرزمین  که  است  کسی  بزرگ‌مرد  این   .1
و  خدا  خانۀ  و  می‌شناسد  را  قدم‌هایش  نقش 

اطراف آن با او آشناست.
پرهیزگار  بندگان خداست.  بهترین  پسر  این   .2

ک است و دلیل و راهنمای است و برگزیده، پا
پدر  خدا؟صل؟  پیامبر  و  علی‌ست  نامش   .3
یکی به  اوست. ظلمت‌زدگان و فرورفتگان در تار

یکی رها می‌شوند. نور هدایت حضرت او از تار
که چشم قریش و قریشیان بدو افتد  4. هنگامی 
به  تا  می‌پوید  راه  »کرامت  گویند:  جملگی 

ی رسد.« مکارم اخلاق و

5. مجد و عزت و شرف را تا بدانجا بالا برده و 
کسی را چه از عرب و چه از عجم  که  رشد داده 

که خود را بدان مرتبت برساند. توان آن نیست 
کند، تا  که ارادۀ استلام حجرالاسود  6. هنگامی 
چشم آن سنگ بدو افتد، شوق لمس دستان او 

در دل می‌پرورد.
کمند  در  سر  که  است  قبایل  از  یک  کدام   .7

نعمت‌های خاندان او ندارد؟
دیدگان  و  دارد  آرمیده  حیا  از  چشمانی   .8
جز  و  است  خفته  فرو  او  هیبت  از  مردمان 
یاری  را  کسی  دارد،  لب  بر  لبخند  که  هنگامی 

گفتن با او نیست. سخن 
9. در دستان او عصایی از خیزران است که بوی 
خوش آن، همه را به مشام می‌رسد و از زیبایی 
و اعتدال چهره و قامت او چشم‌ها شگفت‌زده 

می‌شوند.
یکی را به یک  10. نور جمال حضرت او پردۀ تار
که نور خورشید ظلمت را  سو می‌زند، همان‌گونه 

از بین می‌برد.
بوستان رسول خداست  از  نهال  این  یش  رو  .11
ک است. و در اخلاق و منش چون نیای خود پا

جد  فضیلت  پیشگاه  در  که  کسی‌ست  او   .12
او، فضیلت جملۀ انبیا به چشم نمی‌آید و امت 

او بر سایر امم برتری دارد.
که او پسر فاطمۀ  گر او را نمی‌شناسی بدان  13. ا
پیامبران  خاتم  مطهرش  و  ک  پا جد  و  زهراست 

الهی بود.
عطا  منزلت  و  قدر  و  شرافت  را  او  خداوند   .14
که به  فرمود و او را بزرگ آفرید و این چیزی است 

امر خدای، قلم بر لوح نگاشته است.
همگان  برای  رحمت  باران  او  دستان  از   .15

می‌بارد و همه خواهان آن رحمت بی‌پایان‌اند.
ک  کس از او هراسنا 16. نرم خوی است و هیچ 
نیست و به دو زیور حسن خلق و جمال خلق 

آراسته است.
17. لیکن به هنگام خشم شیر در برابر او یارای 
ایستایی ندارد و مردن آسان‌ترین راه چاره است.
یاور  و  یار  و  غمخوار  را  محنت‌زده  مردم   .18
او  محضر  شیرینی  و  دارد  نیکو  شمایلی  است. 

کلام »آری« است.
کی طینت‌اش همیشه به عهد  19. به واسطۀ پا
که سخت می‌گیرد،  خود وفا می‌کند و هنگامی 

گسترش می‌یابد. عدم و نیستی 
کرامت وجود و بزرگواری او را بر آن داشته تا   .20
نمازش  تشهد  در  جز  نیاورد  زبان  بر  را  »لا«  لفظ 
گر نماز و تشهد آن نبود پیوسته از او »آری«  که ا

شنیده می‌شد. 
کرم او در بین مردم  21. آن‌چنان احسان وجود و 
برچیده  تنگدستی  و  فقر  که سیاهی  گیر شد  فرا

شد.
که دوستی با ایشان  22. او از خانواده‌ای است 
به  تقرب  و  کفر  آنان  با  دشمنی  و  است  دین 

ایشان موجب امنیت از نابودی‌هاست.
گر نیکوکاران را برشمردند، اینان پیشوایان  23. ا
خدا  خلق  »بهترین  شود:  سؤال  گر  ا و  ایشان‌اند 

گفته شود: »ایشان«. کیان‌اند؟« 
24.  در عالم جود و کرم تا بدانجا رفتند که هیچ 
و  نیست  ایشان  با  برابری  یارای  را  بخشنده‌ای 
کرامت ایشان  کند، به پای  کرم  کس هر چه  هر 

نرسد.
یغ می‌بارند  25. در قحط سالی چون باران بی‌در

کارزارند. و در هنگام نبرد، شیران شرزۀ میدان 
نیست  ایشان  بخشش  مانع  تنگدستی   .26
تنگدست  که  نمی‌کند  تفاوت  برایشان  و 
و  نیازمندی  فوق  ایشان  )شأن  بی‌نیاز  یا  باشند 

بی‌نیازی‌ست.(
27. نام ایشان پس از نام خداوند در آغاز و پایان 

کلام دیگری مقدم است. هر سخنی بر هر 
آستان  در  است  نکوهیده  آنچه  و  بدی‌ها   .28
بخشندگانی  اینان  که  چرا  ندارد؛  راه  ایشان 

کریم‌اند. بزرگوار و 
دور  بدی‌ها  آنها  مودت  و  محبت  به   .29
یادتی  ز موجب  ایشان  با  دوستی  و  می‌شود 

نعمت‌هاست.
یانی بدو نمی‌رساند؛  کردی ز که تو  30. تجاهلی 
کردی  انکار  تو  که  را  آن  عجم  و  عرب  که  چرا 

می‌شناسند.
آباء  و  او  است  خداشناس  که  کس  هر   .31
به  دین  که  می‌داند(  )و  می‌شناسد  را  گرامش 

واسطۀ خاندان او برقرار و استوار است.

کتاب‌نامه:
م.(   1986( خیرالدین،  الزرکلی،  الاعلام،   .1

بیروت، دارالعلم للملایین.
صدر  احمد  نظر  زیر  تشیع،  دائرۀالمعارف   .2
نشر  تهران،  ش.(   1381( جوادی،  سید  حاج 

شهید سعید محبی. 
محمدزاده،  عاشورایی،  شعر  دانشنامۀ   .3
و  فرهنگ  وزارت  تهران،  ش.(   1383( مرضیه، 

ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
4. دیوان الفرزدق، ابوفراس همام بن غالب بن 

صعصعه، )بی‌تا( بیروت، دارصادر.
کربلا، نظری منفرد، علی، )1382 ش.(  5. قصۀ 

قم، انتشارات سرور. 
گروه  کلمات الامام الحسین؟ع؟،  6. موسوعـۀ 
علی  ترجمۀ  رالعلوم،  باق  پژوهشکدۀ  حدیث 
و  چاپ  شرکت  تهران،  ش.(   1385( مؤیدی، 

نشر بین‌الملل.
مقتل  الحسین،  الامام  مقتل  موسوعـۀ   .7
بیروت،  م.(   2008( عبدالرزاق،  مقرم،  مقرم، 

دارالمرتضی.

فرزدق از شاعران بصره است و بیشتر 
اشعارش در مدح خلفای بنی‌امیه سروده 
که در مدح و منقبت امام  شده؛ اما میمیۀ او 
علی بن الحسین زین‌العابدین؟ع؟ است، 
باعث شد نام فرزدق در زمرۀ شاعران 
ک  اهل‌بیت؟عهم؟ و شعر او در میان اشعار تابنا
شیعی بدرخشد
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1. مقدمه
آن  در  که  محفل«  و  »مجلس  ائمه  عصر  »در 
گفته  مادح  یا  مداح  هنگام  آن  در  که  شاعران 
داشته  وجود  می‌خواندند،  شعر  می‌شدند، 
»هیئت«  مجالس،  و  محافل  این  به  که  است 
ـ  گذشته  در  حقیقت  در  کرد.  نمی‌توان  اطلاق 
نامیده  مداح  شاعران،  ـ  ائمه؟عهم؟  عصر  به‌ویژه 
که امروز، نه هر شاعری مداح نامیده  می‌شدند 
می‌شود و نه هر مداحی شاعر، هر چند شاعران 
کم نیستند. مداح و مداحان شاعر در روزگار ما 

شعر  نمی‌توان  را  گذشته  شاعران  شعر  پس، 
هیئت نامید، هر چند ممکن است برخی از آن 
سروده‌ها در هیئت مورد استفاده قرار گیرند؛ مثلًا 
کاشانی« شعر هیئت نیست؛ اما  شعر »محتشم 

امروزه در هیئت از آن بهره می‌گیرند.«1
مختلف  معیارهای  اساس  بر  که  است  بدیهی 
شعر  در  را  مختلفی  شاخه‌‌بندی‌های  می‌توان 
شده  تلاش  مقاله  این  در  کرد.  ارائه  هیئت 
است تا بر اساس تعریف مشخص شده از شعر 
و  مشخص  آن  مختلف  شاخه‌های  هیئت، 

برای هر یک نمونه‌هایی ذکر شود. 

2. تعریف شعر هیئت
که در  »شعر هیئت شعری است دینی و آیینی 
سوگ  مناسبت‌های  در  و  مذهبی  هیئت‌های 
و  گاه شاعر عرضه  و  و مداح  کر  و سور توسط ذا
به  را  هیئت  شعر  تعریف،  این  با  می‌شود،  اجرا 
کرد؛ شاخۀ نخست،  تقسیم  دو شاخه می‌توان 
صوت  و  لحن  از  بهره‌گیری  با  که  است  شعری 
ممکن  که  می‌شود  اجرا  کر  ذا و  مداح  توسط 
سروده  کر  ذا و  مداح  خود  را  شعر  این  است 
باشند؛ یعنی شاعر و مداح یکی باشند و شاخۀ 
و  مذهبی  محافل  در   80 دهۀ  از  تقریباً  که  دوم 
هیئت مرسوم و رایج شده است، شعری است 
ـ به شیوۀ قرائت  ـ بدون صوت و لحن  که شاعر 

شعر و شعرخوانی آن را عرضه می‌کند.
با این توضیح شعر هیئت از شعر آیینی مجالس 
دارد؛  شاعرانه‌تر  و  ممتازتر  سطحی  شعرخوانی، 
هر چند شعر هیئت خود شاخه‌ای از همان شعر 

آیینی محسوب می‌شود.
مانند؛  گون  گونا قالب‌های  در  هیئت  شعر 
ترجیع‌بند،  ترکیب‌بند،  قصیده،  غزل، 

رباعی، دوبیتی، بحرطویل، مثنوی و ... سروده 
می‌شود و گسترۀ آن شامل مرثیه، مولودیه، نوحه، 

قاسم صرافان

که در  شعر هیئت شعری است دینی و آیینی 
هیئت‌های مذهبی و در مناسبت‌های سوگ 

گاه شاعر عرضه  کر و مداح و  و سور توسط ذا
و اجرا می‌شود
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ستایش  و  مناسبت‌ها  و  نیایش  و  مناجات 
شخصیت‌های مذهبی و دینی می‌شود.«2

شعر  فقط  موضوع  نوشتار،  این  بررسی‌های  در 
با  و  هیئت  ویژۀ  که  شعری  )یعنی  هیئت  برای 
نیت استفاده در هیئت سروده شده( نیست و 
شعر در هیئت )شعری با ارتباط مستقیم یا غیر 
که می‌تواند در هیئت  مستقیم با اهل‌بیت؟عهم؟ 

استفاده شود( را نیز شامل می‌شود.

3. ملاک‌های تفکیک اشعار
3.1. تفکیک زمانی

زبان اشعار را از نظر قدمت می‌توان به سه دستۀ 
کرد. نمونه‌هایی  کهن، معاصر و نومعاصر تقسیم 

کدام در زیر ذکر شده است: برای هر 

کهن  زبان 
 بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد ... )مرحوم 

مقبل(
عالم  خلق  در  که  است  شورش  چه  این  باز   

کاشانی( است ... )محتشم 
 ای در سفینه دو جهان ناخدا علی/ ممسوس 

در حقیقت ذات خدا علی
 در بدر، بدر بدری و در قدر، قدر قدر/ هم هل 
)غلامرضا  علی  فتی  لا  هم  تو  مدح  ست  اتی 

سازگار(

 زبان معاصر
 نشسته‌ام بنویسم که بال یعنی تو/ عروج کردن 

کمال یعنی تو )لطیفیان( سمت 
من/  کوچک  پر  و  بال  ندارد،  شکستن  دیگر   
کوچک من  این پیکر  بپاشد،  از هم   می‌ترسم 

)احمد علوی(
اعجاز  است/  نداشته  دیگر  نمونۀ  ما  مولای   
خلقت است و برابر نداشته است )سید حمید 

برقعی(
گل صورت از او دزدیده  كه  كیست؟   این پسر 
گردیده  قدش  دور  زمین،  بار  سیزده  است/ 

است )حیدر منصوری(

  زبان نو معاصر )مدرن(
 در ساعتی شگفت، مکعّب شکست و بعد/ 

مردی به جای قبلۀ مردم نشست و بعد
شد/  سوره  و  حمـد  و  شد  نمـاز  و  شـد  رکعـت   
)رضا  بعد  و  شکست  را  مسجدیان  طلسم  آمـد 

جعفری(
است/  هشت  درآمد،  باز  صندلی‌ام  نمرۀ   

ساعت رفتن من نیز به مشهد، هشت است 
 همه جا مضربی از هشت و به تخت اعداد/ 

آنکه امروز نشسته است به مسند هشت است
عدد  درصد/  نه  و  نود  ایران  مردم  ما  بین 

حاجتمان پنج نباشد، هشت است
کنم/  کید  تأ که  است  رسیده  بیت  هشتمین 
است  هشت  مشهد،  به  پرواز  ساعت  بهترین 

)مهدی رحیمی(

3.2. تفکیک درون‌مایه‌ای
از نظر درون‌مایه اشعار هیئت را می‌توان به سه 

کرد. بخش زیر تفکیک 

  اشعار مرثیه
مصائب  به  بیشتر  شاعر  شعرها،  این‌گونه  در 
حاضر  حال  در  می‌پردازد.  اهل‌بیت؟عهم؟ 
اشعار  نوع  این  به  هیئت  شعر  حجم  بیشترین 
شعر،  نوع  این  هدف  غالباً  دارد.  اختصاص 
ارتباط  ایجاد  و  مخاطبان  عواطف  تحریک 
از طریق  و اهل‌بیت؟عهم؟  عاطفی بین مخاطب 

اشک و اندوه است. 

 انواع مرثیه
 بیان ضمنی )روضۀ پوشیده(

در این شیوه، روضه‌ها و مصائب اهل‌بیت؟عهم؟ 
کنایه بیان می‌شود.  در قابل نمادها و با اشاره و 

نمونه‌های زیر از این دست‌اند:
که  تو  شد/  آن  داشت  جوشن  که  کبر  علی‌ا  

جوشن نداری وای بر من )رضا جعفری(
 تو خودت قاسمی و سر زده تقسیم شدی/ دو 
کبر  )علی‌ا بیشتری  هجا  دو  حالا  و  بودی  هجا 

لطیفیان(
توست/  نذر  که  را  غزلی  خواستی  تو  شاید   

اینگونه زخم خورده و بی‌سر بیاورم 
یک قطعه خواندی از سر نی، شاعرت شدم/ آن 

قطعه را نشد به غزل دربیاورم )حسن بیاتانی(
ک/  خا ز  برگیردش  و  ببوسد  تا  می‌خواست   

قرآن او، ورق ورق و پاره پاره بود )علی انسانی(
 عصای پیری بابا مقابلم نشِکن/ توان بده به 

کبر منِ ناتوان علی‌ا
است/  شده  عوض  جهان  رسم  تو  جسم  کنار 
)عطیه‌سادات  کبر  علی‌ا جوان  کنار  پیر  نشسته 

حجتی(
گویی  کس/   رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد 

ولی‌شناسان رفتند از این ولایت )حافظ(

اهل‌بیت؟عهم؟  روضه‌های  مستقیم  غیر  بیان 
دارای مزایای زیر است:

1. بیشتر حفظ شدن حرمت
2. هنرمندانه )شاعرانه(تر شدن اثر
3. تأثیرگذاری عمیق‌تر و ماندگارتر

تی نیز دارد: البته این روش بیان مشکلا
1. سختی سرایش آثار موفق از این دست
کمتر مخاطبان فعلی با این زبان 2. انس 

کافی 3. نیاز شاعر به تسلط و تجربۀ 

 بیان مستقیم )روضۀ مقتلی(
صورت  به  اهل‌بیت؟ع؟  مصائب  شیوه  این  در 
بیان  مقاتل  متن  به  عنایت  با  و  مکشوف‌تر 

می‌شود.
گریه می‌کنند چرا نعل اسب‌ها/ سخت   خون 
)جواد  تپیده‌ات  خون  در  تن  روضۀ  است 

شرافت(
برسد/  آخر  به  جمله  یک  که  نگذاشت  تیر   
برسد  سر  چنین  که  نمی‌زد  حدس  کس  هیچ 

)علیرضا لک(
قصد  از  زدند/  بیشتر  کفنم  شود  لاله‌گون  تا   

ی زخم تنم بیشتر زدند رو
که  گفتم  نبود/  مشکلی  رجز  ذکر  شروع  از  قبل 

زادۀ حسنم بیشتر زدند )عباس احمدی(
حافظ  من  عینم/  نور  را  مجتبی  قاسمم  من   

پرچم سرخ حسینم
ببین عمو  اعضایم/  گردیده همه  به خون  غرق 

جان شکست استخوان‌هایم
بدنم  شد  میدان/  سوی  جان  عمو  نظاره  بنما 

پایمال سم اسبان )نوحه(

  بیان جزیی‌نگر )روضۀ فجیع(
عواطف  تحریک  هدف  با  غالباً  شیوه  این 
گرفته می‌شود. شاعر در اینگونه  کار  دلسوزانه به 
سخت  و  خاص  با  تا  دارد  آن  قصد  شعرها 
ترحمِ  حسِ  مصائب،  و  جراحات  دادن  جلوه 
جنبۀ  گاه  ناخودآ بنابراین  برانگیزد؛  را  مخاطب 
پر  بسیار  اهل‌بیت؟عهم؟  مقدس  وجود  جسمانی 
با درد و رنج‌ها  رنگ می‌شود تا مخاطب بتواند 
اهل‌بیت؟عهم؟  برای  و  کرده  هم‌ذات‌پنداری 
از سر  زده دیگری  انسان مصیبت  مانند هر  هم 
خاص  ویژ‌گی  ترتیب  بدین  بریزد.  اشکی  ترحم 
مفاهیم  همانا  که  اهل‌بیت؟عهم؟  مصائب 
کمرنگ  آنهاست  پرشکوه  و  عارفانه  عاشقانه، 

می‌شود.
جراحات  از  جزئی  تصاویر  بازسازی  همچنین 
تصویر  و  شأن  گاه  ناخودآ مخاطب،  ذهن  در 
نورانی و ملکوتی و باعظمت این ذوات مقدس 
کرده و احتمال اینکه زبانِ حال‌ها  را خدشه‌دار 
موجب تضعیف و وهن شود در اینگونه شعرها 

بسیار بیشتر می‌شود.

بازسازی تصاویر جزئی از جراحات در ذهن 
گاه شأن و تصویر نورانی  مخاطب، ناخودآ
و ملکوتی و باعظمت این ذوات مقدس را 
کرده و احتمال اینکه زبانِ حال‌ها  خدشه‌دار 
موجب تضعیف و وهن شود در این‌گونه 
شعرها بسیار بیشتر می‌شود
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 نعل تازه چقدر سفت و زمخت است حسین/ 
زیر پای سم اسبان بدنت چسبیده

که عمودت زده‌اند/ سر   بر سرت شانه زدی یا 
تو پهن شده شانه به سر چسبیده

 به زورِ نیزه دهان تو وا شد و دیدم ...
گلو تا دوازده  ی   با خنجرش به رو

کرد  هی ضربه زد به سختی و آخر جداش 

  مدحی
این نوع شعر که در مدح و توصیف اهل‌بیت؟عهم؟ 
و  وصف‌ها  و  مولودی‌ها  شامل  بیشتر  است 
و  کمال  اوصاف  به  که  است  حماسه‌هایی 
جمال عرشی و فرشی اهل‌بیت؟عهم؟ می‌پردازد. 
از  مجموعه‌ای  زیر  می‌توان  هم  را  حماسی  شعر 
به دلیل اهمیت  که  گرفت  شعر مدحی در نظر 
آن  به  گانه  جدا صورت  به  آن  ویژۀ  فضای  و 

پرداخته‌ایم.
تو/  كه  بی‌بدل  اسد  چنین  این  نیست  كس   
تو  كه  این چنین همه علم و عمل  كس نیست 

)محمد سهرابی(
 راه او سخت بود و آسان شد، مرد ده ساله‌ای 
مسلمان شد/ و پس از نام او خدا فرمود که علیه 

سلام بگذارند )احمد علوی(
توحید  نداشت/  مظهری  خدا  نبود  گر  ا زهرا   

انعکاس نمایان‌تری نداشت )لطیفیان(
در  دهند/  جان  قبله  تن  به  تا  رسیده  وقتش   
)محسن  دهند  نشان  را  خدا  وجه  کعبه  قاب 

عرب‌خالقی(

  حماسی
در این نوع شعر با زبانی شورانگیز و حماسی به 
اهل‌بیت؟عهم؟  عظمت‌های  و  رشادت‌ها  بیان 

پرداخته ‌می‌شود:
تا  پرید/  رنگش  آسمان  بردی  که  بالا  را  تیغ    

کشید کمی پایین  فرود آمد زمین خود را 
خورده  کس  هر  به  سرعت  با  آن‌گونه  ذوالفقار 
است/ مدتی مبهوت مانده تا بفهمد مرده است 
شیر  دست  قدرت  می‌داند  ذوالفقار  دسته   
ضرب  دارد  خبر  خیبری  مرحب  چه؟/  یعنی 

شست امیر یعنی چه
پر  است/  پر  مثل  تو  دستان  در  وزن  آن  با  تیغ 
آورده است حق دارد به دست حیدر است  در 

)قاسم صرافان(
کنده است/ انگار    طوری ز چارچوب در قلعه 
قلعه هیچ زمان در نداشته است )حمید برقعی(

3.3. تفکیک زبانی
شعر هیئت را می‌توان از نظر نوع زبان نیز به سه 

کرد. دسته تقسیم 

   انجمنی
نمادها  بیان  از  استفاده  با  بیشتر  شعر  نوع  این 

بردن  از  پرهیز  و  مستقیم  غیر  بیان  و  اشاره‌ها  و 
اسامی خاص 

کانجا/  کمندش ای دل مپیچ   در زلف چون 
سرها بریده بینی بی‌جرم و بی‌جنایت )حافظ(

باشد/  شده  گم  درش  باغ  این  که  بگذار   
گم شده باشد گل‌های ترش برگ و برش 

این  کند  خوش  دل  چه  به  راهی  به  چشم  جز 
گم شده باشد گر قاصدک نامه برش  باغ/ 

بی‌سر/  تن  ای  جا  همه  شمیمت  پیچیده 
گم شده باشد ...  که درش  چون شیشۀ عطری 

)سعید بیابانکی(
 چه روزها که یک به یک غروب شد، نیآمدی/ 

گلو، رسوب شد نیآمدی که در  چه اشک‌ها 
بت‌شکن/  دوش  به  تبر  سخن،  آتشین  خلیل 

خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیآمدی
برای ما که خسته‌ایم و دل شکسته‌ایم، نه/ برای 

عده‌ای، ولی چه خوب شد نیآمدی
دوباره  جمعه‌ام/  انتظار  در  را  هفته  طول  تمام 
)مهدی  نیآمدی  شد  غروب  نه،  ظهر،  صبح، 

جهاندار(

  هیئتی
كه مستجاب شدی/ برای  تو آن دعای رسولی 

خانۀ خورشید آفتاب شدی
ام  برای  نبود/  مراد  شدن  احمد  دختر  یگانه 

کبر لطیفیان( ابیهایی انتخاب شدی )علی‌ا
کاش  تو خودت خواسته‌ای دار و ندارم باشی/ 

کارم باشی کنی و آخر  لطفی 
که  به خدا می‌آیی/ هر  به همه پس  قول دادی 

یک بار بیاید تو سه جا می‌آیی )مجید تال(

   سبکی
که می‌توان آن  گونه‌ای دیگر از زبان شعر هیئت 
کرد،  حساب  هم  هیئتی  زبان  مجموعۀ  زیر  را 
و  نوحه  را،  آن  مرثیۀ  نوع  که  است  سبکی  شعر 
شیوۀ مدحی آن را، مولودی می‌توان ‌نامید. شعر 
خوش‌آهنگ  و  روان  ساده،  بیانی  باید  سبکی 
اساس  بر  بیشتر  شعر  نوع  این  باشد.  داشته 
می‌تواند  ولی  می‌شود؛  سروده  )سبک(  ملودی 
سروده  خوش‌آهنگ  اوزان  در  هم  ملودی  بدون 
ساخت.  را  خوانش  سبک  آن  ی  رو سپس  و 
به  سبکی  اشعار  اجرای  اشکال  مرسوم‌ترین 

شرح زیرند:
زمینه
واحد

شور
تک

دودمه

3.4. تفکیک منظری
هدف  با  حماسی  یا  عاطفی  بیان  عاطفی:   

بیشترین تأثیرگذاری بر احساسات مخاطب

تو آب  تن  بزرگ شده؟!/  پیرهن  تو  تن  بر  چقدر 
کفن بزرگ شده؟! )مهدی نظری( شده یا 

که دارای معانی   عارفانه: بیان نمادین عارفانه 
عمیق در بطن شعر است

نامه  وگرنه  کسی/  نیست  مفید  تو  درددل  برای 
برای مفید می‌آید

می‌گویند:/  صبح  روز  یک  همه  حاجیان  و 
کعبه سفید می‌آید )حسن بیاتانی( چقدر بر تن 

از  و  صمیمی  و  محبت‌آمیز  بیان  عاشقانه:    
نگاه عاشق به معشوق

ی صید  به رو گشودن چشمت/  با  مرا  راه  ببند 
کشید )محمد سهرابی( که ذوالفقار  نباید 

که تو را با سپاه و تیغ بگیرم/ مرا به تیر  من آمدم 
گرفتی )قاسم صرافان( نگاهی تو بی‌سپاه 

و  روایات  بر  اتکا  با  نظم‌گونه  بیان  عالمانه:   
کمتر قوۀ خیال شاعر واقعیت‌ها با دخالت 

ره توشۀ من ‌نیست به جز ‌حیر‌ا‌نی/ جز ‌معصیت 
و جهالت و نادا‌نی

که  تو  لطف  با  دلگرمم/  ولی  من،  کار  آخر  شد 
‌تُبدِ‌ئُ بِالِاحسا‌نِی )یوسف رحیمی(

گویشی 3.5. تفکیک 
گویش معیار  

گویش محاوره  
گویش محلی  

3.6. تفکیک سنی 
 بزرگسال

کودک و نوجوان  

3.7. تفکیک موضوعی
هر موضوعی در شعر هیئت ویژگی‌های خاص 
خود را دارد. حال و هوا و زبان و مضامین شعر، 
به  هستند.  شعر  موضوع  مستقیم  تأثیر  تحت 
مشهودی  تفاوت‌های  می‌توان  دلیل  همین 

هر موضوعی در شعر هیئت ویژگی‌های 
خاص خود را دارد. حال و هوا و زبان و 

مضامین شعر، تحت تأثیر مستقیم موضوع 
شعر هستند
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و  عاشورایی  شعرهای  بین  مثال  عنوان  به  را 
کرد؛ حتی  رضوی؟ع؟ یا اشعار فاطمی مشاهده 
فاطمی؟سها؟  مرثیه‌های  بر  کم  حا مختصات 
است.  تفاوت‌هایی  دارای  نیز  عاشورایی  و 
مهم‌ترین  همراه  به  اصلی  موضوع  شاخه‌های 

کلیدواژه‌های مرتبط آن در ادامه آمده است:

  اشعار مناجاتی
نجوا، بندگی، استغفار و ماه رمضان

  اشعار نبوی
مکارم  و  وحی  قرآن،  وحدت،  جهانی،  نگاه 

اخلاق

  اشعار علوی
حماسه، حکمت و ولایت

  اشعار فاطمی
از  دفاع  اهل‌بیت؟عهم؟،  مظلومیت  زن،  مقام 

ولایت و عاطفۀ مادری

 اشعار عاشورایی
مظلومیت  صبر،  شهادت،  کبازی،  پا

اهل‌بیت؟عهم؟ و حماسه

 اشعار رضوی
و  بودن  ایرانی  صمیمیت،  کرامت،  رأفت، 

یارت ز

 اشعار مهدوی
امام حی  انتظار، هجران،  انتقادی،  اجتماعی، 

و منجی

 اشعار امامان غریب
 خطاب به همۀ اهل‌بیت؟عهم؟

فرهنگ  )امام‌زادگان،  اشعار  سایر   
ماه  ادعیه،  روایت،  و  حکمت  اهل‌بیت؟عهم؟، 

رمضان، شهدا و ... (

3.8. تفکیک قالبی
کلاسیک   

  نیمایی
  بحر طویل

  سپید و نثر
  شکسته )متناسب با آهنگ(

از اینجا/ صحنا رو/ می‌زنم با مژه جارو
مستانه/ می‌چرخم/ دور تو ضامن آهو!

4. شاخه‌‌بندی‌های شعر هیئت
مشخص‌شده  ک‌های  ملا اهمیت  اساس  بر 
باید  هیئت  اشعار  کامل  شاخه‌بندی  برای 
ترکیبی از دسته‌بندی‌های مختلف را بر اساس 
ایجاد  دسته‌ها،  زیر  تعداد  همچنین  و  اهمیت 
به  که  اول  پیشنهادی  شاخه‌بندی  در  کرد. 
اصلی  ک  ملا می‌رسد  نظر  به  نیز  پرکاربردتر  نظر 
)درون‌مایه،  محتوای  معیارهای  شاخه‌بندی 

موضوع و منظر( است.
ک تفکیک زبانی است، روشی  که ملا روش دوم 

فرعی در شاخه‌بندی به نظر می‌رسد.

4.1. شاخه‌بندی محتوایی 
 مرثیه 

 عاشورایی
 عاطفی

 عاشقانه
 فاطمیه

 سایر اهل‌بیت؟عهم؟
 مدح

 عارفانه
 عاشقانه
 عالمانه
 حماسه

 مناجات

2.4. شاخه‌بندی زبانی )فرمی( 
 انجمنی

 معیار
 محاوره
 محلی
 هیئتی

 معیار
 محاوره

 محلی
 سبکی

 معیار
 محاوره
 محلی

به  را  شعری  هر  می‌توان  شاخه‌بندی  روش  در 
انتساب  درخت‌واره  از  مشخصی  شاخۀ  زیر 
معمولًا  که  برچسب‌گذاری  روش  ولی  داد؛ 
این  از  دارد  کاربرد  الکترونیک  فضای  در 
انتساب  با  می‌رسد.  نظر  به  کامل‌تر  روش 
در  زبانی  و  محتوایی  مختلف  برچسب‌های 
به  و  راحتی  به  الکترونیک  دسته‌بندی‌های 
از  را  شعر  یک  تعلق  می‌توان  کامل  صورت 
مشخص  دسته‌ای  هر  به  مختلف  جنبه‌های 
کرد و در جست‌وجوها و آمارگیری‌ها از آن بهره 

گرفت.

5. برچسب‌گذاری و آمارگیری از اشعار
از  تصادفی  مجموعۀ  یک  از  گرفتن  آمار  با 
از  آثار  این  برچسب‌گذاری  و  معاصر  شعرهای 
نظر نوع، زبان و ... و با توجه به رابطۀ معنادار 
خوبی  یابی  ارز می‌توان  تقاضا،  و  عرضه  میان 
دست  به  هیئت  شعر  فضای  واقعیت‌های  از 

آورد.
معیارهای  همۀ  با  شده  سروده  اشعار  درصد 
 ... و  محتوایی  زبانی،  زمانی،  مشخص‌شده 
گرایش شعرای هر دوره به انواع  می‌تواند بیانگر 

مشخصی از شعر باشد.
با انتخاب چندین جامعۀ آماری از سال‌های 
شعر  حرکت  روند  می‌توان  حاضر  حال  تا  قبل 
کرد و از همین روش می‌توان در  هیئت را رصد 
یابی اقدامات  پایش این تغییرات در آینده و ارز

کرد. اصلاحی و برنامه‌های بهبود استفاده 
در  نظر  مورد  شعری  واحد  قاعدتاً 
تک‌بیت‌ها.  نه  است  اثر  کل  برچسب‌گذاری 
کل اثر  به همین دلیل می‌توان بیت‌های غالب 
گرفت یا همزمان از دو برچسبِ مثلًا  ک  را ملا

کرد. حماسه و مرثیه برای یک شعر استفاده 
برای  پیشنهادی  جدول  از  نمونه‌ای 
آمده  زیر  در  اشعار  هدفمند  برچسب‌گذاری 

است:

قالبگویشمنظرزباننوع مرثیهدرون‌مایهزمانموضوعشاعرشعر

گریه می‌کنند  خون 
غزلمعیارعاطفیترکیبیمستقیممرثیهمعاصرعاشوراییسید جواد شرافتچرا نعل اسب‌ها
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محل تولد: 		  		 تحصیلات: 				   سن: 

11 آیا به صورت مستمر در جلسات هیئت شرکت می‌کنید؟.

22 کدام مداح علاقه‌مندید؟. بیشتر به نوع خواندن 

33 کدامیک از شعرای اهل‌بیت؟عهم؟ علاقه‌مندید؟. بیشتر به شعر 

44 که در هیئت‌ها خوانده می‌شوند، راضی هستید؟. چقدر از شعرهایی 

55 مدح □	 حماسه □. به چه نوع شعری بیشتر علاقه‌مندید؟ روضه □	

66 کنید:. از صفر الی 5میزان علاقۀ خود به اشعار زیر را مشخص 

• کهن	 یک نمونۀ 

• یک نمونۀ معاصر	

• یک نمونۀ نو معاصر	

• یک نمونۀ حماسی	

• یک نمونۀ مدحی	

• یک نمونۀ روضه‌ای	

• یک نمونۀ انجمنی	

• یک نمونۀ هیئتی	

• یک نمونۀ ترکیبی	

• یک نمونۀ عاطفی	

• یک نمونۀ عارفانه	

• یک نمونۀ عالمانه	

77 ی شما داشته است، بنویسید:. که بیشترین تأثیر را رو یک یا چند مورد از شعرهایی 

7. جدول ارتباطی مخاطبان با انواع شعر
با کمک این جداول می‌توان ارتباط میان انواع مختلف اشعار موجود در هیئت را با انواع مخاطبان تعریف و در تحلیل فضای شعر هیئت 
کاملًا مرتبط و علامت + به معنای  کرد. نمونه‌ای از این جداول ارتباطی در ادامه آمده است. به جای علامت * به معنای  از آن استفاده 

کرد. نسبتاً مرتبط، می‌توان از وزن عددی یا درصد نیز استفاده 
راه به دست آوردن دقیق‌تر میزان ارتباط هر سطر و ستون استفاده از پرسشنامه و تحقیقات میدانی است.

6. پرسشنامۀ پیشنهادی
یابی دقیق‌تری از نوع نگاه مخاطبان شعر هیئت از نظر ذهنی، ذوقی  استفاده از پرسشنامه و تحقیقات میدانی می‌تواند پایۀ خوبی برای ارز
و معرفتی نسبت به انواع مختلف شعر باشد. این پرسشنامه‌ها می‌توانند به صورت دوره‌ای پس از اجرای راهکاری پیشنهادی مجدداً مورد 

کنند.  گرفته و میزان بهبود احتمالی را مشخص  استفاده قرار 

37

شمارۀ 109/ آبان    93



8. ویژگی‌های شناخته‌شده در شعر هیئت
از  استفاده  با  و  نویسنده است  و مشاهدات  بر تجربیات  زیر مبتنی  موارد 
پرسشنامه و مطالعات میدانی می‌توان میزان وقوع هر آسیب را به صورت 

دقیق‌تری تخمین زد. 
گرایش به روضه‌های شدید و فاش  .1

گرایش به روضه‌های ابداعی  .2
گرایش به مبالغه در مدح و حماسه  .3

)عارفانه،  عمیق  شعرهای  به  نسبت  )عاطفی(  ساده  اشعار  فراوانی   .4
عاشقانه و عالمانه(

5. فراوانی مرثیه نسبت به حماسه در اشعار
گرفتن تعریف سادگی و روانی شعر هیئت با غیر ادبی بودن آن 6. اشتباه 

9. پژوهش‌های تکمیلی پیشنهادی
یافت اطلاعات میدانی از طریق پرسشنامه  1. در

2. برچسب‌گذاری و دسته‌بندی اشعار هیئت در بازه‌های زمانی مختلف

3. تحلیل داده‌های آماری به دست آمده
4. جمع‌آوری نمونه‌های اولیۀ موفق و ناموفق شعری در هر حوزه

انواع  برای  ارزش‌گذاری  ک‌های  ملا و  نقد  شاخص‌های  تعیین   .5
شاخه‌های شعر هیئت

منابع:
1. مقالۀ »شعر هیئت، تعریف، ویژگی‌ها، ابعاد و قالب‌ها«، محمدرضا سنگری، پایگاه وب بنیاد دعبل 

خزاعی، 1392
2. پایگاه‌های اینترنتی اشعار اهل‌بیت؟عهم؟

پی‌نوشت‌ها:
1. مقالۀ »شعر هیئت، تعریف، ویژگی‌ها، ابعاد و قالب‌ها«، محمدرضا سنگری، پایگاه وب بنیاد دعبل 

خزاعی، 1392
2. همان منبع

تفکیک منظریتفکیک زبانیتفکیک درون‌مایه‌ایتفکیک زمانیسن مخاطب



کهنسال

میانسال

جوان

کهن

صر
معا

صر
نو معا

حماسی

مدحی

ی
ضه‌ا

رو

انجمنی

هیئتی

سبکی

عاطفی

عارفانه

عالمانه

++*+**+*کهنسال

+****++*میانسال

***+****+جوان

+**+++**کهن

+++***+++معاصر

******+*نو معاصر

+*+*+*حماسی

+******++*++مدحی

*+***+***روضه‌ای

+***++انجمنی

+**********هیئتی

+*+*+*+**+سبکی

**+****+***عاطفی

++*++*++عارفانه

+++عالمانه
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شاعر هیئتی، ادیبی است که هیچ‌گاه پز شاعرانه نمی‌گیرد و همیشه در دسترس است

شعر، فرآیندی است برخاسته از دیدی متفاوت 
که  همان‌گونه  فرآیند  این  پیرامون.  به  نسبت 
کدکنی  شفیعی  دکتر  جناب  ارجمند،  استاد 
است  اتفاقی  کرده‌اند،  ارائه  تعریفی  در  را  آن 
آیا  اما  می‌شود؛  حاصل  زبان،  در  که  خجسته 
آنچه  فرامادی؟  یا  دارد  مادی  منشأ  اتفاق،  این 
محصول  شعر،  که  است  این  می‌رسد  نظر  به 
از درک عامه،  و متمایز  شعوری است متفاوت 
که »یشعر بما  کسی است  که شاعر  به این معنا 

لا یشعر به غیره«.
که در زبان رخ  با این تعریف، شعر اتفاقی است 
دارد؛ هر چند  ماورای طبیعت  و منشأ  می‌دهد 
باشد.  پرداخته  مادی  اموری  به  اتفاق  این  که 
که  داشت  بیان  این‌گونه  می‌توان  حقیقت  در 
با  است  انسانی  اندیشۀ  و  تفکر  محصول  شعر، 
عامه  از  متفاوت  یه‌ای  زاو در  که  وسیع  دیدی 

به تحلیل چیستی و چگونگی  و  نشسته است 
شعر  که  داشت  عنایت  باید  می‌پردازد.  جهان 
یۀ متحد رخ  کنون در یک زاو شاعران از دیرباز تا
شعور  این  است.  شعور  همان  آن  و  است  داده 
در  که  است  جانبی  و  فرعی  زوایای  دارای  خود 

هر عصر، بزرگانی را در خلوت خود دیده است.
آیینی  شعر  به  که  شاعرانی  میان  این  در 
پرداخته‌اند از صیقلی متمایز برخوردار بوده‌اند؛ 
اما تعریف ما از شعر آیینی چیست؟ به عقیدۀ 
معارف  از  ذره‌ای  بتواند  که  شعری  هر  نگارنده، 
جامعه  به  را  بشری  جذاب  داشته‌های  و  الهی 

ارائه دهد، شعر آیینی محسوب می‌شود، این 
صفات  اخلاق،  بیان  در  می‌توانند  داشته‌ها 
ارائه شوند و نیز  از رذایل و ...  گریز  ممدوح، 

می‌توانند در تبیین الگوی صحیح زندگی دیده 
شوند. بر این مبنا و با عنایت به اینکه همۀ شعر 

خ می‌دهد و  که در زبان ر شعر اتفاقی است 
که این  منشأ ماورای طبیعت دارد؛ هر چند 

اتفاق به اموری مادی پرداخته باشد

محمد سهرابی
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را  خود  ایرانی،  و  اسلامی  تعالیم  ارائۀ  سایۀ  در 
نشان داده است و سه دیگر، شعر قرآنی است. 
کریم، خود را نشان داد؛  این شعر با ترجمۀ قرآن 
از  کاربرد و فقط  کاری بدون  تقریباً  که  هر چند 

سر سرودن می‌نماید. 
نوع دیگر به ظهور رسیده پس از سقوط سلطنت 
این شعر در  نظیر  و عرفانی است.  شعر حکمی 
برخی  شعر  در  و  معنوی  مثنوی  در  متقدمین 
بزرگان ادب پارسی دیده می‌شود. نمونۀ امروزین 
آن شعر حضرت آیت‌الله حسن‌زادۀ آملی است. 
شعر  انقلاب،  از  پس  یافته  بروز شعر  دیگر  نوع 
شعرهای  جریان‌سازترین  که  است  هیئت 
شعر  نمونۀ  این  است.  سلطنت  از  پس  آیینی 
می‌شود،  دیده  نیز  گذشته  زمان‌های  در  که 
از انقلاب اسلامی بیشتر  که پس  جریانی است 
حقیقت  در  بالید.  و  یافت  راه  جامعه  متن  به 
و دفاع مقدس در  پایان جنگ تحمیلی  از  پس 
کشید.  رخ  به  را  خود  خلأ  مذهبی  تشکل‌های 
البته  و  جنگ  بزرگان  و  نظام  به  معتقد  عناصر 
عاشقان شهادت، خود را در ورطه‌ای جدا شده 
از جهاد فی سبیل الله یافتند. از این‌رو به تقویت 
ی  رو معصومین؟عهم؟  حضرات  با  خود  ارتباط 
دست  مختلف  هیئت‌های  تشکیل  به  آورده 

زدند.
بلافاصله  آنچه  مذهبی  هیئت‌های  تشکیل  با 
احساس شد نیاز به تغذیۀ معنوی بود؛ بنابراین 
اشخاص مستعد موجود در هر تشکل در زمینۀ 
سرودن شعر، دست به ساختن اشعار، نوحه‌ها 
این  در  زدند.  هیئتی  و  مذهبی  ارجوزه‌های  و 
مسیر  به  نیز  شعری  دیگر  جریان‌های  میان، 
از  بازنایستادند.  حرکت  از  و  دادند  ادامه  خود 
عظیم  فاصله‌ای  هیئتی  شعر  شاعران  که  آنجا 
و  می‌دیدند  جامعه  شاعران  دیگر  و  خود  بین 
پس  شعری  جریان‌های  اجتماعات  که  آنجا  از 
نامنزه  جوی  با  غالباً  بلکه  و  بیشتر  انقلاب  از 
به هر دلیلی  بوده است، شاعران هیئتی  همراه 
از  کردند.  خودداری  اجتماعات  این  به  ورود  از 
نوشتاری،  نقد  مورد  این‌رو شعر شاعران هیئتی 
سمیناری و میزگردی قرار نگرفت، ضمن اینکه 
را  هیئتی  شاعران  شعری،  دیگر  جریان‌های 
به  ورود  عدم  این  چند  هر  برنمی‌تابیدند؛  نیز 
گفت‌وگوهای شعری، شعر شاعران  نشست‌ها و 
کرد؛ اما در قبال  هیئتی را از نقد مکتوب محروم 
و  شنیداری  سماعی،  نقدی  محرومیت،  این 

تصویری را به شعر شاعران هیئتی بخشید.
که در نگاه مخاطبان هیئت‌های  باید دانست 

که هیچ‌گاه  مذهبی، شاعر هیئتی، ادیبی است 
دسترس  در  همیشه  و  نمی‌گیرد  شاعرانه  پز 
نفس  شعر،  نوع  این  مخاطبان  این‌رو  از  است. 
یِ صاحب اثر می‌نشینند  ی در رو در نفس و رو
شاعر  حضور  طرفی  از  می‌گیرند،  بهره  آن  از  و 
هیئتی در هنگام اجرای شعر توسط مداح، او را 
گاه خواهد  به نقاط قوت و احیاناً ضعف شعر آ
می‌گیرد  چشم  زیر  را  مردم  هیئتی  شاعر  کرد. 
می‌بیند.  دقت  به  را  آنان  عکس‌العمل‌های  و 
باید  هیئتی  شعر  یک  شاه‌بیت  که  می‌داند  او 
نشسته  زانو  چهار  حالت  در  که  را  مستمعی 
در  گر مستمع  ا و  درآورد  زانو  دو  به حالت  است 

حالت دو زانوست او را بر زانوان بایستاند. 
کمک  را  هیئتی  شاعر  آنچه  حقیقت،  در 
می‌کند، نقد شنیداری و تصویری است؛ نقدی 
که شاید هیچ‌گاه مکتوب نشود. این نوع نقد در 
می‌آید.  بیرون  مخاطب  عکس‌العمل  از  واقع 
توفیق  دلایل  از  یکی  که  گفت  بتوان  شاید 
که  باشد  بوده  این  علیه‌الرحمه  صائب‌تبریزی 
ی عوام باز بوده است و مردم  ی به رو درِ خانۀ و
از زبان خود شاعر، شعر را می‌شنیده‌اند. اتفاق 
بود  این  افتاد  صفوی  عهد  در  که  خجسته‌ای 
آن،  اهل  دست  به  و  شد  جدا  دربار  از  شعر  که 
یعنی مردم افتاد. مؤید این نکته برخاستن لقب 
شاطر،  نشستن  و  شاعران  از  فلان‌السلطنه‌ها 
قصاب، کفش‌دوز و ... بر سر نام شاعران است. 
با این اتفاق خجسته، شعر به محافل مردمی راه 
یافت و به آموزه‌های دینی و اجتماعی بدل شد.
می‌شود  دیده  هندی  سبک  در  فراوانی  ابیات 
باید  شده‌اند.  سروده  زندگی  شیوۀ  ارائۀ  در  که 
افتاده  مردم  بطن  در  اتفاق  این  که  دانست 
محل  ایام،  آن  در  قهوه‌خانه‌ها  چنانچه  است؛ 
است؛  بوده  شاعران  سروده‌های  تازه‌ترین  ارائۀ 
قهوه‌خانه‌ها  در  بعضاً  نیز  سلطان  که  حدی  تا 
حاضر می‌شده است. امروز بلاشبیه این اتفاق 
در هیئت‌های امام حسین؟ع؟ می‌افتد. بسیار 
در  موفق  شاعران  برخی  که  است  شده  دیده 
مجلس روضه، شعری ناب سروده‌اند یا تازه‌ترین 
در  کرده‌اند.  ارائه  هیئت  در  را  خود  سروده‌های 
که به مدح و مرثیۀ آل‌الله  مجموع، شعر هیئتی 
است  ‌شعری  می‌پردازد،  الله  صلوات  علیهم 
پر  آنچه  رسیده،  بلوغ  به  خود  نوع  در  و  آیینی 
باید  هیئتی  شعر  که  است  این  است،  واضح 
که این مقال  دارای ویژگی‌ها و مؤلفه‌هایی باشد 

از حوصلۀ پرداختن به آن عاجز است.

کریم و  بر قرآن  صحیح پارسی حاشیه‌ای است 
از اهل‌بیت عصمت  احادیث و روایات منقوله 
از  شاعران  شعر  همۀ  می‌توان  طهارت؟عهم؟،  و 
شمار  به  آیینی  شعری  را  متأخرین  تا  متقدمین 

آورد.
ذکر  قابل  موضوع  این  در  متبلوری  نمونه‌های 
معنوی  مثنوی  آنها  برجستۀ  نمونۀ  که  است 
کاری است عظیم و سترگ. این  که خود  است 
کریم و احادیث در غالب اشعار  تحشیه بر قرآن 
مرحوم  اشعار  چنانچه  می‌شود؛  دیده  پارسی 
پروین اعتصامی نیز، نمونۀ موفق و جهانی این 
کم‌نظیر  اندرز  و  پند  نوع  در  که  است  تحشیه 
است. در این بین، آنچه با بدنۀ عوام و بازار سر 
کار دارد، شعر بالغ و مستعد سبک اصفهانی  و 
نمونۀ  است.  نو«  »طرز  دقیق‌تر  و  اصح  نام  به  یا 
میرزا  مولانا  اشعار  در  طرز  این  تکامل‌یافتۀ 
اما  می‌شود؛  دیده  تبریزی  صائب  محمدعلی 
که  آنچه در این بین مورد نظر ماست این است 
کفاف نشئۀ شعر هیئت امروز را  آیا شعر آیینی 

نیز خواهد داد یا خیر؟ 
و  این سؤال قدری مجال می‌طلبد  به  پاسخ 
بیشتری است.  بررسی  و  البته محتاج فحص 
که شعر مذهبی و آیینی، پس  درست این است 
از اشعار معمول  از انقلاب به چند شاخه )غیر 
آنها  از  یکی  که  کرد  پیدا  انشعاب  ادبیات(  در 
ژانرِ  این  دانست.  مقدس  دفاع  شعر  می‌توان  را 
شاعرانی  نیز  جنگ  زمان  در  چند  هر  ممدوح، 
کرد؛ اما بلوغ آن در دوران پس  را به خود جذب 
از دفاع مقدس واقع شد. دیگر از انواع، می‌توان 
کرد. این  کودک اشاره  به شعر تربیتی و آموزشی 
کودک‌سرا خود را نشان  نوع شعر با ظهور شاعران 
کودک، توانستند توفیقات  داد. برخی از شاعران 
قابل تحسینی را به دست بیاورند. این توفیقات 

با تشکیل هیئت‌های مذهبی آنچه بلافاصله 
احساس شد نیاز به تغذیۀ معنوی بود؛ 
بنابراین اشخاص مستعد موجود در هر 
تشکل در زمینۀ سرودن شعر، دست به 
ساختن اشعار، نوحه‌ها و ارجوزه‌های 
مذهبی و هیئتی زدند
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امین محمدی

بزرگ‌ترین هنر این سرزمین یعنی شعر زیرشاخۀ معاونت هنری ادارۀ ارشاد نیست!

»هادی جانفدا« از شاعران جوان در حوزۀ شعر هیئت و شعر اهل‌بیت؟عهم؟ است. جانفدا متولد 
کنون دانشجوی کارشناسی ارشد در رشتۀ ادبیات فارسی است. بیش از 10 سال  1360 ش. و ا

است که در کنگره‌های مختلف حضوری فعال دارد؛ از جمله دبیری بخش منطقه‌ای جشنوارۀ شعر 
فجر، کنگرۀ مادرانه‌های البرز و شب‌های شعر فاطمی البرز و همچنین داوری در کنگرۀ شعر کریمۀ 

اهل‌بیت، کنگرۀ لحظه‌لحظه تا خورشید و کنگرۀ شعر غدیر از فعالیت‌های ادبی او در حوزۀ شعر 
مذهبی است. ایشان برگزیدۀ کنگره شعر فاطمی و کنگرۀ شعر عاشورا نیز بوده است.

»با لهجۀ خدا و صدای خودت« اولین اثر این شاعر در رسای اهل‌بیت؟عهم؟ است و »کفش‌داری 11« 
نیز به‌زودی از ایشان منتشر خواهد شد. هادی جانفدا سه مجموعۀ شعر نیز از شاعران استان البرز 

گردآوری کرده است. در ادامه گفت‌وگوی خیمه با ایشان را بخوانید. سه شعری که در پایان گفت‌وگو 
به استحضار می‌رسد، هدیۀ هادی جانفدا به عزاداران سید الشهداء در ایام محرم است.

گفت‌وگو با هادی جانفدا

 تعریف‌ شما از شعر هیئت چیست؟
محافل  در  اهل‌بیت؟عهم؟  شعر  و  مذهبی  شعر 
هیئت  شعر  بنابراین  می‌شود؛  خوانده  مذهبی 

ویژۀ این محافل است. 

 آیا اشعار مرحوم سید حسن حسینی و مثلًا 
»جغرافیای رازها«ی ابوالقاسم حسین‌جانی 

و کاری مثل »خط خون« استاد گرمارودی را 
نمی‌توان در هیئت خواند؟

ولی  دارند؛  خواندن  قابلیت  شعر  خود  نظر  از 
که از  هیئت نیز باید خود را به آن سطح برساند 

این نوع شعرها در آن خوانده شود. 

با تعریفی که شما از شعر هیئت ارائه 
دادید، اصالت را به ساختاری که امروز هیئت‌ها 

دارند، می‌دهید؟ شاید بتوان در هیئات طرحی 
نو درانداخت و محافل حسینی را جور دیگری 

نیز برپا کرد.

موجود  حقیقت  بلکه  نیست؛  این  من  ایده‌آل 
این است. حقیقت موجود این است که گونه‌ای 
هیئت  در  شدن  خوانده  توانایی  که  شعر  از 
ایده‌آل  شود.  معروف  هیئت  شعر  به  دارد،  را 
سید  گرمارودی،  دکتر  شعر  که  است  این  من 
هیئت  در  نیز  دیگر  شاعران  و  حسینی  حسن 
ی من است و به نظرم به  خوانده شود. این آرزو
کر اهل‌بیت؟عهم؟  مداح بستگی دارد. مداح و ذا

تریبون‌دار هیئت است؛ بنابراین باید مطلب 
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ارائه دهد.  را  آن  و  بپسندد  و  کند  را جمع‌آوری 
کر، نگرش و  یادی به سلیقۀ ذا این تا حد بسیار ز

فهم او از شعر بازمی‌گردد. 
کر  ذا چون  است.  کر  ذا اینجا  در  اصلی  مسئله   
اهل‌بیت؟عهم؟ می‌تواند ذائقۀ مخاطب را بسازد. 
که از دوستان بزرگوار من هستند،  آقای »خلج« 
در هیئت خود غزل‌های وحشی بافقی، حافظ 
ما  ادبی  شعر  عالی  نمونه‌های  که  را  سعدی  و 
این‌گونه  را  مستمع  ایشان  می‌خواند.  هستند، 

پرورش داده است. 

به نظرتان شعر هیئت با تعریفی که مبتنی 
بر واقعیت موجود است، چه جایگاهی در 

مختصات شعر آیینی دارد؟
برای  بزرگی  شاعران  نوپاست.  آیینی  شعر 
شعر  مذهبی  موضوعات  سایر  و  اهل‌بیت؟عهم؟ 
شعر  صرفاً  که  شاعرانی  یخ  تار در  ولی  گفته‌اند، 

اهل‌بیت؟عهم؟ بگویند، وجود ندارند. 

 به نظر شما به تلاش‌هایی که برخی 

استادان در شهرهای مختلف مثل مشهد، قم، 
همدان، شیراز و همین تهران انجام می‌دهند، 

می‌توان نام جریان شعری گذاشت؟
حوزه  این  در  بسیاری  شاعران  و  استادان  خیر، 
فاصلۀ  ادبی  جریان  یک  با  ولی  می‌کنند؛  کار 

بسیاری دارند. 

 کدام فعالیت‌ها را تأثیرگذارتر می‌دانید؟
دور  و  شاعران  خانگی  حلقه‌های  نظرم  به 
مثلًا  است؛  تأثیرگذار  بسیار  شاعران  بودن  هم 
منزل‌شان  در  که  »مجاهدی«  آقای  جلسات 
به‌طور  است؛  تأثیرگذار  بسیار  می‌شود،  برگزار 
شاعران  از  برخاسته  که  جریان‌هایی  کلی 
فرهنگی،  دستگاه‌های  و  دولت  از  نه  و  است 

تأثیرگذارتر هستند. 

نظرتان در مورد فعالیت نهادهای دولتی 
چیست؟

نظرم نسبت به آنها مثبت است. البته به نظرم 
که در این حوزه فعالیت می‌کنند،  کسانی  همۀ 
کنیم  کیفیت‌گرا شوند؛ ما باید طوری عمل  باید 
امین‌پور  قیصر  یک  سال  پنج  مدت  در  مثلًا  که 

کنیم. ایجاد 

یعنی فکر می‌کنید قیصر امین‌پور و 
امین‌پورها محصول سیاست‌گذاری‌های 

فرهنگی هستند که الان بتوان با 
سیاست‌گذاری‌های مشابه امثال آنها را 

پرورش داد؟
تأثیرگذار  اشخاص  سرنوشت  در  عامل  سه 
است؛ جامعه، وراثت و خود شخص. خود 
ی آن دو عامل دیگر تأثیر  شخص می‌تواند رو
که فلج مادرزاد به دنیا می‌آید،  کسی  بگذارد. 
جامعه  می‌تواند  باشد،  داشته  قوی‌ای  خودِ  گر  ا
انقلاب  بستر  در  قیصر  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را 

تبدیل به قیصر امین‌پور شد. شاید در آن زمان 
نبودند  فرهنگی  طویل  و  عریض  دستگاه‌های 
اما  کنند؛  سرمایه‌گذاری  و  هزینه  بخواهند  که 
ما  البته  بودند.  تأثیرگذار  فرهنگی،  جریان‌های 
جریان  یک  اما  نبوده‌ایم؛  منسجم  مواقعی  در 
نام عزاداری سیدالشهدا؟ع؟ وجود  به  فرهنگی 

داشته و منسجم بوده است. 

چگونه می‌توانیم به انسجام لازم و 
مطلوب برسیم؟ اصلًا مصادیق نبودن انسجام 

در این عرصه چیست؟
دستگاه‌های  چقدر  شعر  و  ادبیات  برای  امروز 
را  شعر  تکلیف  باید  دارند؟  وجود  موازی 
هنری  معاونت  نظر  زیر  شعر  کنیم.  مشخص 
معاونت  نظر  زیر  بلکه  نیست!  ارشاد  وزارت 
این  هنر  بزرگ‌ترین  یعنی  است؛  فرهنگی 
هنری  معاونت  زیرشاخۀ  شعر،  یعنی  سرزمین، 
که  ـ  هنری  بودجۀ  بنابراین  نیست؛  ارشاد  ادارۀ 
آن  به  ـ  است  متفاوت  بسیار  فرهنگی  بودجۀ  با 
تعلق  سینما  به  که  بودجه‌ای  نمی‌گیرد.  تعلق 
می‌گیرد،  تعلق  شعر  به  که  بودجه‌ای  با  می‌گیرد 
جهت‌گیری‌ها  باید  ابتدا  در  است.  متفاوت 
فرموده‌اند  رهبری  معظم  مقام  شود.  درست 
ملی  ثروت  یعنی  است؛  ملی  میراث  شعر  که 
کشور  این  در  ملی  ثروت  مصادیق  است. 
و  عریض  تشکیلات  نفت  برای  مثلًا  چیست؟ 
قسمت  در  شعر  ولی  یم؛  دار وزارتخانه  و  طویل 
نگاه‌ها  باید  دارد.  قرار  وزارتخانه  یک  فرهنگی 
یم  کند. اینکه می‌گویم قیصر بساز به شعر تغییر 
که دولت آن را بسازد؛ بلکه  منظورم این نیست 
تا  شود  ایجاد  اجتماعی  و  فرهنگی  بسترهای 

شعرا قیصر امین‌پور شوند.

شما به مسئلۀ مهمی اشاره کردید، اما 
باید توجه داشته باشیم که این کاستی‌ها کم 

حلقه‌های خانگی شاعران و دور هم بودن 
شاعران بسیار تأثیرگذار است؛ مثلًا جلسات 
که در منزل‌شان برگزار  قای »مجاهدی«  آ
می‌شود بسیار تأثیرگذار است
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و بیش برای همۀ جریان‌های شعری و ادبی 
وجود داشته است؛ اما آنها فعالیت‌های 

خودشان را دارند و به توفیقاتی هم می‌رسند. 
فکر نمی‌کنید که درخصوص شعر هیئت 
الزاماتی وجود دارد که استادان، ادیبان و 

شاعران این عرصه کمتر به آن توجه کرده‌اند؟ 
مبانی  اهل‌بیت؟عهم؟  شعر  و  هیئت  شعر  برای 

یم. یک ندار تئور

چرا؟
از آن بگذرد و  چون نوپاست. باید مدت زمانی 
محققان و پژوهشگران ادبیات به آن علاقه‌مند 
شوند؛ یا از میان این جریان، انسان‌هایی ادیب 
حوزۀ  در  کدکنی«  »شفیعی  استاد  آنچه  مانند  ـ 
ـ بلند شوند و مبانی  نقد شعر انجام داده است 
را  هیئت  شعر  و  اهل‌بیت؟عهم؟  شعر  نظری  نقد 

کنند.  تعیین 
که شاید بتوانیم  کنیم  ما باید به این نکته توجه 
چیزی  هر  ادبیات  در  معشوقه‌مان  مورد  در 
نمی‌توانیم  اهل‌بیت؟عهم؟  مورد  در  ولی  بگوییم، 
کنیم؛  بیان  را  وصفی  هر  و  بگوییم  را  چیزی  هر 
خدا  برگزیدگان  و  ویژه  انسان‌های  آنها  چون 
مذهبی  شعر  در  خیال  حدود  باید  هستند. 
چنان  شود.  مشخص  اهل‌بیت؟عهم؟  شعر  و 
علاقۀ  که  شود  ظاهر  قوی  این‌قدر  باید  جریانی 
کند یا در این جریان آنقدر  ادبا را به خود جلب 
که  که انسان‌های قوی‌ای پرورش دهد  قوی شود 

کارهای نظری انجام دهند.

به نظر شما قدم‌های اولیه برای 
شکل‌گیری این جریان چه می‌تواند باشد؟

کنند  به نظرم متولیان حوزۀ شعر، بزرگان را جمع 
و یک واحد دانشگاهی برای شعر اهل‌بیت؟عهم؟ 
می‌خواهند  که  کسانی  مثلًا  کنند؛  راه‌اندازی 
درس‌هایی  چه  باید  شوند  اهل‌بیت؟عهم؟  شاعر 

کتاب را معرفی  ـ 70  را بخوانند. برای نمونه 80 
باعث  مطالعاتی  سیر  این  که  بگویند  و  کنند 
می‌شود که شخص پایه‌های علمی را برای مدح 

و مرثیه‌گویی اهل‌بیت؟عهم؟ داشته باشد. 

چه کسانی در این حوزه می‌توانند 
پیش‌قدم باشند؟

مثلًا آقای مجاهدی، شیخ رضا جعفری، آقای 
و  سنگری  دکتر  خراسان،  شکوهی  آقای  شفق، 

اشخاص دیگر

 رشتۀ مداحی که تا حد کارشناسی در 
دانشگاه‌های علمی ـ کاربردی راه‌اندازی 

شده‌، چقدر به آنچه شما می‌گویید نزدیک 
است.

کاملًا متفاوت  فضای مداحی با فضای شعری 
گفتن موضوع دیگری است. مداح  است. شعر 
باید با شعر و شاعر و نیز با مقتل آشنا شود؛ ولی 
شاعر، مقتل را به آن شکل نمی‌خواند؛ یا مداح، 
که شاعر با آن مواجه می‌شود،  ادبیات را آن‌گونه 

یاد نمی‌گیرد. 

 از میان کسانی که در حوزۀ شعر هیئت 
فعالیت می‌کنند، رویکرد کدام یک به جریانی 

که مد نظر شماست، نزدیک‌تر است؟ شعر 
کدام ‌یک را شعر هیئت می‌دانید؟

چون  ندهم؛  پاسخ  سؤال  این  به  بدهید  اجازه 
می‌گویند،  شعر  که  کسانی  میان  تمایزی 
شعر  در  علمی  یکرد  رو کلی  به‌طور  نمی‌بینم. 
وجود  خوب  هیئت  شعرِ  نمی‌بینیم.  هیئت 

که جریان باشد.  دارد؛ ولی این‌طور نیست 

شما می‌گویید شعر هیئت خوب وجود 
دارد؛ پس چرا این خوب‌ها تبدیل به یک 

جریان نمی‌شوند؟

است.  مداح  هیئت  در  فرد  تأثیرگذارترین 
نمی‌گویم شاعر تأثیرگذار نیست؛ اما تأثیرگذاری 
مداح  تأثیر  ولی  است؛  مستقیم  غیر  بسیار  او 
درصد   50 بالای  شاید  است.  مستقیم  تأثیر 
با  می‌شوند  خوانده  محرم  ایام  در  که  اشعاری 
تنگ  کربلا  برای  دلم  و  دیوونتم  »من  موضوع 
چنین  مداحان  از  بسیاری  باشد.  است«  شده 
که  مداحان دیگر  چیزی می‌خوانند و می‌دانند 
نیز چنین می‌خوانند؛ ولی چرا می‌خواند به این 

که مستمع جواب می‌دهد. دلیل 
مداح  به  شاعر  که  نیست  این‌طور  نهایت  در 
کند؛ البته  که این شعر را بخوان و او قبول  بگوید 
بعضی از مداحان با شاعران مشورت می‌کنند.  

 یعنی مطالبۀ عمومی نیز ضعیف است.
پایین  را  مردم  ذائقۀ  سطح  کران  ذا نظرم  به 
را  »نیر«  اشعار  کران  ذا قدیم  در  آورده‌اند. 
ولی  می‌فهمیدند؛  را  آن  نیز  مردم  و  می‌خواندند 
کرده‌اند  کثریت به این سطح شعر بسنده  امروز ا
را  آنها  سطح  نیز  کران  ذا ندارند.  مطالبه‌ای  و 

کاهش داده‌اند.

کران سطح ذائقۀ مردم را پایین آورده‌اند.   ذا
کران اشعار »نیر« را می‌خواندند  در قدیم ذا

و مردم نیز آن را می‌فهمیدند؛ ولی امروز 
کرده‌اند و  کثریت به این سطح شعر بسنده  ا

مطالبه‌ای ندارند
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سیدالشهدا؟ع؟
لباسی باید از جنس تجلی بر تنت باشد

گواه اشتیاق رفتنت باشد که عریانی 
نجیبی مثل اسرار خدا جای شگفتی نیست

گر جسمت فدای حرمت پیراهنت باشد ا
کوهی به این سرهای بی‌تن هم نظر داری گر  ا

کل صحرا دامنت باشد تو زانو می‌زنی تا 
که در سر داری ای وارسته از هستی ازین آتش 

که محتاج تنت باشد سری باقی نمی‌ماند 
گردن توحید داری باز سر دادی تو حق بر 

گردنت باشد مبادا حقی از حتی سرت بر 
*******************

گرچه وسعت داغ تو در عالم نمی‌گنجد ا
خدا می‌خواست قلب شیعیانت مدفنت باشد ...

غزل حضرت معصومه؟سها؟
کوه خضر به زحمت بایستد که  جایی 

شاعر چگونه پیش تو راحت بایستد
نزدیک می‌شوم به تو چیزی نمانده است

یارت بایستد قلبم از اشتیاق ز
کاش زمان با همین سلام بانو سلام 

در آستانۀ در ساعت بایستد
گردش نگاه تو در بین زائران و 

ی من ـ این فتاده به لکنت ـ بایستد رو
تا فارغ از تمام جهان روح خستهام

در محضر شما دو سه رکعت بایستد
گناه من که بار  بانو اجازه هست 

کنج صحن این شب خلوت بایستد؟ در 
در این حرم هزارهزار آیۀ عذاب

هم‌وزن با یک آیۀ رحمت بایستد
باید قنوت حاجت بیانتهای ما

کرامت بایستد زیر رواق‌های 
شیعه به شوق مرقد زهرا به قم رسید
طاقت نداشت تا به قیامت بایستد

که جای فاطمه در قم نشسته است آن‌کس 
در روز حشر هم به شفاعت بایستد

تو خواهر امام غریبی و این غزل
با بیت‌هاش در صف بیعت بایستد

من واژه‌واژه عطر تو را پخش می‌کنم
گر نسیم ز حرکت بایستد حتی ا

این شعر مست تکیه زده بر ضریح تو
ی پاش به زحمت بایستد که رو مستی 

علی‌اصغر؟ع؟
كه یك‌شبه مردی شدی برای خودت بگو 

ی پای خودت و ایستاده‌ای امروز رو
نشان بده به همه، چه قیامتی هستی

و باز در پی اثبات ادعای خودت
ی خاك بیفت گهواره رو از آسمانیِ 

بیفت مثل همه مردها به پای خودت
گرفته تو را برای خدا پدر قنوت 

ولی هنوز تو مشغول ربنای خودت
كه شاید آخر سیر تكامل حَلق‌ات

سه جرعه تیر بریزی درون نای خودت
كه از تو تشنه‌تر است یكی به جای عمویت 
یكی به جای رباب و یكی به جای خودت

بده تمام خودت را به نیزه‌ها و بگیر
كمی سایه در ازای خودت برای عمه 

كاروان برو بالا و بعد، همسفر 
برو به قصد رسیدن، به انتهای خودت

و در نهایت معراج خویش می‌بینی
كه تازه آخر عرش است، ابتدای خودت

سه روزِ بعد، در افلاك دفن خواهی‌شد
كربلای خودت كنار قلب پدر، خاك 

اشعاری از هادی جانفدا
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شب شعر عاشورایی شیراز در سال 1364 ش. 
به همت مرحوم »حاج حسین فرهنگ«، رئیس 
از  پایه‌گذاری شد. پس  چاپخانۀ فرهنگ شیراز، 
وفات ایشان در آستانۀ دهمین شب شعر عاشورا 
فرزندشان  شد،  برگزار  ش.   1375 سال  در  که 
»حاج عبدالحسین فرهنگ« این سنت را ادامه 
داد. حاج حسین فرهنگ، پیش از مرگ با وقف 
برگزاری  ادامۀ  برای  را  راه  اموالش  از  یک‌سوم 
فرهنگی  جریان  این  و  کرد  هموار  مراسم  این 
با  ابتدایی  سال‌های  همان  از  که  مذهبی  ـ 
استقبال عمومی روبه‌رو شده بود به همت حاج 
عبدالحسین فرهنگ و ستاد برگزاری شب شعر 
کار خود ادامه  عاشورا هر سال پویاتر و بالنده‌تر به 

می‌دهد.
منحصربه‌فرد  مختلف  جهات  از  برنامه  این 
با  شیراز  عاشورایی  شعر  شب  است. 
عین  در  و  خوب  بسیار  میهمان‌نوازی‌های 
رسمی  کمک  هیچ  به  بی‌تکلف  و  ساده  حال 
برپایی  آستانۀ  در  نیست.  وابسته  اداری‌ای  و 
در  قبل  سال  مراسم  یادوارۀ  سال،  هر  مراسم 
قرار  هنرمندان  و  شاعران  میهمانان،  اختیار 
می‌گیرد. همزمان با اعلام فراخوان، مجموعه‌ای 
منتشر  کنگرۀ همان سال  با پیش‌درآمد موضوع 

با  کتاب‌هایی  سال  طول  در  معمولًا  و  می‌شود 
موضوع مربوط، ‌در حوزه‌های معرفتی و ادبی برای 
مطالعۀ شاعران معرفی می‌شوند؛ سپس فراخوان 
می‌شوند.  جمع‌آوری  اشعار  و  می‌شود  اعلام 
و  انتخاب  تعدادی  برتر  آثار  میان  از  سال  هر 
کنگره،  برنامه‌های  برای حضور در  آن  صاحبان 
گذشته،  سال‌های  در  می‌شوند.  دعوت 
نشست  یک  معرفتی،  نشست  یک  معمولًا 
حضرت  تربت‌نوشان  و  عزاداری  مراسم  علمی، 
سیدالشهدا؟ع؟ از برنامه‌های این همایش ادبی 

بوده است.

موضوعات سال‌های گذشته
بعد  سال  موضوع  مراسم،  پایان  در  سال  هر 
کنون شروع شب شعر عاشورا  تا  اعلام می‌شود. 
سال  هر  سپس  بوده؛  عاشورا  عام  موضوع  با 
واقعۀ  ویژگی‌های  یا  زمان‌ها  اشخاص،  از  یکی 
عظیم عاشورا موضوع سال معرفی شده است و 
شاعران عاشورایی اختصاصاً دربارۀ آن موضوع 

می‌سرایند.
موضوعات 28 دورۀ گذشته عبارت‌اند از:

امام  و  عاشورا  آزاد،  موضوع  دوم:  و  اول  سال   
حسین؟ع؟

ینب؟سها؟  سال سوم و چهارم:حضرت ز
 سال پنجم: حضرت ابوالفضل العباس؟ع؟

 سال ششم: حضرت مسلم بن عقیل؟ع؟
کبر؟ع؟ و جون  سال هفتم: حضرت علی‌ا

 سال هشتم: حضرت علی‌اصغر؟ع؟ و حبیب 
بن مظاهر

و  الحسن؟ع؟   بن  قاسم  حضرت  نهم:  سال   
عمرو بن جناده

 سال دهم: حضرت رقیه؟سها؟
 سال یازدهم: حضرت امام حسن مجتبی؟ع؟
زین‌العابدین  امام  حضرت  دوازدهم:  سال   

سجاد؟ع؟
بن  عبدالله  حضرت  سیزدهم:  سال   

یاحی الحسن؟ع؟ و حر بن یزید ر
 سال چهاردهم: حضرت امام زمان عجل الله 

تعالی فرجه الشریف و عاشورا
ینب؟سها؟  سال پانزدهم: حضرت ز

 سال شانزدهم: غروب عاشورا
 سال هفدهم: اربعین

 سال هجدهم: حضرت ام‌البنین؟سها؟
 سال نوزدهم: حضرت رباب؟سها؟ و ام وهب

حضرت  و  سکینه  حضرت  بیستم:  سال   
حمیده بنت مسلم بن عقیل؟عهم؟
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حضرت  فرزندان  یکم:  و  بیست  سال   
ینب؟سها؟ ز

 سال بیست و دوم: شهدای نماز ظهر عاشورا
پیامبر  حضرت  ارتباط  سوم:  و  بیست  سال   

کرم؟صل؟ و حضرت امام حسین؟ع؟ ا
 سال بیست و چهارم: ارتباط حضرت فاطمۀ 

زهرا؟سها؟ و حضرت امام حسین؟ع؟
امیر  حضرت  ارتباط  پنجم:  و  بیستم  سال   
گران‌قدرشان  فرزند  و  علی؟ع؟  مولا  المؤمنین 

حضرت سیدالشهدا ابا عبدالله الحسین ؟ع؟
سیدالشهدا  حضرت  ششم:  و  بیست  سال   

امام حسین؟ع؟، آیت شگفت عاشورا
امام  حضرت  هفتم:  و  بیست  سال   

محمدباقر؟ع؟ خطبه‌خوان پنجم عاشورا
حضرت امام رضا؟ع؟   سال بیست و هشتم: 

و عاشورا

در شب شعر عاشورای شیراز حضور چهره‌های 
برجسته و توانمند ادبیات و فرهنگ عاشورایی 
از جمله »محمدرضا سنگری«، »سید مهدی 
»محمدعلی  ده‌بزرگی«،  »احد  شجاعی«، 
رضا  »سید  براتی«،  »عباس  مجاهدی«، 
»مصطفی  حسینی«،  مجتبی  »سید  مؤید«، 
رحماندوست«،  »مجتبی  رحماندوست«، 
»محمدجواد غفورزاده«، »حشمت‌الله قنبری«، 
و  آقایاری«  »خسرو  شکارسری«،  »حمیدرضا 
... ضمن غنابخشی به محتوا و خروجی‌های 
کنگره، یک اتفاق فرهنگی ـ مذهبی ویژه  این 
گرامی‌داشت  ضمن  می‌زند.  رقم  سال  هر  را 
بانی  فرهنگ«،  حسین  »حاج  خاطرۀ  و  یاد 
این حرکت فرهنگی و مذهبی اصیل و ضمن 

ابا  دوست‌داران  و  استادان  همۀ  گرامی‌داشت 
سیف«،  علی‌اصغر  »حاج  نظیر:  عبدالله؟ع؟ 
»محمدعلی  طباطبایی«،  »سیدحسین 
آنانی  همۀ  و  آغاسی«  »محمدرضا  مردانی«، 
انس  محفل  این  در  گذشته  سال‌های  در  که 
داشته‌اند  حضور  اهل‌بیت؟عهم؟  با  الفت  و 
این  برای  است،  خالی  جایشان  کنون  ا و 
همنشینی  و  الهی  مغفرت  و  رحمت  عزیزان 
متولیان  همۀ  از  می‌کنیم.  آرزو  را  مولایشان  با 
و  هنری  ادبی،  جریان  این  زحمت‌کشان  و 

یم. عقیدتی سپاسگزار
عاشورای  شعر  شب  ونهمین  بیست  فراخوان 

شیراز به شرح زیر است:

السلام علی الحسین و علی اهل ‌بیت الحسین

فراخوان بیست و نهمین شب شعر عاشورا

آخرین مهلت ارسال آثار:
 13 آبان ماه 1393/ غیر قابل تمدید

موضوع:
 حضرت فاطمۀ صغری بنت الحسین؟سها؟

ارسال آثار:
 نشانی پست الکترونیک:

Poemashoora@yahoo.com 
گ: نشانی وبلا

 http://www.poemashoora.blogfa.com 
)کامنت(  پیام  صورت  به  اثر  ارسال  مهلت 

خصوصی

مهلت  زمانی،  محدود  فرصت  به  توجه  با   

ارسال آثار به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
شده  تایپ  صورت  به  باید  ارسالی  آثار  همۀ   
شوند.  ارسال   )Tahooma( قلم  با   )Word( در 
دیگر  قالب‌های  در  شده  تایپ  آثار  یافت  در از 
جداً  تصویر  یا   pdf صورت  به  شده  ارسال  یا 

یم. معذور
 شاعران ارجمند عاشورایی باید برداشت‌های 
ارجمند  حضور  و  نقش  از  را  خویش  معرفتی 
فاطمه  الحسین،  بنت  فاطمه  حضرت 
در  عاشورا  پیام  یج  ترو و  عاشورا  در  صغری؟سها؟ 

کنند. قالب شعر بیان 
لحاظ  از  محدودیتی  عاشورایی  شاعران   
نخواهند  ادبی  قالب‌های  و  فرم  اثر،  تعداد 

داشت.
شمارۀ  نشانی،  نام،  کامل  مشخصات  ذکر   
اثر  همراه  شغل  و  تحصیلات  سن،  تماس، 

الزامی است.
اثر  عاشورا«  »فاطمۀ  ارجمند  کتاب  مطالعۀ   
استاد دکتر محمدرضا سنگری می‌تواند شاعران 
کند.  یاری  ادبی  و  معنوی  یافت‌های  در در  را 
رسمی  گ  وبلا طریق  از  کتاب  این   pdf نسخۀ 
خواهد  قرار  علاقه‌مندان  دسترس  در  ستاد 

گرفت.

نکته:
تدوین  بخش  دو  در  عاشورا«  »فاطمۀ  کتاب   
دربارۀ  پژوهشی  نخست  بخش  است.  شده 
و  حسین؟ع؟  امام  حضرت  فرزندان  زندگی 
در  گذشته  سالیان  کتب  روال  به  دوم  بخش 
فاطمه  حضرت  گویه‌های  وا ادبی  متون  قالب 

صغری؟سها؟ را بیان می‌کند.
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قلندری است معاشم، مرید پیر خود علیم
من از غلام غلامان مرتضی علیم

عاشقان را نیست جای امتحان
امتحان عاشقان باشد به جان

ما برای دادن جان آمدیم
نی برای رد فرمان آمدیم

نسخ  و  مجالس  هنری  جنبه‌های  بررسی 
گلواژۀ  و  مقدس  هنر  این  ـ  شبیه‌خوانی 
و  قدرت  نمایانگر  ـ  مذهبی  آیینی،  نمایش‌های 
توانایی نیکوکاران در جذب شیدایان صافی‌دل 
کدل  پا منظران  نکو  حال  و  شور  به  آشنایان  و 

است.
در  کلامی  گیرایی  و  اخلاقی  اعجاز  قلمرو 
که بسیار  مجالس شبیه‌خوانی، به حدی است 
قهر  چنبرۀ  به  نیز  کار  جفا اشقیای  حتی  هنگام 
تماشای  از  و  می‌شوند  گرفتار  اولیا  صفای  و 
پرندۀ  و  برنمی‌کنند  دل  مه‌جبین  مه‌لقایان 
به  سرسپاری  امن  قفس  به  را  وسوسه  تیزپرواز 
می‌سازند.  اسیر  باری  حضرت  درگاه  محرمان 
احدی  شبیه‌خوانی،  هنر  حرمخانۀ  در  آری 
غریبه نیست و شبستان هنر تعزیه، محل اتراق 
عارف و عامی است. حال می‌خواهد قلندری 
از سپاه حسین  یا غلامی ترک  سوخته‌دل باشد 
هر  به  لشکری.  امیر  مرتبت  فاقد  علی؟ع؟،  بن 
کوی یار اذن حضور هست و  حال، هر دو را در 

قرعۀ فال جانبازی به نام آن ـ نیز ـ در میان هفتاد 
کربلا زده می‌شود.  و دو تن شهید 

لشکر  برابر  در  دلاور،  حر  رجزخوانی  ماجرای 
ـ خود، داستان  نامور  آزادۀ  آن  ـ  امام حسین؟ع؟ 
و  جور  عالم  از  او  بازگشت  و  است  طرفه‌ای 

کرانۀ نور و نعمت، تماشایی است. ظلمت به 
چهرۀ  از  اجمال  به  دارم  قصد  مقاله  این  در  اما 
دشت  و  کربلا  چالش  و  رزم  میدان  نورانی 
حرمت  به  کابلی«  یش  »درو یعنی  نینوا  مصاف 
راه  مرد  آن  صفای  با  توأم  و  یا  بی‌ر جان‌سپاری 
گمنامی  مگر  تا  بگویم  سخن  خدا،  راه  در  خدا 
آن شیفته‌جان در میان نعش هفتاد و دو تن یل 
نامدار را از ذهن خوانندگان دور باش دهم و راز 
و رمز هنر مقدس شبیه‌خوانی در جذب عیاران 
میدان  صد  چابک‌سواران  و  کی  خا جهان  این 

عشق را عیان سازم.
شمایل‌نگاران نازک خیال ـ به ملاحت و شیرینی 
کربلا، در  قلم ـ در آراستن میدان جدال و معرکۀ 
را  قلندری  و  یش  درو شمایل،  پردۀ  از  گوشه‌ای 
نشان  حسین؟ع؟  امام  حضرت  اسب  کنار  در 
کشکولی آب به پیشگاه  که به ادب،  می‌دهند 

آن دُرّ نایاب عرصۀ معرفت، تقدیم می‌دارد.
امام  با  قلندر  محاورۀ  و  مکالمه  اینک 
مجلس  شبیه‌خوانی  نسخۀ  از  را  حسین؟ع؟ 
را  کار  فرجام  و  می‌کنیم  بازگو  تن  دو  و  هفتاد 
درمی‌یابیم که چگونه رهگذران گمنام ـ در جرگۀ 

عشاق صاحب‌نام درمی‌آیند:
با  شبیه‌خوانی،  معمول  رسم  به  مکالمه  این 

مناجات آغاز می‌شود:
کند: امام حسین؟ع؟ مناجات 

یم گاهی از بی‌یار ای خدا آ
یم بین چه سان آمادۀ جانباز

کس اندرین صحرا ندارم جز تو 
در صف محشر به فریادم برس

جز شفاعت نیستی مقصود من
سر دهم در راهت ای معبود من

خفی  ورد  و  جلی  صوت  به  که  کابلی  یش  درو
پر بلا شده،  وارد دشت  و رهگذری  به قلندری 

چنین می‌خواند:
یش: درو

ای باعث لوح و قلم، ای صاحب دفتر علی
موجود از تو شد عدم، ای بر همه رهبر علی

جابر عناصری*
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کردگار بهر این لب‌تشنگان باشد ثواب 
کشکول خود را پر ازین آب فرات می‌کنم 

تا دهم این تشنگان را از عطش شاید نجات
ایا علی ولی ای شه بلند جناب

کنم سیراب پی رضای تو این تشنگان 
یش )بلافاصله بر سر راه، امام حسین؟ع؟ را  درو

گوید(: ببیند و 
که باشد اینکه سوار است او به عرش برین؟

که باشد اینکه همی چون علی نشسته به زین؟
ایا جوان و شه لافتی سلام و علیک

نشان و مظهر مهر خدا سلام و علیک
امام حسین فرماید:

یش هزار بار علیک السلام ای درو

یش تو را مراد علی ولی است ای درو
یش؟ بگو برای چه در اضطرابی ای درو

کشکول؟ کرده‌ای  کیست پر از آب  برای 
کند: یش به امام حسین؟ع؟ عرض  درو

قلندری است معاشم، مرید پیر خود علیم
من از غلام غلامان مرتضی علیم

من از عجم به عرب راه‌ها به پیمودم
به شوق شاه نجف لحظه‌ای نیاسودم
رسیده است بگوشم صدای العطشی

کز آن العطش نکرده غشی ولی نبود 
من از برای رضای خدا، ز بهر ثواب

کشکول و می‌برم به شتاب گرفتم آب به 
کرد کبابم  کودکان  صدای العطش 

کرد که یکبارگی چو آبم  کباب  چنان 
غرض ز بهر خدا و ز بهر این طفلان

بیامدم بدهم آب با دو صد افغان
امام حسین؟ع؟ فرماید:

یش آتش در تن است آه ای درو
گوید العطش، طفل من است آنکه 

یم احتیاج ما به آب تو ندار
گردون علاج نیست بر تقدیر این 

ک ریز و با شتاب آب را بر خا
یای آب ی زمین در کن نظر رو

یش: درو
کسی در روزگار این چنین معجز ندیدم از 

کرم قربان تو خود را ز من پنهان مدار کن 

کدامین سروری؟ که از نسل  گو برای من 
گوهری؟ که را اندر صدف ای شاه یکتا  گو 

یش فرماید:  امام حسین؟ع؟ به درو
ی که تو دم می‌زنی از و یش آن شاهی  بدان درو

نمودی این همه راه دراز و دور هر دم طی
بود آن شاه اژدر در، من دلخسته را بابا

که خوانی مدح او هر جا منم فرزند آن حیدر 
یش: درو

من به قربان جمالت ای تو مولا زاده‌ام
من فدای بی‌کسی‌ات ای تو آقازاده‌ام
گو به من آیا مگر عباس نام‌آور تویی؟
ی شیر خدا عباس شیر نر تویی؟ بازو

امام حسین؟ع؟:

گر تو نبودی در جهان، پیدا نبودی آسمان
گشته زمین از تو عیان، بر جملگی سرور علی

ک تا شد ملک اندر فلک
َ
نام تو شد ذکر مَل

مدح تو برپا تا سمک، ای خلق را رهبر علی
کرده همی یزدان عطا دست یداللهی تو را 
ای قلزم قهر خدا، ای مرتضی حیدر علی

استاد خاص جبرییل، جبریل را اعظم دلیل
ای بندۀ رب جلیل، ای خواجۀ قنبر علی

عالم همه در مشت تو، چون حلقه در انگشت 
تو

ی پیغمبر علی بار امامت پشت تو، بازو
کشف، ای مالک ملک نجف ای پادشاه لو 

ی دُرّ یکتا در صدف، ای در صدف گوهر علی و
یارت آمدم، نزد تو از ملک عجم بهر ز

تا در حریمت پانهم، ای صاحب منبر علی
من تشنه، این روزان همه، نوشم مگر بی‌واهمه

کوثر علی آبی ز نهر علقمه، یا ساقی 
طفلان )شهزاده عبدالله فرزند خردسال حضرت 
امام  نازدخت  سکینه  و  حسن؟ع؟  امام 

کنند: حسین؟ع؟( نوحه 
طفلان )جُفتی( بخوانند:

العطش ای جان بابا العطش
گرما العطش سوختیم از تف 

ابر رحمت ای خدا بر ما ببار
کن بر طفلی ما ـ العطش رحم 

غزالان  العطش  فریاد  شنیدن  از  )پس  یش  درو
حرم امام حسین؟ع؟ متحیر می‌گردد(:

آید این صحرا صدای العطش
گوش من آید نوای العطش
کسی العطش آید نمی‌بینم 

سوختم دل از فغان‌شان من بسی
کنم پس روم اول به فکر خود 

تشنگی خویش را آبی زنم
آید این صحرا مرا اطفال چندی در نظر

گذر کیستند در این  خود روم تا بینم ایشان 
طفلان )جفتی( بخوانند:
کردگار لم‌یزل العطش ای 

کز تشنگی آمد اجل العطش 
کند؟ کیست رحمی بر دل طفلان 

کند که دفع آتش سوزان  تا 
گوید(: یش )نزد طفلان آید و  درو

کیستند؟ یا رب این طفلان و مظلومان ز نسل 
اندر اینجا بی‌کس و یاور برای چیستند؟
که از شهزادگانند سر به سر بینم ایشان را 

آید از ایشان، نشان پادشاهی در نظر
کجا؟  یا رب این شهزادۀ بیمار آید از 

کهربا گردید همچون  کز عطش رخسار او 
یارب این دختر چرا از تشنگی خشکیده لب؟

از چه ممنوع‌اند از آب بیابان العجب؟
گوییا بابا ندارند اندرین دشت بلا

گشتند در غربت غریب و مبتلا کاین چنین 
کردگار پس رَوَم آب آورم بهر رضای 
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زدی آتش به جان بی‌قرارم
کشتند عباس رشیدم بدان 

یش بریدند از تن او دو بازو
گشته مسکن او ک تیره  به خا

یش: درو
چیست پس نام شما قربان نامت ای جناب؟

گو جواب کن بیان نام شریفت زودتر بر 
امام حسین؟ع؟:

کربلا  کشتۀ  من  سنینم،  و  خنجر  ز  پاره  من 
حسینم

کسی  بلا  در دشت  دیارم،  از  دور  و  بی‌کس  من 
ندارم

کبر من کشتند پسر، برادر من ـ عباس رشید و ا
نظری  بنما  بگذشت:  چه  بدانی‌ام  که  خواهی 

میان انگشت
حسین؟ع؟  امام  انگشت  دو  میان  )از  یش  درو
جواب  و  سؤال  و  کند  نظاره  کربلا  صحرای  به 

نماید(:
یش: درو

وای بر من این حکایت چیست می‌بینم عیان؟
امام حسین؟ع؟:

این حکایت با من است و نی تعجب اندر آن
یش:  درو

کیستند ای شاه این لشکر چو دیو و اهرمن؟
امام حسین؟ع؟:

ایستادند این سپه یکسر به قصد جان من
یش: درو

نوجوانانی ببینم در میان خون همه
امام حسین؟ع؟:

ک فاطمه آن جوانان من‌اند و نسل پا
یش:  درو

نوخطی بینم میان خون چو ماه انور است
امام حسین؟ع؟:

کبر است آن جوان هیجده ساله علی‌ا
یش: درو

پهلوانی پاره‌پاره هر دو دست از تن جداست
امام حسین؟ع؟:

ی شیر خداست آن بود عباس من آن بازو
یش: درو

در میان خون زند یک نوجوانی دست و پا
امام حسین؟ع؟:

کدخدا آن بود داماد من، آن قاسم نو 
یش: درو

یک صغیری هست با قنداقه اندر خون طپان
امام حسین؟ع؟:

کودک شیرین زبان آن علی‌اصغر من، 
یش: درو

در نظر آید زنانی چند یکجا نوحه‌گر
امام حسین؟ع؟:

گشتند یک جا در به در خواهرانم آن زنان 
یش: درو

کربلا، قربان تو ای غریب 

گردان تو عالمی یک جا بلا
ده اجازت یابن خیرالمرسلین

کنم جان را نثار راه دین تا 
امام حسین؟ع؟:

ای  نیست  مروت  دادن  را  تو  رخصت  ازین 
یش درو

ای  نیست  مروت  مردن،  را  تو  زودی  این  به 
یش درو

تو زوار علی‌المرتضی، شاه نجف باشی
یش کردن مروت نیست ای درو تو را منع نجف 

یش: درو
یارت بهتر است کاین شهادت از ز ده اجازت 

جان سپردن در رکاب تو رضای داور است
رخصتم ده، رفت شاها اختیار من ز دست
شوق رضوان و غم بی‌یاوری پشتم شکست

امام حسین؟ع؟:
کام تو حاصل یش شد  برو درو

ی است منزل تو را در جنت‌المأو
برو من نیز می‌آیم شتابان

مخور غم با منی در صحن رضوان
که من تشاء1 و چوب‌دستی  یش )در حالی  درو

خود را به دور سر می‌چرخاند، فریاد می‌زند(:
گروه تبهکار روزگار زبون ایا 

چه دشمنی است شما را به این مه دلخون؟
کرار که این جناب بود نسل حیدر 

چه دشمنی است شما را به این فلک مقدار؟
عمر بن سعد:

یش را ید ای سپه نخل قد درو قطع ساز
ید از سر ما ای سپه تشویش را رفع ساز

کشید ک و خون  ید او را و به خا سر جدا ساز
پا و سر، هم پیکرش، هر یک سوی هامون کشید
در  ـ  ستم  و  جور  عملۀ  با  قلندر  رزم  صحنۀ 
روشندل  عارف  آن  شهادت  و  ـ  کربلا  صحرای 
و  جذبه  قلمرو  و  نگریست  حیرت  به  باید  را 
شیدایی در حیطۀ شبیه‌خوانی را باید به عبرت 

گرفت. به زیر منقاش دقت 
که: شبیه‌خوانی  ضمن اینکه باید توجه داشت 
که احدی در حریم این هنر  هنر مقدسی است 
لم‌یزلی  صحنۀ  در  و  نمی‌کند  غربت  احساس 
هر  و  قومی  هر  تعزیه،  مذهبی  ـ  آیینی  نمایش 
ی سالک طریق عشق می‌گردد و از گمنامی  رهرو

به خوشنامی راه می‌یابد.
در  شیدایی  و  جذبه  دقایق  و  ظرایف  بررسی 
را  والا  هنر  این  پویایی  شبیه‌خوانی،  چارچوب 

عیان می‌سازد.
 

*استاد تعزیه‌شناسی دانشکده‌های هنری 

پی‌نوشت:
1. مَن تشاء = )به فتح میم و تا( چوب گره‌دار که قلندران به دست 

می‌گیرند.
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نویسندگی  به   143 شیار  مقدسیِ  دفاع  فیلم 
ابوذر  تهیه‌کنندگی  و  آبیار  نرگس  کارگردانی  و 
داستان  قاسمی،  محمدحسین  و  پورمحمدی 
که  می‌کند  روایت  را  الفت  نام  به  زنی  زندگی 
رفته‌اش  جبهه  به  فرزند  از  خبری  انتظار  چشم 
است. او در 15 سال انتظار برای شنیدن خبری 
کمر خود بسته و شب  از فرزندش، رادیویی را به 

و روز با آن زندگی می‌کند.
در این فیلم، مریلا زارعی، مهران احمدی، جواد 
حسام  و  شادمانی  یداله  عباسی،  گلاره  عزتی، 
آن  فیلمبرداری  و  می‌کنند  نقش‌آفرینی  بیگدلو 
شده  انجام  کرمان  سرچشمۀ  مس  منطقۀ  در 

است.
به  آبیار  نرگس  از  داستانی  اساس  بر  فیلم  این 
که  شده  ساخته  تلواسه«  روزهای  و  »اختر  نام 
کاندیدای جایزۀ دفاع مقدس در سال ۸۶ بود. 

آن رمان نیز برگرفته از زندگی واقعی اختر نیازپور 
مادر شهید محمدجعفر رضایی بوده است.

از »شیار 143« فعالیت‌های  گر چه پیش  آبیار ا
کوتاه  و  مستند  فیلم‌سازی  عرصۀ  در  متعددی 
کتاب در عرصۀ رمان  داشته و تألیف 30 جلد 
کوتاه  و  مستند  فیلم   10 کارگردانی  و  داستان  و 
کارنامۀ دارد؛ ولی در حوزۀ سینمای بلند،  را در 
فقط تجربۀ ساخت فیلمی با نام »اشیا از آنچه 

در آینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند« را داشت.
در   »143 »شیار  عمومی  های  کران  ا نخستین 
عنوان  به  فجر  فیلم  جشنوارۀ  دومین  و  سی 
کارگردان آن در حوزۀ سینمای بلند،  اثر  دومین 
کارشناسان و مردم را برانگیخت و  تحسین‌های 
یافت جایزۀ ویژۀ هیئت  »شیار 143« را لایق در
کسب سیمرغ بهترین  داوران برای نرگس آبیار و 
مریلا  آنکه  کرد. ضمن  گران  تماشا نگاه  از  فیلم 
توانست  خود،  تأثیرگذار  بازی  برای  نیز  زارعی 
یافت  در را  زن  اول  نقش  یگر  باز بهترین  سیمرغ 

کند.
کارگردان  که حاتمی‌کیا،  در همین جشنواره بود 
فیلم  مقدس،   دفاع  سینمای  سرشناس 

کرد. سینمایی »چ« را به شیار 143 تقدیم 
و  داخلی  ویژۀ  کران‌های  ا بر  علاوه  فیلم  این 
سیمرغ،  سه  همچون  جشنواره‌ای  جوایز  کسب 
حدود  و  ملی  ارادۀ  تجلی  هشت  نامزدی،  پنج 
40 تقدیر در محافل خارجی سینمایی، همچون 
جشنوارۀ »صلح و دوستی ایرانیان« در ژاپن، کن 
کرۀ جنوبی، هاوایی،  و کشورهای مختلف نظیر 
سنگاپور، هند و فرانسه به نمایش درآمده است.
در خردادماه امسال نیز عوامل فیلم »شیار 143« 

گفتۀ  که به  کردند  با رهبر معظم انقلاب دیدار 

تهیه‌کننده، ایشان فیلم را دیده بودند و نظرهای 
بسیار دقیق دربارۀ فیلم داشتند و شیار 143 را 
بازی‌های  و  خوب  كارگردانی  با  خوب  فیلمی 

خوب دانستند.
معتقد  رهبری  معظم  مقام  قاسمی،  گفتۀ  به 
ایران  سینمای  در  كه  ضعفی  امروز  بودند 
یم، ضعف داستان است؛ اما این فیلم پیچ  دار
باز  خوب  خیلی  انتها  در  كه  داشت  داستانی 

شد.
كارگردانی این  از تمجید  تهیهك‌نندۀ فیلم شیار 
فیلم از سوی رهبر انقلاب هم خبر داده و اینکه 
كارگردان در این فیلم سنگ تمام  گفتند  ایشان 
گذاشته است، این فیلم ارزشمند است و چطور 

كه ضد ارزش بوده است؟! كنند  می‌توانند فكر 
آغاز  فیلم  کران  ا ماجرای  اتفاقات،  این  از  پس 
که تهیه‌کنندۀ »شیار  کار را به آنجا رسانید  شد و 
تکلیف بودن این فیلم  143« در یادداشتی از بلا
که بر  کران و نوع برخورد مسئولان و مدیرانی  در ا

کرد. گله  کران فیلم‌ها تأثیرگذارند،  ا
محمدحسین قاسمی در یادداشت خود نسبت 
کران عید نوروز را به آنها قول داده  به اینکه ابتدا ا
کران عید فطر و هیچ کدام محقق  بودند؛ سپس ا
که  نشد، انتقاد جدی داشت. او از این مطلب 
بودند؛  گفته  از دست‌اندکاران سینمایی  برخی 
ابراز  کنید، نیز  کران  شیار 143 را بدون سرگروه ا

کرد. تعجب 
آخرین اخبار حکایت از آن دارد که شیار 143 از 
14 آبان، همزمان با آغاز محرم بر پردۀ سینماها 

خواهد رفت.
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هنگامی که به ساخت شیار 143 فکر 
می کردید، نگران این موضوع نبودید که تکرار 
فیلم‌هایی باشد که با محوریت مادران چشم 

انتظار فرزندان به جبهه رفته، ساخته شده 
است؛ نظیر »بوسیدن روی ماه« و چند سال 

قبل‌تر و کمی متفاوت‌تر، »گیلانه«.
به  نداشتم.  رابطه  این  در  نگرانی‌ای  هیچ  نه 

انتظار  چشم  مادران  سوژۀ  معتقدم  اینکه  دلیل 
چرا  نمی‌شود؛  کهنه  هرگز  که  است  موضوعی 
سرچشمه  مقدس  دفاع  سال  هشت  از  که 
نگاه  می‌تواند  فیلمی  هر  اینکه  ضمن  می‌گیرد. 
هیچ  باشد.  داشته  را  خود  خاص  دید  یۀ  زاو و 
اثر را در سراسر دنیا یکسان و  وقت نمی‌توان دو 
که از قصۀ  کرد؛ حتی زمانی  مشابه یکدیگر پیدا 
کارگردان‌ها و  واحدی برخوردار باشند؛ زیرا نگاه 
کارهای متفاوتی را به دنبال  نوع روایت داستان، 

دارد. 

کارگردان باشم، نویسنده  بیش از اینکه یک 
کنون چندین رمان و داستان  هستم. تا

دربارۀ جنگ نوشته‌ام و اتفاقاً شیار 143 
و نقش الفت نیز برداشتی آزاد از یکی از 

کترهای رمان »اختر و روزهای تلواسه«  کارا
است

گفــت‌وگـــو بـــا خـــیـــمـــــه آبــــیـــــــــار در 

کپور هانیه خا

نرگس آبیار، نویسنده و کارگردان شیار 143 
است که توانست توفیقات متعددی چه در 

کسب جوایز جشنواره‌ای و چه در اقبال مردم 
کران‌های خصوصی داشته باشد. آبیار  در ا

پیش از شیار در عرصۀ داستان‌نویسی و 
ساخت فیلم‌های مستند، فعالیت قابل تأملی 

داشت. ورود او به فیلم‌سازی بلند با فیلم »اشیا 
از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند« 

بود و شیار دویم تجربۀ او در این عرصه به 
شمار می‌رود. نشریۀ خیمه با وی گفت‌وگویی 
دربارۀ شیار 143 انجام داده است که در ادامه 

می‌خوانید:
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 به نظر می‌آید کار در حوزۀ دفاع مقدس 
سهل و ممتنع است. از سویی برای عده‌ای 
مجالی و فرصتی برای شهرت، معروفیت، 

جلب حمایت مادی و معنوی و ... و از سوی 
دیگر برای برخی، خط قرمزی که اجازۀ 

ورود به این حوزه را ندارند و انواع و اقسام 
بی‌توجهی‌ها، کم‌توجهی‌ها، عدم حمایت و 

... برای شما چگونه بود؟
این  به  نسبت  را  نظرات  این  از  یک  هیچ  من 
کارگردان باشم،  حوزه ندارم. بیش از اینکه یک 
کنون چندین رمان و داستان  نویسنده هستم. تا
دربارۀ جنگ نوشته‌ام و اتفاقاً شیار 143 و نقش 
کترهای  کارا از  یکی  از  آزاد  برداشتی  نیز  الفت 
جنگ  است.  تلواسه«  روزهای  و  »اختر  رمان 
یکی از دغدغه‌هایم در حوزۀ فیلم‌سازی است. 
تجربه  و  دیده  را  جنگ  دوران  اینکه  واسطۀ  به 
و شیرین سال‌های  تلخ  مرور خاطرات  کرده‌ام. 
جنگ  در  زنان  رنگ  پر  نقش  و  مقدس  دفاع 
و  جناح  هر  از  فارغ  کس  هر  تا  می‌شود  باعث 
عنوان  به  را  مقدس  دفاع  گروهی،  هر  به  تعلق 
یخ‌ساز و دستاوردی ارزشمند بداند. مقطعی تار

سینمای دفاع مقدس و فیلم‌هایی که در 
این حوزه ساخته شده را در مقایسه با سینمای 

جنگ سایر کشورها چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا 
فیلم‌هایی که در این مورد ساخته شده، توانسته 

به مخاطب غیر ایرانی نیز مظلومیت رزمنده‌ها 
و خانواده های ایرانی را به مخاطب غیر ایرانی 

نشان دهد؟

گر چه در حوزۀ دفاع مقدس فیلم‌های  به نظر من ا
تلاش  کدام  هر  و  است  شده  ساخته  بسیاری 
کرده‌اند بخشی از آن را به تصویر بکشند؛ اما این 
کشورمان هنوز هم جای  یخی و مهم  تار یدادِ  رو
یۀ دید ما به  کار بسیاری دارد. به نظرم نوع و زاو
دفاع مقدس در عرصۀ فیلم‌سازی باید تا حدی 
دنبال  به  الزاماً  که  لحاظ  این  از  کند.  تغییر 
یم. بسیاری از جزئیات از  کلی‌اش نرو سوژه‌های 
کنار حوادث هشت سال دفاع مقدس  گوشه و 
کدام بهانه‌ای برای  که هر  کرد  می‌توان برداشت 
کشش باشد. جنگ فقط  قصه‌های طولانی و پر 
کشور ما نیست. این  یخ  یک مقطع زمانی در تار
فرهنگی،  اجتماعی،  شئون  از  بسیاری  اتفاق، 
سایر  با  ما  مناسبات  و  اقتصادی  سیاسی، 
کشورها را تعیین کرده است. هشت سال جنگ 
کشورهای  که آمریکا و  نابرابر با عراق در شرایطی 
غربی، حمایتی جدی در تجهیز آن داشتند و از 
ک کشورمان،  دست نرفتن حتی یک وجب از خا
آمریکایی در  حادثۀ سقوط هواپیمای جنگندۀ 
طبس و نظیر آن، همگی ایده‌هایی خاص و در 
عین حال مناسب را برای سریال و فیلم‌سازی 
در  دیگر  اهمیت  حائز  نکتۀ  می‌کنند.  فراهم 
دارد،  جدی  توجه  و  تأمل  به  نیاز  که  زمینه  این 
که برد بین‌المللی داشته  تولید فیلم‌هایی است 
الزماً  اثر  یک  شدن  جهانی  و  بین‌المللی  باشد. 
کشن سنگین و هزینه‌های  نیازمند داشتن پرودا
سادگی  عین  در  فیلم  یک  نیست.  بسیار 
می‌تواند مفهوم مشترک یا درد و شادی همسانی 
همۀ  بگذارد.  میان  در  جهان  مردم  همۀ  با  را 
یخ پر فراز و نشیب خود و  کشورها با توجه به تار
گسترش استعمار و استثمار در برهۀ چند صد 
یخ جهان، طعم تلخ جنگ، نابرابری و  سالۀ تار
تبعیض را چشیده‌اند. همۀ آنها شهیدانی دارند 
که برای‌شان ارزش قائل هستند. شهادت، یک 
در  مقدس  تصور  و  تصویر  یک  و  مشترک  باور 
گذاشتن بر چنین  اذهان بشریت است. دست 
گام  موضوعاتی فارغ از نوع پرداخت خود، یک 
هم  درستی  روایت  گر  ا حال  است.  جلو  به  رو 
بهتر خواهد  که دیگر  اتخاذ شود  آن  با  رابطه  در 
بود؛ چرا برای شرکت در اسکار یا جشنواره‌های 
مضمون  با  فیلم‌هایی  وقت  هیچ  بین‌المللی 
ما  چرا  نمی‌شوند؟!  انتخاب  مقدس  دفاع 
تصویری  آرشیو  فراوان،  هزینه‌های  به‌رغم 
و  یم  ندار اختیار  در  جنگ  یخ  تار از  کامل 
از  سال  چند  و  سی  فقط  گذشت  وجود  با  چرا 
جنگ، نسل سوم هنوز واقعیت‌های این حادثه 
بزرگ و مهم را درک نکرده‌اند. ارتباط و پل زدن 
میان نسل جنگ و نسل حاضر محقق نمی‌شود 

گفتن به زبان خودشان.  مگر با سخن 

شیار 143 در کجای سینمای جنگ ایران 
ایستاده است؟

گر  ا و  هستم  فیلم  این  کارگردان  و  نویسنده  من 

کار  دهم،  نسبت  آن  به  جایگاهی  بخواهم 
خود  داوران،  بهترین  نظرم  به  نیست.  درستی 
که  موفقیت‌هایی  و  اتفاقات  و  هستند  مردم 
بعد  به  فجر  دوم  و  سی  جشنوارۀ  از  فیلم  این 
می‌کند؛  مشخص  را  فیلم  جایگاه  کرد،  کسب 
مهم   143 شیار  فیلم  با  رابطه  در  آنچه  اما 
یا  ارگان  از سوی  نداشتن هیچ حمایتی  است، 
مس  البته  است؛  خصوصی  و  دولتی  سازمان 
بسیاری  لجستیکی  حمایت‌های  سرچشمه 
ساخته  اسپانسر  بدون  فیلم  اما  داشت؛  کار  از 
بسازم  فیلمی  توانسته‌ام  که  خوشحالم  شد. 
جلب  سنی  و  قشر  هر  از  را  مردم  عامۀ  توجه  که 
کنون از شیار  که تا کند. امیدوارم آنها همان‌طور 
پردۀ  بر  فیلم  تماشای  با  کرده‌اند  حمایت   143
مجموعۀ  از  را  خود  حمایت‌های  هم  سینما 
نکنند؛  یغ  در کار  این  یگران  باز گروه  و  عوامل 
مراسم‌های  که  می‌کنم  شکر  را  خدا  همچنین 
قدم  به  همیشه  فیلم  عوامل  از  تقدیر  و  کران  ا
آنها  است.  کرده  پیدا  ینت  ز شهیدان  مادران 
تربیت  با  بلکه  نه فقط در پشت صحنۀ جنگ 
حادثه  این  متن  در  میهن‌دوست  فرزندانی 

حضور داشته‌اند. 

در مصاحبه‌ای تأکید داشتید در ژانر 
دفاع مقدس نخواهید ماند. این ایده را که 

اگر کارگردانی در حوزۀ مشخصی تجربه کند و 
صاحب سبک شود؛ قبول ندارید؟

از  بیش  کارگردان  یک  کاری  سبک  من  نظر  به 
به  باشد  وابسته  فیلم‌سازی‌اش  قالب  به  آنکه 
کارگردان  ی باز می‌گردد. یک  یۀ دید و تفکر و زاو
هر  با  فیلمی  که هر  کسی است  صاحب‌سبک 
بیننده  وقتی  چنانچه  کند.  خود  آن  از  را  ژانری 
حرفه‌ای  سبک  به  می‌گیرد  قرار  آن  برابر  در 
او  اینکه  معنای  به  نه  البته  ببرد؛  پی  کارگردان 
یا ساختاری  و تکنیکی  کلیشه‌های فنی  درگیر 
نگاه  باید  فیلم‌ساز  بلکه  شود؛  قصه‌پردازی  و 
مستقل و فارغ از هر جناح و دسته‌بندی داشته 
در  حقیقت  کشف  فیلم‌ساز  وظیفۀ  باشد. 
مخاطب  زبان  به  آن  گویی  وا بعد  و  اول  مرحلۀ 
است و هر چه مفهوم مورد نظر خود را با عناصر 
کند، موفق‌تر خواهد  داستانی جذاب لایه‌بندی 

بود.

شیار 143 در اکران‌های خارجی و در 
ارتباط با مخاطب غیر ایرانی چقدر موفق بود؟

کران‌های خارجی هم  خوشبختانه این فیلم در ا
مردم  از  بسیاری  مواجه شد.  استقبال خوبی  با 
کران این فیلم  یس در ا فرانسه یا ایرانیان مقیم پار
لطف  ابراز  من  به  نسبت  و  یختند  می‌ر اشک 
که فرانسوی‌ها به  داشتند. جالب است بدانید 
تکریم شهیدان جنگ جهانی اهمیت بسیاری 
می‌دهند و هر روزه در مراسمی یاد و خاطره‌شان 

گرامی می‌دارند. را 

کران و  که مراسم‌های ا خدا را شکر می‌کنم 
تقدیر از عوامل فیلم همیشه به قدم مادران 
کرده است. آنها نه  شهیدان زینت پیدا 
فقط در پشت صحنۀ جنگ بلکه با تربیت 
فرزندانی میهن‌دوست در متن این حادثه 
حضور داشته‌اند
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 آیا پیش از فیلم شیار 143 با خانم »آبیار« 
سابقۀ همکاری داشتید؟

چهار سال قبل از ساخت فیلم شیار 143 با ایشان 
با  ایشان  با  همکاری  واقع  در  داشتم؛  همکاری 
 30 حدود  نویسندۀ  ایشان  شد.  شروع  نویسندگی 
کتاب و داستان هستند. در ابتدا نویسنده و سپس 
شدند.  می‌ساختیم،  که  مستندهایی  کارگردان 
کردند. در ادامه  کارگردانی  خانم آبیار دو مستند را 
که  دارند  فیلمنامه  سه  آبیار  خانم  شدم  متوجه 
فیلمنامه‌ای از ایشان باعث نخستین همکاری ما 
در حوزۀ سینمای بلند و ساخت »اشیا از آنچه در 

آینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند« در سال 91 شد.
داشتند؛  آماده  قبل  از  هم  را   143 شیار  فیلمنامۀ 
در واقع نگارش این فیلمنامه به پیشنهاد ما نبود؛ 
کار ایشان  بلکه فیلمنامۀ آن را نوشته بودند و ما هم 

را پسندیدیم.

 با توجه به اینکه سوژۀ مادران چشم‌انتظار 
فرزندان به جبهه رفته، جدید نبود و در آثار دیگری 

هم به آن پرداخته شده بود، دغدغۀ این موضوع 
را نداشتید که شیار 143 تکرار آن فیلم‌ها باشد؟ 

یعنی فیلمنامه به اندازۀ کافی متفاوت بود تا شما را 
برای ساختنش ترغیب کند؟

سوژه‌ای  چنین  به  که  فیلم‌هایی  میان  از  نظرم  به 
پرداخته بودند، »گیلانه« اثر تلخ و ناامیدوارکننده‌ای 
تفاوت   143 شیار  با  هم  ماه«  ی  رو »بوسیدن  بود، 
داشت. شیار یک داستان واقعی داشت. در واقع 

بود و  آثار ساخته‌شدۀ قبلی مهم  با  برای ما تفاوت 
کلی از بوسیدن  موضوع رادیو در فیلم شیار، آن را به 

کرد. ی ماه متمایز  رو
از  خبری  شنیدن  امید  به  سال   15 که  مادری 
داستان  در  و  می‌بندد  کمر  به  رادیو  فرزندش، 
باعث  بوده،  صورت  همین  به  هم  واقعی‌اش 
رادیو  نام  به  متفاوتی  شخصیت  شیار،  فیلم  شد 
کار ما را از آن دو فیلم  داشته باشد و همین مسئله 

کرد. متفاوت 

با توجه به اینکه خانم آبیار دومین تجربه 
در حوزۀ سینمای بلند را پیش‌رو داشت و هیچ 

فعالیتی هم در حوزۀ ساخت فیلم دفاع مقدس 
نداشت، چقدر نسبت به اینکه کار موفقی تولید 

شود، مطمئن بودید؟
ایشان در حوزۀ فیلم‌سازی سابقه‌ای نداشت؛ ولی 
را داشت  نویسندگی در زمینۀ دفاع مقدس  تجربۀ 
 90 از  بیش  تقریباً  است.  شهید  بنیاد  نویسندۀ  و 
درصد کتاب‌های او در فضای دفاع مقدس است؛ 

بنابراین با این حوزه آشنا بود.
تجربۀ  که  دلیل  این  به  هم  فیلم‌سازی  حوزۀ  در 
با  را  مستند  فیلم  دو  و   »... »اشیا  فیلم  ساخت 
فیلم  البته  نداشتیم؛  نگرانی‌ای  داشتیم،  ایشان 
پروژه  و  بود  کوچک  کشن  پرودا نظر  از   »... »اشیا 
و  بزرگ  پروژۀ  شیار،  فیلم  ولی  نمی‌شد؛  محسوب 
هزینۀ ساخت آن بالا بود و عوامل بسیاری داشت. 
شیار  و  کردیم  اعتماد  ایشان  به  ما  اینها  همۀ  با 

تهیه‌کنندۀ فیلم شیار 143

کپور هانیه خا

گفت‌وگو با ابوذر پورمحمدی

»ابوذر پورمحمدی« یکی از تهیه‌کنندگان فیلم »شیار 143« است. او از فضای 
رسانه‌ای خاصی که حول فیلمش به وجود آمده ناراضی است و می‌گوید: »برخی 

طیف‌ها و جریان‌ها ما را آزاد نمی‌گذارند. برای فیلم بعدی می‌خواهند به ما خط 
بدهند. می‌گویند فلان نکته را هم جا بدهید، بهمان موضوع را هم بگنجانید.« 

ح گفت‌وگوی  پورمحمدی می‌گوید که تا حالا زیر بار این موضوع نرفته‌اند. مشرو
خیمه با وی را در ادامه می‌خوانید:

توسط ایشان ساخته شد.

 آیا مشاورانی از حوزۀ سینمای جنگ هم 
برای انتقال تجربه یا کمک به ساخت فیلم 

داشتید؟
برای  آبیار  خانم  نداشتیم.  خاصی  مشاور  خیر، 
از  و  کرد  سفر  بیجار  به  مادر،  این  داستانِ  نوشتن 
نیازپور  اختر  با  و  شد  آشنا  خانواده  آن  با  نزدیک 
قصه  این  مختلف  زوایای  بنابراین  کرد؛  زندگی 
کتاب »چشم  کاملًا ملموس بود. خانم آبیار  برایش 
شیار  فیلمنامۀ  آن،  اساس  بر  و  می‌نویسد  را  سوم« 
چند  آن  بر  علاوه  آبیار  خانم  می‌آفریند.  را   143
آنها  خط  به  خط  با  که  دارد  هم  دیگر  فیلمنامۀ 
بلکه  نیستند؛  خیالی  و  تخیلی  و  کرده  زندگی 
که  است  درگیر  ایشان  ذهن  هستند؛  مستندگونه 

سوژه‌ها واقعی باشند.

 شیار 143 اکران‌های متعدد خصوصی 
داشته و اکران عمومی آن هم نزدیک است. 

فکر می‌کنید تا چه اندازه به اثر موفقی در ارتباط 
با مخاطب تبدیل شود؟

را  فیلم  این  خواص  هم  و  عوام  هم  خوشبختانه 
حتی  طیف،  همه  از  سینما  منتقدان  پسندیدند. 
که در جناح چپ سیاسی قرار می‌گیرند  منتقدانی 
که میانه‌ای با سینمای دفاع مقدس  کسانی  و نیز 
در  هم  مردم  عامۀ  پسندیدند.  را  آن  نداشتند 
کران محدود می‌شود، استقبال  که فیلم ا جاهایی 

خوبی از آن می‌کنند. 

به نظر شما شیار 143 در کدام نقطه از 
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سینمای دفاع مقدس ایستاده است؟
یم و به اینکه  ما بر اساس دغدغه‌مان فیلم می‌ساز
یم.  ندار یادی  ز توجه  نیستیم،  کجا  و  کجا هستیم 
آنچه وظیفه‌مان است، انجام می‌دهیم و اتفاقات 

بعدی دست ما نیست، دست خداست.

در مورد فضای رسانه‌ای که حول فیلم 
شیار 143 ایجاد شده و برخی رسانه‌های طیف 

سیاسی خاصی از آن حمایت می‌کنند، چه نظری 
دارید؟ آیا از افراد و گروه‌های منتسب به چپ هم 

اظهارنظری شنیده‌اید؟
چپ  جناح  به  منتسب  گروه‌های  ما  حامی  اولین 
بخش  در  حضور  برای  شیار  فیلم  وقتی  بودند؛ 
که  می‌دانستیم  نشد،  انتخاب  جشنواره  رقابتی 
انتخابش  که  ندیده‌اند  را  فیلم  آقایان  احتمالًا 
نفره   2 3ـ  خاص  کران‌های  ا بنابراین  نکرده‌اند؛ 
مثلًا  ببینند؛  را  فیلم  منتقدان،  تا  می‌گذاشتیم 
»عبدالجبار  و  گلمکانی«  »هوشنگ  آقایان 
ـ بدون  از دیدن فیلم  کایی«. این اشخاص پس  کا
یا  انتخاب  هیئت  اعضای  با  ـ  بخواهیم  ما  اینکه 
در  و  می‌گرفتند  تماس  سینمایی  سازمان  رئیس 
می‌نوشتند  آن  دربارۀ  سایت‌های‌شان  و  مجلات 
شیار  از  و  می‌دادند  نشان  کنش  وا فیس‌بوک  در  و 

حمایت می‌کردند. 
نهایت  در  فیلم  این  اینکه  اصلی  علت  شاید 
عوامل  این  کند،  پیدا  راه  جشنواره  به  توانست 
بعضی  شد،  دیده  فیلم  آنکه  از  پس  اما  بودند؛ 
صاحب آن شدند؛ ولی حامی اول فیلم اشخاص 
که  افتاد  اتفاقاتی  بعدها  بودند.  چپ  گرایش  با 
رسانه‌های  که  جریاناتی  یعنی  نبود؛  ما  اختیار  در 

فعال‌تری دارند، جلو آمدند.

شما موافق چنین فضای رسانه‌ای 
خاص هستید؟ زیرا برخی، این فیلم را به دلیل 

آنکه تم دفاع مقدسی دارد، مال خود می‌کنند.
خیر. این باعث می‌شود برای اینکه راحت بتوانیم 
نداشته  آزادی  احساس  یم،  بساز را  بعدی  فیلم 
باشیم. از همین حالا برای فیلم بعد خط می‌دهند؛ 
اما ما آن خط را نمی‌خواهیم. ما می‌خواهیم همان 
انجام دهیم  که در ذهن خودمان است،  را  چیزی 
بخواهیم  گر  ا هست؛  هم  درست  می‌کنیم  فکر  و 
که  یم  برو جلو  خاص  خطوط  و  خط  سری  یک  با 
از  یکی  قبلی.  فیلم‌های  شعارهای  همان  می‌شود 
که شعار نمی‌داد.  علل موفقیت فیلم شیار این بود 
تصویر  به  را  مادر  یک  انسانی  و  واقعی  زندگی 
بعد،  درجۀ  در  و  مادر  ابتدا  »الفت«  می‌کشید. 
مادر یک شهید بود و به همین دلیل موفق شد؛ اما 
خیلی از این طیف‌ها و جریاناتِ مدعی، می‌گویند 
را هم  بهمان موضوع  بدهید،  را هم جا  نکته  فلان 
بگنجانید. اینها فیلم را شعارگونه می‌کند و باعثِ 
زدگی مخاطب می‌شود. تا حالا که زیر بار نرفته‌ایم!

فیلم وجود داشت برایم سخت بود. من با الفت 
در  عوامل  همۀ  قطعاً  و  کردم  زندگی   143 شیار 
مؤثر  گذاشتم  نمایش  به  فیلم  در  من  که  حسی 
بودند. من معتقدم نیرویی فراتر از آنچه می‌شنویم 
کردم  سعی  من  و  داشت  احاطه  فیلم  این  بر 
و  کنم  حفاظت  الفت  از  یان  ژ شیر  یک  همانند 
که برگردنم بود.« این به دلیل مسئولیت بزرگی بود 

به  الفت  کتر  کارا »قبول  داد:  ادامه  یگر  باز این 
کار  داشت،  مختلفی  سنی  مقاطع  اینکه  دلیل 
پرخطری بود و من نقش مادری را بازی می‌کردم 
معصوم  ما  امروز  جامعۀ  در  آنقدر  مادران  این  که 
به  می‌شود؛  صحبت  آنها  از  کمتر  که  هستند 
همین دلیل دلم نمی‌خواست که در سکانس آخر 

که شرمندۀ این مادران بشوم.« کنم  طوری عمل 
کرد:  بیان  نیز  فیلم  این  حواشی  با  رابطه  در  ی  و
ایجاد  باعث  خود  حواشی،  مورد  در  »صحبت 
را در  آنقدر دوران خوبی  اما من  حاشیه می‌شود؛ 
نیم  و  که یک سال  تا الان  که  گذراندم  این فیلم 
است مقابل دوربین نرفته‌ام، حالم خوب است. 

مــــــریـــــــــــــلا زارعــــــــــــــــــی:

از  پیش  چه  دارد.  شلوغی  روزهای  زارعی  مریلا 
و  حاتمی‌کیا  ابراهیم  »چ«  در  بازی  بابت  اینکه 
نمایش‌های ویژۀ آن فیلم از دانشگاه تا حوزه و از 
که  کنون  ا و چه  و قم سفر می‌کرد  تا مشهد  تهران 
بازی  و   »143 »شیار  در  نقش‌آفرینی‌اش  دلیل  به 
عنوان  به  »الفت«  نقش  در  تحسین‌برانگیزش 
اقسام  و  انواع  معرض  در  چشم‌انتظار  مادری 

دعوت‌ها، مصاحبه‌ها و اظهارنظرهاست.
اعلام  خیمه  نشریۀ  درخواست  پاسخ  در  زارعی 
فیلم،  عمومی  کران  ا از  قبل  تا  ندارد  بنا  که  کرد 
مصاحبه‌ای داشته باشد؛ اما به دلیل آنکه جای 
اصلی  ستون‌های  از  یکی  عنوان  به  او  اظهارنظر 
خالی  ویژه  پروندۀ  این  در   »143 »شیار  فیلم 
نشست  در  او  صحبت‌های  از  بخشی  می‌ماند، 
سیزدهمین  در   »143 »شیار  فیلم  رسانه‌ای 
کرده و به نظر  جشنوارۀ فیلم مقاومت را انتخاب 

مخاطبان می‌رسانیم. 
مریلا زارعی با بیان اینکه من با الفت شیار 143 
که در این  کرد: »هر سکانسی  کردم، بیان  زندگی 
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ناخوشایندی در مورد این فیلم دارد، می‌تواند پس 
کران نتیجه‌اش را در میان مردم ببیند.« از ا

مریلا زارعی در رابطه با ترس خود از بازی در نقش 
الفت در این فیلم نیز توضیح داد: »الفت برای من 
یگر، نقش متفاوتی بود و ترس من  به عنوان یک باز
روستایی  شخصیتی  الفت  که  بود  دلیل  این  به 
بود و اینکه در دوره‌های سنی متفاوتی به تصویر 
یگری این مسئله را قبول  که هر باز کشیده می‌شد 
در  داستان  عاطفی  بار  چون  همچنین  نمی‌کند؛ 
حساب‌شده  خیلی  باید  بود،  بالا  سادگی  عین 
داشت.  ترس  برایم  این  و  می‌کردم  بازی  را  نقش 
نیز  را  دیگر  دو سناریوی  فیلم  این  با  من همزمان 
ایشان  با  باید  که  کردم  احساس  اما  می‌خواندم؛ 

همراه شوم.«
یگر نقش اول زن  برندۀ سیمرغ بلورین بهترین باز
»خانم  شد:  یادآور  فجر  دوم  و  سی  جشنوارۀ  در 
را پشت سر می‌گذاشتند  آبیار دومین تجربه‌شان 
کمی بیشتر بود؛ اما  و تجربۀ من نسبت به ایشان 
الفت  بود.  الفت  آن  و  بود  یکی  هدف‌مان  هردو 

این حواشی نمی‌تواند من را آزار دهد. اولین باری 
گران، مرا به  که این فیلم را دیدم، احساس تماشا
کنترل  را  خود  نتوانستم  که  طوری  به  آورد  وجد 
کران  ا از  پس  سرزمینم  مردم  از  منتظرم  من  کنم. 
این فیلم بازخوردها را بگیرم و فکر می‌کنم دیدن 
بر همۀ زنان سرزمین من واجب است؛  این فیلم 
این  مادران  و  زنان  صبر  نام  به  عنصری  از  چون 

سرزمین صحبت می‌کند.«
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  »چ«  فیلم  یگر  باز
در  را  شما  نمی‌خواهند  اشخاص  از  برخی  چرا 
چیزی  هر  گر  »ا گفت:  ببیند،  نقش‌ها  از  نوع  این 
که افتاده؛  بگویم قضاوت در مورد اتفاقاتی است 
در  من  زیرا  باشد؛  چنین  این  می‌دانم  بعید  اما 
که هشت سال از آن دفاع شده  سرزمینی هستم 
کشور  است و از این جنس زنان و مادران در این 
دور  انسان‌ها  جنس  این  از  نباید  ما  نیستند.  کم 
بازی  را  نقش‌هایی  چنین  نباید  چرا  و  باشیم 
که  کردم  سعی  من  نیست.  درست  این  و  کنم 
کسی حس  گر  ا و  کنم  الفت تمرین  با  را  صبوری 

برای ما مهم‌ترین چیز در جهان بود. من می‌گفتم 
این فیلم یا مورد توجه قرار می‌گیرد یا نمی‌گیرد؛ اما 
که حضورم در شیار 143 برایم  برای من مسلم بود 

کشف و یک تجربۀ جدید خواهد بود.« یک 
زارعی در ادامه در رابطه با همکاری خود با نرگس 
گر  کارگردان گفت: »ا آبیار در فیلم‌های بعدی این 
ایشان  با  دوباره  باشد  قرار  و  بیاید  پیش  شرایط 
اساسی  تفاوت  یک  ما  کار  این  کنم،  همکاری 
دو  هر  ما  که  است  این  هم  آن  و  داشت  خواهد 

یکدیگر  به  نسبت  بهتری  شناخت  با  بار  این 
که در تجربه‌های  کرد؛ همان‌طور  کار خواهیم 
که چند فیلم با آنها  کارگردان‌هایی  که با  قبلی 

کرده بودم، این شناخت برای ما بیشتر شد؛  کار 
افتخار  موجب  خانم.  کارگردان‌های  با  ویژه  به 
کارگردان متعهد  که با خانم آبیار یا هر  من است 
کنم  کار  که بخواهد به هدف خود برسد،  دیگری 
من  بگذارم.  نقشم  ایفای  برای  را  خودم  انرژی  و 
کردند  که از فیلم شیار 143 دفاع  می‌گویم آنهایی 

شهید شده‌اند و شهید محسوب می‌شوند.«
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منتقدان  و  دست‌اندرکاران  مسئولان،  همۀ 
زوایای  بسیاری  که  گفته‌اند  بارها  سینمایی 
و  نکته‌ها  و  دارد  وجود  مقدس  دفاع  در  گفته  نا
که دربارۀ آنها  مفاهیم و موضوعات فراوانی است 

صحبتی نشده و فیلمی ساخته نشده است.
و جنگ،  از جبهه  گذشت سال‌ها  از  امروز پس 
دیگر پرداختن به دفاع مقدس در آثار سینمایی 
قوای  رودررویی  و  درگیری  جنگ،  نمایش  فقط 
کنون بسیاری از مسائل مرتبط،  طرفین نیست. ا
جزو  نیز  جنگ  صحنۀ  پشت  یا  حاشیه‌ای 

فیلم‌های دفاع مقدسی محسوب می‌شود.
مقدس،  دفاع  هشت‌سالۀ  دوران  در  گرچه  ا
اعراب  از  محلی  خانواده‌ها،  به  پرداختن 
حضور  عمق  نمایش  دنبال  به  کسی  و  نداشت 
که  مهمی  نقش  اما  نبود؛  آنها  تأثیرگذاری  و 
روانه  در  مادران  و  همسران  ویژه  به  خانواده‌ها 
آنها  در  پایداری  و  امید  ایجاد  رزمندگان،  کردن 
و همچنین در تحمل این فاجعۀ بزرگ داشتند، 
توجه به آنها را بیشتر مشخص می‌کند. فیلمِ شیار 
قابل  بیشتر  جنگ  حاشیه‌های  این  در  نیز   143
محیطی  و  عینی  درگیری‌های  تا  است  بررسی 
نیست  دور  یاد  ز هم  فضا  آن  از  گرچه  ا جنگ، 
این  با  است.  همراه  درگیری‌ها  با  تنه  به  تنه  و 
مقدس  دفاع  فیزیکی  غیر  جنبه‌های  امروز  حال 
دفاع  زیرا  است؛  اهمیت  و  پیگیری  مورد  بیشتر 
دیدیم  جبهه‌ها  در  که  نبوده  همان  فقط  مقدس 
و  ضایعات  بتوانیم  بیشتر  و  بهتر  شاید  کنون  ا و 
حاشیه‌های جنگ و حتی لطمات غیر فیزیکی 

آن را نشان دهیم.
به  توانسته  که  است  فیلمی   143 شیار 
دست‌مایه‌ای نسبتاً تازه‌تر و بِکرتر ـ از نظر مفهومی 

کند. و مضمونی ـ در این حوزه مراجعه 
با توجه  ـ  برای ورود به سینمای بلند  آبیار  نرگس 
کرده  کار  که در شاخۀ مستند  به سابقۀ فعالیتش 
موضوعات  و  ایده  دنبال  به  نخست  درجۀ  در  ـ 
سینما  در  را  خود  حرکت  بتواند  تا  بوده  تازه‌تری 
درجۀ  در   ،143 شیار  در  بنابراین  و  کند  استوار 
درگیر  را  مخاطب  می‌تواند  که  است  ایده  اول 
کند؛ یعنی موضوع و محتوای فیلم بیشتر مطرح 

است تا فرم و ساختار. 
انتظار  چشم  سال‌ها  که  مادری  موضوع  گرچه  ا
بازگشت فرزندش است، تازه نیست و فیلم‌های 
بسیاری در سینمای ایران با این موضوع ساخته 
نوع  آبیار،  فیلم  تأمل‌ترِ  قابل  نکتۀ  ولی  شده‌اند؛ 
که  انتظار این مادر است. فارغ از صبر و تحملی 
به خرج می‌دهد و بردباری او، اینکه یک رادیو را 
کمرش بسته و از خود جدا نمی‌کند،  15 سال به 

ایدۀ متفاوتی است.
مخاطب  سینما،  در  صرف  بودن  واقعی  گرچه  ا
درآوردن  نمایش  به  چگونه  و  نمی‌کند  جذب  را 
از  بیشتر  آن  کردن  ارائه  باورمند  و  و داستان  ایده 
هر اتفاقی در سینما مهم است؛ ولی واقعی بودن 
سازندگان  توفیق  تا  کرده  کمک   143 شیار  ایدۀ 
دست‌مایۀ  در  که  چیزی  آن  و  شود  بیشتر  فیلم 
آنها  انتظار مادران شهدا و صبر  ـ یعنی  آبیار  تازۀ 
کمک  که  کار است  ـ اهمیت دارد، ایده‌محوری 

می‌کند تا مخاطب با اثر با طرواتی روبه‌رو شود.
گفت  باید  هم  آبیار  نرگس  کارگردانی  مورد  در 
گرچه  ا  143 شیار  بود؛  امیدوار  او  به  می‌توان  که 
و می‌تواند  نظر موضوع و مضمون عالی است  از 
کند؛ ولی به  همذات‌پنداری در مخاطب ایجاد 

لحاظ قالب و ارائۀ محتوا نقایصی دارد.
خلاقیت  از  جرقه‌هایی  آبیار  فیلم  اولین  در 
آینه  در  آنچه  از  »اشیا  گرچه  ا و  می‌شود  دیده 
وامدار  همچنان  نزدیک‌ترند«  شما  به  می‌بینید 

همۀ  داشته  سعی  و  است  مستند  سینمای 
کند؛ ولی فیلم  اتکای خود را به واقع‌نماییِ اثر ادا 
صادقی است و مخاطب با یک فیلم دردمندانه 

مواجه می‌شود.
داشته  جلو  به  رو  جهشی  نیز  دوم  فیلم  در  آبیار 
گام  به  گام  مستند  سینمای  در  که  همان‌طور  و 
دنبال  به  هم  بلند  سینمای  در  بود  کرده  حرکت 
مخاطب‌محور  و  قصه‌گو  سینمای  یک  ارائۀ 
که  کارگردان‌ها  بسیاری  خلاف  بر  و  است 
طبع  باب  و  هنری  اول‌شان  اثر  می‌کنند  سعی 
روشنفکران و شبه‌روشنفکران باشد، او به دنبال 

این روند نیست.
کُند باشد؛ ولی روال منطقی آن  شاید حرکت او 
گام رو به  کار قبلی یک  که هر اثر نسبت به  است 
جلو باشد با این حال شیار 143 از فیلم نخست 
گام جلوتر است. آبیار به این نکته پی  آبیار، چند 
است  آن  خوب،  حرف  یک  بیان  لازمۀ  که  برده 
هر  و  داده شود  کار  به  تازه‌تری  و  مناسب  فرم  که 
شیار  فیلم  در  گیرد.  قرار  خود  جای  در  چیزی 
ساختار،  نظر  از  گرچه  ا و  افتاده  اتفاق  این   143
گفت اثری  اصلًا فیلم ایده‌آلی نیست و نمی‌توان 
در سقف سینماست؛ ولی متوسط به بالا است 
که  برای یک فیلمساز نیست  کمی  اتفاقِ  و این 
بتواند فیلمی بسازد و در حد متوسط ظاهر شود. 
جلوتر  گام  چند  قبلی‌اش  اثر  از  که  نکته  همین 

است، باید اتفاق امیدوارکننده‌ای تلقی شود.
متناسب  دقیقاً   143 شیار  نگار  و  نقش  و  ظرف 
را  یکدیگر  دو،  این  است؛  آن  درونی  محتوای  با 
بر دیگری غالب نمی‌شود؛  رها نمی‌کنند و یکی 
در  بازی‌ها  می‌کنند.  حرکت  هم  هم‌پای  بلکه 
عناصر  انتخاب  در  فیلم  ولی  است؛  لازم  حد 
لکنت  دچار  اثر  و  بوده  ضعیف  داستان‌پردازی 
می‌شود. داستان‌گویی در برخی صحنه‌ها قطع و 
فاصله ایجاد می‌کند. به ویژه داستانک مربوط به 
سید علی )با بازی مهران احمدی( از تنه فاصله 

گرفته است و به اصل ماجرا نمی‌نشیند.
با همۀ اینها، شیار 143 در مجموع از منظر هنری 

یا فرم و ساختار، اثر بالاتر از متوسط است.

* منتقد سینما

گرچه واقعی بودن صرف در سینما مخاطب  ا
را جذب نمی‌کند و چگونه به نمایش 
کردن  درآوردن ایده و داستان و باورمند ارائه 
آن بیشتر از هر اتفاقی در سینما مهم است؛ 
کرده  کمک  ولی واقعی بودن ایدۀ شیار 143 
تا توفیق سازندگان فیلم بیشتر شود

محمدتقی فهیم*
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 به نظر شما موضوعات پشت صحنۀ 
جبهه و جنگ تا چه اندازه قابلیت دراماتیکی و 

سوژۀ سینمایی شدن دارند؟
از  طیفی  جنگ،  و  مقدس  دفاع  سینمای 
چه  می‌شود؛  شامل  را  مختلف  موضوعات 
مباحث مربوط به خط مقدم و چه ماجراهایی 
که در شهرها در ارتباط با جنگ اتفاق می‌افتند. 
که  بخشی از سینما به تبعات جنگ می‌پردازد 
نیز  شهدا  مادران  آنهاست.  از  یکی   143 شیار 
پرداخته  آنها  به  کمتر  شاید  که  هستند  قشری 
در  مهمی  پرسوناژهای  می‌توانند  ولی  شده 
این  به   143 شیار  باشند.  جنگی  فیلم‌های 
شدن  شهید  یا  مفقود  با  که  تی  مشکلا و  قشر 
پرداخته  می‌شوند،  دچارش  فرزندان‌شان 
از قصه‌های جنگ، ظرفیت  این بخش  است. 
که ملودرام  دراماتیک بالا و قابلیت آن را دارند 

خوب  قصه‌اش  ولی  بپردازد؛  جبهه  مقدم  خط 
طراحی نشود؛ طبیعتاً فیلم خوبی نخواهد شد؛ 
بی‌ارزش  فیلم‌های  و  اخراجی‌ها  مجموعۀ  مثل 

دیگر.
از  متفاوتی  کیفیت‌های  با  مختلف  فیلم‌های 
نوع  مهم  اما  یم؛  دار مقدم  خط  یا  جبهه  پشت 

پرداخت موضوع است.

در مجموعه فیلم‌هایی که به موضوع 
مادرانی که فرزندان خود را به جبهه فرستاده‌اند 

در  قبلًا  که  کاری  آورند؛  بیرون  آن  از  خوبی 
ی ماه« انجام شد. »بوسیدن رو

 آیا آن دسته از فیلم‌های دفاع مقدسی 
 به خود موضوع جبهه نمی‌پردازند، 

ً
که دقیقا

می‌توانند با مخاطب امروزی بهتر ارتباط برقرار 
کنند؟

در  آن  به  پرداختن  یۀ  زاو و  قصه  مهم، 
که  یم  دار خوبی  فیلم‌های  ما  سینماست. 
با  لیلی  مثل  می‌گذرد؛  مقدم  خط  در  قصه‌اش 
و فیلم‌های  من است، مهاجر، دیده‌بان و غیره 
یم که به تبعات جنگ می‌پردازند؛  خوبی هم دار

آژانس  مادر،  راین، میم مثل  تا  کرخه  از  مثل 
ی ماه. مهم آن است  شیشه‌ای، بوسیدن رو
یه‌ای به موضوع نگاه و  که فیلم‌ساز از چه زاو

گر فیلمی به  کند؛ ا چگونه قصۀ خود را طراحی 

کپور هانیه خا

شیار 143 در حالت واقع‌گرایانه فیلمی قابل 
قبول است؛ البته نقطه ضعف‌ها و ایرادهایی 

کسی هم از خانم آبیار در دومین  دارد؛ ولی 
کارش توقع شاهکار نداشته است. شیار 

کف استاندارد را دارد  143

کثیریان کیوان  گفت‌وگو با 

»کیوان کثیریان«، منتقد سینماست. وی از جمله اشخاصی است که هنگامی که شیار 143 به بخش 
مسابقۀ جشنوارۀ فیلم فجر راه پیدا نکرد، آن را دید و نظرش بر این بود که واجد حضور در این بخش و 
عرصۀ رقابت با سایر فیلم‌هاست. او البته برای نظر هیئت انتخاب که جمعی از کارگردانان صاحب‌نظر 
کشور بودند نیز احترام قائل است. کثیریان معتقد است؛ شیار 143 در حالت واقع‌گرایانه فیلمی قابل 

قبول است، نه آن‌طور که می‌گویند شاهکار سینما. گفت‌وگوی خیمه با وی در ادامه می‌آید:
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و چشم‌انتظار خبری از آنها هستند، شیار 143 را 
چطور ارزیابی می‌کنید؟

قابل  فیلمی  واقع‌گرایانه  حالت  در   143 شیار 
ایرادهایی  و  ضعف‌ها  نقطه  البته  است؛  قبول 
دومین  در  آبیار  خانم  از  هم  کسی  ولی  دارد؛ 
 143 شیار  است.  نداشته  شاهکار  توقع  کارش 
خیلی  زارعی  خانم  دارد.  را  استاندارد  کف 
مؤثری  و  قوی  حس‌های  و  کرده  بازی  خوب 
درآورده است. در واقع خانم زارعی به این دلیل 
بار  کند،  اجرا  خوب  را  نقش‌اش  توانسته  که 
گرفته و سهم  اصلی دراماتیک فیلم را به دوش 
یگر خوبی است  بسیاری از فیلم دارد. ایشان باز
 143 شیار  فیلم  در  خوبی  لحظات  توانسته  و 

کند. ایجاد 

شما این فیلم را پسندیدید؟
خانم  دارم.  دوست  را  فیلم  خودش  حد  در  من 
آبیار، قصه‌گویی را بلد است و اینکه قصه گفته، 
جای شکرش باقی است. به نظرم شیار 143 در 
که اجازه نمی‌دهد،  کاستی‌هایی دارد  جاهایی 
روایت  شیوۀ  در  ضعف‌هایی  بپرد.  بالا  فیلم 
گاهی اغراق‌هایی در بازی‌ها دیده  وجود دارد. 
درآمده  خوب  فیلم  احساسات  ولی  می‌شود؛ 

است. 

به نظر شما آیا این فیلم از نظر فنی 
و کیفی در حدی نبود که در بخش مسابقۀ 

جشنوارۀ فجر راه پیدا کند؟
که  بودند  کارگردان  تعدادی  انتخاب،  هیئت 
رسیدند  نظری  به  دیگر  فیلم‌های  با  مقایسه  در 
فیلم   20 میان  در   143 شیار  اینکه  بر  مبنی 
بر اساس  ولی  اولیه جا نمی‌گیرد؛  انتخاب‌شدۀ 
به  صلاح‌دید مسئولان جشنواره، تعدادی فیلم 
توانست  هم  شیار  و  شد  اضافه  مسابقه  بخش 
وارد این بخش شود. من نمی‌توانم جوابگوی نظر 
هیئت انتخاب باشم. با این حال چون پیش از 
بودم  کسانی  بودم، جزو  را دیده  جشنواره، فیلم 
کردم و معتقد بودم اندازۀ این فیلم  که صحبت 
به  باشد.  مسابقه  بخش  در  که  است  قدری  به 
دیگری  فیلم‌های  با  قیاس  در  فیلم  این  نظرم 
که من تا آن موقع دیده بودم، لیاقت داشت در 
بخش مسابقه باشد؛ البته ایرادی به نظر هیئت 
نهایت  در  هم  آنها  ولی  نیست؛  وارد  انتخاب 
می‌تواند   143 شیار  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
بهترین  اینکه  نه  گیرد؛  قرار  مسابقه  بخش  در 
اینقدر  بخواهند  عده‌ای  و  باشد  جشنواره  فیلم 
اغراق‌آمیز در مورد آن حرف بزنند. به نظر من هم 
تولید شد، دغدغه‌هایی داشت  که  بود  فیلمی 
و خوب هم بود و این مدل فیلم‌ها باید ساخته 

شوند.
سیاسی  ماجراها،  این  با  که  آنجاست  مشکل 
محمدی  آقای  مثلًا  گر  ا بگویند؛  و  شود  برخورد 

در مورد مادران شهدا فیلم بسازد، باید ایرادهای 
بنی‌اسراییلی از او گرفته شود یا خانم بنی‌اعتماد 
حق ندارد فیلمی در این حوزه بسازد؛ ولی فیلم 
یخ سینما  آبیار را در حد یک شاهکار تار خانم 

بالا ببرند. این اشتباه است. 

شیار 143 در جشنواره توفیقات خوبی هم 
داشت.

واقعیت‌اش.  تا  بیشتر است  نمایش‌اش  و  مانور 
که فیلم باید خودش بو بدهد نه اینکه  در حالی 
کند!  آقای حاتمی‌کیا دور بیفتد از فیلم تعریف 
این‌طور  نه  ولی  است؛  خوبی  فیلم   143 شیار 
سینما  یخ  تار شاهکار  می‌گویند؛  دوستان  که 
»چ«  فیلم  خود  باشد.  نباید  هم  واقعاً  و  نیست 
ی  که رو تبلیغاتی  هم همین است. به هر حال 
فیلم می‌شود، قبول؛ ولی خود فیلم باید آن قوت 
و  بدهد  را  تبلیغات  جواب  که  باشد  داشته  را 

کند. توقعات را برآورده 

 به نظر شما به این فیلم باید تا آن حد 
بدبینانه نگاه کرد که در بخش مسابقۀ 

جشنواره پذیرفته نشود یا در این حد خوشبینانه 
نگاه کرد که الان تبلیغ می‌شود؟ 

انتخاب  هیئت  نیستند.  درست  کدام  هیچ 
کیفیت  اطلاعی از ماجرا نداشت و آن را واجد 
به  ولی  داد؛  را  خود  کارشناسی  نظر  و  ندانست 
دلیل اینکه دوستانی دوست داشتند جشنواره، 
آن  ی  رو و  باشد  داشته  مقدسی  دفاع  فیلم 
آقای  و  آبیار  خانم  فیلم‌های  ی  رو کنند،  مانور 

حاتمی‌کیا مانور شد.
خود  ضرر  به  فیلمی  هر  کردن  باد  نظرم،  به  اما 
فیلم  روانه  تمجیدهایی  و  تعریف  است.  فیلم 
داشته  واقعی  جنبۀ  نیست  معلوم  که  می‌شوند 

باشند.

 از چه نظر به ضرر فیلم است؟
که به  در جامعه خط‌کشی‌هایی انجام می‌شود 
سلحشور  فیلم  کار،  این  می‌گویند:  مثال  عنوان 
کار  یکی  آن  کنیم؛  تعریف  باید  فقط  است، 
است.  بد  اینها  بزنیم؛  باید  است،  اسعدیان 
گر فیلم  کس دیگر مهم نیست؛ ا اسعدیان یا هر 
گر بد است،  خوب است، شما هم تعریف کن؛ ا

که اثر بدی است. من هم باید بگویم 
فیلم شیار 143، فیلمی معمولی و متوسط رو به 
کرده،  مطرح  خوب  را  دغدغه‌هایش  بالاست. 
گفته، ایرادها و محاسن خود  قصه‌اش را خوب 
و  آن  به  کردن  نگاه  واقعی  غیر  بنابراین  دارد؛  را 
فیلمِ  شیار،  گفتید؛  شما  چون  بگوییم؛  اینکه 
انقلاب هستید،  بنابراین ضد  متوسطی است؛ 
حرف مسخره‌ای است؛ ولی عده‌ای دقیقاً این 
که با »چ«  که مثلًا آنها  فضا را به وجود می‌آورند 
بدند و از آن خوش‌شان نیامده، ضد انقلاب‌اند؛ 

این  انقلابی‌اند.  آمده،  خوش‌شان  که  آنها 
هیچ  نه  و  »چ«  نه  است.  بد  خیلی  خط‌کشی 
حد  این  به  تا  که  نیست  اندازه  این  در  فیلمی 
هم  نباید  باشد.  آن  ی  رو یک  ایدئولوژ نگاه 
با  که هر شخصی  کنند  القا  باشد. می‌خواهند 
است؛  خوبی  انسان  است،  خوب  حاتمی‌کیا 
هر شخصی با حاتمی‌کیا بد است، انسان بدی 
که متر و معیار انقلاب و نظام  است. حاتمی‌کیا 

و اسلام نیست!
که  شیار 143 متر و معیار جنگ شده در حالی 
هم  ما  که  یم  دار جنگی  خوب  فیلم  همه  این 
فیلم  دربارۀ  اینقدر  چطور  یم.  دار دوست‌شان 
قبلی خانم آبیار تبلیغات نشد؟ الان شیار 143 
نمی‌دهند؛  اجازه  و  گذاشته‌اند  حصاری  در  را 
این  شود.  انجام  است،  وارد  آن  به  نقدی  گر  ا

موضوع به نفع فیلم نیست. 

یعنی همان برخورد سیاسی؟
سیاسی  بازی‌های  این  معتقدم  من  بله. 
که  می‌کند  ضرر  فیلم  اما  می‌رود؛  و  می‌گذرد 
تبیین  و  یابی  ارز به‌خوبی  کارشناسان  توسط 
فیلم  هر  است.  نیامده  در  ایرادهایش  و  نشده 
در سینما یک فیلم است. هیچ فیلمی مقدس 
نیست. این نوع نگاه‌ها باعث می‌شود منتقدان 
اتفاقی  بدترین  این  و  نزنند  حرف  مخالفان  و 

که برای یک فیلم می‌افتد. است 
اینکه شیار 143 به مادران شهدا می‌پردازد دلیل 
که فیلم مقدسی باشد. باید به  بر این نمی‌شود 
کنیم.  نگاه  آن  به  سینمایی  فیلم  یک  شکل 
را دارد. نقطه قوت‌هایش را  نقطه ضعف‌هایش 
است.  قبولی  قابل  فیلم  مجموع،  در  دارد.  هم 
کرد؛  برخورد  منطقی  قضایا  این  مورد  در  باید 
ولی فضایی حول فیلم شیار 143 ساخته شده 
اصلًا  که  نیست  هم  آبیار  خانم  خود  نفع  به  که 
کسی سراغ این فیلم نرود و بخواهد آن را درست 
به  بگوید.  را  اشکالاتش  و  کند  نقد  حسابی  و 
و طبیعتاً  کار دومش است  آبیار  هر حال خانم 
است؛  خوبی  اثر  دوم  کار  اندازۀ  به  هم  فیلمش 
گر با متر و معیارهای سینمای استاندارد، فیلم  ا
خانم آبیار دیده شود در کف می‌ایستد و حداقل 

استانداردها را دارد.

یعنی برای عده‌ای پیشینۀ فیلم‌ساز اصل 
قضاوت قرار می‌گیرد، نه فیلم؟

کنند،  دقیقاً. بیشتر از اینکه در مورد اثر اظهارنظر 
فیلم‌ساز را قضاوت می‌کنند. 

که  کند  القا  این‌طور  دارد،  اصرار  ده‌نمکی  مثلًا 
چون فیلم من در مورد جنگ است، همه با آن 
موضع دارند. در حالی‌که این‌طور نیست؛ چون 
کیفیت ندارد همه موضع دارند. چطور  فیلم‌تان 
کیفیت  که  حاتمی‌کیا  قبلی  فیلم‌های  مورد  در 
بالایی داشت، موضع همه مثبت بود؟ بنابراین 
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کسی با دفاع مقدس مشکلی ندارد.  باید بدانیم 
کشور  حماسی  اتفاقات  و  یخ  تار جزو  جنگ 
مینو  برج  راین،  تا  کرخه  از  ماست. چطور همه 
و بوی پیراهن یوسف را دوست دارند؟ مشکل 
محتوای  و  پرداخت  نوع  کیفیت،  با  منتقدان، 
که وقتی نداشته باشد همه  نامناسب اثر است 
به آن ایراد می‌گیرند؛ چه جنگی باشد یا در مورد 
ائمه؟عهم؟. اتفاقاً در مورد این موضوعات کیفیت 
در  بی‌کیفیت  فیلم  یک  گر  ا چون  است؛  مهم‌تر 
کار  بسازی  معصوم؟عهم؟  یک  یا  امام  یک  مورد 
که  شده  این‌طور  الان  ولی  کردی  خراب  را 
گر آقای سلحشور در مورد ائمه؟عهم؟  ا می‌گویند؛ 
بد  بسازد  یش  درو است،  خوب  بسازد،  فیلمی 
است. قبل از اینکه ساخته شود به او و فیلمش 
اسعدیان  آقای  گر  ا معتقدند؛  می‌کنند.  حمله 
بکوبیمش  بسازد،  فیلم  شهدا  مادران  مورد  در 
گر  ا اما  کجاست؟  امام؟ره؟  عکس  بگوییم  و 
خانم آبیار بسازد، این سؤال را نکنیم یا به شدت 
که  انداختند  راه  جو  اسعدیان  آقای  فیلم  علیه 
بچه‌اش  که  است  ناراحت  شهید  مادر  چرا 
ناراحت  باید  که  است  معلوم  شده.  شهید 
باشد؛ چون مادر است؛ ولی در فیلم خانم آبیار 
باشد،  بچه‌اش  عزادار  و  باشد  پابرهنه  مادر  گر  ا

خوب است!
با  ـ  بسازد  فیلم  اسراییل  علیه  تبریزی  آقای  گر  ا

کیفیتی ـ می‌گویند بد است. آقای شورجه  هر 

کیفیت  هر  با  است؛  خوب  می‌گویند  بسازد، 
کردند و فیلم »33 روز«  نازلی. میلیاردها هزینه 
در  گرفت؟  قرار  سینما  کجای  در  ساختند  را 
شد  ساخته  هم  شمقدری  آقای  مدیریت  زمان 
ولی  دهند؛  نمایشش  دنیا  در  می‌توانستند  و 

کیفیت نداشت.

فکر می‌کنید این فضا باعث شود؛ اگر 
خانم آبیار بخواهد در فیلم بعدی یک نقد 

اجتماعی را مطرح کند، نتواند؟
است.  بسته  هم  او  خود  دست  نمی‌تواند. 
فیلم  تا  بستند  را  حاتمی‌کیا  دست  اینکه  مثل 
که الان ستایش‌اش  اجتماعی ساخت. آقایانی 
را  که چرا »دعوت«  کردند  او حمله  به  می‌کنند 
مدعی  ساختی؟  را  پدر«  نام  »به  چرا  ساختی؟ 
می‌برد؛  سؤال  زیر  را  جنگ  پدر«  نام  »به  شدند 
حاتمی‌کیا  از  عده‌ای  زمان  همان  که  حالی  در 
در مورد فیلمِ »به نام پدر« یا فیلم‌های دیگر دفاع 

که او الان فحش می‌دهد. کردند؛ 

پس هر فیلم‌ساز باید نگران جوسازی‌های 
رسانه‌ای دربارۀ فیلمش باشد.

گر  ا نظرم  به  و  نگران هستم  آبیار  برای خانم  من 
گول تعریف و تمجیدهای اغراق‌آمیز را بخورد با 

مشکل روبه‌رو خواهد شد.
فیلم  خودِ  می‌ماند  آنچه  و  می‌خوابد  موج‌ها 

در جامعه خط‌کشی‌هایی انجام می‌شود 
کار، فیلم  که به عنوان مثال می‌گویند؛ این 

کنیم؛ آن  سلحشور است، فقط باید تعریف 
کار اسعدیان است، باید بزنیم. اینها  یکی 

کس دیگر مهم  بد است. اسعدیان یا هر 
گر فیلم خوب است، شما هم  نیست؛ ا

گر بد است، من هم باید بگویم  کن؛ ا تعریف 
که اثر بدی است

پرحاشیه‌ترین  از  بلند  لیستی  می‌توان  است. 
که  کرد  تهیه  ایران  سینمای  یخ  تار فیلم‌های 
داشتند.  بسیاری  حاشیه‌های  خود  زمان  در 
ی فیلم تعصب  در فضای هیجانی، عده‌ای رو
و عده‌ای  تعریف  دارند. عده‌ای  تنفر  و عده‌ای 
انتقاد می‌کنند؛ ولی بعد از گذشت زمانی، آنچه 
راحت  بسیار  مخاطب  و  است  فیلم  ماند،  می 
بد.  یا  است  خوب  که  می‌کند  یابی  ارز را  فیلم 
مورد  در  صحبت‌ها  و  حاشیه‌ها  از  بعد  نسل 
فیلم اطلاعی ندارند. آنها فقط فیلم را می‌بینند. 
کار خانم آبیار است؛ بنابراین  شیار 143 دومین 
ایشان باید پیشرفت کنند و پیشرفت با این همه 

تعریف و تمجیدِ اغراق‌آمیز امکان‌پذیر نیست.
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ابراهیم حاتمی‌کیا، کارگردان سینما:
 143 شیار  فیلم 
و  قشنگ  بسیار 
این  بود.  محجوب 
و  است  زنانه  فیلم 
نمی‌توانم  قطعاً  من 
بسازم.  را  فیلم  این 
امید   143 شیار 
است.  امیدبخش  ناامیدی  اوج  در  و  می‌دهد 
دروغ  و  دارد  مذهبی  بیان  و  زبان  که  فیلمی 
دربارۀ  و  شیعه  فیلم  یک   143 شیار  نمی‌گوید. 
فیلم  اصلی  شخصیت  »الفت«  است.  انتظار 
مانند  زارعی  مریلا  نقش‌آفرینی  با   »143 »شیار 
کاظم فیلم آژانس شیشه‌ای، هم در سینما  حاج 
باقی  به‌یادگار  به‌خوبی،  مردم  ذهن  در  هم  و 

خواهد ماند.

کمال تبریزی، کارگردان سینما:
 143 شیار 
که  فیلمی‌ست 
زنانه  لطیف  حس 
و  است  قوی  آن  در 
به  فیلم  کارگردان 
خوبی توانسته  این 
حس را به مخاطب 
تأثیرگذار  بسیار  نیز  فیلم  پایان  کند.  منتقل 
دارای  که  آن  بخش‎های  برخی  از  گر  ا است؛ 
است،  اصلاح  قابل  البته  و  است  تی‌  مشکلا
خوش  و  یتم  ر خوش  فیلم  کنیم،  چشم‌پوشی 
خیلی  نیز  زارعی  مریلا  بازی  است.  ساختی 
پلان‌های  مقداری  فیلم،  در  است.  خوب 
دلیل  به  می‌رسد،  نظر  به  که  دارد  وجود  اضافی 
خبرنگاری  بخش  است.  کارگردان  کم‌تجربگی 
تعریف  ما  برای  را  قصه  و  می‌کند  مصاحبه  که 
گر  کلیت فیلم اضافه است؛ ا می‌کند نسبت به 
را  بهتری  بسیار  اثر  نداشت،  وجود  بخش  این 

شاهد بودیم.

هومن داودی، منتقد:
از  یکی  فضاسازی،  که  است  درست 
اما  است؛  فیلم  یک  موفقیت  عوامل  مهم‌ترین 
شیار ۱۴۳ با این پیش‌فرض غلط ساخته شده 

که فضاسازی همه چیز است. احتمالًا فیلم‌ساز 
کرده با رعایت لهجه‌ها و فیلم‌برداری خوب  فکر 
بر  کم  حا حال  و  حس  درآوردن  مجموع  در  و 
مادر  کردن  رها  با  می‌تواند  روستایی  فضای 
کمتر دیده شده  کشیده در این اقلیم  منتظر درد 
مداوم  بازخوانی  با  و  بگذارد  تأثیر  گران  تماشا بر 
موقعیت‌های تکراری، فیلمی بلند بسازد؛ ولی 

یکرد، ارمغانی جز ملال ندارد. ثمرۀ این رو

مهدی آذرپندار، منتقد:
رئال  فیلمی  اینکه  عین  در   »143 »شیار  فیلم 
است و فضایی مستندگونه دارد؛ اما در انتقال 
و  است  کرده  عمل  موفق  بسیار  احساسات 
ما  رئال  فیلم‌های  که  است  شرایطی  در  این 
بسیار  اتفاق  هستند،  سرد  و  سخت  بسیار 
این  معجزۀ  واقع  در  است.  خوشحال‌کننده‌ای 
فیلم هم این است که با این حجم از احساسات 

اصلًا دچار آفت سانتی‌مانتالیسم نشده است.

گسترش  مرکز  رئیس  طباطبایی‌نژاد،  محمد 
سینمای مستند و تجربی:

فیلمی   143 شیار 
است.  بی‌تکلف 
در  انتظار  مفهوم 
به   143 شیار  فیلم 
تصویر  به  زیبایی 
می‌شود.  کشیده 
در  اثر  این 
به  است.  امیدوارکننده  فیلمی  نیز  پایان‌بندی 
که  نظرم سکانس یکی مانده به آخر در آنجایی 
فرش را می‌برد، یکی از سکانس‌های طلایی این 
سال‌های سینمای ایران بود. »شیار 143« از نظر 
آن  در  که  تعلیقی  است.  قوی  نیز  ساختار 
است،  شده  ایجاده  فیلم  مستند  گفت‎وگوهای 
پایان  تا  را  داستان  مخاطب،  تا  شده  موجب 

کند. همراهی 

حسین عیدی‌زاده، منتقد:
خلاف  بر  که  است  جذاب  فیلمی   143 شیار 
شروع  فقط  جشنواره،  فیلم‌های  از  بسیاری 
نمی‌شود؛ بلکه میانه دارد و به شکلی درخور به 
فیلمنامۀ  مدیون  انسجام،  این  می‌رسد.  پایان 

شخصیت  از  لحظه‌ای  برای  که  است  آبیار 
دنبال  را  او  جا  همه  در  و  نمی‌شود  دور  الفت 
شخصیت  دیدن  یا  رؤ صحنۀ  کاش  می‌کند. 
جواد عزتی نبود و آنچه پسر الفت در خواب به 

او می‌گوید، فقط می‌شنیدیم.

حمید بهمنی، کارگردان سینما:
فیلم  کارگردان 
به   »143 »شیار 
یک  احساسات 
فراز و  و  مادر شهید 
زندگی  نشیب‌های 
آن به خوبی نزدیک 
این  توانسته  و  شده 
حالات را به خوبی در فیلم به مخاطب منتقل 
قوت  نقطۀ  مهم‌ترین  مورد  همین  نظرم  به  کند. 
استقبال  مورد  شده  موجب  که  است  فیلم 

مخاطبان قرار بگیرد.

حجت‌الاسلام شهاب مرادی:
این فیلم سختی‌ها 
مرارت‌های  و 
نشان  را  جنگ 
اصلًا  اما  می‌دهد؛ 
ضد جنگ نیست؛ 
پذیر  باور کاملًا 
عواطف  و  است 
یتم،  همه را درگیر می‌کند. فیلم، بسیار خوش ر
از  را  بهره  بیشترین  و  است  ارزشی  و  منسجم 
»شیار  است.  برده  سینما  بیانی  ظرفیت‌های 
کاملًا  را  احساسات  و  عواطف  چند  هر   »143
نیست.  شعارزده  اصلًا  اما  می‌کند؛  خود  درگیر 
سانتی‌مانتالیسم  و  سطحی  احساسات  اسیر 
نشده و روایتی بسیار صادقانه و شریف از دفاع 

مقدس است.

یزدان سلحشور، منتقد:
به  که  فیلمی 
می‌توانست  راحتی 
سرراست  روایتی  با 
ایده‌ای  و  خطی  و 
بارها  و  بارها  که 
تلویزیون  و  سینما 
سراغش  به  ایران 

اظهارنظرهای انجام شده در مورد شیار 143

»شیار 143« فیلمی بود که اشخاص بسیاری اعم از سینمایی و غیرسینمایی، مسئول و غیرمسئول 
کری و پسر شهید همت در این باره  دربارۀ آن اظهارنظرهایی داشتند. از جمله نامه‌ای که دختر شهید با

نوشتند. در ادامه به بخشی از این نظرها اشاره می‌شود:
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فیلم  این  كه  شدم  آشنا  هنگامی   143 شیار  با 
جشنواره  به  که  فیلم‌هایی  رقابت  صحنۀ  به  را 
بیمار  داور  یک  نمی‌دادند.  راه  بودند،  رسیده 
تحسین  بعدها  كه  را  فیلمی  داشت  قصد 
خود  به  را  بینندگان  و  گران  سینما از  بسیاری 
کرد از عرصۀ فیلم‌های مسابقۀ جشنواره  جلب 
و  گرفت  تماس  من  با  کارگردان  كند.  حذف 
در  و  شدند  متوسل  روش‌ها  انواع  به  سازندگان 
نهایت فیلم توانست به بخش مسابقۀ جشنواره 

برسد.

خلق شخصیت زن جدیدی در سینمای دفاع 
مقدس

که در  من مدعی نیستم از همۀ نقش‌های زنان 
فیلم‌های سینمایی ایران در طول سال‌های بعد 
از انقلاب ساخته شده و به ویژه فیلم‌های دفاع 
زیرا رشته  را دیده‌ام؛  و همه  دارم  اطلاع  مقدس 
که  و تخصص‌ام سینما نیست؛ ولی در حدی 
یخ  اطلاع دارم در شیار 143 برای اولین بار در تار
سینمای ایران و دفاع مقدس، نقش مادر و زنی 

یم. را به این شکل در یک فیلم دار
در شیار 143 برای اولین بار تیپولوژی متفاوت و 
خاصی از زن‌ها در آثار سینمایی کشور و به ویژه 
فیلم‌های دفاع مقدسی ارائه شده است؛ یعنی 
نمونه‌ای وجود ندارد که بگوییم الفتِ شیار 143 
کمی قوی‌تر و  کمی ضعیف‌تر یا  مانند آن است، 

از این نظر جای تقدیر بسیار دارد.
کارگردان پدیدآورندۀ شخصیت  در شیار 143، 
و  کشور  سینمای  عرصۀ  در  جدیدی  زن 
و  است  مقدس  دفاع  سینمای  مشخصاً 
که همۀ  قوی است  آنقدر  او  شخصیت‌پردازی 
مذهبی  اعتقادات  مبانی  به  چه  را  گران  تماشا
فقط  نباشند؛  چه  باشند،  معتقد  دینی  و 
داشته  ملی  و  وطن‌پرستی  حس  کافی‌ست 

باشند تا تحت تأثیر قرار دهد.
بسیار  شخصیت  ترسیم  دلیل  به  فیلم  این 
به  نسبت  را  بیننده  تحسین  مادر،  از  قوی‌ای 
شخصیت‌پردازی‌اش  و  مادر  نقش  و  اثر  کل 
برمی‌انگیزد و به همین دلیل من بلافاصله بعد 
از تماشای فیلم در سینمای حوزۀ هنری )کمی 

و  گرفتم  تماس  کارگردان  با  جشنواره(  از  بعد 
مراتب تشکر و تحسین و تقدیر خود را به ایشان 
به عنوان پدیدآورندۀ یکی از فیلم‌های نمونه در 
ایران  سینمای  یخ  تار در  زن  شخصیت  معرفی 
یخ سینمای دفاع مقدس ابراز  و مشخصاً در تار

کردم.

حساس شدم شیار را ببینم
علاقه   143 شیار  تماشای  برای  لحاظ  چند  از 
دوم  بود؛  مقدسی  دفاع  آنكه  نخست  داشتم؛ 
یک  اینکه  بیان  و  من  با  کارگردان  تماس  آنكه 
كه بعدها تحسین بسیاری  داور بیمار، فیلمی را 
کرد،  گران و بینندگان را به خود جلب  از سینما
مسابقۀ  فیلم‌های  عرصۀ  از  را  آن  حذف  قصد 
جشنواره داشت تا اینکه تولیدكنندگان به انواع 
روش‌ها متوسل شدند و فیلم توانست به بخش 

مسابقۀ جشنواره برسد.
فیلم  این  ی  رو حساسیتی  مقدمات،  این  با 
قدیم  از  را  کارگردان  آنكه  ضمن  کردم؛  پیدا 
ببینم  را  او  فیلم  بودم  علاقه‌مند  و  می‌شناختم 
برتری آن  و عنوان  گرفتن  و بعید می‌دانم جایزه 

باعث شده باشد تا این فیلم را ببینم.

نزدیكی الفت به شخصیت یكی از داستان‌هایم
خواهد  ماندگار  بسیار  من  ذهن  در   143 شیار 
این  من  مورد  در  آن  ویژۀ  دلایل  از  یكی  شد. 
سال  چند  که  داستان‌هایی  از  یکی  كه  است 
بار  چندین  و  نوشتم  سوم«  »مفقود  نام  به  پیش 
را  مفقودالاثر  مادر  یک  شخصیت  شده،  چاپ 

تصویر میك‌ند. 
داستان  چند  و  داستان  این  اصلی  شخصیت 
کوتاه دیگر در مجموعه داستان‌هایم، مادر یک 
مفقودالاثر  مادر  ی  رو من  و  است  مفقودالاثر 
با  ویژه  به   143 شیار  فیلم  داشتم.  حساسیت 
تناسب  سوم«  »مفقود  یعنی  خاص  داستان  آن 
دوست  را   143 شیار  من  و  داشت  خاصی 

داشتم.

کسیون شاهد و ایثارگران مجلس شورای  * نماینده و رئیس فرا
اسلامی

مجتبی رحمان‌دوست*
فیلم‌های  بی‌رمق‌ترین  از  یکی  به  بدل  رفته‌اند، 
جشنواره شود؛ اما انتخاب بهترین شیوۀ روایت 
کُنش‌مندی  و  طنز  کردن  چاشنی  و  قصه  این 
از  یکی  به  را  فیلم  مؤثر،  اما  ساده  دیالوگ‌های 
ایران  اخیر سینمای  فیلم‌های 30 سال  بهترین 

کرد. بدل 

اکبر نبوی، منتقد سینما:
توانسته   143 شیار 
به تنهایی و خلوت 
یک زن و یک مادر 
شهید نزدیک شود. 
فیلم  این  در 
می‎بینیم با گذشت 
گرد فراموشی  زمان، 
زندگی  مشغول  کس  هر  و  می‌نشیند  دیگران  بر 
که همچنان در  خود می‌شود؛ اما این مادر است 
فکر  شهیدش  فرزند  به  فقط  تنهایی‌هایش 
تأثیرگذاری  بسیار  فیلم   »143 »شیار  می‌کند. 
است و احساسات را مورد توجه و تأثیر خود قرار 
می‌دهد؛ البته شاید به لحاظ فنی می‌شد، بهتر 
فنی  اجرای  با  بتواند  فیلمی  گر  ا اما  باشد؛ 
ضعیف‌تری به مقصود خود برسد، می‌تواند این 

معایب را بپوشاند.

هادی منبتی، مدیر مؤسسۀ تصویرشهر:
 143 شیار 

پاسداشت 
هشت  ارزش‌های 
مقدس  دفاع  سال 
»شیار  فیلم  است، 
درستی  به   »143
این  است  توانسته 
این  از  و  کند  منتقل  امروز  نسل  به  را  ارزش‌ها 
لحاظ بسیار فیلم ارزشمندی است. نسل جوان 
می‌تواند  سینما  و  است  بیگانه  ارزش‌ها  این  با 
بهترین محمل باشد برای انتقال این ارزش‌ها و 
آن  از  مداوم  صورت  به  باید  اساس  همین  بر 

گفت. دوران برای نسل امروز 
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که پخش فیلم شیار 143  مدیر مؤسسۀ فیلمیران 
کید بر اینکه بحث بلیت‌های  را بر عهده دارد با تأ
فیلم  این  برای  رایگان  یا  فله‌ای  تخفیف‌دار، 
با  فیلم  فروش  شدن  میلیاردی  از  نیست  مطرح 

اقبال مردمی خبر داد.
»علی سرتیپی« در گفت‌وگو با خیمه دربارۀ برنامۀ 
کران فیلم شیار 143  گفت: »ا تبلیغاتی این فیلم 
آن  تبلیغات  و  بود  خواهد  محرم  ماه  با  همزمان 
سازنده  گروه  با  می‌شود؛  شروع  آبان  اول  از  هم 
محیطی،  تبلیغات  انواع  و  داشتیم  جلساتی 

مکتوب و تلویزیونی اجرا می‌شود.«
گفته می‌شود مردم  که  ی در پاسخ به این سؤال  و
نمی‌کنند،  استقبال  سینماها  از  محرم  ماه  در 
ماه  در  که  بوده  یادی  ز فیلم‌های  داد:  توضیح 
داشته  هم  را  خود  فروش  و  شده  کران  ا محرم 
جام‌جهانی  فصل  و  رمضان  ماه  در  مردم  است؛ 
هم سینما می‌روند؛ زیرا به نظر من هیچ زمانی در 

سینما نامناسب نیست.
زمان  اینکه  بر  کید  تأ با  سینما  تهیه‌کنندۀ  این 
کران فیلم در اقبال مخاطب و فروش فیلم تأثیر  ا

فروش  در  مؤثر  نکتۀ  اصلی‌ترین  ندارد،  یادی  ز
کرد: شاید زمان  فیلم را خود اثر دانست و تصریح 
کمدی  فیلم‌های  از  برخی  فروش  مورد  در  کران  ا
ندارد؛  تأثیر  زمان  مجموعاً  ولی  باشد؛  داشته  اثر 
کم باشد تا مردم به  که شرایطی حا مهم آن است 

سینما بروند.
کران فیلم شیار  سرتیپی در مورد تغییر مکرر زمان ا
فیلم‌هایی  چه  شود  بررسی  باید  کرد:  بیان   143
کران شود و چه اتفاقاتی افتاده؛ زیرا قرار  قرار بوده ا
کران عید فطر در سینما  برنامۀ ا بود این فیلم در 
اسلامی  تبلیغات  سازمان  ولی  گیرد؛  قرار  آزادی 
آقای  کار  که  را  خودشان  فیلم  و  نکرد  همراهی 
کردند. در غیر این صورت،  کران  محمدی بود، ا
و  شود  کران  ا فیلم  آن  جای  می‌توانست  شیار 

صحبتش هم شده بود.
با   143 شیار  کران  ا برای  اینکه  اعلام  با  ی  و
و  هنری  حوزۀ  همچون  مختلفی  دستگاه‌های 
فیلم  داد:  ادامه  است،  شده  رایزنی  شهرداری 
شیار 143 آنقدر خوب است و مردم می‌توانند با 
کارهای اضافه  به  نیاز  که  کنند  برقرار  ارتباط  آن 

حمایت  باید  فیلمی  هر  از  این  وجود  با  ندارد؛ 
شود.

مدیر مؤسسۀ فیلمیران در مورد رایزنی با ارگان‌ها 
پرسنل،  استفادۀ  برای  فیلم  بلیت  خرید  برای 
رایگان  یا  فله‌ای  بلیت‌های  نیست  قرار  گفت: 
کارها هم خود مردم خواهند  ارائه شود؛ بدون این 
بحث  و  شد  خواهند  فیلم  مخاطب  و  آمد 

بلیت‌های تخفیف‌دار مطرح نیست.
خصوصی  کران‌های  ا به  اشاره  با  سرتیپی 
کران‌های  ا در  فیلم  این  افزود:  شیار  فیلم  موفق 
هم  عمومی  کران  ا در  و  بوده  موفق  خصوصی 
به نظرم جزو  و  بود  ادامه‌دار خواهد  این موفقیت 

فیلم‌های میلیاردی خواهد شد.
بلیت‌های  نیست  قرار  فیلمیران:  مؤسسۀ  مدیر 
هم  کارها  این  بدون  شود؛  ارائه  رایگان  یا  فله‌ای 
خود مردم خواهند آمد و مخاطب فیلم خواهند 
شد و بحث بلیت‌های تخفیف‌دار مطرح نیست

پخش‌کنندۀ فیلم شیار 143
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در طول چند سال گذشته شاهد ساخت آثار 
سینمایی بودیم که موضوع انتظار مادرانی را که 
فرزندان آنها به جبهه رفته‌اند، محور قرار داده که 

نمونه‌های شاخص آن »گیلانه« و »بوسیدن روی 
ماه« است و این روزها »شیار 143« در انتظار اکران 

عمومی است. به نظرتان این فیلم‌ها تا چه حد 
توانستند روایت موفق و تازه‌ای از پشت صحنۀ 

جبهه ارائه دهند؟
فیلم  یا  بنی‌اعتماد  خانم  »گیلانۀ«  اینکه  قضاوت 
مشکلات  به  که  آبیار  خانم   »143 »شیار  یا  من 
جنگ  حاشیۀ  در  که  قهرمانانی  و  جنگ  کنار 
وجود داشته‌اند، پرداخته، تا چه اندازه موفق بوده 
اما  است؛  منتقدان  و  رسانه‌ای‌ها  و  مخاطب  با 
خاص،  مقطع  هر  که  است  این  ماجرا  واقعیت 
نوع متفاوتی از فیلم‌سازی را طلب می‌کند. زمانی 
طلب  فیلم‌هایی  بود،  دفاع  این  درگیر  کشور  که 
مردم  برای  تهییجی  فضای  بتواند  که  می‌کرد 
دهند؛  انجام  بهتر  را  مقاومت  این  تا  کند  ایجاد 
ربع قرن است تمام  از  که جنگ بیش  کنون  ا ولی 
نگاه  قضیه  به  دیگری  زوایای  از  می‌توان  شده، 
بحث  ولی  شده  تمام  جنگ  ماجرای  کنون  ا کرد. 
مفقودالاثرها، جانبازان، شهدا و خانواده‌های‌شان 
کنار  همچنان ادامه دارد و ما متوجه می‌شویم در 
که در جبهه‌ها بودند، قهرمانانِ دیگری  قهرمانانی 
کنون  که دیده نشدند و ا در حاشیۀ جبهه‌ها بودند 
در  شود.  پرداخته  آنها  به  که  شده  پیدا  فرصتی 
که  است  جوانانی  و  نیروها  بر  تمرکز  جنگ،  زمان 
مقاومت می‌کنند؛ ولی وقتی جنگ تمام می‌شود، 
دیگر  اشخاص  به  تا  می‌دهد  دست  فرصتی 
کم  که  همچون مادران و خواهران و خانواده‌هایی 

که  اشخاصی  شود.  توجه  نبودند،  رزمندگان  از 

هنوز هم بسیاری‌شان بدون هیچ ادعا و خواسته و 
کار را انجام می‌دهند، قهرمانانه  سر و صدایی این 
هنر،  اهالی  به‌ویژه  همگان  و  می‌کنند  زندگی 
کنند.  ورود  داستان‌ها  این  به  می‌شوند  علاقه‌مند 
یه حائز اهمیت بود؛  ی ماه« از این زاو »بوسیدن رو
موفق  گر  تماشا کردن  درگیر  در  چقدر  اینکه  ولی 
کند،  درک  را  مسئله  این  بتواند  او  تا  است  بوده 

قضاوتش با فیلم‌ساز و سازنده نیست.

ساخت فیلم‌های دفاع مقدسی در کشور 
 موضوع بغرنجی شده است؛ برای 

ً
ما ظاهرا

برخی فیلم‌سازان مساعدتی برای ساخت چنین 
فیلم‌هایی نمی‌شود؛ ولی عده‌ای به راحتی 
می‌توانند با دریافت بودجه‌های کلان، آثار 

متوسط و حتی نازلی در این حوزه ارائه دهند.
مناسبات  که  می‌کنیم  زندگی  کشوری  در  اساساً 
چه  است؛  متفاوت  یکدیگر  با  انسان‌ها 
برخی،  طبیعتاً  کارگردان‌ها.  چه  و  تهیه‌کنندگان 
کز و دستگاه‌ها دارند و می‌توانند  روابط بهتری با مرا
کنند و برخی  امکانات و بودجه‌های بهتری فراهم 
من  ولی  می‌شوند؛  برخوردار  کمتری  امکانات  از 
بتواند نظر  و  گر فیلمنامه‌ای خوب باشد  ا معتقدم 
یاد می‌توان  ز و  کم  کمی  با  کند  مسئولان را جلب 
البته من منکر نمی‌شوم  کرد؛  فراهم  برایش  بودجه 
برخی  و  هستند  نزدیک  قدرت  کز  مرا به  برخی  که 

کز قدرت دارند. فاصلۀ بیشتری با مرا

 در زمان ساخت »بوسیدن روی ماه« به 
عنوان فیلمی دفاع مقدسی که انتظار مادری برای 

شنیدن خبری از فرزند به جبهه رفته‌اش را نشان 
می‌دهد، توانستید رابطه‌ای با دستگاه‌های 

متولی سینمایی داشته باشید؟
آقای  یاست  ر دوران  در  ماه«  ی  رو »بوسیدن 
شمقدری بر سازمان سینمایی، تولید و متأسفانه 
مورد غضب واقع شد؛ حتی گفتند این فیلم دربارۀ 

مادر شهدای یهودی است!
یک سال بعد خانم آبیار تقریباً همان موضوع را در 
همان دورۀ آقای شمقدری می‌سازند و اصلًا به نوع 
دیگری با قضیه برخورد می‌شود؛ به هر حال چنین 
که نمی‌توان منکر آن شد؛ اما  مناسباتی وجود دارد 
زمان،  طول  در  هنری  آثار  که  است  این  واقعیت 
خودشان را نشان می‌دهند. هیچ مدیری نمی‌تواند 
که واجد ارزش‌های  هیچ اثر هنری‌ای را در صورتی 
کند. ممکن است  هنری باشد، پنهان یا سرکوب 
یاد مورد توجه قرار نگیرد و دیده نشود  کنند ز سعی 
زمان  ولی قطعاً در طول  کنند؛  برایش جوسازی  و 
بر عکس آن هم صادق  را نشان خواهد داد.  خود 
گر بخواهند دربارۀ اثری بیش از اندازه  است؛ یعنی ا
کنند؛ ولی فاقد ارزش‌های هنری باشد،  جوسازی 

در طی زمان خود را نشان می‌دهد.

کپور هانیه خا

کارگردان »بوسیدن روی ماه«

»همایون اسعدیان«، نویسنده و کارگردان سینماست که تازه‌ترین اثر وی با نام »بوسیدن روی 
ماه« داستان دو مادر را روایت می‌کند که چشم انتظار شنیدن خبری از فرزندان به جبهه رفتۀ خود 

هستند. انتظاری که بیش از 20 سال به طول انجامید؛ ولی این دو مادر را ناامید نکرد. گفت‌وگوی 
خیمه با وی دربارۀ نگاه هنرمندان و مدیران به ساخت آثار سینمایی دفاع مقدسی را در ادامه 

می‌خوانید:

گر فیلمنامه‌ای خوب باشد و  من معتقدم ا
کم و  کمی  کند با  بتواند نظر مسئولان را جلب 
کرد؛ البته  زیاد می‌توان بودجه برایش فراهم 
کز قدرت  که برخی به مرا من منکر نمی‌شوم 

نزدیک هستند و برخی فاصلۀ بیشتری با 
کز قدرت دارند مرا

گفت‌وگو با همایون اسعدیان
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شاید  و  کشور  سینمای  در  اساسی  مشکل   .1
غیر  گاه،  ناآ مدیران  حضور  دیگر،  بخش‌های 
بسیار  ضربۀ  که  است  هنری  غیر  و  متخصص 
وارد  بوم  و  مرز  این  هنر  و  فرهنگ  بدنۀ  بر  بزرگی 
مدیران  تخصص  عدم  چوب  ما  می‌کند. 
امروز  تا  ابتدا  از  یم.  می‌خور را  هنری  و  فرهنگی 
چرا  داشته‌ایم؟  هنری  و  فرهنگی  مدیر  چند 
نباید یکی از مدیران هنری ما علی شاه‌حاتمی 
که تعهد و  کسانی  ابراهیم حاتمی‌کیا باشند.  یا 
کرده‌اند و از نظر  برادری خود به نظام را اثبات 

تخصص در سطح بالایی قرار دارند.
تخصص  بدون  مدیرانی  امروز،  متأسفانه 
گر  کشور تصمیم‌گیری می‌کنند؛ ا برای سینمای 
گیرند، خود  کاربلد در این سطوح قرار  مسئولان 
کنند؛ ولی متأسفانه شاهد حضور  می‌دانند چه 
گرم جنگ  که سرد و  برخی مدیران جوان و خام 
برای  را  راه  مسیر  که  هستیم  نچشیده‌اند،  را 

سینمای دفاع مقدس، مشخص می‌کنند.

کم  بسیار  هنر  و  فرهنگ  بخش  بودجۀ   .2

کلان  سطح  در  که  کیداتی  تأ به  توجه  با  است. 
وجود  حوزه  این  به  نسبت  کشور  مدیریتی 
آنقدر  البته  نیست؛  کافی  اعتبارات  اما  دارد؛ 
که  رانت‌خواری در سینما و تلویزیون وجود دارد 
کجا می‌رود و به  همین پول‌ها هم معلوم نیست 
برخی اشخاص مشخص پول می‌دهند. آنها هم 
که  کارهایی می‌سازند؛ ولی اصلًا آثاری نیستند 
درد و دغدغۀ مردم را مطرح کنند. همین رفتارها 

که امثال من خانه‌نشین شوند. باعث می‌شود 
به  که  بودجه‌ای  از  تعریف‌شده‌ای  مقدار  باید 
به  می‌یابد  اختصاص  هنر  و  فرهنگ  بخش 
مقدسی  دفاع  ویژه  به  و  ارزشی  آثار  ساخت 
حزبی  صورت  به  عده‌ای  ولی  یابد؛  اختصاص 
به  را  هنر  عالم  و  می‌گیرند  تصمیم  دسته‌ای  و 
که متأسفانه  کرده‌اند  گروه و حزب، آلوده  دسته، 
ارمغانی  ارزشی،  سینمای  نزول  جز  روند  این 

نداشته است.

نسل  به  گاهی‌دهی  آ و  اطلاع‌رسانی  آنقدر   .3
مقدس  دفاع  همچون  موضوعاتی  مورد  در  امروز 

که حتی اشارۀ  اثری  که هر  کم و ضعیف است 
باشد،  داشته  ساله  هشت  جنگ  به  کوچکی 
مؤثر خواهد بود. هر قدر در دهه‌های 60 و 70 آثار 
فراوانی در مورد دفاع مقدس ساخته شد ـ فارغ از 
کنون فیلم‌های  ـ ولی ا ضعیف یا قوی بودن آنها 
گر  ا که  صورتی  به  می‌پردازند  حوزه  این  به  کمی 
امروز در آن‌باره سؤال شود، اطلاعات  از جوانان 

کمی دارند. بسیار 
این زنگِ هشدار است. متولیان هنر و دولتمردان 
در  کار  برای  تهیه‌کنندگان  و  فیلم‌سازان  از  باید 

کنند. حوزۀ دفاع مقدس پشتیبانی و حمایت 
امروزه همۀ همت مسئولان باید متوجه این باشد 
که در حوزۀ فیلم‌سازی  گرانی را  که دست سینما
پس  خوبی  به  را  خود  امتحان  مقدس  دفاع 
باشه  حاتمی‌کیا،  همچون  )اشخاصی  داده‌اند 
را  آنها  و  بگیرند  مرادپور(  حاتمی،  شاه  آهنگر، 
برای ساخت آثار ارزشمند در این حوزه ترغیب 

کنند.

یگر جانباز سینما و تلویزیون * باز

رضا ایرانمنش* 
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پاییز  مهر‌ماه،  ششم  و  بیست  شنبه،  ظهر   .1
خَم‌ناله می‌کشید. شهر بی‌داد بود. نزدیکی‌های 
بهارستان، خیابان نظامیه، 100 متر بیشتر نمانده 
موتور‌ها  گاز  صدای  سرچشمه،  مجتمع  به 
می‌شد  قفل  ماشین‌ها  چرخ  می‌شد.  خاموش 
می‌گرفت  پیری  دستِ  جوانی  به‌اشاره‌ای،  و 
پیاده  موتور  ترک  از  دیگری  یا  می‌کرد  پیاده  و 
و  می‌کرد  جابه‌جا  سر  ی  رو را  کلاه‌اش  و  می‌شد 
محاسن‌هایی  محاسنش.  بر  می‌کشید  دستی 
یا یکی در میان سپید  بودند  یا سفید  که اغلب 
جوان‌ها  بودند.  کرده  کستر  خا را  سیاهی‌ها  که 
که می‌بایست بعد از خودشان  چشم‌زخم نبینند 
قدم می‌زدند در همین آستان. زیر همین پرچم 
نبشته‌اند  میانه‌اش  در  بزرگ  که  می 

َ
عَل مشکی. 

در  بر  بود  شده  زده  امروز  که  پرچمی  حسین.  یا 
بهانۀ  به  هم  آن  سرچشمه،  فرهنگی  مجتمع 

دیدن یک فیلم.
بودی  دیده  پیرغلام  چه  هر  بود.  غریبی  صحنۀ 
آمفی‌تئاتر  سالن  بودند  آمده  می‌شناختی  و 
گرامی‌داشتی.  نه  بود  همایشی  نه  سرچشمه. 
آمده  سالش  و  سن  آن  با  »آهی«  آقای  حاج 
ی  روبه‌رو بودند  آمده  مداحان  ببیند.  فیلم  بود، 
پیش‌تر  که  فیلمی  بنشینند.  نقره‌ای  پردۀ 
بود  گفته  وصفش  در  »زائری«  حجت‌الاسلام 

گفته‌ بود هر چند خانم آبیار به سر،  روضۀ مدرن. 
دستارِ روحانیت ندارد و به تن، قبا و عبا نکرده 
خوانده  روضه  به‌قاعده  فیلمش  در  اما  است؛ 
دِرامِ  آخر  می‌گریاند.  خوب  که  روضه‌ای  است. 
است؛  نشسته  پسر  عزای  به  که  است  مادری 
نذر  تقلا می‌کند، می‌جوید،  ننشسته است،  نه، 
می‌کند و دست توسل بالا می‌برد؛ اما نه نشانی 
به  که  یونسی‌ست  صدایی.  نه  و  پسر  از  است 

دهان نهنگ رفته و برنگشته است.
نامناسب  صدای  آن  در  و  می‌شود  آغاز  فیلم 
کمترین  به  برپایی‌اش  در  که  پرده‌ای  و 
استاندارد‌ها قناعت شده، بهت سکوت، سالن 
نورِ  با  دیرکرده‌ها  ابتدا  همین  از  می‌گیرد.  فرا  را 
آرام‌آرام  جلو  صندلی  تا  و  می‌آیند  آرام  نورافکن 
دست  قوانین  آن  از  خبری  نه  برمی‌دارند.  قدم 
فیلم‌های  آن  از  خبری  نه  سینماست،  گیر  پا  و 

که همه چیز امروز فرق می‌کند. سینمایی 
برسد  فیلم  اصلی  گرۀ  به  تا  آبیار  نرگس  فیلمِ 
بعد  می‌افکند.  گلو  در  بغض  بار  چندین 
»مریلا  را  »الفت«  انگار  می‌کند.  آرام  را  سینه‌ها 
که خودِ خودِ مادر یونس  بازی نمی‌کند  زارعی« 
برنگشته.  که  است  جبهه‌رفته‌‌ای  یونسِ  است. 
دوستانش آمده‌اند و او نیامده. جنگ تمام شده 
و  آمدند  اسرا  نبوده.  اسرا  لیست  در  اسمش  و 

رفته‌ای  نهنگ  دهان  به  نرسیده.  هنوز  یونس 
که برنگشته. است 

پرس‌وجو  آنقدر  خمیده.  کمر  و  شده  پیر  الفت 
بسته،  کمر  به  رادیو  شده.  خسته  دیگر  که  کرده 

نکند خبری شود و بی‌خبر بگذارندش.
که  باشد  فیلم  قسمت‌های  همین  شاید 
کران‌های  ا در  می‌گوید؛  زائری  حجت‌الاسلام 
زارزار.  بخواهد.  دلمان  تا  گرفته  اشک  خارجی 
که یکی بی‌هوش شده  کار به جایی رسیده  آه‌آه. 
که هر روز مادری، نشسته  کرده. آنها  و یکی غش 
خیابان‌شان  و  کوچه  در  ندیده‌اند.  پسر  داغ  به 
که مفقودالاثر نشده است. یکی از  پسر همسایه 
کی ازش  که حتی پلا پسر‌های فامیل‌شان نبوده 
که در انتظار، سپید  نیامده باشد. چشم مادری 

که ... نشده. »الفت«ی نبوده 
داخل  می‌پیچد  صلوات  صدای  یک‌باره 

کجایم و چه می‌کنم.  که  سالن. خاطرم می‌آید 
به  است  آمده  یونس   ... شهدا  روح  شادی 
کجا  گفته  تفحص.  سربازان  از  یکی  خواب 
مادرش  به  را  او  چرا  گفته  است.  گزیده  سکنی 
که والفجر 8 بود و عملیات  گفته  نمی‌رسانند؟! 
بگیرد.  کمین   143 شیار  بود  رفته  می‌شد.  اجرا 
گلوله‌ای  و  بود  شده  خالی  سرش  بالای  آسمان 
چند  حالا  و  بود  رفته  روحش  بودتش.  برده  بالا 

کران و مادحان اهل‌بیت؟عهم؟ کران خصوصی شیار 143 برای ذا ا

امین یگانه
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زنجیر  یک  لای  بود  مانده  یادگار  استخوان 
کش.  پلا

که بسیار برود برای »الفت«اش. کمی  چیز 
حالا صدا بلند شده بود. نرگس آبیار با کات‌ها، 
بود.  کرده  شروع  را  روضه  یگرانش  باز و  صدا‌ها 
را  همه‌مان  می‌گریاندند  که  مداحانی  آن  همۀ 
میان‌دار شده بودند. آه و ناله. همه حتی یادشان 
بود چند روز دیگر چه خواهد شد؟! همه  آمده 
هم  می‌ریزند  که  اشکی  حالا  که  می‌دانستند 
برای »الفت« است، هم برای یونس است و هم 
برای فاطمۀ حسن و حسین فاطمه؟عهم؟. عاشورا 
تا  کم داشت، جلسه.  بود. یک سینه‌زنی  شده 
را  یونس  استخوان‌های  »الفت«  دست  آنکه 
و لالایی‌های بچگی  به سینه  کشید  برداشت. 
فرو  و  بالا می‌رفت  آرام  کشید. دیگر دست‌ها  را 

می‌نشت رو زانو‌ها.

2. فیلم تمام شد. شیار 143 البته هنوز آغاز 
می‌گفت:  زائری  حجت‌الاسلام  بود.  شده 
حسین؟ع؟  امام  بهانۀ  به  که  کریم  شا را  »خدا 
گر سر سوزنی قلم  که ا گرد آمده‌ایم؛ چرا  دور هم 
که  تقدیرات الهی جز این می‌نوشت معلوم نبود 
بهانه‌ای  به چه  و  در چه مجلسی  کنون  ا ما هم 
زمان  تغییر  از  وقتی  من  این‌رو  از  بودیم.  نشسته‌ 
متوجه  و  خبر  با   143 شیار  فیلم  عمومی  کران  ا
که خواهان موفقیت  برخی شدم  سنگ‌اندازی 
و  آبیار  خانم  به  نیستند  گیشه  در   143 شیار 
فیلم  تهیه‌کنندۀ  که  قاسمی  آقای  همسرشان 

که حتماً دلیل و علتی وجود  گفتم  هم هستند، 
کران این فیلم به محرم موکول شده  که ا داشته 
در  مردم  که  بوده  خدا  خواست  حتماً  است. 
روز‌های محرم برای دیدن این فیلم به سینما‌ها 
کران‌های  ا در  چه  امروز  به  تا  که  چرا  بروند؛ 
کشور  داخل  در  فیلم  این  محدود  و  خصوصی 
این  برای  مردم  برون‌مرزی،  کران‌های  ا در  چه  و 
کرده‌اند.  گریه  زارزار  و  یخته‌اند  ر اشک  فیلم 
فرهنگی  و  زبانی  مناسبت  شاید  که  کسانی 
که  نزدیکی هم به فیلم نداشته‌اند؛ اما هنگامی 
یخته و در سالن سینما  فیلم را می‌دیده اشک ر
که این  از حال رفته‌اند.« زائری یادآوری می‌کند 
و  مداحان  باید  که  فیلمی‌ست  بهترین  فیلم 
کران از آن خبر داشته باشند. »این فیلم روضۀ  ذا
سخن  مادرانه  احساسات  از  و  است  مدرن 
سخن  هم  خوبی  بسیار  طرز  به  اتفاقاً  می‌گوید. 
گفته‌ام و باز هم  می‌گوید. من بار‌ها به خانم آبیار 
حتماً  مادربزرگ‌شان  و  ایشان  مادر  که  می‌گویم 
نتیجۀ  که  داده‌اند  انجام  زندگی‌شان  در  کاری 
آبیار  خانم  که  فیلم  این  است  شده  عمل‌شان 
در  فیلم  این  اینکه  از  بهتر  چه  است.  ساخته 
که بزرگ مادر عالم،  کران خواهد شد  هنگامی ا
فرزندشان  سوگ  به  زهرا؟سها؟  فاطمۀ  حضرت 
نشسته‌اند. این فیلم روضۀ واقعی و همه‌جانبه 
انداخته  گریه  به  را  کسانی  دیده‌ام  من  است. 
نمی‌توانسته  روضه‌ای  هیچ  که  کرده  منقلب  و 

کند.«  آن‌طور آن انسان‌ها را متأثر 
که  است  معتقد  فیلم  به  آنچنان  حتی  او 

نشود  موفق  گیشه  در  فیلم  این  گر  »ا می‌گوید: 
بدون رودربایستی باید متوجه باشیم که ساختن 
فیلمِ ارزشی در این مملکت جایی ندارد؛ چرا که 
از انقلاب اسلامی در می‌گذرد و هنوز  35 سال 
سالن‌های  ی  روبه‌رو می‌کشد  خجالت  انسان 
می‌شویم؛  سرافکنده  هنوز  بایستد.  سینما 
می‌ایستیم.  روزنامه‌فروشی‌ها  دکۀ  جلوی  وقتی 
کنیم؛ اما  که جامعه را عوض  کردیم  ما انقلاب 
و  حسینی  محفل‌های  که  شاهدیم  کنون  ا هم 
کران  ارزشی به انزوا کشیده می‌شوند. چرا باید با ا
شیار 143 در فصل خوب مخالفت شود؟! چرا 
مخالفت  گیشه  در  فیلم  این  موفقیت  با  باید 
که  کسانی  همۀ  یم،  امیدوار حال  هر  به  شود؟! 
کنند و شاهد  دغدغه دارند از این فیلم حمایت 

موفقیت این فیلم باشیم.«
رضایت  ابراز  فیلم  از  هم  باقری  حسن  حاج 
خوبی  بسیار  »فیلمِ  می‌گوید:  و  می‌کند 
را  احساسات  و  هیجان‌ها  که  فیلمی  بود. 
آن احساسات  از  که  البته  برمی‌انگیخت. صد 

و هیجان به نفع مطلوبی بهره می‌برد.« 
می‌گوید:  فیلم  موفقیت  دربارۀ  ادامه  در  او 
به  مطمئناً  باشند  گاه  آ فیلم  این  از  مردم  گر  »ا
خوب  فیلم  این  باید  رفت.  خواهند  سینما‌ها 
تبلیغ شود. باید مردم از حضور چنین فیلمی 
زائری  آقای  قول  به  باشند.  گاه  آ سینما‌ها  در 
که  خوب  چه  و  است  یک روضه  فیلم  این 
مصادف  صفر  و  محرم  ایام  با  فیلم  این  کران  ا

شده است.«
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نگاهی بر عوامل مؤثر در شکل‌گیری مداحی‌های مدرن و ویژگی‌های آن و پرونده‌ای دربارۀ 
نذر و نذر فرهنگی، از مطالب این شماره در بخش جامعه است. در این شماره نیز در 
ادامۀ تحلیل محتوای ویژه‌برنامه‌های مناسبتی سیما، ویژه‌برنامه‌های شب و روز میلاد 
گرامی می‌کنیم؛ مطالعۀ این مطلب  حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟ را تقدیم مخاطبان 

مخصوصاً به برنامه‌سازها و دست‌اندرکاران فرهنگی در صدا و سیما پیشنهاد می‌شود.



که در ساحت دین،  مفهوم جشن و سرور وقتی 
وارد می‌شود، صبغه‌ای قدسی  و مناسک  آیین 
و  فرح  صرفاً  یعنی  می‌یابد؛  تطهیرکننده  و 
که  شادمانی زودگذر نیست؛ بلکه بستری است 
در پرتو شور و هویت و مای جمعی آن، معانی، 
و  مرور  اشخاص  دینی  ارزش‌های  و  باورها 
تقویت می‌شوند؛ به عبارتی »مناسك به واسطۀ 
ایجاد  كه در درونشان دارند زمینۀ  نوع عواطفی 
جهان  رنج‌آلود  و  اندوهگین  یا  شادمانه  تجربۀ 
مناسك  از  پاره‌ای  بنابراین  میك‌نند؛  فراهم  را 
می‌رسانند  جهان  شادمانۀ  تجربۀ  به  را  مؤمنان 
اندوهگین  و  رنج‌آلود  تجربۀ  به  دیگر  پاره‌ای  و 
جهان. اولویت و تقدم اینها بستگی به اولویت و 
تقدم این عواطف در حیات اجتماعی و روحیۀ 

جمعی و فردی اشخاص دارد.«
و  جدید  شرایط  واسطۀ  به  اخیر  سال‌های  در 
قابل  به صورت  ایران  در جامعۀ  اجتماعی  نیاز 
وجهی  با  دینی  مناسک  برگزاری  به  توجهی 
است؛  شده  اهتمام  نشاط‌انگیز  و  شادمانه 
مذهبی،  اعیاد  بزرگداشت  در  که  شکل  بدین 
ولادت پیامبر؟صل؟ و حضرات معصومین؟عهم؟ 
نهادهای  سطح  در  گسترده  برنامه‌ریزی‌های  با 
چشمگیر  تلاشی  غیررسمی  و  رسمی  مختلف 
صورت  نشاط  با  و  مثبت  فضایی  ایجاد  برای 

ویژه  به  ملی  رسانۀ  میان  این  در  می‌گیرد. 
تلویزیون بیشترین سهم در به وجود آمدن چنین 

فضایی را داراست.
شانزدهم شهریور امسال مصادف بود با میلاد با 
سعادت حضرت علی بن موسی الرضا؟ع؟ امام 
کلی به ویژه برنامه‌های  هشتم شیعیان، با نگاه 
مختلف  شبکه‌های  در  که  روز  این  مناسبتی 
این  محتوای  با  یم  دار قصد  شد،  پخش  سیما 

برنامه‌ها بیشتر آشنا شویم:

فرم کلی برنامه‌ها 
شبکه‌های  برنامه‌های  ویژه  زندۀ  پخش   .1

مختلف از حرم مطهر 
گروه در حرم و پخش   بارگاه مهر: استقرار یک 

زندۀ برنامه‌ها از مشهد مقدس 
از  قطعه‌ای  محبت،  کوی  هشتم،  ماه   
با  شبکه  روتین  برنامه‌های  پخش   ... و  بهشت 
در  تصاویری  پخش  و  ولادت  جشن  یت  محور

میان‌برنامه‌ها از حرم 

محتوای ویژه برنامه‌ها 
و  مداحان  مذهبی،  کارشناسان  با  گفت‌وگو   
یان و مؤذنان، خدام، مسئولان آستان قدس  قار

و ...

از قسمت‌های مختلف  گزارش‌هایی   پخش 
فعالیت‌های  و  برنامه‌ها  معرفی  و  قدس  آستان 
مجتمع  به  سرکشی  مثلًا  آن  مختلف 
آزادی  برای  تلاش  بیمارستان‌ها،  توانبخشی، 
شکات  از  گرفتن  رضایت  و  بدهکار  زندانیان 
زندانیان، تشرف جانبازان دفاع مقدس، معرفی 
وب‌سایت رضوی، فرشخانه، ـ ایستگاه صلواتی 
نقاره‌زنی  مراسم  زائرسرا،  ساز  و  ساخت  روند  ـ 
شمیم  تهران،  نسیم‌نوازی(  یا  )نوبت‌نوازی 

گل‌های ضریح  رضوان، بسته‌بندی 
گلدسته‌ها،  گنبد،   پخش تصاویر از صحن، 
آب‌نماهای  و  حوض  چراغانی‌ها،  نقاره‌خانه، 
گل  زائران  دسته‌های  گاه  به  گاه  حرکت  حرم، 

به دست 
 مصاحبه با زائران و بیان خاطرات تشرف 

برگزارشده  جشن‌های  و  نمایشگاه‌ها  گزارش   
در سطح شهر مشهد 

2. پخش تصاویر مربوط به مجالس سخنرانی و 
مداحی ویژۀ ولادت

ذکر  مداحی‌ها،  ترانه‌ها،  )نغمه‌ها،  ووله   .3
رضوی(،  کلام  از  )گلچینی  برجسته  احادیث 

کلیپ( 
گنبد و بارگاه   ترکیب تصاویر مربوط به حرم و 

گل و نورافشانی‌ها  با چراغانی‌ها، 

کاهیرده نسیم 
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کلیپ‌های مربوط به سریال »ولایت عشق«  
 پخش ترانه با اجرای زندۀ خوانندگان جوان 

 پخش مداحی‌ها در زمینۀ تصاویر 
کوتاه مستند؛ مانند شرق بهشت  4. فیلم‌های 

یخچۀ بنای حرم( )تار
مانند  گزیده؛  و  کوتاه  سخنرانی‌های  پخش   .5

»ارمغان«
ولادت  موضوع  با  کودکان  ویژۀ  برنامه‌های   .6

امام رضا؟ع؟
کودکان با   پخش انیمیشن، اشعار و نجواهای 

کودکانه  گزارش جشن‌های  امام، 
»ووله‌ها«  یا  »میان‌برنامه‌ها«  کلی  نگاهی  در 
ذکر  و  کلیپ‌ها  مداحی‌ها،  ترانه‌ها،  )نغمه‌ها، 
گفت‌وگوها  زنده  گزارش  و  برجسته(  احادیث 
بیشترین حجم محتوایی  و  فرم غالب  از حرم، 

برنامه‌های سیما را تشکیل می‌دهند. 

و  ارادت‌ورزی  عشق،  شور،  هوای  و  حال  اما 
بر  آنچنان  رضا؟ع؟  امام  میلاد  فضای  شیدایی 
و ذهن تحلیل‌گر  زمینۀ تحلیل  بر  بلکه  و  رسانه 
گفتمانی دیگر حتی  که شاید نتوان از  غلبه دارد 
گفت.  سخن  گفتمان  این  حاشیۀ  و  کنار  در 
و  واژگان  از  منظومه‌ای  است  ی  رو پیش  آنچه 
یۀ دید اشخاص  که از منظر و زاو عباراتی است 
و  است  شده  پرداخته  معنا  یک  به  مختلف 
عشقی  و  بی‌نهایت  اشتیاقی  و  وافر  جذبۀ  آن 
و  آمال  کعبۀ  است؛  رضا؟ع؟  امام  به  بی‌نظیر 
در  بنابراین  می‌جوشد؛  مهر  از  که  فیاضی  منبع 
معنایی  از  می‌توان  زحمت  به  فضا  این  تحلیل 

جز عشق و محبت پرده برداشت. 
و  نغمات  را  برنامه‌ها  حجم  بیشترین  واقع  در 
به  آنچه  و  می‌دهند  تشکیل  عاشقانه  ترانه‌های 
ی آنتن می‌رود  گفت‌وگو و مصاحبه نیز رو عنوان 
منتهی به مضامینی احساسی و عاشقانه است؛ 
مثلًا شعرخوانی شعرا و مداحان اهل‌بیت؟عهم؟ و 
حتی محتوای مصاحبه با مردم عادی، همگی 
بنابراین  دارند؛  خود  در  را  معانی‌ای  چنین 
اپیزودهای اصلی معنایی غالباً مضامینی ادبی 

و طبیعتاً احساسی و عاطفی است.
عاطفی  و  شورانگیز  گفتمان  این  کنار  در  البته 
برنامه‌ها  کنار  در  گریخته  و  جسته  صورت  به 
و  رضوی  سیرۀ  از  اخلاقی  مباحث  طرح  شاهد 
یارت،  یارت، آداب ز همچنین مفاهیمی مانند ز
کارشناسان  معرفت به امام و مانند آن با حضور 
قمی،  حسینی  ماندگاری،  )حجت‌الاسلام 
محمدیان، راشد یزدی و ...( هستیم و در این 
مبسوط  و  تخصصی  گفت‌وگوی  فقط  میان 
یخی  تار جنبۀ  از  که  قنبری(  دکتر  با  )گفت‌وگو 
می‌پردازد  رضا؟ع؟  امام  موضوع  به  سیاسی  و 
از شبکۀ 2 در برنامه‌ای با نام »کوی محبت« به 
با  مقایسه  در  که  است  شده  عرضه  مخاطبان 

کمتر به چشم می‌آید. کل برنامه‌ها  حجم 

الف( منظومۀ واژگانی 
خداوند

کعبه، عرش، قبله‌گاه رب، خدا، 
با  همیشه  ای  نماز  اهل  کعبۀ  ای  السلام   .1

خدایت در نیاز. السلام ای رمز رضوان خدا
انبیا  روح  کعبۀ  قدمت  از  غباری  آفرینش   .2

حرمت
گشته در خراسانت فرش خشتی  گم  3. عرش 

کنار ایوانت
از  من  انداخت  دلم  به  را  شما  عشق  خدا   .4

گویی خدا را دوست دارم عشق شما 
رضا  یا  همان  در  دید  بهتر  را  خدا  می‌شود   .5

رضای ضریح
رضایت  خوانده  خدا  که  هشتم  حجت  ای   .6

مدح تو به جز از خالق دادار نیاید.

امام نماد عظمت و شکوه
نعمت،  ولی  شهریار،  امیر،  شاه،  سلطان، 
باران،  ماه،  آفتاب، خورشید،  شمس‌الشموس، 

یا، سپیده، طلوع، آسمان در
1. آمده‌ام شاه پناهم بده

2. السلام ای خادم شمس الشموس
لطف  امید  بر  آمدم  بیابان  از  غریبم  من   .3

سلطان آمدم
4. ای روح باران ای امیر دست ضعیفان را بگیر

یه  به منم  کنی  راهی  کنی منو  5. میشه شاهی 
کنی نگاهی 

6. شهریارا مؤید آمده‌ای با جلال محمد آمده‌ای
گلم را خدا بر آن نوشت  7. وقتی سرشت آب و 

رعیت سلطان دین رضا
سلطان  بود  سخا  و  جود  کشور  پادشاه  او   .8

اباالحسن علی موسی الرضا بود
9. السلام ای زائر سلطان توس

10. آفتاب از افق درگهتان می‌تابد ماه چادر زده 
گوشه ایوان شما در 

ک  خا به  نمودید  رنج  قدم  که  هماندم  از   .11
گشتند ثناخوان شما آسمان‌ها همه 

تو  کردی  آبرومندم  چه  سلطان  حضرت   .12
کردی تو ممنونم آقا چه سربلندم 

13. مولای طلوع حضرت شمس‌الشموس
یا  14. حیران روان چو باران به سوی کویت چو در

یت نشان هست نسیم رو
آسمان  به  امیدی  کلید  نومیدان  دست  به   .15

جان همیشه خورشیدی
گذرگاه به صد آه  16. غریبانه بنشسته‌ام در این 

که بر من افتد نگاه آن ماه
17. از عرب شاه غریبی در خراسان آمده به شاه 

قبه طلا حضرت رضا صلوات.

کرم  امام مظهر مهربانی، جود، احسان و 
گره‌گشا،  رضا، امام رئوف، امام جان، آقا جان، 

طبیب، مهربانی، صفا، غریب‌الغربا

امام  این  بابای  حسین  می‌گفت  مادرم   .1
رضاست اونم مثل پسرش رضا غریب الغرباست

2. آقا ببین این دست پینه بسته را آقا ببین این 
شانه‌های خسته را

گل محمدی یا رضا خوش آمدی 3. ای 
هم  سنگ  توست  شهرت  رئوف  امامان  در   .4

یارت توست راهی ز
5. دشمن از جود تو شود شرمنده 6. زائرت بس 

که با تو تنهاست که مهربان هستی فکر می‌کند 
هم  دشمنان  دارند  خود  جای  که  دوستان   .7

خجل ز احسانت
8. مولای مهربان منی یا اباالحسن عشق منی و 

جان منی یا اباالحسن
9. شب راز و نیازه آقام بنده نوازه

کربلا رو حضرت رضا  که برات  یم  10. تردید ندار
میدن

11. رضا امام عاشقاست نور دلای با صفاست 
کربلاست گدایی در خونش اول راه 

بدان  و  خوبان  که  است  سری  چه  این   .12
می‌خواهند بنشینند به سر سفره احسان شما

ضمان  هستی  آهوان  بر  کرم  کز  رئوفی  شاه   .13
کن بر دلم هستی پناه انس و جان شاها نظر 

گر  14. گفتم مگر امام رضا چاره‌ای کند ای وای ا
امام رضایی نداشتم

15. مولای عطوفت و صفا ادرکنی ای دل زده بر 
سخاوتت اقیانوس

کرمش برگ شفاعت دارد 16. باغ 
گوشۀ  رضا  ای  نامت  به  حق  رضای  ای   .17

چشم سیاهت قبله‌گاه 

علم امام 
1. امام اهل‌القرآن، عالم آل محمد، تو زبان و تو 

روح قرآنی تو تبارک تو نور و فرقانی
علم  است  من  یشۀ  ر و  رگ  در  حسین  خون   .2

رضا معلم اندیشۀ من است.
نامش  است،  ایزد  خلاق  رأفت  جلوه‌گاه  او   .3

علی عالم آل محمد است.

عشق
احساس،  محبت،  قلب،  عاشق،  عشق،  دل، 
دلداده،  وصل،  نگاه،  سامانی،  و  بی‌سر  شور، 

محبوب
که من نیستم اذن به یک لحظه  1. لایق وصل تو 

نگاهم بده
2. من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم 
چشم من رو به احساس تو واشد زیر نامۀ عشق 
من امضا شد بهترین صحنۀ عمرمه وقتی چشم 

من از عشق تو تر میشه
غم  ولی  می‌باره  هی  چشام  بیقراره  گه  ا دلم   .3

نداره آقام دوسم داره
4. دلم اسیر نگات مسافر صحن و سرات دیوونۀ 

ته ایوون طلا
69
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5. برای وصالت یه عمرم بی‌قرارم
که مادرم با صد شور و نوا  کوچیک بودم  6. من 

منو می‌گرفت تو آغوشش می‌برد امام رضا
7. دلم تنگ است آقا سرپناهی امن می‌خواهم

8. مهر تو همچو جان به پیکر ماست سایه‌ات تا 
بهشت بر سر ماست

گه از  کسی نداد چون آ 9. بهتر ز تو جواب دلم را 
زبان منی یا اباالحسن

محبوب  تواند  دلدادۀ  همه  من  خاندان  در   .10
خاندان منی یا اباالحسن

یشه‌ام قرنی است عیار  که ر یسم  11. زدودمان او
ناب محبت محبت وطنی است

محبت  محشر  تا  کافیست  مرا  تو  محبت   .12
علوی و حسینی و حسنی

این  نگاه‌ها  هوای  و  حال  است  بارانی   .13
کاسه‌های چشم همه دل شکسته‌اند

می‌زنه  پر  سحر  تا  شب  آسمون  تو  دلم  مرغ   .14
گاهی به غم سر می‌زنه گاهی به مشهد می‌پره 

کهکشون عشقم تویی منظومۀ راز منم  15. توی 
اون بی‌ستاره پر از نیاز

شکستن  دل  تو  حرم  عاشقای  می‌دونی  تو   .16
دلاشون مثه من به قفل غربت تو بستند

تکلیفی‌ست  17. لذت عاشقی به این حس بلا
لطف تو شامل حالم بشود یا نشود

که  18. من دخیل دل خود را به تو طوری بستم 

گره‌اش وا نشود به این راحتی آقا 
شده  هوایی  حرم  هوای  عاشقیه  هوای  هوا   .19

باز دلم برای حرم
هوایی  خط  با  نیست  غم  بلیط  و  پر  پرواز   .20
دلم می‌آیم. نسیم شبونه سلام منو می‌رسونه به 

که قصۀ دل منو می‌دونه کسی  همون 
به  تا  بگذارم  قدمش  در  سر  که  ید  بگذار  .21

سامان برسد بی‌سر و سامانی من
مرا  دل  هوای  تو  دارم  سر  به  را  تو  هوای  من   .22

داری
کنج این حرم عشق است گوشه‌ای   .23

این چشم  24. دل محو ضریح است نمی‌دانم 
یارت دارد لیاقت ز

25. محبتاتو می‌شمرم یک دو سه چهار ته نداره 
ته ته رحمت خدا خودتی آقا

کفران  که در حریم رضا عشق می‌کنند  26. آنان 
کنند. نعمت است بهشت آرزو 

برای  اهل‌بیت؟عهم؟  به  امام  انتساب  یادآوری 
تشدید احساسات مذهبی 

بن  موسی  حسین،  زهرا،  حیدر،  طه،  احمد، 
جعفر، معصومه، احمد بن موسی، جواد

طه  دل  عزیز  به  صلوات  موسی  زادۀ  علی  به   .1
صلوات

2. از رخ ماه رضا چشم موسی روشن است

می‌دهم  حاجاتم  همۀ  در  این  از  گردد  روا تا   .3
یکسره بر حضرت زهرا قسمت

بوده  ما  گل  شود  گل  که  آنی  از  پیش   .4
بیت‌الجواد تو دل ما

به  مادرم  و  پدر  جواد  فدای  دخترم  و  پسر   .5
قربانت

گدا به جوادت بده  کریمی و عالمی‌ست  6. تو 
گل فاطمه به راه خدا روز میلاد امام رضا دست 

7. ای پارۀ قلب رسول ای نور چشمان بتول
8. دلمو بستم به یاد تو عیدی‌مو می‌گیرم امشب 

از دست جواد تو
9. سلام ای پسر حضرت زهرا سلام ای حرمت 

کعبه دل‌ها سلام 

قیاس با پیامبران و اولیای خداوند 
کنعان موسی، عیسی، مسیح، یوسف 

1. ای ثنایت به لب دعای مسیح صحن آزادی 
تو و عتیق تواند آن یکی مروه و صفای مسیح

2. خضر روئیده از لب جویت دل موسی مقیم 
طور شما

یت 3. چشم یوسف به چشم و ابرو
گر راه  کسی در به در خانۀ لیلا نشود دیر ا 4. هر 

بیافتیم به یوسف نرسیم
ماه  من  کنعانی  یوسف  بده  وصل  مژدۀ   .5

پیشانی من شمس خراسانی من
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کنعانی زهرا گرفتار توام یوسف   .6

نمادها و مفاهیم هویتی زیارت 
نقاره،  مضجع،  ضریح،  صحن،  بارگاه،  حرم، 
آستانۀ  بهشت،  فولاد،  پنجره  گلدسته،  گنبد، 

کوثر آسمانی، چشمۀ 
1. یکی درد دلش را با امام مهربان می‌گفت یکی 

گلدسته اذان می‌گفت بالای 
در  از  مران  دور  درماندگان  ملجأ  حرمت  ای   .2

و راهم بده
3. حرم یک واسطۀ فیض الهی است

4. سرخی دلم چون عقیقۀ آواره صحن عتیقه
به  اشک  با  بزنید  گل  سینه‌ها  به  رضا  نام  با   .5

بارگاه او پل بزنید
6. واجب است این برای هر عاشق سجدۀ شکر 

پیش پای ضریح
می‌زنن  دارن  آسمونیان  فوارۀ  می‌زنه  هم  باز   .7

نقاره
8. هر صحن بهشت خداست پیش هر فرد یک 

امام رضاست
ی ضریحش زانو بزن حرمو با مژه‌هات  9. روبه‌رو

جارو بزن
بازم  میلاد  شب  رسیده  آباد  همه  دلامون   .10

خیلی شلوغه پای پنجره فولاد
گناهم حرم رو همه بازه 11. نگو غرق 

12. شباتو حرمت خورشید و باور می‌کنم آسمون 
کبوتر می‌کنم چشامو پر از 

کمرم  گنبد تو خم شده‌ام  ی  13. من فقط روبه‌رو
غیر در خانه تو خم نشود

من  شلوغ  تو  ضریح  دور  گر  ا باشد  قدَر  هر   .14
کسی و جا نشود که بیاید  ندیدم 

15. امن‌تر از حرمت جای دگر نیست بهتر آنکه 
گمشده در صحن تو پیدا نشود کودک 

صدای  و  سر  آن  در  شوم  رها  دارم  دوست   .16
ی  رو می‌خورد  تمنایم  از  پر  دست‌های  ضریح 

حلقه‌های ضریح
گنبد می‌پرند 17. خیل ملک دور 

ساده  لباس  همون  با  دهاتی  یه  پیاده  پای   .18
داره میاد برسه پنجرۀ فولاد 

خدّام،  زوار،  رعیت،  )سائل(،  گدا  نوکر،  زائر، 
مسافرین، مجاورین، ارادتمندان، اهالی حرم

گدا و نوکرت ک درت  1. منم خا
2. حرم مملو از زائرها، مسافرها، مجاورها

به  را  طلایی  ایوان  دامن  بگیرم  تا  نشستم   .3
گدایی را کردم دست خالی  سمتت باز 

آغاز شیوه و سجیت و  از  کشیدن  ناز سائل   .4
عادت توست

کیستی  گدای روان در حریم تو تو  کیستم  5. من 
روان منی یا اباالحسن

کسی  کی مسافری هر  6. تا از خودت سفر نکنی 
پرید و رفت پرستو نمی‌شود

که  زائران  این  بسته‌اند  تو  در  بر  امید  چشم   .7
گوشۀ صحنت نشسته‌اند

کنون صحنتو جارو می‌زنن همه  گریه  8. خادما 
نقاره یا ضامن آهو می‌زنن

گفتی زائرم شبی یا مسافرم شبی سه جا میام   .9
سراغ تو میشم تو قبر چراغ تو

سفر  هم  شم  فدات  من  الهی  رضا  امام   .10
فرشته‌ها شدم من زائر مشهد الرضا شدم

حرم  خدّام  و  شیپوری  گل  حال  به  خوش   .11
گوَن و خار بیابان شما خوش به حال 

کرمت بیشتر است قطره  که باشم  زوّار  12. بین 
یا نشود گر وصل به در هیچ است ا

اعجاز  که  بس  می‌سازی  کریم  گداهم  از   .13
کیمیا داری

کربلا میدی 14. شنیدم به زائرات برات 
ایرانیان  شغل  سلطان  یا  الرئوف  امام  یا   .15

گدایی توست.

دخیل، توسل، حاجت، درد، گره، بیمار، دوا، 
شفا، دل شکسته

گرفتار شدید بر دامن ما دست  1. فرمود هر زمان 
توسل بزنید

2. شفا می‌گیرد از دستان‌تان هر جان بیماری
گره ز پارچۀ حاجت روا شدند یعنی که  3. واشد 

کرب و بلا شدند هر دو زائر 
صفا  و  سعی  از  بی‌بهره  کربلا  از  دورم  گرچه   .4

بستم دخیل زلف تو عمری اسیرت یا رضا
کرده طبیب حرفم  نزدیک‌ترم  تو  به  5. دردهایم 

که یه وقت مداوا نشود اینست 
که دست  6. دست‌هایم دخیلتان هستند بس 

گشا داری گره 
7. آقا به دردا دوا تویی صاحب هر چه شفا تویی

8. شنیدم تو حرمت مریضا رو شفا میدی 

کبوتر، پرواز، آهو 
هوایی  کفترا  مثه  بی‌خوده  خودش  از  قلبم   .1

شده
کن این بچه آهوی پریشان را 2. بیا آرام 
کبوتر وار در حرمش پر میزنه 3. دل من 

هر  بدان  نشو  کس  نا و  کس  هر  اسیر  بی‌خود   .4
ضامنی ضامن آهو نمی‌شود

یا  حرم  فولاد  پنجره  و  منو  حاجت  دخیل   .5
ضامن آهو بکش دست شفاعت به سرم

شب  غزل‌هایم  می‌گیرد  اوج  کبوتر  در  کبوتر   .6
شعر است و این حال و هوا را دوست دارم

7. خسته‌ام خسته‌تر از اون بچه آهو آقا جون
آهوها  همۀ  حتی  که  است  سری  چه  این   .8

دوست دارند بیافتند به دامان شما
9. تو ضامن آهویی من اسیر توام

دام  آهوی  است  عشق  مشهدم  جلد  کفتر   .10
آهویت هستم

کبوتر  جز  می‌خواهم  چه  شدن  نوکر  غیر   .11

شدن چه می‌خواهم
گنبد  کرده هنر  کبوترت  12. امام رضا آنچه ما را 

طلایی توست
13. من آن آهوی خسته‌ام که رفته از یاد به لطف 

تو دل بسته‌ام ز جور صیاد 

اذن دخول، زیارت، پابوس
اذن  ست  نگفتنی  الجواد  باب  باران  بارش   .1

دخول بر لب یاران نگفتنی‌ست
که  آنقدر خوشحالم  و  پابوس شما می‌آیم  به   .2

می‌خواهم بگیرم در بغل این صحن و ایوان را
یارت‌نامه بردار دلتو به این خونه بسپار 3. برو ز

که پابوسی‌تان آمده‌ام شده‌ام دربه‌در  4. از زمانی 
بی‌سر و سامان شما

دلمو  بذارم  دارم  که  چی  هر  اشارم  یه  منتظر   .5
که آوارم یارت بیارم منی  ز

یارت اومدم امام رضا به امیدی  6. منم امروز به ز
در خونت اومدم امام رضا

دخول  اذن  اومده  عاشقونه  چه  دیوونه  دل   .7
می‌خونه 

خراسان، توس، مشهد، ایران
1. افتان و خیزان می‌رود سوی خراسان می‌رود

شاعرت  هستم  زنده  تا  بده  فرصت  من  به   .2
کنم شاه خراسان را باشم مگر با شعر مداحی 

نداشت  را  تو  ایران  گر  ا ایرانی  ی  آبرو همۀ  تو   .3
ی چشم همۀ حرم تو  چه داشت قدم توست رو

کشور ماست پناه 
به  مدینه  از  هستند  غریب  ایرانیان  دیدی   .4

مشهد آمده‌ای
آهوی  دلی  هر  خراسانت  قلب‌ها  همۀ  ای   .5

بیابانت
6. حرمت قلب قلب ایران است همه ایران ما 

خراسانت
کجا می‌رفت  تمام سفرهای من  ای مقصد   .7

گر خراسان نداشتم دل ا
گنبد طلا شدم مشهد  8. بیهوده نیست عاشق 

که جایی نداشتم نبود 
حاجی  هستم  بی‌حدت  لطف  از  سرخوش   .9

حج مشهدت هستم
ک  10. خونۀ دل من بنا شده در حرم سلطان خا

وطنم ایران بیمۀ امام رضا شده
کندی و مقیم توس شدی  11. دل از مدینه 

محوریت  با  معنایی  اصلی  اپیزودهای  ب( 
واژگانی و معنایی

1. زیارت
2. اخلاق رضوی

3. شرایط سیاسی دورۀ حضور امام 

1. زیارت 
یارت 1. فلسفه و قدر و اجر ز
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یارت برای رضای خدا 2. ز
یارت با معرفت 3. ز

یارت 4. آداب ز
5. انتظار از زائر رضوی

6. عارف به حق امام
یارت ائمه؟عهم؟ در نزد پروردگار 7. جایگاه ز

یارت علامه طباطبایی 8. سیرۀ ز
9. اذن دخول برای برقراری ارتباط قلبی با امام

10. اعمال انسان مقدمۀ برقراری ارتباط قلبی با 
امام

یارت  11. ادب حضور در محضر امام رضا؟ع؟، ز
با پای دل

برای  استغفار  و  گناه  از  گذشتن  ضرورت   .12
ورود به خیمه و حریم امام رضا؟ع؟
13. رمز ورود به خیمۀ امام رضا؟ع؟

یارت امام رضا؟ع؟ پس از مرگ 14. آثار ز
15. ارتباط دلی از طریق قاب تلویزیون 

2. اخلاق رضوی 
1. عشق به انسان‌ها

2. هدایت، ارتباط و خدمت به انسان‌ها
3. ظلم‌ستیزی بیدار ماندن تا طلوع آفتاب

4. قرآن خواندن
5. هدیه دادن

6. علاقه به مردم و خیر رساندن به انسان‌ها هم 
خوب‌ها و بدها

کار نکشیدن از او 7. احترام به مهمان و 
کمک به محتاج بدون منت  .8

و  اشتباهات  بخشیدن  بودن،  مردمی   .9
خطاهای دیگران

ک شدن دل‌ها 10. پا
گذشتن از مال، خود و عزیزان  .11

اشخاص  همۀ  به  غیرتبعیض‌آمیز  نگاه   .12
گرفتن موقعیت آنها بدون در نظر 

گفتن 13. به موقع و سنجیده و زیبا سخن 
14. سکوت

15. تواضع
16. مقابلۀ فرهنگ غربی با اخلاق رضوی

17. مجموع عواطف و احساسات عالی انسانی 
)1. ترس از خدا 2. ارزش دانش و دوری از جهل 
گفتار و  3. اخلاص 4. صداقت 5. درستی در 
کردار 6. خدمت به محرومین 7. تقوا و مراقبت 
از فکر و عمل 8. ستم‌ستیزی و عدالت‌خواهی 
9. امر به معروف و نهی از منکر 10. ارتباط قلبی و 
با معرفت با امام و انتقال عواطف عالی انسانی 

از ایشان(

3. شرایط سیاسی دورۀ حضور امام 
1. شروع امامت در شرایط اختناق شدید هارونی
در  کم اسلامی  اثبات موضوع مشروعیت حا  .2

اجرای سنت پیامبر؟صل؟ در سایۀ وحی الهی
یده 3. نظام مأمون یک نظام بی‌حیا و در

4. ممانعت مأمون از ارتباط با تودۀ مردم
جریان  به  رضا؟ع؟  امام  خطبۀ  تبدیل  لزوم   .5

سیاسی در جامعۀ اسلامی
برپایی  مأمون،  سلطنت  جریان‌سازی   .6
جلسات بحث و مناظرۀ علمای ادیان مختلف 

با امام از سوی مأمون
ولایت  بر  براهین  و  دلایل  قوی‌ترین  ارائۀ   .7

امیرالمؤمنین؟ع؟ از سوی امام رضا؟ع؟
کامی مأمون به دنبال تدبیر امام در جریان  8. نا

برپایی نماز عید فطر
9. مدارای هوشمندانه و قهرمانانۀ امام در مقابل 

مأمون
امامان  جهاد  ادامۀ  در  عظیم  مسئولیت   .10

شیعه
گسترش تفکر ولایت اهل‌بیت؟عهم؟  .11

یت واژگانی و معنایی کلیدی با محور جملات 
1. امام رضا؟ع؟

2. حرم
3. زیارت 

1. امام رضا؟ع؟
گردن شیعه دارد؛  1. امام رضا؟ع؟ حق بزرگی بر 

کرد. که دوباره مفهوم امامت را مطرح  چرا 
2. بعد از دوران امام رضا؟ع؟ هیچ فرقۀ جدیدی 

به فرق شیعه اضافه نشد.
3. قبل از دوران امام رضا؟ع؟ شاهد ظهور فرق 
که علت اصلی  مختلف در میان شیعه هستیم 
در  امامت  موضوع  حقیقت  نیفتادن  جا  آن، 

میان جامعه بود.
ساحت  و  حضور  یمن  از  وجود  عالم  همۀ   .4
است،  زنده  امام  می‌خورند،  روزی  بزرگوار  این 
وجود  می‌گوید،  پاسخ  و  می‌شنود  می‌بیند، 
به  برکات  است،  مردم  بر  خدا  منت  امام، 
اعتبار امام بر مردم نازل می‌شود، در شب میلاد 
ئک صدای حاجت مردم را بیشتر به عرش  ملا
این  واسطۀ  رضا؟ع؟  امام  چون  می‌رسانند؛ 

رساندن است.
امام تجلی  انسانی در  و تعالی عواطف  اوج   .5
رأفت  اما  هستند؛  رئوف  ائمه؟عهم؟  همۀ  یافته، 

امام رضا؟ع؟ بیشتر احساس می‌شود.
6. لطف و رسیدگی ایشان به مردم بیش از حد 

متعارف بود.
و  را خوب‌ها  امام رضا؟ع؟  مهربانی  و  رأفت   .7

بدها چشیده‌اند.
به  هم  و  حیات  به  مربوط  هم  امام  رأفت   .8

ممات ایشان است.
که به همه جا می‌تابند. 9. مثل خورشیدند 

اندیشمندانه  و  سنجیده  مورد  در  حضرت   .10
گفتن، توصیه‌های بسیاری دارند. سخن 

الف( اخلاق زائر امام رضا؟ع؟

رضوی  ظرفیتش  حد  در  انسان  اخلاق   .1
لبخند  ما  به  امام  ظرفیت‌مان  حد  در  می‌شود، 

می‌زند.
نکنیم  خوش  بودن  حرم  زائر  به  را  دلمان   .2

بکوشیم محرم شویم.
3. ما چقدر تحت تأثیر اخلاق امام رضا؟ع؟ با 
نوع  از  دیگران  با  ما  ارتباط  هستیم؟،  رئوف  هم 
امام  با  باشد، عهد  باید  انسان‌ها  با  امام  ارتباط 
ببندیم که شبیه به ایشان شویم، تصمیم بگیریم 

گناه برنگردیم. کوچه‌های  کوچه پس  به 
زندگی‌مان  مسائل  ساده‌ترین  در  امروز  ما   .4
یم،  ندار را  ائمه؟عهم؟  دستگیری  چون  مانده‌ایم 
گناه مترادف با امروزی نبودن است. گذشتن از 

کوتاهی در ادای حقوق براداران دینی باعث   .5
یارت است. عدم قبولی ز

امام  معیارهای  با  ما  رفتارهای  از  خیلی   .6
معصوم مطابقت ندارد.

به  زائران  رفتارهای  به  آسیب‌شناسانه  نگاه   .7
گرفتن ارزش‌ها و داشته‌های آنها  معنای نادیده 

نیست؛ بلکه به منظور رشد است.
که زائر و محب امام رضا؟ع؟ دارد  8. سرمایه‌ای 

با هیچ سرمایه‌ای قابل مقایسه نیست.
اعمال‌مان  در  گاهی  شیعیان  عنوان  به  ما   .9

باعث دور شدن دیگران از شیعه می‌شویم.
10. زائر از زمان عزیمت باید حضور قلب داشته 
و  بخواند  قرآن  گفته،  سخن  کم  حرم  در  باشد، 

گوید. ذکر 

امام  موضوع  به  تاریخی  و  سیاسی  نگاه  ب( 
رضا؟ع؟ 

مأمونی  تربیت  جاها  بعضی  در  متأسفانه  ما   .1
یم. پیدا می‌کنیم و تربیت نبوی ندار

امام  عهدی  ولایت  پذیرش  جریان  در   .2
گرانبهای معرفتی برای شیعیان به جای  میراث 

گذاشت.
کشیدن  چالش  به  مأمون  کارهای  از  یکی   .3
علم امام بود، رفتار مأمون با امام واقعاً پیچیده 

بود.
4. امام فتنه‌های مأموم را تبدیل به فرصت برای 

اثبات حقانیت اهل‌بیت؟عهم؟ قرار داد.
کل ادیان  که برای پیروان  5. امام رهبر دینی بود 
تربیت  را  انسانیت  و  داشت  هدایت‌گری  نقش 

می‌کرد.
آفرینش‌اند،  انحصاری  نسخه‌های  ائمه   .6

نسخه‌های تربیتی امام همه راهبردی‌اند.
معارف  از  بودن  بهره  کم  ما  امروز  اشکال   .7

اهل‌بیت؟عهم؟ است.
وجود  طاغوت  جبهۀ  با  مصالحه  امکان   .8
به  خوش‌بینی  با  گر  ا است  ساده‌لوحی  ندارد، 

دنبال اصلاح روابط با دشمن باشیم.
امام  عهدی  ولایت  به  قائل  که  کسانی   .9

هستند، هستی را از دید مورخین می‌بینند.
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نمودار 1: منظومۀ واژگانی بر اساس حجم داده‌ها

نمودار2: اپیزودهای اصلی معنایی

کلیدی نمودار 3: جملات 

کرد؛  10. زیر سایۀ یک ستمگر نمی‌شود عبادت 
بلکه باید پشت سر امام زمان ایستاد.

گفت؛  11. امام در ظاهر به ولیعهدی مأمون آری 
گفت. ولی در باطن نه 

واقعیت اسلام  امام رضا؟ع؟ در  که  تأثیری   .12
که به اسلام داد  گسترش و عمقی  گذاشت و در 

بی‌نظیر است.

2. حرم 
خوبی  حال  انسان  که  است  جایی  حرم   .1
گردنشه در حریم  به  که حق‌الناس  کسی  دارد، 

ائمه؟عهم؟ جایی ندارد.
غیر  و  شیعیان  غیر  رضا؟ع؟  امام  حرم  به   .2
از  رضا؟ع؟  امام  دعوت  می‌آیند،  هم  انسان‌ها 
بدان برای اتمام حجت است، همه به حرم امام 
هر  رضا؟ع؟  امام  خیمۀ  به  ولی  می‌آیند؛  رضا 

کسی رو راه نمیدن.
گلوی حرم صدای رضا  3. اینجا از نقاره‌خانه از 

رضا می‌آید.
ئک  ملا و  فرشتگان  شوی  وارد  حرم  در   .4

خوشامدگویی می‌کنند.
5. این حرم منبع صدور فیض میشه.

امام  محضر  و  حرم  به  می‌رسیم  که  همین   .6
روا  حاجت  یعنی  می‌کنیم؛  درک  را  رضا؟ع؟ 

شده‌ایم.

3. زیارت
که  است  اشکی  قطرات  یارت  ز تأیید  مهر   .1
با  عهد  تجدید  یعنی  یارت  ز می‌شوند،  جاری 

امام.
کاسب‌کارانه  را  رضا؟ع؟  امام  یارت  ز کاش   .2
یارت را عشق و علاقه به امام قرار  نبینیم، نیت ز
یم،  برو یارت  ز به  خدا  رضای  برای  باید  دهیم، 

حضور با معرفت شرط زائر شدن است.
یارت انسان را  3. حضور قلب و رعایت ادب ز

به عرش می‌برد.
به  نسبت  عهد  به  وفای  مصادیق  از  یکی   .4
ایشان است، یکی  به  توسل  و  یارت  ز ائمه؟عهم؟ 
معصومین؟عهم؟  با  ارتباط  راه‌های  بهترین  از 
یارت  ز است،  یارت  ز ندارد  هم  جایگزین  که 

کارهای خیر را نیز تضمین می‌کند. خلوص 
چون  است؛  ک  پا و  سبک  فضا  حرم  در   .5

ئکه در ترددند. ملا
یارت از راه دور هم می‌توان با امام تجدید  6. با ز

یارت می‌روند. کرد، خیلی با پای دل به ز عهد 
یارت امام رضا؟ع؟ را حتی  7. امام جواد؟ع؟ ز

یارت امام حسین؟ع؟ دانسته‌اند. افضل بر ز
یارت یک نوع عرض ادب است و ادب در  8. ز

اطاعت است.
یارت امام رضا؟ع؟ در طول سال بیش  9. آمار ز

از تعداد زوار در مکه است.
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پدیده‌های  دیگر  مانند  نیز  مذهبی  هیئت‌های 
شرایط  از  متأثر  ایران  در  فرهنگی  و  اجتماعی 
شده‌اند.  بنیادی  تغییرات  دچار  شده  ایجاد 
ایران،  علیه  عراق  جنگ  اسلامی،  انقلاب 
داخلی،  فرهنگی  و  اجتماعی  جریان‌های 
دولت  فرهنگی  برنامه‌های  مردم،  دینی  حضور 
برنامه‌های  گیری  فرا و  دینی  مراسم  به  توجه  و 
جامعه،  جوانی  و  رسانه  واسطۀ  به  مذهبی 
شرایط بین‌المللی و ... همه موجب ایجاد این 
تغییرات شده‌اند. شرایط بعد از انقلاب اسلامی 
تا پایان جنگ و ادامۀ آن تحولات اخیر به ویژه 
در دورۀ اصلاحات و بعد از آن، فضای خاصی 
و  حماسی  نوحه‌های  به  نوحه‌ها  تغییر  برای  را 

سیاسی و به شكل جدید آن فراهم آورد.

در این هیئت‌ها چه می‌گذرد؟
مؤثرترین  و  مهم‌ترین  از  یكی  امروزه  بی‌تردید 
ایران،  در  ویژه  به  شیعه  مذهبی  آیین‌های 
یكی  و  اهل‌بیت؟عهم؟  عزاداری  مجالس  برپایی 
از پرطرفدارترین و تأثیرگذارترین اجزای آن عنصر 
شركت  برای  مخاطبان  كه  چرا  است؛  مداحی 
در  اطلاعاتی  ابتدا  در  هیئت‌ها  و  مجالس  در 
به  و  می‌‌آورند  دست  به  مجلس  مداح  مورد 
دلیل حضور فلان مداح معروف در یك هئیت 
ظهور  با  امروزه  می‌شوند.  حاضر  آن  در  خاص 
جدید  سبك‌های  با  مداحان  از  جدیدی  نسل 
صورت  به  و  سرعت  به  كه  هستیم  مواجه 
و  كرده  جذب  را  بسیاری  مخاطبان  گسترده 
میك‌نند و چنانچه دوركیم معتقد است؛ زندگی 
اجتماعی دارای تغییر و تناوب است. این تغییر 
در مناسك تأثیر می‌گذارد و آیین دینی با توجه 
به نوع اشخاص، محیط‌ها و اوضاع و احوال و 
فضاهای اجتماعی به شیوۀ متفاوت احساس و 

اعمال می‌شوند و نقش و جایگاه یك آیین دینی 
حیات  بم‌های  و  زیر  به  وابسته  مردم  میان  در 
مؤمنان  جمعی  زندگی  شرایط  و  اجتماعی 
آیین  و جایگاه یك  موقعیت  از  بنابراین  است؛ 
در میان مردم می‌توان به نظام و اهداف مذهبی 

اولویت‌مند برای آنها پی برد. 
بیشتر  مدرن  مداحی‌های  محتوایی،  زمینۀ  در 
و  اهل‌بیت؟عهم؟  به  نسبت  زمینی  عشقِ  بر 
كید دارند و از نظر  اظهار ارادت به مولا و مراد تأ
كید  تأ و  ایثار  و  گذشت  همچون  محتواهایی 
و جوانمردی اهل‌بیت؟عهم؟  بر روحیات اخلاقی 
میان  در  حتی  نمی‌شود؛  آورده  میان  به  حرفی 
كلمات  از  استفاده  مدرن،  مداحی‌های  اشعار 
موجودی  عنوان  به  خود  سرزنش  غلوآمیز، 
و  جنون  بر  مبنی  كلماتی  و  ضعیف  و  گناهكار 
یادی داشته‌اند؛  دیوانگی خود، استفادۀ نسبتاً ز
كمتر دیده  اما این مسئله در مداحی‌های سنتی 
مظلومیت  بر  بیشتر  محتوا  در  آنها  و  می‌شود 

كید دارند. اهل‌بیت؟عهم؟ تأ
در  زمینی  عشقِ  توصیف  و  ضعیف  محتوای 
هیجان‌آفرینی  عنصر  با  مدرن  مداحی‌های 
كه  كثری، عجین و همراه شده است؛ چرا  حدا
برای  زمینه‌ای  و  فرصت  هر  از  جدید  مداحان 
تا  می‌کنند  استفاده  مجلس  كثری  حدا تهییج 
کنند.  اقدام  بیشتر  مخاطبان  جذب  بر  بتوانند 
آنها در این زمینه دست به دامن تكنولوژی‌های 
نورپردازی و صوتی می‌شوند؛  جدید و حرفه‌ای 
علاوه بر آن، شخصی به عنوان میان‌دار در این 
را در  تهییج  كار  و  كمك مداح می‌آید  به  زمینه 
بهره‌مندی  بر عهده دارد؛ همچنین  بین حضار 
و  عاشقانه  كلمات  و  بازاری  كوچه  ادبیات  از 
و سبك‌های  تند  یتم‌های  ر قالب  تحقیرآمیز در 
كمك آهنگ‌ و موسیقی‌های تند شبیه  شور و با 
به پاپ که البته بیش از آنکه ابداعی باشد؛ تقلید 
مطلوب  ترانه‌های  موسیقایی  نظم  از 
هر  هیجان‌آفرینی  بر  است  مردم  عامه 
چه بیشتر این مجالس 

در میان اشعار مداحی‌های مدرن، استفاده 
كلمات غلوآمیز، سرزنش خود به عنوان  از 
كلماتی مبنی بر  گناهكار و ضعیف و  موجودی 
جنون و دیوانگی خود، استفادۀ نسبتاً زیادی 
داشته‌اند
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از  جمعی  تهران  و  اصفهان  در  سال‌هاست 
و  دارند  عزاداری  مستقل  هیئت‌های  مسیحیان، 
نوحه‌خوانی  و  سینه‌زنی  به  محرم  ایام  در  گاه  حتی 
ابوالفضل  گاه  را  خود  پسر  فرزندان  و  می‌پردازند 
از  و  می‌نهند  نام  علیه‌السلام  عباس  و  علیه‌السلام 
آن حضرت حاجت می‌گیرند و بیماران‌شان را برای 
روانه  به باب‌الحوائج  به آستان توسل  و درمان  شفا 
ایمان  و  با عقیده  را  لقمۀ غذای هیئت  و  می‌کنند 
متعدد  موارد  و  نمونه‌ها  این  می‌گذارند.  دهان  به 
از  محبوب  و  نزدیک  تصویری  تا  شده  باعث  دیگر 
برای  آمادگی‌شان  و  و صداقت مسیحیان  سلامت 
نقش  شیعیان  و  مسلمانان  ذهن  در  حق  پذیرش 
حضور  از  مثبت  ذهنیت  و  پیشینه  این  و  ببندد 
مسیحیت در خاطره و تجربۀ مسلمانان امروز نقطۀ 
آغاز هرگونه مطالعه و بررسی در زمینۀ روابط اسلامی 

و مسیحی می‌تواند، باشد.

پدر، پسر، ‌روح‌القدس، ‌محمدرضا زائری، ‌انتشارات خیمه

شی از یک کتاب  �خ �ب



خود  بالا  موارد  همۀ  بر  علاوه  مداح  می‌افزاید؛ 
كار بردن  كار می‌شود و علاوه بر به  نیز دست به 
با  عاطفی  درون‌مایۀ  با  هیجان‌آفرین  كلماتی 
صحنۀ  مدیریت  و  خود  بدن  و  دست  كمك 
از  بالاتر  و  سن  ی  رو در  ایستادن  )مانند  خاص 
كلمه  فقط  كه  دیگر  مداح  كمك  با  و  حضار( 
)ح.س.ح.س( را تكرار میك‌ند؛ بر تهییج هر چه 
حضار  میان  این  در  می‌افزاید.  مجلس  بیشتر 
گریه  كت ننشسته و با تكرار بلند اشعار،  نیز سا
بلند و با فریاد و برهنه شدن و بالا و پایین پریدن 
با آهنگ )خیلی وقت‌ها دیگر سینه  هماهنگ 
زدن مشاهده نمی‌شود و فقط بالا و پایین پریدن 
این  هیجان‌آفرینی  بر  یك  تار فضای  در  است( 

مجالس می‌افزایند.

کارگردانی محفل  در واقع در طول مراسم، مداح 
مانند  واقع  به  مجلس  فضای  دارد.  عهده  بر  را 
یک  به  چشم‌ها  همۀ  آن،  در  که  است  کنسرتی 
که باید با مدیریت خود و  مداح است. مداحی 
همراهان با استفاده از میکروفون جماعتی را به 

شور و هیجان بیندازد. 
یک می‌شود.  به دستور مداح، فضای مجلس تار
به  رازآلوده‌تری  فضای  اینکه  بر  علاوه  کار  این 
حرکات  انجام  برای  را  فضا  می‌دهد،  محفل 
مداح  مخاطبان  می‌کند.  فراهم  کارناوالی 
هماهنگ  صورت  به  و  شوند  برهنه  می‌توانند 

خود  سینۀ  و  سر  بر  و  بپرند  پایین  و  بالا 
گریه  بکوبند. با صدای بلند فریاد بزنند و 
یک، فقط مداح  کنند. در این فضای تار
و  خاص  نورپردازی  با  که  می‌شود  دیده 

شدید، اطرافش روشن شده است. 
که  می‌دهد  ترتیب  را  نمایشی  اینها  همۀ 
درگیر  شدت  به  را  مخاطب  است  قرار 

به  مخاطب  که  همان‌طور  درست  کند؛ 
با  می‌شود  خیره  سینما  پردۀ  یا  تلویزیون 

اینجا حضوری  که مخاطب در  تفاوت  این 
فعال‌تر دارد. 

یک و مخاطب تحت  تار اینکه فضا  بر  علاوه 

بلندگوها  از  که  است  بلند  صداهای  سیطرۀ 
از  اینجا  در  مخاطب  بلکه  برگرفته‌اند؛  در  را  او 
کنش نشان می‌دهد. مخاطب در اینجا  خود وا
و  می‌کند  تکرار  می‌خواند  مداح  که  را  اشعاری 
فراتر،  آن  از  و  می‌کند  گریه  فریادگونه  صورت  به 

احساسی مقدس و معنوی را تجربه می‌کند. 
محتوایی،  نظر  از  عامه‌پسند  مداحی‌های 
یتم  ر برگزاری،  محل  مخاطب،  شعر،  سبك، 
كو، فضاآرایی و نورپردازی  خواندن، استفاده از ا
خاص، استفاده از قطعات موسیقی پاپ، تیپ 
مخاطب،  تقاضای  به  توجه  مداح،  ظاهری 
مداح  سر  و  دست  خاص  حركات 
هنجارشكن  نوعی  به  خواندن  هنگام 
مجامع  كنش  وا با  بعضاً  كه  بوده‌اند 
با  شده‌اند.  مواجه  علما  و  مذهبی 
جایی  دیگر  اعتراض،  این  به  توجه 
در  مداحی‌ها  این  هواداران  برای 
مجالس  این  بیشتر  و  نبوده  مساجد 
زیرزمین‌ها  شخصی،  خانه‌های  در 
برگزار  عمومی  كاربری  با  كن  اما و 
كه اعضای  می‌شوند. نتیجه آن شد 
از  كن  اما این‌گونه  این هیئت‌ها در 

داود صفا

پایه و محور اصلی هیئت‌های عامه‌پسند، 
مداحی است. این هیئت‌ها و مداحانِ 

آنها تنوع بسیاری دارند و اغلب، جوان و 
نوجوان هستند. تعداد مداحان عامه‌پسند 

گستردگی مجالس  كثرت و  به تناسب 
عامه‌پسند، بسیار است و نوآوری و 

كه  ساختارشكنی از جمله ویژگی‌هایی است 
كمابیش ایشان بدان متصف هستند
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دست تذكرات امام جماعت و از توبیخ هیئت 
و  هستند  آسوده  حاضر  مردم  انتقادات  و  امنا 
كنند  می‌توانند به سبك دل‌خواه خود عزاداری 
و هر شعری می‌خواهند بخوانند فارغ از اعتراض 
و نصیحت و طعنه و تمسخر دیگران. از سوی 
احساس  هیئت‌ها  این  اعضای  برای  دیگر 
كه پای منبر  علاقه به اهل‌بیت؟عهم؟ چیزی نبود 
دست  به  عقیدتی  كلاس‌های  در  یا  روحانیون 
تجربۀ  نوعی  و  شهودی  امری  بلكه  باشد؛  آمده 
جز  و  میك‌ردند  حس  را  آن  فقط  كه  بود  معنوی 
برای خودشان برای دیگران قابل اثبات نیست.

به  تغییر در مداحی  و عوامل  از شرایط  برخی 
عنوان یكی از عناصر مراسم عزاداری

عزاداری  مراسم  در  که  ابژه‏هایی  از  بسیاری 
تغییر  دچار  رفته‏اند،  کار  به  اخیر  دهۀ  چند  در 
شده یا در حال تغییرند. در تغییر ابژه‏های مورد 
و  شرایط  حسینی،  عزاداری  مراسم  در  استفاده 
که به بعضی از  عوامل متعددی دخیل بوده‏اند 

آنها اشاره می‏شود:
قبیل  از  رسانه‏ای  جدید  تکنولوژی‏های   .1
یدئو و فیلم، توانایی  رادیو، تلویزیون، ماهواره، و
رسانه‏ها  دارند.  را  عمومی  افکار  بر  اثرگذاری 
موجود،  عقیدۀ  تقویت  موجب  می‏توانند 
گرایش  گرایش جدید و تغییر  ساختن اندیشه و 
و نگرش جدید شوند. از این‌رو رسانه‏های فوق 
استفاده  مورد  ابژه‏های  تغییر  در  عمده‏ای  سهم 
طرح  با  تلویزیون  داشته‏اند.  عزاداری  مراسم  در 
ابژه‏های خاص به طور مؤثری در تغییر و تحول 
تلویزیون  است.  کرده  مداخله  سنتی  ابژه‏های 
خاص  جلوه‏های  و  صورت‌ها  نمایش  طریق  از 
در  ابژه‏ها  از  بعضی  بر  کید  تأ و  عزاداری  مراسم 

مقایسه با ابژه‏های دیگر در تغییر ساختار صوری 
بوده است.  اثرگذار  و معنایی فرهنگ عزاداری 
ترجیح‌گذاری  فرآیند  در  اثرگذاری  نوع  این 
 :1381 )فیسک  می‏پذیرد.  صورت  معنایی 

)۱۲۵
دوران  فرهنگیِ  ـ  اجتماعی  تحولات  از  یکی   .2
از  عزاداران،  جامعۀ  مختلف  ابعاد  که  جدید 
آنان را تحت  جمله ارزش‌ها و آداب اجتماعی 
اجرای  دست‌اندرکاران  است؛  داده  قرار  تأثیر 
مؤسسان  مدیران،  قبیل  از  عزاداری  مراسم 
ذی‌نفوذ  گروه‌های  و  روحانیون  هیئت‏ها، 
ورود  امر  در  عزاداری  مراسم  مجریان  هستند. 
سزایی  به  تأثیر  آنها،  تغییر  یا  جدید  ابژه‏های 
که‏ در عزاداری شرکت  گذاشته‌‏اند. نسل جوانی 
سلیقه  مبین  كه  را  جدیدی  ارزش‌های  می‏کند 
می‏کند.  عزاداری  مراسم  وارد  است  رفتارش  و 

)اینگلهارت، 1373: 74(
مراسم  در  موجود  ابژه‏های  از  دیگری  بخش   .3
به  پا  تازه  که  است  نسلی  به  مربوط  عزاداری، 
درگیر  که  اشخاصی  است.  گذاشته  میدان 
از  را  عزاداری  ابژه‏های  بوده‏اند  جنگ  و  انقلاب 
منظری مشاهده می‏کردند و نسلِ جدیدِ پس از 
جنگ آن را از دیدگاه دیگری مشاهده می‏کند؛ 
را  ابژه‏ها  این‌گونه  تغییر  می‏توان  که  گونه‏ای  به 
پیر  )رك.  دانست.  مربوط  نسلی  تغییر  به  بیشتر 

رب و بهار، ۱۳۸۱: ۱۲۵-۱۲۳(

ویژگی‌های مداحی مدرن عامه‌پسند 
عامه‌پسند،  هیئت‌های  اصلی  محور  و  پایه 
مداحی است. این هیئت‌ها و مداحانِ آنها تنوع 
بسیاری دارند و اغلب، جوان و نوجوان هستند. 
و  كثرت  تناسب  به  عامه‌پسند  مداحان  تعداد 
و  است  بسیار  عامه‌پسند،  مجالس  گستردگی 
ویژگی‌هایی  جمله  از  ساختارشكنی  و  نوآوری 
است كه كمابیش ایشان بدان متصف هستند.

مداحی در این سال‌ها با دو ویژگی اصلی قابل 
از  رسمی  فهم  به  نسبت  نقد   )1 است:  تعریف 
كه به نوعی به مقاومت در مقابل  فرهنگ و دین 
گفتمان و ایدئولوژی رسمی و فارغ از تلاش‌های 
یک  ایدئولوژ و  حماسی  شعارهای  و  سیاسی 
و  مسائل  به  جدی  توجه   )2 است.  انجامیده 
خودمانی  و  عینی  ملموس،  روزمره،  اعتقادات 
كه توانسته موجب بازنگری در حوزۀ دینی شود. 
امروزی  و  مدرن  پدیده‌ای  عامه‌پسند،  مداحی 
كه  و دارای ویژگی‌هایی منحصر به فردی است 

مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از؛

1. موسیقی تقلیدی و عاریتی
چندان  موسیقی،  به  عامه‌پسند  مداحی  در 
به صورت علمی و قانون‌مند توجه نمی‌شود 
معنای  به  آموزش  هیئت‌ها  این  در  اساساً  و 
سنتی جایی ندارد؛ بنابراین مداحان عامه‌پسند 

می‌شوند.  مواجه  خواندن  برای  آهنگ  خلأ  با 
پر  برای  كه  پاسخی  راحت‌ترین  و  ساده‌ترین 
كثر  كردن این خلأ در برابر آنان قرار داشت و حدا
یت  استفاده را هم از آن بردند؛ كپی‌برداری و عار
گرفتن آهنگ و ملودی از قطعات موسیقی غیر 

مذهبی است. 

و  صوتی  تكنولوژی  قابلیت‌های  بر  تكیه 
نورپردازی روز

به  غالباً  نوپدید  هیئت‌های  در  جوان  مداحان 
پیشین  آموزش‌های  از  بهره‌گیری  فقدان  دلیل 
آوازی  دستگاه‌های  با  عموماً  عرصه،  این 
كه وجود دستگاه‌هایی  آشنایی ندارند؛ هر چند 
آموزش‌ها  این  از  را  آنها  تنظیم صدا  و  كو  ا مانند 
و  همزمان  خواندن  امكان  و  میك‌نند  بی‌نیاز 

تركیبی دو یا چند مداح را فراهم می‌آورند. 

2. فضاسازی مجازی
داشتن  عامه‌پسند،  هیئتِ  هر  نیاز  مهم‌ترین 
كه به مدد آن، مداح  سیستم صوتی قوی است 
كند.  ایجاد  را  مطلوب  فضای  بتواند  هیئت 
برای  گاهی  كه  آنجاست  تا  اهمیت  این  دامنۀ 
چند  از  بسته  محوطه‌ای  در  كوچك  مجلسی 
باند قوی و بزرگ استفاده می‌شود تا قدرت صدا 

كثر درجۀ ممكن برسد.  به حدا

3. بهره‌مندی از نظام گستردۀ توزیع
قوی  و  گسترده  نظام  از  عامه‌پسند  هیئت‌های 
و  كالاها  رساندن  وظیفۀ  كه  برخوردارند  یع  توز
را   )... و  سی‌دی  )فیلم،  هیئت  محصولات 
و  وقت  اسرع  در  علاقه‌مندان  و  مخاطبان  به 
عهده‌دار  موجود  امكانات  همۀ  از  استفاده  با 

است. 

4. فقدان شعائر سنتی پیشین 
شعائر  خالی  جای  عامه‌پسند  هیئت‌های  در 
شروع  نظیر  مذهبی،  هیئت‌های  پیشینی 
مجلس با نماز جماعت و قرآن و خواندن ادعیه 

كاملًا محسوس است. و مناجات 

5. ظهور نمادهای جدید و جایگزین
نشانه‌های  سنتی،  هیئت‌های  خلاف  بر 
عامه‌پسند  هیئت‌های  اعضای  كه  جدیدی 
دارند؛ عموماً از سه خصلتِ ساده، نامتعارف و 
فردی بودن برخوردارند. ساده بودن از آن لحاظ 
ساده  و  كوچك  كالاهای  شامل  نمادها  این  كه 
و  همگان  دسترس  در  سهولت  به  كه  هستند 
كمی مقدور است. نامتعارف  تهیۀ آن با هزینۀ 
نشانه‌ها مختص  این  كه  بدین معناست  بودن 
هستند  ساده  وسایلی  بلكه  نیستند؛  عزاداری 
آنها  به  كه  تازه‌ای  و معنای  تعریف جدید  با  كه 
بخشیده‌اند به صورت نشانۀ هیئت درآمده‌اند؛ 

مهم‌ترین نیاز هر هیئتِ عامه‌پسند، داشتن 
كه به مدد آن،  سیستم صوتی قوی است 
مداح هیئت بتواند فضای مطلوب را ایجاد 
گاهی  كه  كند. دامنۀ این اهمیت تا آنجاست 
كوچك در محوطه‌ای بسته  برای مجلسی 
از چند باند قوی و بزرگ استفاده می‌شود تا 
كثر درجۀ ممكن برسد قدرت صدا به حدا
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نظیر نوعِ خاصی از شال عزا یا چفیه، سربندی 
نوعی  یا  یكسان  عبارتی  و  رنگ  با  مشخص 

انگشتر خاص.

6. قالب شعری
به  توجه  با  عامه‌پسند  هیئت‌‌های  ادبیات  در 
ذائقه‌های  و  سلایق  و  زندگی  سبك  در  تغییر 
استفاده  شعری  نوین  قالب‌های  از  مخاطبان 
مذهبی  ترانه‌های  مانند  قالب‌هایی  می‌شود. 
و  سنتی  ادبیات  فاصل  حد  در  قالب‌هایی  كه 
می‌توانند  كه  هستند  عامیانه  و  فولكور  ادبیات 
برقرار  ارتباط  جوان  مخاطب  با  سریع  خیلی 
زبان  با  او  با  دارد  دوست  كه  مخاطبی  كنند؛ 
بر  زبان عرفا. علاوه  با  نه  گویند،  خودش سخن 
و  افتادن  زبان  سر  قابلیت  و  بودن  آهنگین  این 
زمزمه شدن را داشتن نیز از خصلت‌های اصلی 

ادبیات هیئت‌های عامه‌پسند است.

7. زبان شعری
1. بهره‌گیری از عبارت‌های عربی

كردن  )تعبیر  سلطنتی  ادبیات  از  بهره‌گیری   .2
و  شاه  به  اهل‌بیت؟عهم؟  مقام  و  شخصیت  از 

سلطان و نظایر آن(
3. بهره‌گیری از واژگان ادبیات عرفانی و غنایی 
از ادبیات و مفاهیم عرفانی مانند:  )بهره‌مندی 
و  ساقی  میكده،  مستی،  می،  باده،  عشق، 

بتكده(
و  شكسته  ادبیات  و  واژگان  از  بهره‌گیری   .4

محاوره‌ای
5. بهره‌گیری از واژه‌ها و مفاهیم تحقیرآمیز )برای 
همچون  واژگانی  از  خود  كوچكی  دادن  نشان 

كلب آستان( 
)رك مظاهری، ۵۰۰-۴۵۲: ۱۳۸۹(

جمع‌بندی
ی هم رفته این نوع ویژگی‌ها که در عزاداری‌ها  رو
شکل  پاپ«  عاشورایی  سوگوار  »نسل  سوی  از 
پیش‌بینی  و  غریب  و  عجیب  تغییرات  گرفته 
ایجاد  عاشورا  و  محرم  مراسم  برگزاری  در  نشده 

كرد:  كه می‌توان به قرار ذیل اشاره  كرده است 
فرهنگ  روزافزون  رواج  و  شدن  جهانی   .1
سایۀ  تبعاً  تهران  مدرن  کلان‌شهر  در  مردم‌پسند 
انداخته  این دست  از  مراسم مذهبی  بر  را  خود 
مقدس  مذهبی  مراسم  که  طوری  به  است؛ 
شیعه و به ویژه مراسم عاشورا با آن عظمت هم 

از آن مصون نیست.
از حد تصور نسل  و مشارکت بیش  کت  2. شرا
جوان شهری در این‌گونه مراسم مذهبی مقدس 
موجب تحمیل شکل مردم‌پسند برگزاری مراسم 
مذهبی  ـ  سنتی  محتوای  بر  نسل  این  سبک  به 
آن شده است؛ به عبارتی نسل پاپ، سلطۀ خود 

کت و مشارکت بیش از حد تصور نسل  شرا
جوان شهری در این‌گونه مراسم مذهبی 

مقدس موجب تحمیل شکل مردم‌پسند 
برگزاری مراسم به سبک این نسل بر 

محتوای سنتی ـ مذهبی آن شده است؛ به 
عبارتی نسل پاپ، سلطۀ خود را بر مراسم 
کرده است؛  مذهبی مانند عاشورا تحمیل 

که سنتاً متولی برگزاری  حتی نسل بزرگ‌تر نیز 
مراسم مذهبی از این دست بوده و هست 

نتوانسته در برابر این نوع تحمیل، مقاومتی 
از خود نشان دهد

کرده  تحمیل  عاشورا  مانند  مذهبی  مراسم  بر  را 
متولی  سنتاً  که  نیز  بزرگ‌تر  نسل  حتی  است؛ 
و  بوده  دست  این  از  مذهبی  مراسم  برگزاری 
هیئت‌های  مدیریت  و  یاست  ر )مانند  هست 
تهیۀ  و  مراسم  مالی  منابع  تأمین  مذهبی، 
برگزاری  مسئولیت  پذیرش  نذری،  بسته‌های 
برابر  در  است  نتوانسته  آن(  مانند  و  مراسم  این 
دهد؛  نشان  خود  از  مقاومتی  تحمیل،  نوع  این 
نیز  بینانسلی  همراهی  از  زمینه  این  در  حتی 
بزرگسال  نسل  )میان  تهران  شهر  در  و  اینجا  در 
شهری  جوان  نسل  با  سنتی  فرهنگ  به  وفادارتر 

که بسیار عجیب است! پاپ( دیده می‌شود 
3. مقاومت و متفاوت‌اندیشی روزافزون نسبت 
)سیاست‌های  دولتی  دینیِ  سیاست‌های  به 
آن  مجری  و  مقنن  رسماً  دولت  که  فرهنگی 
تسری  و  شهری  جوان  نسل  سوی  از  است( 
مقدس  مذهبی  مراسم  به  مخالفت  این  دادن 
شیعه مانند عاشورا، منجر به شکل‌گیری نوعی 

شده  سنتی  عزاداری‌های  برابر  در  مقاومت 
است.

صورت  به  حسینی  حماسۀ  نشدن  تبیین   .4
زبان  به  آن  تفسیر  عدم  و  آن  جامعه‌شناختی 
تیپ‌های  که  )آن‌گونه  سوم  هزارۀ  جدید 
تا  و  شریعتی  دکتر  مرحوم  مانند  روشن‌گری 
انقلاب‌ساز  نسل  برای  مطهری  مرحوم  اندازه‌ای 
شمسی   هفت  و  پنجاه  تا  پنجاه  دهۀ  اسلامی 
به  تفسیر  برای  را  راه  احتمالًا  کردند(  عمل 
رأی‌های شخصی و برداشت‌های پست‌مدرنی 
از سیره و سنت امام حسین؟ع؟ و مراسم عاشورا 

که بی‌نهایت دردسرساز شده است. کرده  باز 
جوانِ  نسل  که  مردم‌پسندی  قرائت‌های   .5
انسان  و  دین‌داری  و  دین  از  پاپ  شهریِ 
برای  مایه‌ای  تبعاً  و  دارد  آن  مانند  و  متدین 

است؛  نسل  این  دینی  و  فرهنگی  رفتارهای 

از دین  از قرائت‌های رسمی حکومتی  متفاوت 
آن است.  مانند  و  انسان متدین  و  و دین‌داری 
پاپ  شهریِ  جوان  نسل  قرائت  منوال  همین  به 
نوع  از  نیز متفاوت  امام حسین؟ع؟  و  از عاشورا 
که  است  طبیعی  است.  آن  حکومتی  و  سنتی 
تیپِ  دو  این  دینی  و  فرهنگی  رفتارهای  نوع 

اجتماعی هم باید متمایز باشد.

فهرست منابع 
1. اینگلهارت، رونالد، )1373(، تحول فرهنگی در جامعۀ پیشرفتۀ 

صنعتی، ترجمۀ مریم وتر، تهران، کویر
2. مظاهری، محسن، )1387(، جامعه‌شناسی آیین‌های 

سوگواری و هیئت‌های مذهبی در ایران، رسانۀ شیعه، تهران، 
بین‌الملل 

3. رب، پیر و مهری بهار، )۱۳۸۱(، ابژه‌ها و تغییر مراسم دینی، نامۀ 
علوم اجتماعی شمارۀ ۲۰، پاییز و زمستان

4. رحمانی، جبار، )138۴(، گفتمان كربلا و مناسك عزاداری در 
دین‌ورزی اقشار فرودست شهری، پایان‌نامه
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افراد  تخصص  و  وقت  نذر  فرهنگی،  نذر 
جامعه  مؤثر  و  متبحر  متخصص،  تحصیلکرده، 
نذر  »ستاد  همت  و  ابتکار  با  که  طرح  این  است. 
با  می‌شود،  پیگیری  تهران«  شهرداری  فرهنگی 
و  جامعه  فرهنگی  نیازهای  کردن  برآورده  هدف 
جلب  و  نوع‌دوستی  ارزش‌های  و  سنت‌ها  احیای 

مشارکت اجتماعی انجام می‌شود.
انجام  زمینه  این  در  کنون  تا  که  اقداماتی  جمله  از 
گروهی از پزشکان، مشاوران، وکلا  شده، عضو شدن 
و معلمان در طرح نذر فرهنگی در »دومین جشنوارۀ 
گزارش ستاد جشنوارۀ  تولید ملی و زنان« است. به 
رسالت،  درک  با  گروه  این  زنان،  و  ملی  تولید 
در  را  نیازمندان  فرهنگی،  نذر  اهداف  و  چشم‌انداز 
کرده و مشغول ادای نذر  قسمتی از وقت خود سهیم 

در فضاهای مطمئن شهری هستند.

محسن رسولی
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نام  با  ستادی  راه‌اندازی  با  تهران  شهرداری 
کردن  برآورده  در  سعی  فرهنگی«  نذر  »ستاد 
سنت‌ها  احیای  و  جامعه  فرهنگی  نیازهای 
مشارکت  جلب  و  نوع‌دوستی  ارزش‌های  و 
نذر وقت  و شیوۀ  که در شکل  اجتماعی دارد؛ 
متخصص،  تحصیل‌کرده،  افراد  تخصص  و 
پروندۀ  مؤثر جامعه تحقق می‌یابد. در  و  متبحر 
این  نذر،  یخچۀ  تار به  نیم‌نگاهی  با  رو  پیش 

گون بررسی می‌کنیم گونا موضوع را از زوایای 

پروندۀ ویژۀ نذر فرهنگی



از  گروه‌هایی  نیز  معنوی«  مادران  و  »پدر  طرح  در 
از عواطف،  و قسمتی  کرده  متخصصان شرکت 
و  دختران  با  را  خود  الهی  عشق  و  احساسات 
در  و  شدند  سهیم  تربیت  و  اصلاح  کانون  پسران 
کرده  راستای بهتر شدن زندگی این عزیزان تلاش 

و به این ترتیب نذر خود را به‌جا می‌آورند.
ستاد نذر فرهنگی شهرداری تهران، با پیگیری این 
طرح تلاش می‌کند، این تفکر و طرح خداپسندانه 
مستمر  برنامه‌های  و  اجرایی  تشکیلات  دارای 
باشد. برای این منظور، این ستاد اقدام به طراحی 
این  است.  کرده  فرهنگی  نذر  سامانۀ  و  سایت 
فضای  در  ش.   1390 سال  ماه  خرداد  از  سامانه 

کرده است. مجازی شروع به فعالیت 
و  رشته  هر  با  ـ  متخصصان  همۀ  حاضر  حال  در 

تخصصی ـ می‌توانند از طریق سایت: 

را  نام  ثبت  فرم   )www.nazrefarhangi.ir(  
نذر  طرح  درباره  سامانه  این  در  کنند.  یافت  در

فرهنگی می خوانید: 
 

سامانۀ نذر فرهنگی
و  یج  ترو  ، تبلیغ  هدف  با  فرهنگی  نذر  طرح 
متخصصین  بین  در  نذر  فرهنگ  کردن  نهادینه 
جدید  فرصت  ایجاد  جامعه،  دانش‌آموختگان  و 
نذر برای تمام مردم )نذر وقت و مهارت( و برآورده 
شده  پایه‌ریزی  جامعه  فرهنگی  نیازهای  کردن 
است. طرح نذر فرهنگی بر آن است تا با اجرای 
نذر  اشاعۀ  و  تهران  کلان‌شهر  در  طرح  این  موفق 
در  گام  نوع‌دوست،  شهروندان  بین  در  فرهنگی 
گذارده و با حساس‌سازی  کشوری  عرصۀ ملی و 
و  خیر  فعالیت  این  به  نسبت  مسئولین  و  مردم 

سازد  گسترده‌تر  را  آن  فعالیت  دامنۀ  پسندیده 
و  حمایت‌ها  جلب  با  تا  است  آن  بر  سعی  و 
این  عضو  نیکوکار  متخصصین  توانمندی‌های 
کردن طرح مزبور را فراهم  کشوری  طرح، مقدمات 

آورد.  
با اجرای موفقیت‌آمیز طرح نذر  امید است بتوان 
فرهنگی در جهت احیای سنت‌ها و ارزش‌هایی 
نیازمند  افراد  از  همچون نوع‌دوستی و دستگیری 
و جلب مشارکت اجتماعی با نیت الهی در بین 

گامی مؤثر برداشت. متخصصین، 

درخواست عضویت حقیقی )فردی(
درخواست عضویت حقوقی )شرکت/ مؤسسه(

مشاهدۀ وضعیت درخواست عضویت
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نذر، بخش مهمی از مناسک دینی و رفتارهای 
مختلف،  ادیان  میان  در  که  است  مذهبی 
در  ویژه  به  دارد  راز  و  رمز  پر  و  طولانی  قدمتی 
حائز  بسیار  اسلامی  و  مسیحی  سنت‌های 
ادیان  همۀ  میان  از  ولی  است؛  بوده  اهمیت 
جهان در تعالیم اسلام با وضوح بیشتر ملاحظه 
که  کنشی داوطلبانه و الزام‌آور است1  می‌شود و 
برخوردار  فراوانی  کارکردهای  و  تنوع  دامنه،  از 
زندگی  از  یادی  ز بخش  بر  که  طوری  به  است، 
دنیوی و معنوی مسلمانانِ معتقد، تأثیر گذاشته 

است. 
به عبارت دیگر، نذر پیمان یا عملی اختیاری و 
که همراه با مناسک  در عین حال الزامی است 
مسلمان  و  می‌شود  انجام  اجتماعی  یا  فردی 
خدای  با  مقدس  پیمانی  آن،  انجام  با  معتقد 
خویش می‌بندد تا از آن طریق با رعایت اصول و 
که در فقه اسلامی توصیه شده  شرایطی خاص 
است به قدرت لایتناهی الهی متوسل و نزدیک 
شود و در مقابلِ رفع نیاز یا نیازهای خود، انجام 
که متعهد شده است بر خود  عمل یا رفتاری را 
که در اسلام  گفت  لازم بداند؛ بنابراین، می‌توان 

کارکرد دارد: )به ویژه مذهب شیعه( نذر سه 
1. برآوردن حاجات

کارهای نیکو  2. ترغیب به انجام 
3. ممانعت از امور ناپسند

که نذر، ظرفیت‌های  ابعاد فوق نشان می‌دهند 
تکامل  دینی،  حیات  تقویت  برای  غنی  بسیار 
مثابه  به  نذر  دارد.2  بالندگی جامعۀ مسلمان  و 
تعالی  موجب  که  می‌شود  تلقی  دینی  عملی 
جامعه یا اشخاص می‌شود، دینداران می‌توانند 
با آن به شفای روحی و معنوی نایل آیند و دوباره 
نذر  شوند.  رستگار  و  کنند  توبه  شوند،  دگرگون 
میان  در  معنوی  و  اجتماعی  اتحاد  ایجاد  با 
اضطراب  کاهش  موجب  اجتماع،  و  اشخاص 

و دغدغه‌های آنها می‌شوند.3
و  نیایش  و  ارتباط  نوعی  واقع  در  نذر،  مناسک 
نجوا با خداوند یا هر امر قدسی و ماورایی برای 
ساماندهی و حل مسائل زندگی است؛ بنابراین 
انسان اصلی‌ترین مفهومی است  آرزو در  و  نیاز 
می‌شود.  متبادر  ذهن  به  نذر  با  ارتباط  در  که 
مقابل  در  بی‌پناهی  احساس  و  نیازمندی  این 
و  ترس‌ها  مشکلات،  دردها،  سختی‌ها، 
ناامنی‌ها انسان را دچار یأس و نا امیدی می‌کند 
که فقط نیرویی الهی و ماورای طبیعی را به عنوان 
با  اشخاص  البته  می‌یابد؛  خود  نجات‌دهندۀ 
روانی‌شان  و  روحی  توانایی  و  قدرت  به  توجه 
عکس‌العمل‌های  گوار  نا و  سخت  شرایط  در 
به  سویی  از  زنان  میان  این  در  دارند.  متفاوتی 
و  مردان  به  نسبت  بیشتر  آسیب‌پذیری  واسطۀ 
کافی  احساس ضعف و نداشتن امنیت روانی 
برای حل مشکلات‌شان و از سوی دیگر به دلیل 
به  احساسات،  و  عواطف  از  بیشتر  برخورداری 
تأمل‌تری  قابل  و  پررنگ‌تر  گرایش  کلی  طور 

که نذر،  ابعاد فوق نشان می‌دهند 
ظرفیت‌های بسیار غنی برای تقویت 
حیات دینی، تکامل و بالندگی جامعۀ 
مسلمان دارد. نذر به مثابه عملی دینی 
که موجب تعالی جامعه یا  تلقی می‌شود 
اشخاص می‌شود، دینداران می‌توانند با آن 
به شفای روحی و معنوی نایل آیند و دوباره 
کنند و رستگار شوند.  دگرگون شوند، توبه 
نذر با ایجاد اتحاد اجتماعی و معنوی در 
کاهش  میان اشخاص و اجتماع، موجب 
اضطراب و دغدغه‌های آنها می‌شوند

معصومه آسمانی

نذر موجب تعالی جامعه و اشخاص
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اجرای  در  گرایش  این  و  دارند  دین  به  نسبت 
نذر به عنوان بخش مهمی از مناسک دینی به 
به  شاید  بنابراین  است؛  مشاهده  قابل  خوبی 
که بیشتر مطالعات انجام‌شده  این دلیل باشد 
نذرهای  یت  با محور نوعی  به  این موضوع  ی  رو
گرفته است؛ مثلًا مقالۀ دکتر مهری  زنانه صورت 
مقالۀ  و  زنانه«  هویت‌های  و  »نذر  نام  با  بهار 
با نام »آیین‌های مذهبی زنانه:  یاسمین فرحزاد 
یکردی  رو با  آن«  گونه‌شناسی  و  نذر  به  نگاهی 

مردم‌شناختی به موضوع پرداخته‌اند. 
گرایش زنان و مردان  گذشته از تفاوت در میزان 
گرایش و شکل ظاهری آن هم در  به نذر، نوع این 
مانند  نذرهایی  مثلًا  است؛  متفاوت  آنها  میان 
سفره‌های  مقدس(،  ادعیۀ  و  )اوراد  کلام  »نذر 
یسه و ...(، پخت  نذری، نذر نور )چراغ، شمع، ر
)سمنو،  گیاهی  مواد  پایۀ  با  خوردنی‌ها  انواع 
کتب  حلوا، شله‌زرد، آش، شیربرنج و ...(، نذر 
تا  چادر  و  لباس  انواع  )از  پارچه  نذر  مقدس، 
پوش قبر و انواع دوختنی‌ها( و بسیاری از موارد 
قربانی  مثل  نذرهایی  و  زنان  میان  در  دیگر« 
دسته‌جات  در  علم  و  علامت  برداشتن  کردن، 

عزاداری عاشورا به مردان اختصاص دارد.
نذورات،  این‌گونه  ادای  به  کلی  نگاه  در  اما 
ایجاد  در  آن  مثبت  کارکردهای  از  صرف‌نظر 
و  اجتماعی  وفاق  و  همبستگی  انسجام، 
نیز  آسیب‌هایی  اشخاص،  میان  همدلی 
گاهاً باعث  که  پیرامون آن قابل مشاهده است 
از  برخی  تردید  با  و همراه  نگاه تحقیرآمیز  ایجاد 
برای  بهانه‌ای  و  موضوع  به  مؤمن  غیر  اشخاص 
به زیر سؤال بردن اصل آن می‌شود. آسیب‌هایی 
تأثیر  تحت  و  زمان  مرور  به  می‌رسد  نظر  به  که 
در  اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی،  شرایط 
گرفتن ذهنیت و درک اشخاص  نتیجۀ فاصله 
از فلسفۀ اصیل و واقعی نذر ایجاد شده است. 
این‌گونه  آسیب  مهم‌ترین  شاید  میان  این  در 
مناسکی  به  آن  شدن  تبدیل  نذورات  ادای 
که صرفاً محدود  بی‌محتوا و خالی از معنا باشد 
به برپایی ضیافتی برای صرف غذا، خوردنی‌ها 
که  است  شده  تبرک  بهانۀ  به  نوشیدنی‌ها  و 
فخرفروشی،  تشریفات‌زدگی،  گاهاً  آن  کنار  در 
رفتارهایی  عنوان  به  نیز  پرخوری  و  اصراف 
معضل  این  که  می‌گیرند  شکل  ناخوشایند 
اخیر به ویژه در روز عاشورا به دلیل وجود حجم 
واقعاً  نذری  رنگارنگ  غذاهای  از  یادی  ز بسیار 
در  که  چرا  می‌آید؛  چشم  به  که  است  آسیبی 
یا ناخواسته  چنین فضایی، اشخاص خواسته 
بر  مبنی  امامان  توصیه‌های  انجام  در  تنها  نه 
برای  ـ  آشامیدن در عاشورا  و  از خوردن  ک  امسا
ابراز همدردی با مصائب اباعبدالله؟ع؟ ـ توفیقی 
هم  عادی  روزهای  به  نسبت  بلکه  نمی‌یابند؛ 
در  اینکه  تأمل‌تر  قابل  نکتۀ  می‌کنند.  افراط 

از  بسیاری  انرژی  و  وقت  روزهایی  چنین 

توجهی  قابل  مالی  منابع  همچنین  و  اشخاص 
صرف می‌شود بی‌آنکه نیازمندان واقعی جامعه 
از این همه، بهره‌ای ببرند؛ ولی اساساً علت بروز 
نام  با  که  مناسکی  اجرای  در  تی  چنین معضلا
دین در جامعه اجرا می‌شود و طبعاً باید با مبانی 

دینی سازگاز باشد، چیست؟
شاید بتوان یکی از علت‌های اصلی بروز چنین 
وضعیتی را بی‌توجهی به فلسفۀ اصلی انتخاب 
گذشته  در  نذورات  سنتی  اشکال  از  کدام  هر 
یا  شیر  شربت،  پخش  مثال  طور  به  دانست؛ 
غذای نذری در روز عاشورا از گذشتۀ دور به این 
گذشتن  با  که عزاداران  علت صورت می‌گرفته 
و  خستگی  دچار  عزاداری  از  ساعت  چند 
ضعف می‌شدند و به این علت غذا و نوشیدنی 
در قالب نذر برای عزاداران تدارک دیده می‌شد 
و  بپردازند  عزاداری  به  مراسم  پایان  تا  بتوانند  تا 
خانواده‌ها  اغلب  شاهدیم  امروز  به  تا  این‌رو  از 
خود  نذری‌های  ادای  رسم،  این  از  تبعیت  به 
بر  آنکه  و حال  موکول می‌کنند  روز عاشورا  به  را 
نذری‌ها  این  از  کمی  درصد  گذشته،  خلاف 
و  می‌شود  تقسیم  تکایا  و  هیئات  عزاداران  بین 
بیشتر آن سهم آشنایان، همسایگان و رهگذران 
است و اغلب نیز در حین تقسیم این نذورات 
ناشایستی رخ می‌دهد  رفتارهای  و  بی‌نظمی‌ها 
عمل  این  و  است  مؤمنان  شأن  از  دور  که 
از  و  می‌برد  سؤال  زیر  اساس  از  را  نیکوکارانه 

معنویت تهی می‌کند. 
از طرفی در جامعه شاهد هستیم با مدرن شدن 
ارتباطی  نوین  تکنولوژی‌های  مدد  به  که  روابط 
اغلب  است  شده  محقق  جمعی  رسانه‌های  و 
چالش  به  مکرر  انسانی  مقولات  و  مفاهیم 
کشیده می‌شوند و اشخاص دیدگاه‌های جدید 
و مختلفی را در ارتباط با آنها مطرح می‌کنند در 
نیز  دینی  رفتارهای  و  اعمال  و  باورها  میان  این 
متناسب با این نوگرایی و شرایط چالش‌برانگیز 
به  روز  و  شده  ظاهر  جدیدی  شکل‌های  در 
و  تنوع  این  می‌شود.  افزوده  آنها  تنوع  بر  نیز  روز 
ویژه  به  و  شهری  متوسط  قشر  میان  در  نوگرایی 
توجهی  قابل  نمودِ  تحصیل‌کرده  افراد  و  جوانان 
یافته است و بنابراین نگرش به موضوع نذر هم 
دینی  رفتارهای  و  مناسک  از  بخشی  عنوان  به 
در  و  نبوده  قاعده مستثنی  این  از  آنان  میان  در 
دامنۀ  کثرت،  و  تنوع  این  از  تأثیرپذیری  نتیجۀ 

فراخ‌تری یافته است. 
اشخاص  زبان  از  روزها  این  مثال  طور  به 
مختلف، اصطلاح »نذر فرهنگی« را می‌شنویم 
و غیر رسمی شاهد  نهادهای رسمی  از سوی  و 
هدف  که  هستیم  آن  معرفی  برای  تلاش‌هایی 
نوع‌دوستی  همچون  ارزش‌هایی  تقویت  آنها  از 
ایجاد  و  جامعه  نیازمندان  از  دستگیری  و 
می‌توانند  که  است  اشخاصی  برای  فرصت 
خود  فرهنگی  سرمایه‌های  و  مهارت  وقت، 

تعهد  از  که  اشخاصی  کنند.  دیگران  نذر  را 
کافی برخوردارند و وجود فشارها  اخلاقی و دینی 
در  ویژه  به  امروز  جامعۀ  در  که  را  تی  مشکلا و 
ضعیف  اشخاص  و  مستمندان  بر  کلان‌شهرها 
تحمیل شده است، درک می‌کنند و نسبت به 

آنها بی‌تفاوت نیستند. 
یک  از  نذر  جدید،  نوعِ  این  در  می‌رسد  نظر  به 
و  مشکلات  حل  هدف  با  صرف  دینی  امر 
و  می‌گیرد  فاصله  بسیاری  حد  تا  فردی  مسائل 
که آثار  به عنوان یک مشارکت اجتماعی پایدار 
فراتر رفته  از محدودۀ زمانی و مکانی خاص  آن 
قرار  تأثیر  تحت  را  جامعه  از  وسیعی  طیف  و 
بیشتر  در  که  مشارکتی  می‌یابد.  نمود  می‌دهد، 
مواقع با نیت پنهانی و خالصانۀ فرد همراه است 

و می‌توان ویژگی‌های زیر را برای آن برشمرد: 
1. برخورداری از اثرات عمیق و ماندگار
2. نداشتن محدودیت مکانی و زمانی

از  دور  به  همدلانه  و  اخلاص  با  مشارکت   .3
کاری  یا فخرفروشی و ر

و  جامعه  واقعی  نیازمندان  به  خدمات  ارائۀ   .4
اقشار آسیب‌پذیر

کم‌هزینه‌تر بودن   .5

پی‌نوشت‌ها:
1. محدثی، جواد )1374(، فرهنگ عاشورا، قم: انتشارات معروف
2. کارکردها و پیامدهای نذر در جامعۀ روستایی پارسانیا، حمید؛ 

توکلی راد، مهرداد
3. علوم اجتماعی، توسعۀ روستایی، دوره سوم؛ پاییز و زمستان 

1390، شمارۀ 2 )علمی ـ پژوهشی از 69 تا 8(
4. دورکیم، امیل )1386(، صور بنیادی حیات دینی، ترجمه: باقر 

پرهام، تهران: نشر مرکز

پخش شربت، شیر یا غذای نذری در روز 
گذشتۀ دور به این علت صورت  عاشورا از 

گذشتن چند ساعت  که عزاداران با  می‌گرفته 
از عزاداری دچار خستگی و ضعف می‌شدند 
و به این علت غذا و نوشیدنی در قالب نذر 

برای عزاداران تدارک دیده می‌شد تا بتوانند تا 
پایان مراسم به عزاداری بپردازند
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مقدمه
از  دارد:  جنبه  و  سو  چندین  نذر،  و  وقف 
از  و  دینی  اقتصاد  تكیه‌گا‌ه‌های  از  یكی  طرفی، 
یست معنوی برای جامعۀ پویا و  سرچشمه‌های ز
برای  راهی  از سوی دیگر،  به پیشرفت است.  رو 
كد است؛  را یا  اموال و سرمایه‌های جاری  حفظ 
را زیر  زیرا وقف و نذرهای شرعی، سرمایۀ مؤمن 
انگیزه‌های  و  می‌دهد  قرار  الهی  حمایت‌  چتر 
پدید  او  از  صیانت  و  حفظ  برای  را  بیشتری 
می‌آورد. به تعبیر دیگر، وقف و نذر، راهی است 
عمومی  سرمایۀ  به  شخصی  سرمایۀ  تبدیل  برای 
كه بدین ترتیب، همۀ آحاد جامعۀ دینی ـ ضمن 
استفادۀ بهینۀ از آن ـ موظف به حفظ و حراست 
در  شكوهمند  فعالیت  این  و  می‌شوند  آن  از 

ساختار »تولیت« جامۀ عمل می‌پوشد. 
كه نذورات فرهنگی  نوشتار حاضر، مدعی است 
فواید اجتماعی،  و  بر پیامدها  افزون  و وقف، 
واقف  شخص  برای  نیز  فراوانی  اخلاقی  آثار 
و  وقف  دیگر،  عبارت  به  دارد.  نذركننده  و 
فواید  و  بیرونی  آثار  از  بیش  فرهنگی،  نذرهای 

برای  اخلاقی  و  درونی  آثار  جامعه،  برای  معنوی 
چنان  را  آنان  و  دارد  نذركننده  و  واقف  شخص 
و  یاضت‌ها  ر سخت‌ترین  شاید  كه  برمیك‌شد 
نداشته  اثری  چنین  عبادت‌ها،  طولانی‌ترین 

باشد.
نكتۀ دیگر آن است كه این نوشتار بیشتر دائرمدار 
كاركردها  كه نذر نیز همان  وقف است؛ اما از آنجا 
و آثار را دارد، می‌توان هر آنچه دربارۀ وقف است، 

به نذر نیز تسری داد.

1. افق وقف و نذر مالی در منازل عرفانی
وقف و نذر، در مقامات و حالات عرفانی، »فتح« 
و  قلب  مقام  »گشایش  یعنی  می‌شود؛  محسوب 
ظهور صفای دل«.1 زیرا مال، موجد قبض است 
و رهایی از آن، منشأ فتح و سبك‌بالی روح. نزد 
که به منعم دلیل  عارفان، »نعمت، آن نعمت بود 
نعم  بسط  برای  وسیله‌ای  را  واقف  آنان  بود.«2 
به  تقرب  برای  راهی  را  و وقف  الهی می‌دانستند 
الله می‌دیدند. نزد عارفان، شكر نعمت، از نفس 
كسی  زیرا نعمت،  ارزنده‌‌تر است؛  و  بهتر  نعمت 
موجب  آن،  شكر  اما  نمیك‌ند؛  نزدیك  خدا  به  را 

تقرب است:
شكرْ جانِ نعمت و نعمتْ چو پوست

رضا بابایی

وقف، از منظر خدمت به خلق، تلائم 
بسیاری با ماهیت عرفان و تصوف دارد؛ 
زیرا آنان راه خود را »مقدم داشتن دیگران 
بر خود« تعریف میك‌ردند و آن را »ایثار« 
كه از منازل سایرین  می‌نامیدند. منزل ایثار 
و از مقامات عارفان است، مقتضی تقدم 
دیگران بر خود است

وقف و نذر، از نگاه اخلاق و عرفان
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كوی دوست زانكه شكر آرد تو را تا 
همین مقام و اثر را وقف و نذر نیز دارد، زیرا آن دو 
نیز مانند شُكر، تقرب‌زا و قرب‌آفرین‌اند؛ بر خلاف 
كه خداوند آن را از دوست و دشمن  نفس نعمت 
یغ نكرده و داشتن آن را مقام معنوی قرار  خود در

نداده است:
كه از خزانۀ غیب كریمی  ای 

گبر و ترسا وظیفه‌خور داری
كنی محروم كجا  دوستان را 
كه با دشمنان نظر داری3 تو 

رحمت  »باران  كه  است  چنان  بزرگ،  خداوند 
نعمت  خوان  و  رسیده  را  همه  بی‌حسابش 
کشیده. پردۀ ناموس بندگان  یغش همه جا  بی‌در
را  روزی‌خواران  وظیفۀ  و  ندرد  فاحش  گناه  به  را 
از  را  كه نعمتش  به خطای منکر نبرد.«4 خدایی 
یا  یغ ندارد و مرغ هوا و ماهی در هیچ جنبده‌ای در
را نصیب می‌رساند، برای نعمت‌های بیك‌رانش 
كران  روح و جانی قرار داده و آن را فقط نصیب شا
رحمانیت  نشان  نعمت،  است.  كرده  منفقان  و 
اسم  ظهور  انفاق،  و  شكر  توفیق  اما  است،  خدا 
را  نعمت  شكر،  مانند  وقف،  است.  او  رحیم 

روحمند و موجب تقرب میك‌ند.
را  نذر  و  وقف  انگیزه  دو  به  دل،  اهل  بنابراین 
بر  آن  تأثیر  دلیل  به  نخست  می‌داشتند:  دوست 
به  دوم  و  وارستگی،  تمهید  و  مادی  علایق  قطع 
كه آن را جدا از عبادت  انگیزۀ خدمت به خلق 

خالق نمی‌دانستند.
تعمیق  مؤمنان،  به  خدمت  كه  نگاه  و  نگره  این 
به  را  آنان  است،  آدمی  جان  توسعۀ  و  ایمان 
شرح  در  چنان‌که  می‌خواند؛  خود  اموال  وقف 
عبدالوحد  شیخ  مانند  آنان،  از  بسیاری  حال 
و  سرا  كه  است  آمده  ق.(  چهارم  )قرن  سیاری 
علاوه  آنان،  از  برخی  كرد.5  وقف  را  خود  كاشانۀ 
را  خود  دست‌رنج  حاصل  خویش،  خانه‌های  بر 
نیز  را  مریدان  گاه  و  میك‌ردند  سالكان  وقف  نیز 
به وقف دارایی‌های خویش توصیه می‌فرمودند.6

بسیاری  ئم  تلا خلق،  به  خدمت  منظر  از  وقف، 
راه  آنان  زیرا  دارد؛  تصوف  و  عرفان  ماهیت  با 
تعریف  خود«  بر  دیگران  داشتن  »مقدم  را  خود 
ایثار  منزل  می‌نامیدند.  »ایثار«  را  آن  و  میك‌ردند 
كه از منازل سایرین و از مقامات عارفان است، 
تقدم،  این  است.  خود  بر  دیگران  تقدم  مقتضی 
خود  خانۀ  سالك،  كه  می‌یابد  عینیت  هنگامی 
سرمایۀ  را  خود  مال  و  كند  همراهان  سرای  را 
یاران. ابن بطوطه، در سفرنامۀ مشهورش، ضمن 
خانقاه  در  اقامت  و  بخارا  به  خود  سفر  شرح 
بزرگان  از  باخرزی،  الدین  »سیف  می‌گوید: 
که منزل ما در آن بود، به او  اولیا بود و خانقاهی 
بسیار  اوقاف  بزرگ،  خانقاه  این  است.  منسوب 
می‌رسد.«7  مسافرین  اطعام  مصرف  به  که  دارد 
»این  می‌نویسد:  نیز  سهروردی  شهاب‌الدین 
کردند تا  از بهر این سبب  طایفه، اختیار خانقاه 

آشنایی  و  روند  که در شهرها  و غریبان  مسافران 
و قرابتی ندارند، به نزدیک ایشان مقیم شوند تا از 

رنج راه و غنای سفر بیاسایند.«8 
هجری  هفتم  قرن  در  ایران،  به  مغول  حملۀ 
گسترش  را  موجود  وضعیت  از  نگرانی  قمری، 
زوال  بیم  كه  آورد  وجود  به  وضعی  چنان  و  داد، 
تمدن اسلامی می‌رفت. شاید یكی از عوامل مهم 
روحیۀ  بازپروری  و  كشور  بازسازی  در  كم‌نظیر  و 
امور  برای  مالی  نذرهای  و  وقف  سنت  مردمان، 

معیشتی و معنوی مؤمنان بود. 

2. بهای عمر
و  می‌‌‌آید  حاصل  عمر  اتلاف  قیمت  به  مال 
فراهم  هنگفتی  و  گزاف  قیمت  چنین  با  آنچه 
و  گردد  جاودانه  كه  است  شایسته  می‌شود، 
برای جاودانگی مال، راهی بهتر از وقف و انفاق 
)باقیات صالحات( وجود ندارد. این حقیقت را 
گفته است و  قرآن به زبان‌ها و بیان‌های مختلف 

گزارش مختصری از آن به این شرح است:
و  میك‌ند  سرزنش  را  مال  محبان  كریم،  قرآن 
ونَ  تُحِبُّ »وَ  می‌داند:  پشیمانی  را  آنان  عاقبت 
ید  می‌دار دوست  را  مال  »و  جَمّاً«9؛  حُبّاً   

َ
مَال

ْ
ال

بسیار.« حب مال، چه عوارض  دوست‌داشتنی 
آیۀ  چندین  در  متعال  خداوند  كه  دارد  آثاری  و 

قرآن، آن را شماتت و ناسزاوار می‌شمارد؟
دست  به  عمر  صرف  قیمت  به  دارایی،  و  مال 
صرف  را  خود  عمر  وقتی  بنابراین  می‌آید. 
قیمتی  با  و سرمایه‌داری میك‌نیم،  ثروت‌اندوزی 
كف آورده‌ایم. به سخن  گزاف، حاصلی اندك به 
دیگر، ما ارزشمندترین و مقدس‌ترین دارایی خود 
یم. آیا  را می‌‌دهیم تا ثروت و سرمایه به دست آور
قول  به  دارد؟  وجود  سود  تصور  معامله،  این  در 

حافظ:
گرانمایه به معشوقه و می صرف شد عمر 
تا از آنم چه به پیش آید، از اینم چه شود

نیز  دیگری  یان‌های  ز مال،  تكاثر  و  فزون‌خواهی 
به  آنها اتلاف عمر باشد.  كمترین  كه شاید  دارد 
تا درهم  را می‌دهد  آنكه عمر خود  عبارت دیگر، 
كه میك‌ند، هدر  یانی  كمترین ز و دینار بیندوزد، 
یان  ز است.  آن  ارزشمند  ثانیه‌های  و  عمر  دادن 
و  روح  خانۀ  به  تباهی  و  فساد  دادن  راه  بزرگ‌تر، 
و  مال  حب  فراوانی،  روایات  در  است.  ایمان 
آخرت  و  ایمان  دشمن  مفرط،  ثروت‌اندوزی 
تباهی  معنای  به  كه  است  شده  شمرده  انسان 
ابدی و سیاهی جان است. از امام علی؟ع؟ نقل 
م«10؛  قُدِّ ما   

ّ
ال صاحِبِه  عَلی   

ٌ
وِبال  

ُ
»المال است: 

گردن صاحب آن است؛ مگر آنچه  »مال وبالی بر 
پیش فرستاده شود.« امام؟ع؟ مال را تباهی آینده 

دانسته، می‌فرماید: آنچه امروز را تباه میك‌ند، 
آینده را هم سیاه میك‌ند.11 از این‌گونه روایات 
البته  و  است  بسیار  مال‌اندوزی  مذمت  در 

كه نفس مال‌داری و زندگی  روایاتی نیز وجود دارد 

روایت  جمله  از  میك‌نند؛  تحسین  را  آسوده 
آن  در  و  است  نقل  پیامبر؟صل؟  از  كه  مشهوری 
فرموده‌اند: »نیكو است مال صالح در دست مرد 
صالح.«12 این روایت را مولوی، این‌گونه منظوم و 

كرده است: ممثل 
کـز بهـر دین باشی حمول مال را 

 صالحٌ خواند آن رسول
ٌ

نعـم مـال
کشتی است ک  کشتی هلا آب در 
کشتی، پُشتی است  آب اندر زیر 

که مال و ملک را از دل براند چون 
زان سلیمان خویش جز مسکین نخواند

چیست دنیا از خدا غافل بُدن
نه قماش و خانه و فرزند و زن13

كشتی، نجات  كه آب در بیرون  یعنی همچنان 
كت  هلا موجب  آن،  درون  در  اما  است،  كشتی 
انسان  كه به درون قلب  تا وقتی  است، مال هم 
دام  وگرنه  است؛  الهی  بهرۀ  است،  نكرده  نفوذ 

شیطانی است.
اسلام؟صل؟  گرامی  پیامبر  مشابهی،  روایت  در 
غنا و مالداری را بهترین كمك به تقوا دانسته‌اند؛ 
یعنی فقر و نیاز، نه فقط لازمۀ تقوا نیست، بلكه 
آسان‌تر  را  تقواپیشگی  برخورداری،  و  بی‌نیازی 
غنا  از  گرامی؟صل؟،  پیامبر  عبارت  در  میك‌ند. 
به »نعم‌العون علی التقوی« یاد شده است: »نعم 
العون علی تقوی الله الغنی«14؛ »بهترین یارِ تقوای 

الهی، بی‌نیازی است.«
روایات  در  كه  كرد  نمی‌توان  انكار  این،  وجود  با 
یاده‌خواهی و مال‌اندوزی نهی  بسیاری، مردم از ز
شده‌اند و زهد و پارسایی، توصیه شده است. به 
عبارت دیگر، روایات دینی و فرهنگ اسلامی، در 
مجموع، مال‌اندوزی و جمع‌آوری ثروت فراوان را 
چندان توصیه نكرده‌اند و افراط در تجمیع مال را 

قبیح دانسته‌اند.
تلاش  و  كار  جز  چاره‌ای  انسان  دیگر،  طرف  از   
مال  كسب  برای  كوشش  كه  هم  روایاتی  ندارد. 
هم  بنابراین  نیست.15  اندك  كرده‌اند،  تشویق  را 
كسب مال تشویق شده است و هم بیزاری از آن! 
جمع میان این دو حالت، چگونه ممكن است؟ 

آنكه عمر خود را می‌دهد تا درهم و دینار 
كه میك‌ند، هدر  كمترین زیانی  بیندوزد، 

دادن عمر و ثانیه‌های ارزشمند آن است. 
زیان بزرگ‌تر، راه دادن فساد و تباهی به 

ح و ایمان است خانۀ رو
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و  شده‌اند  توصیه  كسب‌وكار  به  هم  مؤمنان  چرا 
جمع‌آوری  و  مال‌اندوزی  از  كناره‌گیری  به  هم 
توصیه‌های  این  جمع  برای  راهی  آیا  ثروت؟ 

به‌ظاهر متضاد وجود دارد؟
و  ناهمگون  نظر  به  كه  توصیه‌ها  آن  جمع  شاید، 
راه‌های  از  زیرا  نباشد؛  دشوار  می‌آیند،  ناسازگار 
برای  وسیله‌ای  را  مال  كسب  می‌توان  بسیاری 
كه از آن جمله است  كرد،  تقرّب و آخرت‌گرایی 
از عهدۀ  به‌نیكی  كه  راهكار »وقف« و مانند آن، 
جمع مال و مال‌اندیشی برمی‌آیند. این راهكارها، 

مبنایی قرآنی و اخلاقی نیز دارند. به این شرح:
عِنْدَكُمْ  »مَا  می‌فرماید:  خداوند  مجید،  قرآن  در 
صَبَرُواْ  ذِینَ 

َّ
ال نَجْزِیَنَّ 

َ
ل وَ  بَاقٍ  الِلَّه  عِنْدَ  مَا  وَ  یَنْفَدُ 

نزد  »آنچه  ونَ«16؛ 
ُ
یَعْمَل كَانُواْ  مَا  حْسَنِ 

َ
بِأ جْرَهُمْ 

َ
أ

شما است، پایان می‌پذیرد و آنچه نزد او است، 
از  بهتر  را  صابران  كه  است  ما  بر  و  است.  باقی 
كرده‌اند، پاداش دهیم.« در این آیه خداوند  آنچه 
و  دوام  ید،  می‌آور كف  به  شما  آنچه  می‌فرماید، 
كه ارزش آن  را  بنابراین چرا عمری  بقایی ندارد. 
كه  كنیم  از حساب است، صرف متاعی  بیرون 
در  را  بی‌نهایت  عاقلی،  هیچ  آیا  ندارد؟  دوامی 

پای امور محدود و حقیر می‌ریزد؟ 
بی‌نهایت  به  را  بی‌نهایت  كه  است  راهی  وقف، 
عمر  قیمت  اینكه  برای  است  راهی  كند.  وصل 
خود را بگیریم و به اندازۀ آنچه داده‌ایم، نصیب 
كار و عمر انسان را ضایع نمیك‌‌ند و  بریم. وقف، 
كه ارزش بی‌نهایت دارد، سود  بابت صرف عمر 

ابدی می‌دهد.
فضیلت‌هایی همچون وقف و انفاق و نذر، ارزش 
كسی  مال را تا حد ارزش عمر انسان بالا می‌برد. 
كه بخشی از مال خود را نزد خدا باقی می‌گذارد، 
گذاشته است.  ارزش والای عمر خود احترام  به 
گزاف  یم، هزینه‌ای  بیندوز كه  راهی  از هر  را  مال 

و  سلامتی  و  عمر  همان  كه  داده‌ایم  آن  بابت 
فرصت‌های اندك زندگی است. بابت این هزینۀ 
كرده‌ایم؛ مگر  یان  یم، ز گزاف، هر چه به دست آور
یم و  آنكه بخشی از آن را نزد خدا به امانت بگذار

كه ما عندالله باقٍ.  ایمان داشته باشیم 
راهی  دینی،  نذرهای  و  وقف  دیگر،  سخن  به 
وقف،  ابدی.  خسران  و  یان  ز از  فرار  برای  است 
از  كه سورۀ عصر،  مصداق عمل صالحی است 
انسان  ایمنی  موجب  را  آن  و  می‌گوید  سخن  آن 
فِى 

َ
ل الِإنْسَانَ  إِنَّ  عَصْرِ. 

ْ
ال وَ  می‌شمرد:  خسران  از 

وَ  الِحَاتِ  الصَّ واْ 
ُ
عَمِل وَ  آمَنُواْ  ذِینَ 

َّ
ال  

َّ
إِل خُسْرٍ. 

بْرِ.17 پیام این سورۀ  بِالصَّ تَوَاصَوْاْ  وَ  حَقِّ 
ْ
بِال تَوَاصَوْاْ 

مگر  است،  یان  ز در  انسان  كه  است  آن  شریف 
عمل  كدام  آورد.  ی  رو صالح  اعمال  به  آنكه 
خور  در  بهایی  را  انسان  گرانمایۀ  عمر  صالح، 
ابدیت  و  بقا  ارزش  باید  عمل،  آن  می‌دهد؟ 
كه هر چه را  داشته باشد و خداوند فرموده است 
برای شما  روز جزا  تا  ید،  بگذار امانت  به  نزد من 
خطر  از  را  انسان  مال  وقف،  میك‌نم.  نگه‌داری 

اتلاف می‌رهاند و خدا را امین آن میك‌ند.
گر می‌خواهید  در سورۀ مریم نیز، پیام می‌دهد كه ا
باقی  چیزی  خود  از  و  نكنید،  تباه  را  خود  عمر 
به  را  خود  دسترنج  و  عمر  حاصل  ید،  بگذار
خیر  الصالحات  الباقیات  »و  ید:  بسپار خداوند 
کارهای شایستۀ  عند ربّک ثواباً و مرداً«18؛ »... و 
بهتر  پاداش  حیث  از  پروردگارت  نزد  ماندنی، 
بهترین  از  یكی  آیا،  است.«  عاقبت‌تر  خوش  و 
خداوند،  به  خود  جان  و  مال  سپردن  برای  راه‌ها 
قیمت  به  آنچه  ترتیب،  بدین  نیست؟  وقف 
عمر )ارزشمندترین سرمایۀ انسان( حاصل شده 
عمر  مبارك،  شیوۀ  این  و  نمی‌رود  هدر  است، 
آدمی را از گزند بیهودگی و اتلاف نجات می‌دهد.
خلاصه آنكه، مال به قیمت اتلاف عمر حاصل 
گزاف و هنگفتی  می‌‌‌آید و آنچه با چنین قیمت 
گردد و  كه جاودانه  فراهم می‌شود، شایسته است 
برای جاودانگی مال، راهی بهتر از وقف و انفاق 

وجود ندارد.

3. آزادگی
فقها، وقف را »تحبیس الاصل و اطلاق المنـفعه« 
و  جایی  در  مال  حبس  یعنی  دانسته‌اند.19 
گروهی  یا  عموم  برای  آن  از  انتفاع  گذاشتن  آزاد 
خاص. این تعریف وقف، سخن از اباحۀ انتفاع 
كه لازمۀ آن، آزاد  از مال وقفی برای مردم می‌گوید 
كه  كسی  گذاشتن آن برای آنان است؛ اما به‌واقع 
كند و به مؤمنان بسپارد،  می‌خواهد مالش را آزاد 
گرداند.  نخست باید خودش را از آن برهاند و آزاد 
چگونه  باشد،  خویش  مال  بند  در  كه  كسی 
اختیار  در  و  كند  جدا  خود  از  را  آن  می‌تواند 
عموم قرار دهد؟ بنابراین وقف، راهی است 
برای آزادگی از هر آنچه انسان را در قید و بند 

خود قرار می‌دهد.

كلمۀ  از  بعد  گاهی  است:  گونه  دو  آزادگی 
مثلًا  و  می‌گیرد  قرار  »از«  اضافۀ  حرف  آزادی، 
آزادی  یا  نفسانی،  هواهای  از  آزادی  می‌گوییم: 
كه  آن است  دوم،  نوع  مال.  از  آزادی  یا  مقام،  از 
می‌آید  »در«  اضافۀ  حرف  »آزادی«  كلمۀ  از  بعد 
در  آزادی  یا  بیان،  در  آزادی  می‌گوییم:  مثلًا  و 
گونه  بر هر  اول، مقدم است  نوع  آزادگی  اندیشه. 
كه در بند مال و جاه باشد،  كسی  آزادگی دیگر. 
آزادی‌‌های بیرونی چه سودی برای او دارد؟ آزادی 
كه وبال  نوع دوم، بدون آزادی نوع اول، نه آزادی 

است و موجب خسارت‌های بیشتر.
»آزادگی  زمینۀ  مالی،  سخاوت  هرگونه  و  وقف 
و  روح  طریق،  این  از  و  میك‌ند  فراهم  را   »... از 
می‌آراید.  اخلاقی  مكرمت‌های  به  را  آدمی  روان 
تو  به  »خدایا  می‌خوانیم:  ظهر  نماز  تعقیبات  در 
در  نیست.«  آن  در  نفعی  كه  مالی  از  می‌برم  پناه 
»خَیرُ  است:  آمده  نیز  عربی  ضرب‌المثل‌های 
که  مالِکَ ما نَفَعَکَ«؛ »بهترین مال تو مالی است 
به تو نفع دهد.« بالاترین نفعی كه از مال به انسان 
می‌رسد، روحیۀ آزادگی است و این نفع، فقط در 

ایثار مال است، نه در حب آن.
از  را  سود  بیشترین  آن،  مانند  و  انفاق  و  وقف 
به  را  او  زیرا  میك‌ند؛  آن  صاحب  نصیب  مال، 
كه  می‌رساند  آزادگی  و  وارستگی  از  درجه‌ای 
نیست.  ممكن  نیز  عبادت  و  جهاد  راه  از  گاهی 
كریم نیز در قرآن مجید می‌فرماید: هر چه  خداوند 
یعنی  می‌رسد؛  خودتان  به  آن  سود  كنید،  انفاق 
در انفاق، آنكه سود میك‌ند، انفاقك‌ننده است: 
آیه،  این  مفاد  نْفُسِكُمْ«20 

َ
فَلِ خَیْرٍ  مِنْ  تُنْفِقُواْ  »مَا 

پاداش  انفاق،  برای  كه  است  آیاتی  مفاد  از  غیر 
سود  می‌فرماید،  آیه،  این  داده‌اند.21  وعده  بزرگ 
بزرگی  پاداش  البته  و  است  آن  خود  در  انفاق 
آنچه  بین  است  فرق  آمد.  خواهد  آن  پی  در  نیز 
با آنچه  آینده خواهد آمد،  بازتابش، در  و  پاداش 
خودش پاداش محسوب می‌شود. آیۀ 272 سورۀ 
بقره می‌فرماید: سخاوت‌مندی و انفاق، نخست 
كه  آنان  برای  سپس  و  است  سودمند  شما  برای 
یافتك‌ننده‌اند. بنابراین در خود انفاق و وقف  در
كه نباید از آن غافل  و مانند آنها، فضیلتی است 
كه بزرگ‌ترین سود انفاق  بود. نگارنده اعتقاد دارد 
حقیر  وابستگی‌های  از  او  وارستن  منفق،  برای 

دنیوی است.
تعریف  اسلام؟صل؟،  گرامی  رسول  از  روایتی  در 
متفاوتی از مال را می‌بینیم. آن گرامی رسول؟صل؟ 
كه برای آخرت  می‌فرمایند: مال واقعی آن است 
باقی  وارثان خود  برای  آنچه  نه  خود می‌فرستید، 
كه  است  معنا  بدان  سخن  این  ید.22  می‌گذار
مال واقعی و آنچه به‌حق متعلق به انسان است، 
انسان  كه  است  داشته‌هایی  و  دارایی‌ها  همان 
می‌آفریند،  فضیلت  او  برای  و  می‌دهد  مقام  را 
زمینۀ  و  است  آدمی  سقوط  موجب  آنچه  نه 

رذیلت‌ها را فراهم میك‌ند.

مال و دارایی، به قیمت صرف عمر به 
دست می‌آید. بنابراین وقتی عمر خود را 
صرف ثروت‌اندوزی و سرمایه‌داری میك‌نیم، 
كف  گزاف، حاصلی اندك به  با قیمتی 
آورده‌ایم. به سخن دیگر، ما ارزشمندترین و 
مقدس‌ترین دارایی خود را می‌‌دهیم تا ثروت 
و سرمایه به دست آوریم
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4. آینۀ كرامت
و  بیشتر  گدایان،  به  كریمان  نیاز  از منظر عرفان، 
كریمان است؛ زیرا آنچه  گدایان به  زیباتر از نیاز 
اما  است؛  مال  می‌گیرد،  كریم  انسان  از  نیازمند 
به  نیازمندان  به  كمك  رهگذر  از  كریم  انسان 
یكی  بنابراین  می‌یابد.  دست  كرامت  فضیلت 
و  آبرو  دیگری،  و  می‌گیرد  نان  و  آب  دیگری،  از 
كه وقف و مانند آن، بیش  ایمان. از این‌رو است 
كمك  كریمان  از آنكه نیاز محتاجان را برآورد، به 
برسانند.  فعلیت  به  را  خود  كرامت  كه  میك‌ند 
گفتۀ آیت‌الله حسن‌زادۀ آملی: »گدا خدا خدا  به 
گدا، خدا  گر  ا كند.«23 یعنی  گدا  گدا  كند، خدا 
نان و خانه و آب و سلامتی  او  به  تا  را می‌خواند 
از طریق  تا  فرامی‌خواند  را  گدایان  نیز  دهد، خدا 
آنان، اسم مبارك »كریم«‌اش را در آینۀ وجود و فقر 
آنان، بازبتاباند. شاید حافظ در بیت زیر، نظر به 

گفته‌ است: كه  همین معنا داشته باشد 
گر افتاد بر عاشق چه شد سایۀ معشوق ا

ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود
انسان‌های  برای  وقف،  مانند  پدیده‌‌هایی 
كه  میك‌ند  فراهم  را  زمینه  این  بزرگوار،  و  كریم 
آشكار  را  خود  عرفانی  و  انسانی  درون‌مایه‌های 
به  پاسخگویی  برای  وسیله‌ای  گر  ا وقف،  كنند. 
تمیز  برای  راهی  است،  جامعه  عمومی  نیازهای 
در  هست.  نیز  عادی  مردم  از  بزرگ  انسان‌های 
اختیار  در  و  می‌بخشد  را  مالش  كه  كسی  واقع 
كرده است: اولًا  كار بزرگ  عموم قرار می‌دهد، دو 
نیازی از نیازهای جامعۀ ایمانی را برآورده است و 
ثانیاً فضیلتی از فضایل بزرگ انسانی را به منصۀ 
كار اول  گر مهم‌‌تر از  كار دوم ا ظهور درآورده است. 

كمتر از آن نیست. نباشد، 
كرامت  درجۀ  به  را  واقف  وقف،  بنابراین 
به  واقف  عروج  برای  است  نردبانی  و  می‌رساند 
را  آن  از  منتفعان  وقف،  نردبان  كریمان.  مقام 
نهایتاً به بام برخورداری از مواهب و نعمت‌های 
الهی رهمنون می‌شود؛ اما واقف از همین نردبان 
كرامت و شرافت می‌رسد كه بسی والاتر  به معراج 
دنیا  مادی  نعمت‌های  از  برخورداری  از  برتر  و 

است.

5. برهان اخلاص
كه به  كمتر عبادت و فضیلتی را می‌توان نام برد 
یا و آراسته به اخلاص  از ر اندازۀ وقف، مصمون 
یت رساندن عمل خود،  یا یعنی به رؤ باشد؛ زیرا ر
پنهان  نظرها  از  مالش،  وقف  از  پس  واقف  اما 
او  غیاب  در  او  مال  از  انتفاع  معمولًا  و  می‌شود 
برهانی قاطع در اخلاص  رو وقف،  است. بدین 
واقف است؛ به ویژه آنكه وقف، موقوف به تمنای 
وقف  دیگر،  عبارت  به  نیست.  كسی  مستقیم 
مستقیم  استمداد  آن،  منشأ  كه  است  بخششی 
و درخواست زبانی محتاجان و مراجعان نیست. 
بخواهد،  كمكی  او  از  كسی  اینكه  بدون  واقف، 

گرفته است. به قول  كرده و دستش را  كمك  به او 
شاعر:

گدا ندهد فرصت ابراز تمنّا به 
گدا نشنیده است گوش این طایفه آواز 

تكریم  ناپیدا  بخشندگان  بسیاری،  روایات  در 
در  معصوم؟عهم؟  امامان  شده‌اند.  تحسین  و 
گفته‌اند: ما اهل‌بیت پیامبر؟صل؟  فضیلت خود 
كند  درخواستی  ما  از  كسی  تا  نمی‌مانیم  منتظر 
نیز  رجبیه  دعاهای  در  كنیم.  اجابتش  سپس  و 
می‌خوانیم: یا من یعطی من سئله و من لم یسئله 
مالی  نذر  كه  كسی  و  واقف  یعرفه.24  لم  من  و 
از  كه  كسانی مدد می‌رساند  به  واقع  میك‌ند، در 
او استمداد نكرده‌اند و اصلًا او را نمی‌شناسند و 

این، بالاترین و قوی‌ترین برهان اخلاص است.

6. باران تزكیه
مرحوم علامه طباطبایی)ره( در ذیل آیۀ »خذ من 
»از  ...«25؛  بها  وتزکیهم  تطهرهم  صدقه  اموالهم 
اموال مؤمنان صدقات را بگیر تا آنان را ]از پلیدی 
کیزه گردانی« می‌نویسد: »تطهیر یعنی  كی[ پا و ناپا
گردد  صاف  آن  وجود  تا  چیز  یک  از  اوساخ  ازالۀ 
مستعد  برکات،  و  آثار  ظهور  و  نما  و  نشو  برای  و 
از رشد دادن  تزکیه عبارت است  و  گردد  و مهیا 
و  خیرات  لحوق  وسیلۀ  به  آن  به  رشد  اعطای  و 
از  زواید  قطع  که  درختی  همانند  برکات،  ظهور 
یادی در حسن و  ز فروع و شاخه‌های آن، باعث 
این‌رو،  از  می‌شود.  میوه‌هایش  نیکویی  و  آن  نمو 
لطیف  تعابیر  از  آیه  در  تزکیه  و  تطهیر  بین  جمع 

است.«26 
آدمی  میراث  »بهترین  نبوی؟صل؟:  روایت  بر  بنا 
او  گوی  که دعا فرزند شایسته‌ای  سه چیز است: 
که پاداش آن بدو  باشد، صدقۀ جاری و پایداری 
بدان عمل شود.«27  او  از  که پس  دانشی  و  رسد 
روایات  در  كه  وقف  و  صدقه  و  انفاق  بنابراین، 
یه خوانده  جزو باقیات صالحات و صدقات جار
آدمی  روح  و  جان  تزكیۀ  موجب  است،  شده 
قرض‌الحسنه،  دادن  هم‌نوع،  به  کمک  است. 
کمک به فقرا، دست‌گیری  همکاری با دوستان، 
این  از  خیری  امور  و  تعاون  و  انفاق  یتیم،  از 
را  روح  عبادتی  و  یاضت  ر هر  از  بیش  دست، 
اضافات  جایگزین  را  افاضات  و  میك‌ند  كیزه  پا

می‌گرداند. 
آن،  ذیل  روایات  و  مذكور  آیۀ  از  دیگر،  سخن  به 
امور  به  مالی  كمك  و  وقف  كه  برمی‌آید  چنین 
نفس  تزكیۀ  برای  را‌ه‌ها  بهترین  از  یكی  فرهنگی، 
به  هم  جهت:  دو  به  است؛  درونی  پاك‌سازی  و 
و هم  از مال است  انقطاع  در  كه  یاضتی  ر دلیل 
كه حذف اضافات  به دلیل شكوفایی و رشدی 

می‌آورد.  پدید  انسان  برای  دنیایی  و  مالی 
شكوفایی.  و  یش  رو یعنی  لغت  در  تزكیه، 
حرس  و  زواید  حذف  ضمن  وقف،  و  صدقه 

علف‌های هرز، زمینۀ رشد روحی انسان را فراهم 

میك‌ند و بدین ترتیب، از رهگذر تصفیۀ درون و 
آدمی  جان  شكوفایی  زمینۀ  روحانی،  پاك‌سازی 

فراهم می‌شود. 

پی‌نوشت‌ها:
1. ر.ك: سجادی، فرهنگ اصطلاحات عرفانی، ذیل مدخل وقف

2.  هجویری، كشف المحجوب، ص 221
3. سعدی، گلستان، دیباچه، ص 1

4. همان
5. جامی، نفحات‌الانس، ص 146 

6. اورادالاحباب، ص 35، مقدمه
7. ابن‌بطوطه، سفرنامه، ج 1، ص 416

8. عوارف المعارف، ص 50
9. سورۀ فجر، آیۀ 20

10. عیون الحكم و المواعظ، ح 1493
11. غررالحكم، ح 1427

12. نعم المال الصالح للرجل الصالح. )ر.ك: فروزانفر، احادیث 
مثنوی، انتشارات دانشگاه، ص 11( 

13. مثنوی، دفتر اول
14. همان

15. ر.ك: كنز العمال، ح 10516
16. سورۀ نحل، آیۀ 96

17. سورۀ عصر
18. سوره مریم، آیه 76

19. ر.ك: تحریر الوسیله، ج 2، ص 62
20. سورۀ بقره، آیۀ 272

21. مانند آیۀ 8، در سورۀ حدید
22. منتخب میزان الحكمه، ص 568

23. آیت‌الله حسن زادۀ آملی، دیوان اشعار، قافیۀ دال
24. مفاتیح الجنان، تعقیبات ماه رجب

25. سورۀ توبه، آیۀ 103
26. المیزان، ج 9، ص 377

27. نص حدیث: »اذامات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه 
یه او علم ینتفع به او ولد صالح یدعو له بخیر.« صاحب جامع  جار
یه، وقف است. و  الشتات می‌نویسد: »علما می‌گویند صدقۀ جار

یه دانسته است.« شهید اول در دروس، وقف را همان صدقۀ جار

بهترین میراث آدمی سه چیز است: فرزند 
گوی او باشد، صدقۀ  که دعا شایسته‌ای 

که پاداش آن بدو رسد و  جاری و پایداری 
که پس از او بدان عمل شود دانشی 
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مقدمه
و  متفاوت‌اند  ایشان  فرهنگی  ظهور  در  نذورات 
اشکال  به  کمابیش  فرهنگ‌ها  همۀ  در  معمولًا 
می‌شوند،  ادا  مذهبی  گونِ  گونا تشریفات  و 
و  دینی  مناسک  و  افعال  نمادها،  از  یکی  نذر 
در  نذر  است.  دینی  انسان‌شناسان  توجه  مورد 
می‌شود،  محسوب  دینی  عملی  اینکه  ضمن 
بر  کم  حا عوامل  و  شرایط  مجموعۀ  از  متأثر 
این  در  است.  نذرکننده  فرهنگ  و  جامعه 
صورت دربردارندۀ نتایج و آثار اجتماعی است. 
فرهنگی )همچون  و  اجتماعی  نتایج  نذورات، 

پیوستگی فرهنگی و اجتماعی( برای جامعه در 
پی دارد و در عین حال برای اشخاص اعتبار و 

منزلت اجتماعی فراهم می‌کند.
است  این  می‌آید،  پیش  اینجا  در  که  سؤالی 
و  اجتماعی  فعالیت  نوعی  صرفاً  نذر  آیا  که 
و  رنگ  عزاداری  مراسم  در  که  است  فردی 
در  یا  می‌گیرد؟  خود  به  دینی  و  مذهبی  قالب 
نیز  اجتماعی  ارزش  و  هویت  نوعی  حال  عین 
ایجاد می‌کند؟ به عبارت دیگر، نذر چگونه بار 
می‌کند؟  ایجاد  اجتماعی  هویت  و  شخصیتی 
توسط  انجام‌شده  نذورات  می‌رسد  نظر  به 
اجتماعی  هویت  نوعی  دربردارندۀ  اشخاص، 
سعی  طریق  این  از  اشخاص  است.  آنان  برای 
اوضاع  با  مرتبط  که  ایجاد هویت اجتماعی  در 

خانوادگی و دینی آنهاست، دارند.
یکرد نذر در مردم‌شناسی، یکی از  با توجه به رو
کارکردها و نتایج غیر مستقیم نذورات، اعطای 
طبقۀ  به  توجه  با  اجتماعی  و  دینی  هویت 
گر تعلق به طبقۀ  اجتماعی و جنسیت است؛ ا
برای  بالا  تحصیل  سطح  و  خاص  اجتماعی 
هویت‌ساز  عوامل  مدرن،  جامعۀ  در  اشخاص 
و  مناسک  در  نذورات  انجام  به  اقدام  باشند، 
نقش  و  سهم  این  می‌تواند  نیز  دینی  آیین‌های 

)بهار  باشد  داشته  مذهبی  زنان  بین  در  را 

1380: 157( مشارکت زنان در آیین‌های دینی 
و انحصاری شدن بعضی از مناسک در مقابل 
فراهم  را  آنها  اجتماعی  هویت  زمینۀ  مردان، 

می‌آورد.

مفهوم نذر 
نذر به لحاظ مادی دامنۀ وسیعی دارد. پرداختن 
کارهای مربوط به دین و زندگی  پول برای انجام 
عزاداران  و  مستمندان  برای  غذا  تهیۀ  مردم، 
گاو  گوسفند،  قربانی  شیرینی،  و  حلوا  تهیۀ  و 
برای  یا  عزاداری  دسته‌های  مقابل  در  شتر  و 
وسایل  خرید  کارافتادگان،  از  و  مستمندان 
از قبیل خواندن  انجام اعمال دینی  و  عزاداری 
گرفتن تا ساختن مسجد،  نماز، دعا، قرآن و روزه 
عزا  و مدرسه، تشکیل مجلس  تکیه، سقاخانه 
نذر  ذهنی  و  عینی  مصادیق  روضه‌خوانی،  و 
محسوب می‌شوند. در مورد تعریف مفهومی نذر 
مردم‌شناسان،  دینی،  صاحب‌نظران  میان  در 
فرهنگ‌شناسان،  و  دین  جامعه‌شناسان 
وحدت نظر وجود ندارد. )روحانی، 1375: 100(

از  عبارت‌اند  نذر  مورد  در  کلی  دیدگاه  سه 
از  بعضی  و  الهیون  طریق  از  بیشتر  اول،  دیدگاه 
به  معنی‌دهی  در  دین  حوزۀ  اجتماعی  علمای 
این معنی، شخص  در  نذر مطرح شده است. 
خداپرست در قبال رفع نیازی به سوی خداوند، 
گردن خود  کاری به نام نذر را بر  تکلیف انجام 
می‌نهد این نوع از نذر نسبتاً اختیاری ـ الزامی 

نذر در ضمن اینکه عملی دینی محسوب می‌شود 
کم بر جامعه و فرهنگ نذرکننده است متأثر از مجموعۀ شرایط و عوامل حا

کارکردها و نتایج غیر مستقیم  یکی از 
نذورات، اعطای هویت دینی و اجتماعی با 
توجه به طبقۀ اجتماعی و جنسیت است؛ 
گر تعلق به طبقۀ اجتماعی خاص و سطح  ا
تحصیل بالا برای اشخاص در جامعۀ 
مدرن، عوامل هویت‌ساز باشند، اقدام به 
انجام نذورات در مناسک و آیین‌های دینی 
نیز می‌تواند این سهم و نقش را در بین زنان 
مذهبی داشته باشد

مهری بهار
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منظر  از  نذر  عاشورا،  فرهنگ  کتاب  در  است. 
الهی  تکلیف  عنوان  به  خمینی؟ره؟  امام 
عمل  ترک  یا  التزام  نذر  است؛  شده  تعریف 
صیغۀ  با  که  خداست  دلیل  به  خاص  نحو  به 

خاص منعقد می‌شود.
و  مردم‌شناسان  دیدگاه  دوم،  دیدگاه 
بحثِ  منطقِ  کارکردگراست.  جامعه‌شناسان 
در  قربانی  و  نذر  کارکردهای  بیان  گروه،  این 
از  کارکردگرایی  مدافعان  است.  دینی  جامعۀ 
این مراسم به عنوان مناسک تقویت‌کنندۀ بقای 
 :۱۳۷۵ ک  پلا و  )بیتس  می‌کنند  یاد  جامعه 
موجب  قربانی  و  نذر  انجام  همچنین  ۶۲۸(؛ 
کاهش اضطراب  اتحاد میان مردم و در نتیجه 
)عسگری  می‌شود.  آرامش  و  تعادل  ایجاد  و 

کمالی ۱۳۷۸: ۴۸( خانقاه و 
و  اجتماعی  سازگاری  و  نظم  کارکرد  بر  علاوه 
انسان  رابطۀ  تقویت‌کنندۀ  نیاز  و  نذر  فرهنگی، 
گونه‌ای متفاوت  با خدا نیز هست؛ این رابطه به 
نظام  در  مراتب  سلسله  نظام  تعیین  و  نظم  به 
و  اجتماعی  زندگی  زیرا  می‌انجامد؛  اجتماعی 
ایجاد  برای اشخاص  را  نیازهایی  انسان،  دینی 
سلسله  وجود  به  منوط  آن  حصول  که  می‌کند 
که اشخاص نذرکننده  مراتب و قواعدی است 

برای برآورده ساختن آن ایجاد می‌کنند.
این  است.  تلفیقی  دیدگاهی  سوم  دیدگاه 
اجتماعی  کارکرد  و  دینی  جنبه‌های  به  دیدگاه 

هویت‌ساز نذر توأمان توجه دارد.

نذر در ایران 
کلی در ایران متأثر از مجموعۀ  نذر در یک نگاه 

عوامل و شرایط زیر است؛
که افراد نذرکننده به لحاظ فرهنگی  1. معنایی 
 .۳ طبقاتی،  موقعیت   .۲ دارند،  عمل  این  از 

جنسیت، ۴. زمان و ۵. مکان 
بنابراین نذر، عمل و رفتاری دینی تلقی می‌شود 
فرهنگی  مقتضیات  و  شرایط  به  معطوف  که 
جامعه‌ای  که  ایرانی  جامعۀ  در  است.  دینی  و 
 ،)۱۳۸۳ غیاثوند  و  ارمکی  )آزاد  است  مذهبی 
نذر در مرحلۀ اول، رفتاری دینی تلقی می‌شود، 
ادای نذر در این موقعیت در عین معطوف بودن 
شرایط  به  بستگی  دینی  عاملیت  و  اعتقاد  به 

کم بر آن جامعه نیز دارد. فرهنگی حا
جامعۀ ایرانی، جامعه‌ای دینی است. نهادهای 
دینی، اشخاص دیندار، مراسم و مناسک دینی 
اجتماعی  و  فرهنگی  ساختاری،  لحاظ  به 
دینی،  آیین‌های  از  یک  هر  دارند.  اهمیت 
گروه‌ها  عنصری تشخص‌آفرین برای اشخاص، 
و طبقات اجتماعی‌اند، بدین لحاظ نذر یکی 
است  ایران  در  دینی  آیین‌های  کهن‌ترین  از 
دوره‌های  در  یخی  تار لحاظ  به  زمان  گذر  در  و 
و  متعدد  مصادیق  و  صورت‌ها  متفاوت، 

به  دادن  شکل  در  و  کرده  پیدا  گونی  گونا

هویت‌های فردی و جمعی تعیین‌کننده است.
کردن در محضر  یخی نذورات از قربانی  سیر تار
و  تهیه  تا  دینی  بزرگان  و  پیشوایان  خدایان، 
موقعیت‌های  به  توجه  با  واحد  غذای  پخش 
ایران  در  متعدد  مناطق  فرهنگی  و  جغرافیایی 
غذاهای  انواع  و  غذایی  تنوع  و   )۱۳۷۹ )فاتح: 
تکمیلی، نشان‌دهندۀ آن است که این پدیده در 
فرهنگ دینی و غیر دینی ایرانیان، حضور وسیع 
آیین  و  رفتار  انجام  پس  است؛  داشته  جدی  و 
خاص به نام نذر، معطوف به معنی فرهنگی و 
فرهنگی،  تغییر شرایط  با  و  آن است  اجتماعی 

نوع و موقعیت نذر نیز دچار تغییر شده است.

نذر و موقعیت طبقاتی و جنسیت 
متناسب  اجتماعی،  طبقۀ  هر  در  اشخاص 
ادا  خاصی  نذورات  طبقاتی‌شان  موقعیت  با 
 ... و  شیرینی  آب‌میوه،  میوه،  انواع  می‌کنند. 
به  )بنا  اجتماعی  شرایط  و  موقعیت  به  بنا  که 
ذائقه و سلیقۀ اشخاص( قابل تغییر و تنوع‌اند؛ 
انواع  می‌توانند  اشخاص  اجتماعی  طبقۀ  بنابر 
حتی  و  ببرند  فراتر  معمول  حد  از  را  نذورات 
کنند و تغییر دهند؛ مثلًا  کیفیت آن را مشخص 
نذورات  این  تهیۀ  مرفه  طبقۀ  از  اشخاص  برای 
به  و  دارد  اهمیت  خوش‌نام  و  معتبر  کن  اما از 
خاص  طبقاتی  موقعیت  نشان‌دهندۀ  نوعی 

برای آنهاست. 
 همچنین جنسیت نیز تأثیر خاصی بر نذر دارد و 
تحقیقات نشان می‌دهد در ادای نذورات، زنان 
احساس می‌کنند به لحاظ اجتماعی به منزلت 
این  از  آنها  یافته‌اند،  دست  بالاتری  اجتماعی 
جامعه  در  بیشتری  نفوذ  می‌کنند  سعی  طریق 
بیفزایند.  اجتماعی‌شان  اثرگذاری  بر  و  بیابند 
بازتاب‌های  نذورات،  در  متفاوت  اعمال 
دارد،  مردان  با  مقایسه  در  زنان  برای  متفاوتی 
بازتابی  وضعیت  می‌توان  را  جدید  موقیعت 
رضایت،  ایجاد  به  که  نامید  هویت  یابی  باز یا 
از  تأیید  و  دینی  مشروعیت  آسایش،  افتخار، 
)ترنر۱۹۹۹:  است.  تغییر  قابل  دیگران  طرف 

)۳۸۰
 

نتیجه‌گیری 
مراسم  بین  که  می‌دهد  نشان  تجربی  شواهد 
نذورات  ادای  و  حسینی  عاشورای  مذهبی 
رابطه وجود دارد؛ به عبارت دیگر نذورات وجه 
جمله  از  مذهبی  مراسم  انجام  جدایی‌ناپذیر 
بدون  نذورات  است.  حسینی  عزاداری  مراسم 
مراسم و مراسم بدون نذورات وجود ندارد؛ پس 
به  ارادی  امری  آن  انجام  و  نذر  صورت  این  در 
است.  تفسیر  قابل  اجتماعی  ـ  فرهنگی  لحاظ 
هویت  ساختن  منشأ  انجام  به  گاهی  آ و  تعمد 

اجتماعی است. )جنکینز، 1381: 116( 
دلیل  به  ایرانی  زنان  بیشتر  برای  میان  این  در 

اجتماعی  ارزش‌های  از  گاهی  آ یا  دینی  اعتقاد 
به  که  مردانی  با  مقایسه  در  نذر  به  معطوف 
گونه‌ای  به  ولی  دارند؛  باور  دیرین  سنت  این 
که  زنانی  جز  می‌کنند  عمل  زنان  از  متفاوت 
امر  یا  دینی  وظیفۀ  یک  عنوان  به  نذر  ادای  به 
مراسم  در  نتیجه  در  و  نداشته  باور  اجتماعی 
دینی مشارکت عمده و فعالی ندارند، موقعیت 
منشأ  و  موجب  نذر  فرآیند  می‌سازد.  خاصی 
تمایزدهی آنها از دیگران )زنان و مردان بی‌توجه 
کید  تأ با  را می‌توان  این معنی  نذر( می‌شود.  به 
نشان  دینی  مراسم  در  مردان  و  زنان  نذرهای  بر 
داد با وجود اینکه بسیاری از نذورات و وسایل 
مورد استفاده در مراسم دینی برای این منظور به 
طور مشترک برای زنان و مردان مورد استفاده قرار 
آنها ویژۀ مراسم و مناسک  از  گرفته ولی بعضی 
زنان است.  و برخی دیگر مختص  دینی مردان 
مکان،  زمان،  اجتماعی،  طبقۀ  ملاحظۀ  با 
زنان  اجتماعی  ـ  فرهنگی  موقعیت  و  جنسیت 
این  برای  نذورات  از  متفاوت  استفادۀ  مردان  و 

گروه اجتماعی هویت‌آفرین نیز هست.

منابع: 
1. آزاد ارمکی، تقی و احمد غیاثوند )1383( جامعه‌شناسی 
تغییرات فرهنگی در ایران، انتشارات آن/ کتاب با دو مؤلف

2. بهار، مهری )1380( نقش و جایگاه زن در مراسم عزاداری، 
مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، دانشگاه تهران، شمارۀ اول 

)179-157(
3. ابژه‌ها و تغییر مراسم دینی در نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 20 

)117-132( بهار، مهری و پیررب )1381(
یچارد )1381( هویت اجتماعی، ترجمۀ تورج  4. جنکینز، ر

یاراحمدی، تهران، نشر شیرازه/ کتاب ترجمه 
ک )1375( انسان‌شناسی فرهنگی، ترجمۀ  5. دانیل بینس فرد پلا

ثی، تهران: انتشارات علمی  محسن ثلا
یارتگاه‌های شهرستان  6. روحانی، سعید )1375( مطالعۀ ز

کاشمر، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران 

7. عسکری خانقاه، اصغر و محمد شریف کمالی )1387( 
انسان‌شناسی عمومی، تهران: انتشارات سمت 

8. فاتح، صدیقه )1379( مجموعۀ مقالات محرم و فرهنگ مردم 
ایران، انتشارات میراث فرهنگی

 نذر، عمل و رفتاری دینی و معطوف به 
شرایط و مقتضیات فرهنگی و دینی است. در 
که جامعه‌ای مذهبی است نذر  جامعۀ ایرانی 

در مرحلۀ اول، رفتاری دینی تلقی می‌شود
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به شرطی است؛  کند و مشروط  خویش واجب 
گر از این مرض صحت  که ا مثلًا انسان می‌گوید 
گرفت؛  خواهم  روزه  خدا  برای  روز  پنج  یافتم، 
که  از نذر هم هست  نوعی  که  گفت  باید  البته 
به  و  نیست  شرطی  به  مشروط  است،  مطلق 

قصد تبرع است. )قاموس قرآن، ج ۷، ص ۴1(
»نذر  می‌گوید:  نذر  تعریف  در  اردبیلی  مقدس 
انسان  آن  به وسیلۀ  که  از عقدی است  عبارت 
چیزی را بر خود واجب می‌کند؛ البته از اعمال و 
کارهای خوب و آنچه برای نیکی باشد با شرایط 
بر  خدا  »برای  لفظ  با  آن  شرعی  انعقاد  خاص. 
لفظ  این  غیر  با  که  است  نذر«  فلان  من  عهدۀ 

شرعاً منعقد نمی‌شود.« )زبدۀ‌البیان، ص ۴3(
انسان  نذر  در  که  است  آن  توجه  شایان  نکتۀ 
واجب  که  می‌کند  واجب  خود  بر  را  چیزی 

نباشد. )ترجمۀ المیزان، ج ۳، ص ۲۶6(
مهمی  بسیار  جایگاه  از  نذر  قرآن،  دیدگاه  از 
گفت در آیات قرآن به نذر  برخوردار است. باید 
از  خداوند  که  شده  بیان  و  است  شده  تصریح 

گاه است. نذرهای مردم آ
الَلّه  فَإِنَّ  رٍ 

ْ
ذ

َ
نّ ن  مِّ رْتُم 

َ
نَذ وْ 

َ
أ فَقَـۀٍ 

َ
نّ ن  مِّ نفَقْتُم 

َ
أ »وَمَا 

مُهُ« )سورۀ بقره، آیۀ ۲۷0(
َ
یَعْل

انفاق  »آنچه  می‌فرماید:  خداوند  آیه  این  در 
را  انجام داده‌اید، همه  که  نذرهایی  یا  می‌کنید 
یاد، خوب باشد  کم باشد یا ز خداوند می‌داند.« 
یا بد، از طریق حلال باشد یا حرام، با اخلاص 
آزار  و  منت  با  همراه  یا،  ر با  توأم  یا  باشد  همراه 
خداوند  که  باشد  اموالی  از  آن،  بدون  یا  باشد 
دستور انفاق داده است یا به وسیلۀ نذر بر خود 
کرده باشید، هرگونه باشد، خدا از همۀ  واجب 
گاه است و جزای آن را از خوب و  جزئیات آن آ
نمونه، ج  )تفسیر  آن خواهد داد.  تناسب  به  بد 

۲، ص ۳۳4(
بنابر نظر مفسر محترم در تفسیر نمونه از این آیه 
باید  و  که نذر مشروعیت دارد  به دست می‌آید 
که  بوده  اموری  جمله  از  نذر  و  کرد  عمل  آن  به 
بر آن صحه  و اسلام  از اسلام وجود داشته  قبل 

گذاشته است. )همان(
می‌آید  دست  به  همچنین  آیه  این  به  توجه  با 
مسئولیت  دارای  و  جدی  انفاق  نوعی  نذر  که 

است. )تفسیر احسن‌الحدیث، ج ۱، ص ۵۱۲(

1. نذر مادر حضرت مریم؟سها؟
حضرت  مادر  کریم  قرآن  آیات  با  مطابق 

آزاده عباسی*

 مردم اغلب از صیغۀ نذر اطلاعی ندارند و 
صرفاً به نیت‌های خود بسنده می‌کنند؛ حال 
آنکه بیان صیغۀ نذر شرط تحقق نذر است

به  رسیدن  برای  یخ  تار طول  در  همواره  انسان 
گونی بهره برده و  گونا ابزارهای  از  خواسته‌هایش 
کرده تا از مسیرهای مختلف به اهداف و  سعی 
خواسته‌های خود دست یابد. یکی از این راه‌ها 
خواسته‌های  به  رسیدن  برای  معمولًا  مردم  که 
است.  »نذر«  می‌کنند،  استفاده  آن  از  خود 
که نذر  گفت  با روایات اسلامی می‌توان  مطابق 
نوعی عبادت، دعا و درخواست از قادر متعال، 

خداوند تبارک و تعالی است.
بر  را  واجبی  غیر  چیز  انسان  که  است  آن  نذر 
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نذر  چنین  خود  بارداری  هنگام  به  مریم؟سها؟ 
رْتُ 

َ
ۀُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّی نَذ

َ
تِ امْرَأ

َ
که »إِذْ قَال می‌کند 

رًا«. )آل‌عمران، آیۀ ۳۵( كَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّ
َ
ل

جدۀ  و  مریم؟سها؟  حضرت  مادر  عمران،  همسر 
نامش  بانو  این  است.  عیسی؟ع؟  حضرت 
می‌گفتند  »محرر«  کسی  به  است.  بوده  »حنه« 
که در معبد بیت‌المقدس خدمت و در اوقات 
کرده‌اند  فراغت، خداوند را عبادت می‌کرد. نقل 
می‌کردند  محرر  مادرش  و  پدر  را  بچه‌ای  گر  ا که 
معبد  خدمت  در  بلوغ  هنگام  تا  فرزند  آن 
گر  ا یعنی  بود؛  مخیر  از ‌آن  بعد  و  می‌کرد  زندگی 
وگرنه  می‌داد؛  ادامه  خدمت  به  می‌خواست 
حضرت  مادر  وقتی  می‌شد؛  خارج  معبد  از 
مریم؟سها؟ به این شکل نذر می‌کند، معلوم است 
که این نذر در آن روزگار وجود داشته و جایز بوده 
است؛ بنابراین »حنه« مادر مریم؟سها؟ این نذر را 
 ،۲ ج  أحسن‌الحدیث،  )تفسیر  می‌دهد.  انجام 

ص ۶۳(
خود  نذر  دنبال  به  مریم؟سها؟  حضرت  مادر 
او  کند.  قبول  را  آن  که  می‌خواهد  خداوند  از 
عَلِیمُ« 

ْ
مِیعُ ال نتَ السَّ

َ
كَ أ

َ
ی إِنّ لْ مِنِّ می‌گوید: »فَتَقَبَّ

)آل‌عمران، آیۀ ۳۵(
دیدۀ  به  مرا  نذر  خداوندا  که  می‌گوید  »حنه« 
رضا قبول فرما؛ زیرا تو به آنچه می‌گویم، شنوایی 
)ترجمۀ  دانایی.  است،  من  نیت  آنچه  به  و 

مجمع‌البیان، ج ۴، ص ۴۷(
کردن چیزی است  به معنای قبول  واژۀ »تقبل« 
هدیه  کردن  قبول  مانند  رضا،  و  رغبت  ی  رو از 
و تقبل دعا و... . )ترجمۀ تفسیرالمیزان، ج ۳، 

ص ۲۶۶(
... و خداوند نذر مادر مریم؟سها؟ را به نیکوترین 
حَسَنٍ«  بِقَبُولٍ  هَا  بُّ رَ هَا 

َ
ل »فَتَقَبَّ می‌پذیرد:  وجه 

)سورۀ آل‌عمران، آیۀ ۳۷(
گفت، پذیرش  با توجه به این آیۀ مبارکه می‌توان 
پروردگار  ربوبیت  از  جلوه‌ای  نذر،  قبولی  و  دعا 
مادر  نذر  که  است  درجاتی  دارای  و  است 
مریم؟سها؟ به بهترین و بالاترین درجات پذیرفته 
این  و   )۵۳ ص   ،۲ ج  نور،  )تفسیر  است.  شده 
اخلاص  پاداش  وجه،  بهترین  به  نذر  پذیرش 
قلبی و حقیقی اوست. )فی‌ ضلال‌القرآن، ج ۱، 

ص ۳۹۳(

2. نذر حضرت مریم؟سها؟
وقتی حضرت عیسی؟ع؟ به طور معجزه‌آسایی 
سخن‌های  دل‌نگران  مریم؟سها؟  آمد،  دنیا  به 
بی‌مورد مردم بود و اینکه در پاسخ آنان چه باید 
ببینی  هرگاه  مریم!  ای  که  آمد  وحی  بگوید. 
من  بگو،  کنند،  سؤال  طفل  این  دربارۀ  تو  از  که 
حضرت  نکنم.  تکلم  کسی  با  که  کرده‌ام  نذر 
تا  می‌شود  مأمور  خداوند  جانب  از  مریم؟سها؟ 
که  او آن است  و نتیجۀ این عمل  روزه‌دار شود 

خودِ طفل به سخن درمی‌آید و دامان مادر را از 

ج  )مجمع‌البیان،  می‌کند.  ک  پا تهمت  هرگونه 
۱۵، ص ۱۶۲(

که نذر سکوت  خداوند به مریم؟سها؟ امر می‌کند 
دستور  او  به  خداوند  نیست،  درست  زیرا  کند؛ 
دارم.  سکوت  روزۀ  که  بگوید  دروغ  به  که  دهد 
 ...« مریم می‌فرماید:  آیۀ ۲۶ سورۀ  در  کریم  قرآن 
رْتُ 

َ
نَذ إِنِّی  فَقُولِی  حَدًا 

َ
أ بَشَرِ 

ْ
ال مِنَ  تَرَیِنَّ  ا  فَإِمَّ

حضرت  ا«  إِنسِیًّ یَوْمَ 
ْ
ال مَ  ِ

ّ
كَل

ُ
أ نْ 

َ
فَل صَوْمًا  حْمَنِ  لِلرَّ

برای  مبارکه  آیۀ  این  مفهوم  طبق  مریم؟سها؟ 
کند. که سکوت  خداوند نذر می‌کند 

یکی از شروط مهم در نذر، قصد قربت است و 
کاری  کسی برای خداوند تبارک و تعالی  اینکه 
را انجام دهد. این قصد قربت در نذر حضرت 
حْمَنِ  لِلرَّ رْتُ 

َ
نَذ »إِنِّی  می‌شود:  دیده  مریم؟سها؟ 

صَوْمًا«.
که روزۀ سکوت  مریم؟سها؟ برای خدا ذکر می‌کند 
که این  کلام به دست می‌آید  بگیرد و از سیاق 
نوع روزه در آن دوره مرسوم بوده است؛ بنابراین 
که چنین روزه‌ای بگیرد،  وقتی به او امر می‌شود 
 )۵۷ ص   ،۱۴ ج  المیزان،  )ترجمۀ  می‌پذیرد. 
روزۀ  نام  به  روزه‌ای  بنی‌اسرائیل  میان  در  یعنی 
که  است  بوده  مرسوم  نزدن  حرف  و  سکوت 
)تفسیر  فکر می‌کردند.  و  نمی‌گفتند  گویا سخن 

احسن‌الحدیث، ج ۶، ص ۳۱۷(
دارای  فقهی  دیدگاه  از  اسلام  در  سکوت  روزۀ 

که شایان توجه است. نکاتی است 

3. نذر علی‌؟ع؟ و همسر گرامی ایشان
اهل  معظم  و  شیعه  اهل  علمای  اتفاق  به 
حضرت  شأن  در  دهر  سورۀ  از  آیاتی  سنت، 
امام   ، فاطمه؟سها؟  حضرت  امیرالمؤمنین؟ع؟، 
حسن؟ع؟، امام حسین؟ع؟ و فضۀ خادمه نازل 
در  سنت  اهل  علمای  از  ثعلبی  است.  شده 
تفسیر خود آورده که حسنین؟ع؟ مریض شدند. 
امر  علی؟ع؟  حضرت  به  رسول؟صل؟  حضرت 
که برای این دو فرزند نذر کن تا حق تعالی  فرمود 
نذر  هم  حضرت  آن  و  بخشد  عافیت  را  ایشان 
بدارد؛  روزه  روز،  سه  یابند،  عافیت  گر  ا که  کرد 
مرحمت  شفا  را  ایشان  تعالی  خداوند  وقتی 
کند؛  وفا  خود  نذر  به  که  کرد  عزیمت  فرمود، 
خود  افکار  متوالی  روز  سه  در  گرفت  روزه  وقتی 
را به مسکین، یتیم و اسیر می‌داد و به دنبال این 
)تفسیر  شد.  نازل  سوره  این  آیات  بزرگ،  ایثارِ 

اثنی‌عشری، ج ۳، ص ۴۱۳(
مُسْتَطِیرًا  هُ  شَرُّ كَانَ  یَوْمًا  یَخَافُونَ  وَ رِ 

ْ
ذ بِالنَّ »یُوفُونَ 

یَتِیمًا  وَ مِسْكِینًا  هِ  حُبِّ ى 
َ
عَل عَامَ  الطَّ یُطْعِمُونَ  وَ

یدُ مِنكُمْ جَزَاء   نُرِ
َ

مَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الِلَّه ل
َ
سِیرًا إِنّ

َ
وَأ

 شُكُورًا« )سورۀ دهر، آیات ۷ تا ۹(
َ

وَل
کریم در سورۀ مبارکۀ  قرآن  آیات  این  به  توجه  با 
که  کسانی هستند  که ابرار  دهر به دست می‌آید 
به نذرهای خود وفا می‌کنند و مضارع بودن فعل 
که وفای به نذر، برنامۀ  »یوفون« نشان می‌دهد 

مستمر و همیشگی ابرار است. )تفسیر نمونه، ج 
۲۵، ص ۳۵۲(

فقها به دلیل این آیات و برخی روایات، چنین 
ی میزان شرع واقع  گر نذر رو استفاده کرده‌اند که ا
گر فلان  ا که  کند  ملزم  را  انسان خود  مثلًا  شود؛ 
خیر  عمل  فلان  خدا  برای  برآمد،  من  حاجت 
واجب  نذر  این  به  وفای  داد،  خواهم  انجام  را 
 ،۱۴ ج  قرآن،  تفسیر  در  )مخزن‌العرفان  می‌شود. 

ص ۲۳۵(

شرایط تحقق نذر
الف( وفای به نذر

که برای انجام آن  وفای به نذر در صورتی است 
نذر، صیغۀ نذر خوانده شود؛ یعنی همۀ فقهای 
»الله«  کلمۀ  را استعمال  نذر  شیعه شرط تحقق 
در صیغۀ نذر می‌دانند. مرحوم صاحب جواهر 
که وجوب التزام  در این زمینه می‌گوید: »عبارتی 
به عمل برای نذر را می‌رساند »نذر علی« است؛ 
من  بر  خدا  »برای  بگوید،  انسان  کنون  ا یعنی 
عمل  آن  انجام  صورت  این  در  که   »... است 
برای فرد ضروری خواهد بود.« )جواهر‌الکلام، ج 

۳۵، ص ۱۷۲(
دیده  ما  جامعۀ  در  روزها  این  متأسفانه  آنچه 
که مردم اغلب از صیغۀ نذر  می‌شود، آن است 
اطلاعی ندارند و صرفاً به نیت‌های خود بسنده 
می‌کنند؛ حال آنکه بیان صیغۀ نذر شرط تحقق 

نذر است.
است  آمده  صادق؟ع؟  امام  از  روایتی  در 
جعفر  امام  خدمت  از  می‌گوید،  »کنانی  که 
که  کردم  سؤال  کسی  مورد  در  صادق؟ع؟ 
حضرت  است.  من  گردن  بر  نذری  می‌گوید، 
امری محقق نمی‌شود؛ مگر  مورد  نذر در  فرمود، 

انسان فقط ‌انجام دادن اموری را می‌تواند 
کسی  گر  که در توانش باشد؛ مثلًا ا کند  نذر 

که  کند  کربلا برود، نذر  نمی‌تواند پیاده به 
کاری انجام دهد، نذر او صحیح  چنین 

گر  که ا کرده بود  کسی نذر  نیست یا اینکه 
حاجتش برآورده شود، پیرزنی را پیاده به 

سفر حج بفرستد
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که  بگوید  و  شود  برده  آن  بر  خداوند  نام  اینکه 
من  بر  حج  و  قربانی  صدقه،  روزه،  خدا  برای 

است.« )الکافی، ج ۷، ص ۴۵۵(

ب( نذر باید در حد توان فرد باشد
نذر  می‌تواند  را  اموری  دادن  فقط ‌انجام  انسان 
کسی نمی‌تواند  گر  که در توانش باشد؛ مثلًا ا کند 
کاری  چنین  که  کند  نذر  برود،  کربلا  به  پیاده 
اینکه  یا  نیست  صحیح  او  نذر  دهد،  انجام 
گر حاجتش برآورده شود،  که ا کرده بود  کسی نذر 

پیرزنی را پیاده به سفر حج بفرستد!

ج( نذرِ کار حرام یا مکروه درست نیست
را  مکروهی  یا  حرام  کار  که  کند  نذر  کسی  گر  ا
کار واجب یا مستحبی  انجام دهد یا اینکه مثلًا 

کند، نذر او صحیح نیست. را ترک 
معصیۀ.«  فی  نذر  »لا  فرمود:  )ص(  کرم  ا پیامبر 

)من لا یحضره الفقیه، ج ۲، ص ۹۲(

د( یقین مورد نذر
آن  از  پس  و  شود  تعیین  آن  مورد  باید  نذر  در 

انسان نمی‌تواند آن مورد را تغییر دهد.
که عملی را انجام دهد، باید  کند  کسی نذر  گر  ا
همان‌طور که نذر کرده، عمل کند و نمی‌تواند آن 
گر کسی از ابتدا به صورت عام  را تغییر دهد؛ اما ا
کرده باشد در نوع مصرف آن مختار است؛  نذر 
امامان؟ع؟  از  یکی  حرم  برای  کسی  گر  ا مثلًا 
معینی  مصرف  و  کند  نذر  امام‌زادگان؟ع؟  یا 
یا  تعمیر  در  را  آن  باید  باشد،  نداشته  نظر  در  را 
کند  روشنایی یا فرش حرم و مانند اینها مصرف 

و در تعیین نوع مصرف آن مختار است.

کفارۀ نذر
و  کند  رعایت  را  ذکرشده  موارد  همۀ  کسی  گر  ا
گردن او باشد به هر طریق ممکن باید  نذری بر 
گر آن را به جا نیاورد باید  آن نذر را به جا آورد و ا
به  اختیار  ی  رو از  کسی  گر  ا یعنی  بدهد؛  کفاره 
کند یا  نذر خود عمل نکند، باید ۶۰ فقیر را سیر 
کند. دو ماه پیاپی روزه بگیرد یا یک بنده را آزاد 

سایۀ خرافات بر نذرها
می‌شود،  دیده  بسیار  روزها  این  متأسفانه  آنچه 
با  و  یافته  خرافی  جنبۀ  نذرها،  که  است  آن 
از  نوعی  به  خود  صحیح  مسیر  از  انحراف 
از  گاهی  ناآ است.  شده  تبدیل  اعتقاد  و  باور 
کردن و ادای آن، آسیب عمده‌ای بر  طریقۀ نذر 
که باید به  کرده است  باورهای دینی مردم وارد 

آن توجه بیشتری شود.
که مهم‌ترین عامل در بروز  گفت  شاید هم بتوان 
و ظهور نذرهای جدید و بی‌پایه و اساس، نبود 
تأثیر  از  نباید  البته  است؛  مردم  کافی  گاهی‌  آ
جاذبه‌های دروغین غافل شد؛ زیرا وقتی مردم 

که شده به خواستۀ  می‌خواهند به هر وسیله‌ای 
می‌بینند  هم  طرفی  از  و  یابند  دست  خود 
فریب  راحتی  به  دارد  وجود  هم  تبلیغاتی  که 
حال  می‌افتند؛  خرافات  دامان  به  و  می‌خورند 
به نذرهای  تأمل می‌توان  و  اندکی دقت  با  آنکه 
نذرهای  این  با  و  کرد  پیدا  گاهی  آ صحیح 

شرعی به حوائج خود دست یافت.
که انسان نذر کند  در شروط تحقق نذر بیان شد 
از  بهتر  آن  دادن  انجام  که  دهد  انجام  را  کاری 
که  اندیشیده‌ایم  با خود  آیا هیچ  باشد.  آن  ترک 
واجب  نمازهای  یا  است  بهتر  کنیم  نذر  روزه 
کنیم،  خود را در اول وقت بخوانیم؟! اینکه نذر 
از  یکی  بخوانیم،  وقت  اول  در  را  خود  نمازهای 
دست  در  اتفاقاً  که  است  مشروعی  نذرهای 

یافتن به حوائج مؤثر هم هست.
پیدا  برای  می‌توان  که  کارهایی  از  دیگر  یکی 
کرد،  استفاده  آن  از  صحیح  نذر  نوع  کردن 
حرام  یا  مکروه  کاری  چه  ببینیم  که  است  آن 
ی عادت آن را انجام  است و ما متأسفانه از رو
آن  دیگر  که  کنیم  نذر  بعد  به  این  از  می‌دهیم. 
نذر  مثلًا  ندهیم؛  انجام  را  مکروه  یا  حرام  کار 
کنیم یک هفته غیبت نکنیم یا یک هفته دروغ 

نگوییم یا نذرهایی از این دست!
عزمی  نیازمند  نذرها،  در  خرافات  از  شدن  دور 
با  همگی  اینکه  یعنی  است؛  همگانی  و  ملی 
کنیم  پرهیز  خرافی  کارهای  دادن  انجام  از  هم 
که خداوند به همۀ ما در این مسیر  یم  و امیدوار

کند. کمک 

* دانش‌پژوه دورۀ‌ دکتری علوم قرآن و حدیث

منابع:
1. قرآن کریم

کبر، قاموس قرآن، دارالکتب الاسلامیۀ،  2. قرشی، سید علی‌ا
تهران، ۱۳۷۱ ش

کبر، تفسیر احسن‌الحدیث، بنیاد بعثت،  3. قرشی، سید علی‌ا
تهران، ۱۳۷۷ ش

4. جمعی از ترجمان، ترجمۀ تفسیر مجمع‌البیان، فراهانی، تهران، 
۱۳۶۰ ش

5. قرائتی، محسن، تفسیر نور، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، 
یخ، ۱۳۸۳ ش تار

6. سید بن قطب، فی ضلال‌القرآن، دارالشروق، بیروت، ۱۴۱۲ ق
7. شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد، تفسیر اثنی‌عشری، 

میقات، تهران، ۱۳۶۳ ش
8. خانم امین اصفهانی، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، نهضت 

زنان مسلمان، تهران، ۱۳۶۱ ش
9. شیخ الجواهری، جواهر‌الکلام، دارالکتب‌الاسلامیه، تهران، 

۱۳۶۵ ش
10. کلینی، الکافی، دارالکتب الاسلامیۀ، تهران، ۱۳۶۵ ش

11. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، جامعۀ مدرسین، قم، 
۱۴۱۳ ق 

امروزه نذرها، جنبۀ خرافی یافته و با انحراف 
از مسیر صحیح خود به نوعی از باور و اعتقاد 
کردن  گاهی از طریقۀ نذر  تبدیل شده است. ناآ
و ادای آن، آسیب عمده‌ای بر باورهای دینی 
کرده است مردم وارد 
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 آقای فاطمی‌نیا! نذر چه معنایی دارد؟
که  کند  واجب  خود  بر  انسان  اینکه  یعنی  نذر، 
که  کاری را  کار خیری را برای خدا انجام دهد یا 

کند. ترک آن بهتر است، برای خدا ترک 

و شرایط نذر چگونه است؟
نذر  آنچه  یعنی  دارد؛  خاص  صیغه‌ای  نذر، 
کنیم؛  جاری  زبان  بر  خدا  نام  همراه  کرده‌ایم، 
ضمن اینکه لازم نیست به عربی خوانده شود، 
برای  است،  من  بر  بگوییم  که  همین‌قدر  بلکه 

کار را انجام دهم، نذر صحیح است. خدا این 

 پس در این شرایط، نکاتی هم متوجۀ 
نذرکننده می‌شود، درست است؟

بالغ  و  عاقل  باید  نذرکننده  صددرصد.  بله؛ 
را  او  کسی  و  کرده  نذر  خود  اختیار  با  و  باشد 
مجبور به این عمل نکرده باشد؛ بلکه در نهایت 
انجام  را  کار  این  تفکر  قدرت  و  عقل  سلامت 

دهد.

جناب فاطمی‌نیا! یکی از مسائل مورد نظر 
در نذر، نذر کردن زن بدون اذن همسر است. 

اسلام به چه نکاتی در این مورد اشاره کرده 
است؟

وگرنه  کند؛  نذر  شوهر  اذن  بدون  نمی‌تواند  زن 
نذر او باطل است.

و اگر زن با اجازۀ همسرش نذر کند، شوهر 
می‌تواند نذر او را بر هم بزند؟

داده  اجازه  او  به  کردن  نذر  برای  چون  هرگز؛ 
است.

گاهی اوقات پیش می‌آید، کسی نذری در 
دل می‌کند؛ ولی قادر به انجام آن نیست. آیا 

نذر به این شیوه صحیح است؟
نذر می‌کند،  نهایت سلامتِ عقل  در  که  کسی 
انجام  عهدۀ  از  که  کند  نذر  چیزی  نباید  هرگز 
نمی‌تواند  که  کسی  مثلًا  برنمی‌آید؛  آن  دادن 
نذر  گر  ا برود؛  حسین؟ع؟  امام  یارت  ز به  پیاده 
نذر  اینکه  ضمن  نیست؛  صحیح  او  نذر  کند، 
مؤمن  انسان  برای  یان  ز و  زحمت  موجب  نباید 

باشد.

ممکن است کسی نذر کرده باشد؛ ولی 
گذر زمان باعث فراموش کردن نذر او شده 

و نذرش را ادا نکرده باشد. چنین کسی چه 
شرایطی دارد؟

و  نیست  واجب  او  بر  کفاره  کرده،  فراموش  گر  ا
کرده  نذری  بیاورد، مدتی پیش  یاد  به  هر وقت 

کند. است، باید آن را ادا 

اشاره کردید، به کفارۀ نذر. میزان کفاره 
چطور تعیین می‌شود؟

عمل  نذرش  و  عهد  به  عمد  ی  رو از  که  کسی 
این  به  عهد  کفارۀ  و  بدهد  کفاره  باید  نکند، 
را  فقیر   10 کند،  آزاد  برده  یک  که  است  شکل 
کند یا آنان را لباس بپوشاند؛ ضمن اینکه  سیر 
کند، باید سه روز،  گر نتوانست این موارد را اجرا  ا

روزه بگیرد.

 این روزها با برخی نذرهای خرافی 

ملیحه پژمان

روبه‌رو می‌شویم که در اصل دین وجود خارجی 
ندارند، نظر شما در این مورد چیست؟

دین  در  خرافه‌پردازی  بازار  روزها  این  متأسفانه 
کردن؛ مثلًا من  به‌ویژه در آداب نذر  گرم است؛ 
هزار  سه  »نذر  گفتند:  شنیدم،  پیش  چندی 
نذری  چنین  دین  اصل  در  چنان‌که  تسبیح!« 
خلوص  اسلام  دین  در  است.  اساس  و  بی‌پایه 
اینکه  ضمن  دارد؛  اولویت  عمل  صدق  و  نیت 
اینکه  نه  است؛  آرامش  و  سهولت  دین  اسلام 
به  را  خود  حاجتش  به  رسیدن  برای  انسان 

زحمت بیندازد.
رسانۀ  و  مطبوعات  طریق  از  باید  من  عقیدۀ  به 
تا  ملی به این مهم توجه و اهتمام ویژه‌ای شود 

گاه شوند. مردم آ

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمین سید عبدالله فاطمی‌نیا

نذر یکی از احکام عملی اسلام است که غالباً 
ح می‌شود. نذر آن است که  با عهد و قسم طر

انسان بر خود واجب کند کار خیری را برای 
خداوند به جای آورد یا کاری که ترک شد، فلان 
مقدار به فقیران کمک کند؛ اما آداب و شرایطی 
دارد و باید با توسل به این آداب و شرایط نذر را 
پی گرفت. برای آشنایی بیشتر با فلسفۀ نذر 

و شرایط آن در گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام 
فاطمی‌نیا، خطیب و پژوهشگر توانمند، این مهم 

را مورد مداقۀ بیشتری قرار داده‌ایم که در ادامه 
می‌خوانید:

متأسفانه این روزها بازار خرافه‌پردازی در 
کردن؛  گرم است؛ به‌ویژه در آداب نذر  دین 
گفتند: »نذر  مثلًا من چندی پیش شنیدم، 

سه هزار تسبیح!« چنان‌که در اصل دین 
چنین نذری بی‌پایه و اساس است
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 نذر 
ً
 تعریف شما از نذر چیست؟ و اساسا

به لحاظ مفهومی در چه حوزه‌ای قابل بحث 
است؟

نذر اساساً نوعی تعامل و مبادله میان مؤمن امر 
آن، شخصِ مؤمن،  واسطۀ  به  که  قدسی است 
برآورده شدن  ازای  امر قدسی در  برابر  را در  خود 
کاری می‌کند. مسئلۀ  حاجتی، متعهد به انجام 
در  دینی،  آیین‌های  حیطۀ  در  می‌توان  را  نذر 
در  همچنین  و  فرهنگی  سنت‌های  حیطۀ 
و  قدسی  امر  مؤمنان  درک  تفسیر  و  فهم  حیطۀ 

نحوۀ رابطه با آن مورد مطالعه قرار داد.

 اشکال مختلف نذر در گذشته و حال 
چگونه‌اند؟

که برای آنها نذر می‌شوند و اموری  نذر و اموری 
که با آنها نذر می‌کنند به‌شدت وابسته به جریان 
گذشته به دلیل بحران  زندگی مردم هستند. در 

معیشت و اولویت داشتن آن برای مردم، عموم 

بودند؛  کی  خورا نذرهای  اول،  وهلۀ  در  نذرها 
کلامی  نذرها، ‌نذرهای  نوع  این  کنار  در  ‌البته 
را  خود  شخص  که  بودند  هم  دیگری  آیینی  یا 
نماز  یا  ذکر  مانند  آیینی  کنش  یک  به  متعهد 
همیشه  نذرها  دیگر  عبارت  به  می‌کرد؛  خاصی 
در  امکانات  و  مؤمنان  نیازهای  به  معطوف 
ضرورتی  از  آنها  درک  همچنین  و  آنها  دسترس 
شدن  برآورده  ضامن  می‌تواند  آن  انجام  که 
نذرهای  جدید،  دورۀ  در  بوده‌اند.  باشد،  نذر 
نذر  مورد  امور  در  هم  و  نحوه  در  جدیدتری، هم 
فرهنگ  تحولات  از  ناشی  که  کرده‌اند  ظهور 

جدید جامعه هستند.

 گرایش زنان و مردان به موضوع نذر چه 
تفاوتی با یکدیگر دارند؟ آیا موافقید که زنان در 

این زمینه حضور پررنگ‌تری دارند؟
دارند.  پررنگ‌تری  حضور  نذر  زمینۀ  در  زنان 
موقعیت  از  ناشی  قضیه  این  از  بخشی  شاید 
است،  جامعه  بنیادین  ساختارهای  در  زنان 
به  یا  همسری  مادری،  نقش‌های  دلیل  به  زنان 
دغدغۀ  و  ‌تعلق  فرهنگی،  ساختارهای  دلیل 
سلامتی  و  حیات  امر  از  مراقبت  برای  بیشتری 
و موفقیت دیگران )فرزندان، همسران، ‌اعضای 
خانواده و ...( دارند؛ بنابراین بیشتر در موقعیتی 
رفع  برای  قدسی  امر  از  بخواهند  که  هستند 
کمک بخواهند  مشکل یا برآورده شدن حاجتی 

کنند.  و نذر 

 در سال‌های اخیر شاهد رواج اصطلاحی 
به نام »نذر فرهنگی« هستیم؛ دربارۀ این 

موضوع چه دیدگاهی دارید و چه عواملی را در 
بروز آن دخیل می‌دانید؟

است  جامعه  در  تحولی  از  ناشی  فرهنگ،  نذرِ 
ناشی  را  آن  می‌توان  ناقص  البته  تعبیری  به  که 
دانست.  متوسط  طبقۀ  در  نذر  ساختار  از 
زندگی‌اش  اولیۀ  ضرورت‌های  متوسط،  طبقۀ 
نیازهای  که  است  مهم  او  برای  شده ‌و  تأمین 
سطح بالاتری را مدنظر قرار دهد، اصطلاح نذر 
فرهنگی  و  اجتماعی  تحول  از  ناشی  فرهنگی 
رشد  همه،  از  مهم‌تر  و  متوسط  طبقۀ  رشد  و 
برای  این طبقه  آن  از خلال  که  وضعیتی است 
می‌کند،  نگاه  خود  قشر  به  صرفاً  حاجتش  رفع 
در  است؛  مطرح  آن  در  فرهنگی  نیاز  که  قشری 
به جامعه‌ای  یا معطوف  کی  نذرِ خورا که  حالی 
یاد  ز فقیر  )و  دارد  معیشت  بحران  که  است 
که  است  جامعه  به  معطوف  اینکه  یا  دارد( 
رضایت  کسب  راه  مهم‌ترین  حاجت‌مندان 
فقیران می‌دانند.  کردن شکم  را سیر  امر قدسی 
بیانگر  سو  یک  از  فرهنگی  نذر  دیگر  عبارت  به 
دیگر  سوی  از  و  است  متوسط  طبقۀ  توسعۀ 
بیانگر رواج این باور است که رضایت امر قدسی 
اهدای  مثلًا  ک  خورا غیر  طریق  از  می‌توان  را 

کاهیرده نسیم 

نذر وابسته به شرایط اجتماعی

زنان در زمینۀ نذر حضور پررنگ‌تری دارند. 
شاید بخشی از این قضیه ناشی از موقعیت 
زنان در ساختارهای بنیادین جامعه است، 
زنان به دلیل نقش‌های مادری، همسری 
یا به دلیل ساختارهای فرهنگی، ‌تعلق و 
دغدغۀ بیشتری برای مراقبت از امر حیات 
و سلامتی و موفقیت دیگران )فرزندان، 
همسران، ‌اعضای خانواده و ...( دارند؛ 
که  بنابراین بیشتر در موقعیتی هستند 
بخواهند از امر قدسی برای رفع مشکل یا 
کمک بخواهند و نذر  برآورده شدن حاجتی 
کنند

در سال‌های اخیر در بسیاری از محافل علمی و غیر علمی، بحث علوم انسانی از مباحث داغ و 
چالش‌برانگیز بوده است؛ اینکه اساساً چه نیازی به علوم انسانی وجود دارد؟ و کارکردهای آن برای 

جامعه‌ای مانند ایران در گذشته و حال چه بوده است؟ در این راستا تحول و ارتقای علوم انسانی 
و اسلامی شدن آن، موضوعی است که بسیاری از صاحب‌نظران آن را مورد توجه قرار داده‌اند؛ اما 
تا به امروز گفتمانی نیز شکل نگرفته است که مبین یک نوع اجماع در زمینۀ تحول در علوم انسانی 

باشد؛ ولی در این میان، اشخاص مختلف به صورت فردی تلاش‌هایی را آغاز کرده‌اند که به‌ویژه در 
بین پژوهشگرانِ جوان، این فعالیت‌ها چشمگیرتر به نظر می‌رسد. دکتر »جبار رحمانی« از جملۀ 

این پژوهشگران است که با ایشان در باب موضوع نذر، موضوعی که در حوزۀ انسان‌شناسی دین 
ح است به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.  مطر

گفت‌وگو با دکتر جبار رحمانی*
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کرد.  کتاب و ... نیز برآورده 

 وقتی ترکیب »نذر فرهنگی« را به 
ً
عموما

کار می‌بریم، منظورمان چیست؟ آیا فرهنگی 
بودن یک صفت برای نذر است؟ یا ـ با بسیاری 

اغماض ـ نذر فرهنگی، نوعی ترکیب اضافی 
بیانی است؟ یعنی فرهنگی بودن نوع و طور 

نذر را توضیح می‌دهد. مگر نذر غیر فرهنگی 
هم داریم؟ به بیان دیگر آیا مراد از کاربرد 

ترکیب »نذر فرهنگی« این است که ما یک 
نوع نذر داریم که محصول کوشش و جوشش 
بزرگ‌منشانۀ فطرت انسانی است و به نوعی 

امری دینی یا پدیدۀ هنری و اخلاقی است و 
نوعی نذر نیز داریم که این‌گونه نیست!؟

که توضیح دادم، نذر فرهنگی بیانگر  همان‌طور 
تحولی در فرهنگ جامعه است. بیانگر تحولی 
اعتقادی  ساختار  در  تحولی  و  قشربندی  در 
نذری،  هر  عام،  نگاهی  در  بنابراین  جامعه. 
فرهنگی  نذر  اما  دارد؛  فرهنگی  دلالت  و  زیربنا 
در  که  است  نذری  مدل‌های  در  تحولی  بیانگر 
محصول  خود،  گسترۀ  در  حداقل  یا  ماهیت 
تحولی در فرهنگ جدید جامعۀ اسلامی است.

بی‌تردید آنچه با نام نذر فرهنگی در 
سال‌های اخیر در جامعه، تبلیغ و ترویج می‌شود 

و پیرو آن گروهی از متخصصان و متبحران، 
وقت و تخصص خود را وقف عموم می‌کنند، 

ناشی از مناعت طبع، مسئولیت‌پذیری و 
تشخیص برخی نیازمندی‌های جامعه از سوی 

این عزیزان است؛ اما به نظر شما انتخاب این 
عنوان ممکن است که واکنشی به فرهنگ 

نذرهای سنتی هم باشد؟ به نظر شما فرهنگ، 
آداب و رسوم نذور در میان ما مسلمانان قابل 

بازبینی است؟ منظورم این است که آیا میراث 
به جا مانده از سنت و فرهنگِ نذر، احتیاجی به 

اصلاح دارد یا خیر؟
به  به‌شدت  نذر  کردم،  اشاره  که  همان‌طور 
گذشته، هم  شرایط اجتماعی وابسته است. در 
ی  کردن بخشی از نیرو نذرهای فرهنگی )وقف 
برای خیر عام( وجود  و تخصصی خود  انسانی 
داشت؛ اما منطق مسلط نذر، همان منطق نذر 
از  بود. تحول جامعه، اشکال جدیدی  خوارکی 
نذر را نیز ایجاد می‌کند. نذر بیانگر چیزی است 
مهم  و  درست  را  آن  فرهنگ‌مان  به  بنا  ما  که 
این تشخیص و مصادیق  تشخیص می‌دهیم، 
آن به شدت به شرایط جامعه و فرهنگ وابسته 

هستند. 

 ابعاد فرهنگی نذور سنتی مثل نذر قیمه 
و قورمه، سفرۀ ابا‌الفضل و ... و کارکردهای آن 

را چگونه می‌بینید؟ با توجه به اینکه برای 
بسیاری از ما مسلمانان، بخشی از مناسک 

دینی و آیینی است.
ما  دین  بنیادین  ساختارهای  جزو  نذرها  این 
یخ ایجاد شده و رواج  نیستند؛ بلکه در طول تار
و  شده‌اند  تبدیل  مسلط  الگوی  به  و  یافته‌اند 
تعبیر  به  و  داشته‌اند  را  خود  کارکردهای  البته 
همچنان  بنابراین  داده‌اند؛  ‌جواب  مؤمنان، 
هم  دیالکتیکی،  منطقی  در  نذر  بود.  خواهند 
رفع  را  دنیوی  )نیازی  می‌کند  آباد  را  ما  دنیای 
در  مشارکت  واسطۀ  به  را  ایمان  و  می‌کند( 
است  آن  اصلی  نکتۀ  می‌سازد.  آیینی  کنشی، 
کارکرد  شود،  برآورده  نیست،  قرار  لزوماً  نذر،  که 
کردن و مشارکت در آن و حتی  اصلیِ عمل نذر 
بازتولید  و  تقویت  دیگران،  نذر  در  مشارکت 
می‌گیرد.  انجام  آن  در  که  است  مؤمنان  ایمان 
حاجت  شدن  برآورده  از  پیش  که  نذرهایی  در 
گر هم نذر برآورده نشود، مؤمن  انجام می‌شوند؛ ا
که  این باورِ به حکمت الهی را در خودش دارد 

که نشد.  حکمتی بود 

به نظر شما آنچه امروز در میان مسلمانان 
به عنوان نذر رایج است، بیشتر پدیده‌ای 

اجتماعی و محصول ساماندهی نهادهای 
مسئول در امر فرهنگ ـ به معنای کلان آن ـ است 

 یکی از احکام دینی است و باید در 
ً
یا صرفا

حوزۀ فقه آن را بررسی کرد؟
یشه در ساختارهای دینی و فقهی ما دارد؛  نذر ر
کلی و مبانی آن توضیح داده شده  البته قواعد 
و مثال‌های آن به شدت  اما مصداق‌ها  است؛ 
دلیل  همین  به  هستند؛  فرهنگی  و  اجتماعی 
بررسی  الهیات  و  فقه  در  می‌توان  هم  را،  نذر 
انسان‌شناسی  و  جامعه‌شناسی  در  هم  و  کرد 
دین. البته مطالعات اجتماعی و فرهنگی نذر، 
فرهنگی  انسان‌شناسیِ  علم  سنت  در  عموماً 

انجام می‌گیرد. 

اجرای نذر به شکل سنتی، دارای چه 
 
ً
کارکردها و کژکارکردهایی است؟ آیا احیانا
کژکارکردهای آن، علت بروز و رواج اشکال 
جدید نذر ـ مثلًا نذر فرهنگی ـ در فضاهای 

جدید شهری نبوده است  ؟
که  دارد  امکان  اجتماعی  پدیدۀ  هر 
نذرها  گاهی  باشد.  داشته  کژکارکردهایی 
یخت و پاش فرهنگی بدل  می‌توانند به نوعی ر
شوند یا اینکه نوعی رقابت شخصی و محله‌ای 
کژکارکردها ناشی  کنند؛ اما این  را در خود ایجاد 
امر  نوع  هر  از  ناشی  بلکه  نیستند؛  نذر  خود  از 
نذر  بودن  اجتماعی  امر  هستند.  اجتماعی 
خلال  از  و  انسان‌ها  توسط  که  معناست  بدین 
زندگی آنها برساخته می‌شوند؛ بنابراین می‌تواند 
نیت  و  هدف  به  یا  باشد  خیر  نیت  و  هدف  به 
بد. بنابراین سنت‌های فرهنگی نه لزوماً و قطعاً 
خوب هستند و نه لزوماً بد، بلکه بسته به شرایط 
کنشگران می‌توانند این دلالت  فرهنگی و نیت 

بد یا خوب را داشته باشند.

* استادیار انسان‌شناسی و عضو شورای مرکزی انسان‌شناسی و 
فرهنگ

نذر ریشه در ساختارهای دینی و فقهی ما 
کلی و مبانی آن توضیح  دارد؛ البته قواعد 

داده شده است؛ اما مصداق‌ها و مثال‌های 
آن به شدت اجتماعی و فرهنگی هستند

شمارۀ 109/ آبان    93

93



که دارای آداب خاصی است؛ از جمله  کردن است  یکی از راه‌های برآورده شدن حاجات، نذر 
کردم  گر بگوید، نذر  اینکه در نذر باید صیغه خوانده شود؛ ولی لازم نیست به عربی باشد؛ مثلًا ا
او صحیح  نذر  بدهم،  فقیر  به  تومان  که صد  بر من است  برای خدا  گر مریض من خوب شد،  ا

است.
کند؛ پس  نذر  اختیار خود  با  و  باشد  و عاقل  باید مکلف  نذرکننده  که  آن است  نذر  از شرایط 
ی عصبانیت بی‌اختیار نذری می‌کند، صحیح نیست  که مثلًا از رو کسی  نذر انسانِ مجبور یا 
که می‌خواهد به عنوان نذر انجام دهد، باید نوعی رجحان و برتری داشته باشد و  کاری را هم  و 
کند  بر خود واجب  که انسان  او باشد؛ پس نذر آن است  برایش ممکن و در حد توان  انجام آن 

کند. که انجام ندادن آن بهتر است برای خدا ترک  کاری  کار خیری را برای خدا به جا آورد یا  که 
که  با تحقیقی  را به حاجت‌مان می‌رساند  و زودتر ما  تأثیر بیشتری است  کدام نذر دارای  اینکه 
گر خدا حاجت او  که ا کند  کسی نذر  انجام شده، نذر برای ائمۀ اطهار؟ع؟ بسیار مؤثر است؛ مثلًا 
کرد، یک ختم قرآن بخواند و ثواب آن را به ساحت مقدس یکی از چهارده معصوم؟ع؟  را برآورده 
یارت عاشورا بخواند؛ البته این نکته هم درخور توجه  کند روزه بگیرد یا ۴۰ روز ز کند یا نذر  هدیه 
گاهی ما حاجتی را می‌خواهیم؛ ولی هر چه تلاش می‌کنیم و نذرهای مختلف انجام  که  است 

می‌دهیم، به حاجتمان نمی‌رسیم.
ما  که  دارد  وجود  مواردی  بسیار  بلکه  نمی‌کند؛  کم  را  نذر  اهمیت  مسئله  این  که  دانست  باید 
چیزی را برای خودمان ضروری و لازم می‌دانیم و دنبال به دست آوردن آن هستیم؛ ولی چون به 
خیر و صلاح ما نیست و ممکن است در آینده به ضرر ما تمام شود، خدا حاجت ما را به تأخیر 
که به ضرر ماست  یم؛ در حالی  می‌اندازد تا موقع انجام آن برسد و چه بسا ما چیزی را دوست دار
و چه بسا از چیزی بدمان می‌آید؛ ولی همان به نفع و صلاح ماست؛ پس هر موقع خدا صلاح 
کم‌اهمیتی و بی‌تأثیر بودن  بداند، حاجت و نیاز انسان را رفع می‌کند و تأخیر حاجت به معنای 

نذر نیست.

حجت‌الاسلام رنجبر

کــــــــردن آداب نــــــذر 
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کدام است و ما با  نذر چیست و نذرِ فرهنگی 
نذرِ فرهنگی به چه چیزی می‌خواهیم برسیم؟!

آیا در نبودِ تعریف و قرائت مشترک از یک مقولۀ 
و  کارکرد  راهکار،  راهبرد،  به  می‌شود  گیر،  فرا
»عمل  رسید؟  فرا  مقوله  آن  از  مشترکی  کاربرد 
راهِ  از  که  کرد  باید  چه  و  چیست  صالح« 
تعمیق‌شونده  تعریف‌های  به  »تحریف‌زدایی« 

یشه‌دار و تأثیرگذار نایل شد؟ و ر
»قرآن«  که  یم  ندار تردیدی  و  می‌دانیم  همه 
فرهنگی  و  اندیشیدنی  خواندنی،  معجزۀ 

ماست. 
در  آن  انتشار  و  چاپ  با  قرآن  فرهنگی  نشر  آیا 

شمارگانِ وسیع امکان‌پذیر است؟!
آیا نذرِ فرهنگی عاشورا با چاپ و انتشار مرثیه‌ها 

کربلاست؟! و روضه‌های مترتب بر عاشورا و 
فرهنگی  نشر  در  اندازه‌ای  چه  تا  فرهنگی  نذر 

می‌تواند اثرگذار باشد؟
آیا نذر فرهنگی، مقوله‌ای شکلی ـ_کمی‌ست یا 

کیفی؟ مقوله‌ای محتوایی_ 
و  کلیشه‌ها  از  می‌توانیم  راهی  چه  از  و  چگونه 
و  سمت  به  تکه‌تکه  و  جزیره‌ای  قالب‌های 
و  کیفی  محتوایی،  فرآیندی  و  جریان  سوی 
و به  کنیم  یکپارچه )توحیدی( حرکت و عبور 
گرانه و حیاتی نایل شویم؟ دستاوردهایی احیا

راستین  »گفتمان  که  ندانیم  و  نفهمیم  تا  ما  و 
است،  کدامین  و  چیست  عاشورا«  یشه‌ای  ر و 
چگونه _و از چه راهی_ می‌خواهیم و می‌توانیم 
فرهنگی  »نذر  تدارک  و  تشخیص  عهدۀ  از 

عاشورایی« برآییم؟!
نذر فرهنگی، بود و نبودش _ هر چه هم که باشد_ 
به هر حال در بستر و زمینۀ فکر و فرهنگ، باید 
و  طرح  به  تا  ما  و  شود  اجرا  و  طراحی  و  طرح 
یشه  ر و   _ فرهنگ  از  درمانی  و  درست  تعریفِ 
نرسیده  مطلوب_  و  منظور  فرهنگیِ  شاخۀ  و 
فرهنگیِ  نذرِ  و  نظر  به  وجه  هیچ  به  باشیم 

درست و درمانی هم نمی‌توانیم، رسید.
کجا  با تعریف و تعارف‌هایِ تحمیلی به هیچ 

نمی‌توانیم، رسید.
ما  زیربنایی  و  اصلی  چالشِ  و  مشکل 

تعریف‌های تحریفی و خرافه‌ای‌ست ...
رسم  و  راه  یک  گونه‌ای،  به  فرهنگی  نذر 

گری«ست. »احیا
نتیجۀ  و  دستاورد  که  است  آن  فرهنگی  نذر 
فرهنگی  حیاتِ  و  حرکت  فرهنگِ  نهایی‌اش، 
که می‌کنیم  کاری  باشد. هر  فرهنگی  توسعۀ  و 
پیش از هر چیز باید بتوانیم به این پرسش پاسخ 
کار چیست؟ ما با نذر  دهیم که هدف‌مان از آن 

که برسیم؟! فرهنگی به چه چیزی قرار است 
می‌خواهیم  است،  معلوم  خب  بگویید؛  شاید 
و  صواب  راهِ  و  کنیم  خداپسندانه  و  خوب  کار 
که در آن صورت من  ثواب را در پیش بگیریم! 
خواهم پرسید: خب، حالا چرا نذر فرهنگی؟، 
نیفتادید  فکر  به  چرا  یارت،  ز ید  نمی‌رو چرا 

کنید؟! شربت و خرما و قیمه پلو خیرات 
لابد تعریف و تحلیل و هدف‌گذاری‌تان با مشی 
دیگران،  معمولی  و  عمومی  حرکتِ  و  مرام  و 
خیلی تفاوت دارد که این‌گونه می‌خواهید عمل 

کنید! ... این‌طور نیست؟!
که  کسی  بدهد،  »کتاب«  می‌خواهد  که  کسی 
ذهنیت  و  بدهد  »فرهنگ«  و  »فکر«  می‌خواهد 
کند لابد یک  و زبان و ادبیاتِ جامعه را تغذیه 
و  تأثیرگذاری  درصدد  و  می‌نگرد  دیگر  جوری 

تغییر و تحول‌آفرینی است.
اینجا،  در  زیربنایی  و  اصلی  پرسش  باز  خب، 
و  فکرها  طرز  و  کتاب‌ها  چه  که  است  آن 

کرد و »نشر« داد؟! قرائت‌هایی را باید »نذر« 
گر بنا باشد که کتاب‌ها، فکرها و فرهنگ‌هایی  ا
و  معمولی  کارهای  همین  که  کنیم  یع  توز را 
همیشگی و پیش پا افتاده _ و بعضاً غیر عملی 
و  تحریر  را  وهن‌آفرین_  حتی  و  مستند  غیر  و 
نذرهای  این  صورت  آن  در  می‌کنند؛  تبلیغ 
فرهنگی با آن نذرهای غیر فرهنگی چه تفاوتی 
که چیزی را عوض  کردن  دارند؟! رسم، عوض 
نمی‌کند! خدا کند که منظور ما از نذر فرهنگی، 

گذاشتن و سیاسی‌کاری نباشد ... . کلاس 
هدف از نظرها و نذرهای فرهنگی، باید تبیین 
که  فرهنگی  نذر  وگرنه  باشد  فرهنگی  توسعۀ  و 

معنا ندارد! 
دیگر  اقدام  و  کار  هر  یا  فرهنگی  نذر  در 
تصمیم  و  تحلیل  و  گاهی  آ و  تفکر  فرهنگی، 
که نمی‌داند چه  کسی  حتماً موضوعیت دارد. 
تعریف و  و  تبیین  و  انتخاب  و قدرت  می‌کند 
گفت  نمی‌شود،  وجه  هیچ  به  ندارد  تصمیم 
و  فرهنگی  کاری  می‌تواند  او  که  کرد(  ادعا  )و 

هر  روشن‌تر،  زبانی  به  و  بنابراین  کند؛  فکری 

گاهانه و روشنگرانه ندارد،  که قدرت انتخاب آ
قدرت  و  فکری  و  فرهنگی  عهد  و  نذر  قدرتِ 
دارا  که  نمی‌تواند  هم_   _ را  آن  کردنِ  عملیاتی 

باشد.
پیاده‌سازی  برای  برنامه‌ریزی  نوعی  نذر، 

»عهد«ها و »قرار«هاست.
و »عهد« در راستای  که »نذر«  گفت  می‌شود، 
نهادین  پیوندی  و  پیوست  در  و  یکدیگر 
و  تعریف  قابل  هم،  به  نسبت  )ارگانیک( 
و  جنبه  دو  گفت  بشود،  هم  شاید  و  تفهیم‌اند 
یک  از  »نرم‌افزاری«  و  »سخت‌افزاری«  جلوۀ 
موقعیت و وضعیت نظام‌مند )سیستماتیک( 
که در آن »عهد« زیربنای  و هدفمندِ یگانه‌اند 
کاربردی این دستگاه  راهبردی و »نذر« روبنایِ 

یکپارچۀ یکتاست.
_ هر دو_ قرآن  در  نذر  به  وفای  و  به عهد  وفای 

که در آن  یشه در یک مفهوم و مقصود دارند  ر
گزارشی از حقیقتِ محتوایی مسئله و دو  اولی 

گزاره‌ای از واقعیت اجرایی آن است. دیگر، 
وَلَا  الِلّه  بِعَهْدِ  يُوفُونَ  ذِينَ 

َّ
ال بَابِ/ 

ْ
ل

َ ْ
ال وا 

ُ
وْل

ُ
»أ

خردان،  »صاحب  مِيثَاقَ«؛ 
ْ
ال يَنقُضُونَ 

و  ورزند  وفا  الهی  »عهد«  به  که  همان‌هایی‌اند 
پیمان نمی‌شکنند!« )آیۀ 19 و 20 سورۀ رعد(

كَانَ  يَوْمًا  يَخَافُونَ  وَ رِ 
ْ

ذ بِالنَّ يُوفُونَ  بْرَارَ/ 
َ ْ
ال  

ّ
»إِنَ

وفا  خود  »نذر«  به  »نیکان/  مُسْتَطِيرًا«؛  هُ  شَرُّ
حساب  روزِ  آن  تیرگی  سیطرۀ  از  و  می‌ورزند 

می‌هراسند!« )آیۀ 5 تا 7 سورۀ انسان(
می‌شود،  روشنگرانه‌تر  پردازشی  و  زبان  با  که 
گفت؛ »عهد« _ که در حقیقت عهد خداست_ 
از بالا به پایین و پیشنهاد تقدیری و راهبردی 
پروردگار است و »نذر« _که در واقع »نذر انسان« 
و  تدبیری  تصمیم  و  بالا  به  پایین  از  است_ 

کاربردی آدمی زادگان باورمند ... .
و  گیر  فرا الهیِ  انسانی‌_‌  جهان‌بینی  با  فقط 
تعریفی  به  می‌شود  که  است  هستی‌شمول 
درست، عمیق و وسیع نایل آمد و از نگاه‌های 
کوچک و تعریف‌های پیش پا افتاده و تنگناها 
امکان‌پذیر  اقدامِ  و  کار  هر  و  یافت  رهایی 
نگرش‌های  راستای  در  هم_   _ را  کوچک 

گرفت. کار  کرد و به  راهبردی بزرگ تعریف 
کوچک از عهدۀ حل مسائل  آری: با نگاه‌های 

بزرگ نمی‌شود، برآمد.
امتداد  در  فقط  را  فرهنگی«  »نذر  بیایید 
بن  حسین  انسانی  و  جهانی  دیدگاه‌های 
بزرگان  و  بزرگ  پیشوای  و  امام  آن  علی؟ع؟ 
»خطرپذیری«،  »بزرگ‌اندیشی«،  که  عالم 
و  زبان  در  »تعریف‌گرایی«  و  »تحریف‌زدایی« 
تنها  او  انسان‌شمول  و  جهان‌شمول  ادبیات 
کردن است؛ معنا  راه برای رسیدن و رسیدگی 
»طرحی  و  بنشینیم  »برنامه‌ریزی«  به  و  کنیم 
دیگر« را در جان و جهان آدمیان بنشانیم! ... 

این سخن بگذار تا وقت دگر ... یا علی!

گذار از عوامی‌گری به مردمی‌گری گذرا، در ضرورتِ  نگاه و نظری 

ابوالقاسم حسینجانی
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من  نوجوانی  دوران  که   50 دهۀ  سال‌های  در 
باید  عزاداری  هیئت  تشکیل  برای  مردم  بود، 
تعهدنامه  و  می‌گرفتند  اجازه  محل  کلانتری  از 
تا  را  کسب‌شان  جواز  یا  سند  و  می‌کردند  امضا 

کلانتری باقی می‌گذاشتند. بعد از عاشورا نزد 
بیرون آوردن دستۀ عزاداری هم خیلی مقررات 

کلانتری ضروری بود.  داشت و هماهنگی با 
چیز  که  »عزاداری  پرسیدم:  پدرم  از  بار  یک 
ببند  و  بگیر  قدر  این  چرا  نیست؛  کی  خطرنا

دارد؟«
بازگو  که می‌زنم جایی  »این حرفی  گفت:  پدرم 
رگبار  به  را  عزاداری  دسته‌های   42 سال  نکن! 
کسی  نمی‌گذاشتند،  سال  دو  یکی  تا  و  بستند 
به  سخت‌گیری‌ها  این  کند.  درست  هیئت 

دلیل آن ماجراست.«
کردم، پدرم دربارۀ آن ماجرا بیشتر  هر چه اصرار 

از این چیزی نگفت.
از آن ماجرا  که  به دلیل همین ذهنیت مبهمی 
کلانتری می‌آمد و به داخل  داشتم؛ وقتی مأمور 
با نفرت نگاهش  خیمۀ هیئت سرک می‌کشید 
می‌کردم و پیش خودم می‌گفتم: »لابد قوم اشقیا 
اینکه  تا  قیافه‌هایی داشته‌اند.«  هم یک چنین 

کردند، دیدم  یک بار وقتی سفرۀ نذری را پهن 

دست  هیئت،  یش‌سفیدهای  ر از  یکی  که 
را  او  که  دارد  اصرار  و  گرفته  را  کلانتری  پاسبان 

سر سفره بنشاند.
حال  »در  گفت:  و  نیامد  هیئت  داخل  پاسبان 
یت نمی‌تواند پوتینش را دربیاورد.« پیرمرد  مأمور
گذاشت و غذای  برایش دمِ درِ هیئت، صندلی 

نذری را در یک دیس بزرگ برایش برد.
پیش  و  بودم  ناراحت  خیلی  واقعه  این  از  من 
خودم می‌گفتم: »چرا باید نذری امام حسین؟ع؟ 

که دلش با هیئت نیست؟« کسی بدهند  را به 
که در سینه‌زنی  کسانی  از پدرم پرسیدم: »چرا به 
و  نمی‌کنند  شرکت  عزاداری  و  زنجیرزنی  و 
احترام  قدر  این  می‌آیند  خوردن  غذا  برای  فقط 
ید و غذای هیئت را به آنها می‌دهید؟«  می‌گذار
که  گفت: »مگر این غذا مال من و توست  پدرم 
احسان  غذا  این  باشیم؟  داشته  را  اختیارش 
کس در خانۀ امام بیاید مهمان  امام است و هر 
نوکر  و  خادم  فقط  ما  است.  صاحب‌خانه 

صاحب این خانه‌ایم.«
این حرف را شنیدم؛ اما باز هم دلم راضی نشد، 
که  که چرا باید به مأموری  هنوز قانع نشده بودم 
این همه به عزاداری ما سخت می‌گیرد، احترام 
یم و به او غذای  کنیم، برایش صندلی  بگذار

اسماعیل امینی

هر  که  کنیم  دعا  گاهی  حتی  بدهیم؛  نذری 
حاجتی دارد برآورده شود.

بود؛  مأمور  او  بود،  نیامده  عزاداری  برای  که  او 
کار  دارد  حال  هر  به  اما  بود؛  معذور  گرچه  ا
خیلی  هم  قیافه‌اش  تازه  می‌کند.  را  خودش 
پردۀ شبیه‌خوانی،  در  که  اشقیایی است  شبیه 

یاران امام را می‌کشند.
سال‌های  در  بود.  سرم  توی  همین‌طور  فکر  این 
زمزمه‌های  که  انقلاب  پیروزی  به  نزدیک 
پیچیده  جا  همه  شاه  با  مخالفت  و  تظاهرات 
تعداد  می‌شد،  بدل  فریاد  به  گاهی  و  بود 
کار هیئت  که برای نظارت به  کلانتری  مأموران 
بدبینی‌ام  آن  در  من  و  می‌شد  بیشتر  می‌آمدند، 
پیش  می‌شدم.  سخت‌تر  پاسبان‌ها  به  نسبت 

مهربانی  و  احترام  همه  »آن  می‌گفتم:  خودم 
شاه  با  مردم  همۀ  شد.  این  عاقبتش  اینها  با 
خدمت  ظالم  شاه  به  دارند  اینها  و  مخالف‌اند 

می‌کنند.«
که بعد از اذان  در هیئت‌های ترکی، رسم است 
ظهر عاشورا، سرهای علم و کتل را پایین می‌آورند 
و صف عزاداری به هم می‌ریزند و همه با حالتی 
حسینم  وای،  حسینم  و  می‌زنند  سر  بر  پریشان 
گریه‌کنان به طرف تکیه  وای می‌خوانند و آرام و 
کنار  تماشاچی‌های  حالت،  این  در  می‌روند. 
خیابان و حتی خانم‌ها هم با این جمعِ پریشان، 

همراهی می‌کنند و نوحه می‌خوانند.
آن روز هم همین وضع بود. داشتیم حسینم وای 
که  گریه می‌کردیم  می‌خواندیم و بر سر می‌زدیم و 
کلاه  و  شده‌اند  جمع‌مان  وارد  پاسبان‌ها  دیدم 

گریه می‌کنند. نظامی‌شان را زیر بغل زده‌اند و 
کشیدم و از آن همه بدبینی‌ام  از خودم خجالت 
کرد و آن  شرمسار بودم؛ اما یک چیز دلم را روشن 
کار شاه  گفتم: »با این احوال،  هم اینکه به خودم 
و  ظالم  شاه  آن  که  همان‌طور  است،  تمام  ظالم 
آن  می‌پرورد،  کینه  و  بود  من  دل  در  که  عبوسی 

روز سرنگون شد.«
96



آشپزها
می‌گفت: »سالی یک بار می‌آید ایران و سوغاتی 
ظرف  یک  می‌برد،  بچه‌هایش  برای  سال  هر  که 

غذای نذری است.«
می‌گفت: »غذای نذری را می‌گذارد توی فریزر و 
غذای  توی  را  نذری  برنج  از  دانه  سه  دو  روز  هر 

اهل خانه می‌ریزد.«
می‌گفت: »... و من از شوق لبریز می‌شدم وقت 
که یک نیمکره با اینجا  شنیدن ماجرای بانویی 
نگه  را  کریسمس‌اش  مرخصی  اما  دارد؛  فاصله 

می‌دارد برای روزهای عزاداری ایران.«
بزرگ  نذری  غذای  با  من  »بچه‌های  می‌گفت: 

شده‌اند.«
»باید  گفتن  وقت  چشم‌هایش  می‌زد  برق 

بچه‌های مرا ببینی ... باید ببینی ...«
گریزان از سفر طولانی، چقدر دلم خواسته  و منِ 
به  بروم  و  بخرم  جان  به  را  پرواز  ساعت‌ها  بود 
قد  روضه،  برنج  دانۀ  دانه  با  که  پسرانی  دیدار 

کشیده‌اند.
بود  نخواسته  دلم  روز،  آن  قدر  به  وقت  هیچ 
اشک  که  کسانی  احترام  به  بایستم  تمام‌قد 

و  نذری  غذای  دیگ‌های  شعلۀ  پای  می‌ریزند 
عشق صادر می‌کنند به نیمکرۀ دیگری ...

این  مدت‌ها،  از  بعد  حالا  و  گذشت  روزها  آن 
که خیلی‌ها  منم نشسته به ادب در برابر مردانی 
قاشق  یک  حتی  خوردن  برای  می‌کشند  صف 
عطر  که  کسانی  پخته‌اند؛  آنها  که  غذایی  از 
می‌شود؛  احساس  سفره‌ها،  سر  تا  ارادت‌شان 
زعفران،  و  برنج  و  گلاب  عطر  با  که  کسانی 
یکی‌یکی،  آشپزها  می‌خوانند.  روضه  برای‌مان 
دارد  مرد، دوست  نشسته‌اند.  کنار هم  آرام  آرامِ 
امام  نوکر  بدانیم:  را  نشانش  نامش،  از  پیش 
آذر  ذبیح‌الله  حاج  از  پیش  است،  حسین؟ع؟ 
 1336 سال  نایینِ  حکایت  از  پیش  بودن. 
در  را  او  کودکی‌های  و  تولد  خاطرۀ  که  شمسی 

خود دارد.
حالا  و  بوده‌ام  کارمند  »پیش‌ترها  می‌گوید: 
سفید  دارد،  سیدالشهدا؟ع؟  آستان  در  موهایم 

حسینیۀ  آشپزخانۀ  روزها  این  می‌شود.« 

کوچۀ  مهمان  خراسان،  میدان  صاحب‌الزمانِ 
مرد  روضه‌های  و  اشک  شاهد  است؛  بن‌بستی 

است.
کودکی‌ام  به  نوکری‌ها  این  یشۀ  »ر می‌گوید: 
که  بازمی‌گردد به بیماری روحی مادر و نذر پدرم 
سفره‌ای  عاشورا،  ظهر   10 بگیرد،  شفا  مادر،  گر  ا

بیندازد به اطعام عزاداران حسینی.«
سه  که  بازمی‌گردد  عاشورایی  ظهر  آن  به  ماجرا 
از روستاهای اطراف، بی‌خبر و هم‌زمان  هیئت 
برکتی  و  نشستند  آنان  نذری  کوچک  سفرۀ  سر 
که برای عزاداران  آمد به یک دیگ غذای نذری 
غریبان،  شام  تا  و  بود  شده  پخته  هیئت  یک 
از  بعد  و  ماند  پهن  با همان دیگ،  نذری  سفرۀ 
چهار  صاحب  و  گرفت  شفا  مادر،  که  بود  آن 
بعد  که  می‌گوید  پدرش  از  مرد  شد.  دیگر  فرزند 
از این عنایت مبارک از پسرش خواست از این 
آستان جدا نشود و درِ خانۀ دیگری را دق‌الباب 
پای  وضو،  با  که  می‌گوید  نوکری  رسم  از  نکند. 
می‌کند  یاد  را  هیئت  بانیان  می‌ایستد،  دیگ 
یارت  ز غذا،  پختن  وقت  و  دیگ  کنار  کسی  و 

عاشورا می‌خواند.

با خادمان آشپزخانه‌های سیدالشهدا؟ع؟

تنظیم: زهرا نوری لطیف

گفت‌وگو: سید علی‌رضا ابن‌تراب
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هوای  می‌شود،  که  غذا  تقسیم  »وقت  می‌گوید: 
نیازمندان و یتیمان را بیش از همیشه دارم و سر 
و بچه‌های  برای خانواده‌های مستمند  را  دیگ 

کنار می‌گذارم.« یتیم می‌کشم و 
غذا  برکت  دلیل  را  همین  آذر،  ذبیح‌الله  حاج 
بار در مجلسی،  که یک  یاد ندارد  به  و  می‌داند 

کم آمده باشد. غذا 
به  هیئت  باقیماندۀ  غذاهای  »پای  می‌گوید: 
باقیمانده،  نمی‌شود. غذاهای  باز  ما  خانه‌های 

سهم نیازمندان و بیماران است.«
حاج ذبیح‌الله آذر خودش را تا آخر عمر، بدهکار 
این آستان می‌داند؛ اما می‌گوید: »منتظر است تا 

شب اول قبر، ارباب سراغم را بگیرد.«
ماجرای  گفتن  وقت  دارد  لبخند  دیگری، 
خودش. حدوداً شصت ساله است، حاج علی 
است.  زادگاهش  تهران  شوش  محلۀ  که  باقری 
کاغذ و  کتاب و  کارش با  مغازه‌دار است و سر و 

قلم و خودکار ... .
امام  هیئت  »آچارفرانسۀ  می‌گوید:  خنده  به 
چای  یختن  ر تا  گرفته  مداحی  از  سجادم. 
شنیدن  وقت  می‌خورم  تکان  آشپزی.«  و 

حرف‌هایش.
تربت  از  خورش‌هایم  »عطر  می‌گوید: 
می‌گوید  جوانی‌اش  از  است.«  سیدالشهدا؟ع؟ 
کیلو  هفده  هیئت،  آشپزخانۀ  در  که  روزی  و 
بی‌آنکه  می‌ریزد،  پایش  تا  سر  ی  رو داغ  روغن 
وقتی  می‌کند؛  بغض  شود.  داغ  بدنش  حتی 
امیدوار  می‌رسد.  حسین؟ع؟  امام  عنایات  به 
به  که  اربابی  دستگیری  و  شفاعت  به  است 
خاطرش پای حرارت دیگ‌ها می‌ایستد و عرق 
این  از  چیزی  چه  که  می‌پرسیم  وقتی  می‌ریزد؛ 

خانواده می‌خواهد، فقط همین را می‌گوید: 
»غیر از غلامی تو، به دردی نمی‌خورم ... 

بیرون نکن ـ به فاطمه؟سها؟ ـ بیکار می‌شوم.«
و  است  ساله   75 اولیایی،  فروغی  علی  حاج 
میان‌دار  سال‌هاست  سیدالشهدا؟ع؟،  پیرغلام 

سفره‌های حسینی است.
شریعتی  مجتمع  رسمی  آشپز  اینها،  از  پیش‌تر 
یاخچی‌آباد بوده است و سر سفره‌اش بچه‌های 

دعای  که  است  مؤمن  می‌نشسته‌اند.  شاهد 
شروع  می‌کند.  کفایتش  شاهد،  بچه‌های 
ماجرای آشپز شدن حاج علی فروغی به جوانی 
و دورۀ پیش از سرباز شدنش برمی‌گردد. در دورۀ 
می‌کرده  کار  پادگان  آشپزخانۀ  در  هم  سربازی 

است.
امام  را چاشنی غذای هیئت  ارادتش  حالا هم 
کارش دقیق است و در  سجاد؟ع؟ می‌کند. در 
نگاه  هست.  چیز  همه  به  حواسش  آشپزخانه، 
جنس  سیدالشهدا؟ع؟  حضرت  عنایت  به  او 
اوج  در  که  می‌گوید  فرزندش  از  دارد.  دیگری 
می‌رود؛  دنیا  از  کوتاهی  بیماری  اثر  بر  جوانی، 
رفتن  دنیا  از  آرام  و  کردن  زندگی  خوب  او  اما 
و  حسین؟ع؟  حضرت  لطف  از  هم  را  فرزندش 

دعای بچه‌های شهدا می‌داند.
از  را  این  است.  مهربان  براری،  عابدین  حاج 
لحن‌اش هنگام جواب دادن به تلفن می‌شود، 

فهمید.
از  دارد  خاطره  سال‌ها  که  ساله  هفتاد  مردی 

هیئت محبان قاسم؟ع؟ ...
دستم  از  کاری  هر  و  هیئت‌ام  »کلید  می‌گوید: 

بربیاید، انجام می‌دهم.«
شب  دو  یکی  که  است  سال  »پنجاه  می‌گوید: 
از  و  می‌خوانم  نماز  رکعت  دو  محرم،  به  مانده 
خدا می‌خواهم شرمندۀ امام حسین؟ع؟ نشوم.«
است  بوده  شب‌هایی  اما  است؛  هیئت  آشپز 
خودش  و  داده  دیگری  به  را  هیئت  غذای  که 
گرسنه به خانه رفته است. می‌گوید: »با بسم‌الله 
دیگ  در  صلوات  و  سلام  و  الرحیم  الرحمن 
خدا  »از  می‌گوید:  بغض  با  یم.«  برمی‌دار را 

کند.« می‌خواهم این عزاداری‌ها را از ما قبول 
ی مرد، مرا هم به بغض می‌کشاند. به اشک  آرزو

کربلاست. یارت  یش ز که آرزو می‌گوید 
که پنجاه سال، به ارادت  باورش سخت است 
ی  و ادب تا پای جان به خدمت بایستی، اما رو
ارباب را ندیده باشی. سخت است ... سخت 
است ... نوکر، رخ ارباب نبیند سخت است ...
قرار  وقتی  است؛  آرام  اسماعیلی،  بهمن  حاج 
می‌گوید  را  اسمش  بگوید،  خودش  از  می‌شود 
به  را  معرفی  بقیۀ  است.  ساله  هفتاد  اینکه  و 
براری  عابدین  حاج  همشهری‌اش  همکار 
که هر دو، هوای شمال و صومعه‌سرا را  می‌سپارد 
به آشپزخانۀ هیئت محبان قاسم؟ع؟ آورده‌اند. 

راز توفیق را رضایت پدر و مادر می‌داند.
می‌گوید: »دعای پدر و مادر، سبب خیرات برای 

فرزند می‌شود.«
از  را  دخترش  و  همسر  بیماری  بهبود  که  او 
این  مدیون  می‌داند،  حسین؟ع؟  امام  عنایت 
در،  از  گر  »ا می‌گوید:  خودش  است.  خاندان 

کنند، باز از پنجره به خدمت می‌آیم.« بیرونم 
جوهرکش،  رسول  عجیب،  و  است  متواضع 
هم‌محله‌ای  که  ساله‌ای  دو  و  سی  جوان 

قول  به  نازنین.  با حاج اسماعیل دولابی  است 
خودش، هفده سال پای دیگ امام حسین؟ع؟ 
که نه سال است، نمی‌بیند،  بوده است و حالا 
حالا  و  است  آستان  این  عتبه‌بوس  هم  هنوز 
مناجات‌خوان هیئت بیت‌الرقیۀ میدان شوش.

از دست  را هم در آشپزخانۀ هیئت  بینایی‌اش 
از  پیش  روز  قبل،  سال‌ها  وقتی  است؛  داده 
چاه  از  چاه‌بازکن  اسید  از  حاصل  گاز  تاسوعا، 
او  و  می‌پاشد  صورتش  به  فشار  با  آشپزخانه 
بینایی‌اش را برای همیشه از دست می‌دهد. او 
چشم‌های  و  می‌داند  عنایت  هم  را  ندیدن  این 

نداشته‌اش را ذخیرۀ آخرت ...
ظهور  دلش  و  است  منتظر  است،  دیدار  طالب 
پرده  وقتی  دارد؛  قشنگی  حال  می‌خواهد. 
»حضرت  می‌گوید:  وقتی  راز،  یک  از  برمی‌دارد 
داد؛  دست  از  دیده  دو  بنی‌هاشم؟ع؟  منیر  قمر 
اما هزار سال است هزاران دیده بر او می‌گریند.«

خیابان  علی؟ع؟  بن  حسین  هیئت  امیرِ  دایی 
می‌رسد.  بقیه  از  دیرتر  شمالی،  یۀ  اسکندر
می‌گوید: »بچۀ سید نصرالدینم. مرشد چلویی 
گرفته‌ام.« را دیده‌ام و لقمه‌ها از دستان بزرگوار او 
حاج امیر خیام خوش، معتقد است ماه محرم، 
هنگامۀ شور است و یازده ماه دیگر سال، وقت 
محرم  شور  به  را  تو  که  شعوری  آوردن  دست  به 
می‌پرسیم،  که  دیگ  بالای  آداب  از  برساند. 
کشیدن غذا  کودک را وقت  می‌گوید: »گاهی ده 
می‌گیرم  کمک  آنان  از  و  می‌کنم  همراه  خود  با 
یاد  کم‌کم  را  دستگاه  این  برای  کردن  کار  تا 
کشیدن غذا، رسالت  بگیرند.« می‌گوید: »وقت 
نادعلی  دعای  دیگ،  بالای  و  می‌آید  بوذری 
آشپزخانۀ  در  کیزگی  پا گر  ا معتقدم؛  می‌خواند. 
حضرت  مدیون  آشپز  نشود،  مراعات  هیئت 
دعای  می‌شود.«  عزاداران  و  سیدالشهدا؟ع؟ 
حاج امیر، فقط یک چیز است و آن، این است 
که عرض ارادتش را بپذیرند. دایی امیر، یادش 
برنج  دیگ  انتقال  هنگام  و  بار  یک  که  مانده 
یش برگشته  آبدارِ در حال جوشیدن، دیگ به رو
که  و از هوش رفته است ... فقط یادش می‌آید 
گفته‌اند: »کسی سر رسید و با  بچه‌های هیئت، 
که  کنارت نشست و از ما پرسید  خیال آسوده، 
پاهایت  به  دستی  هم  بعد  کمی   ... شده؟  چه 
و  اسم  و  بجنبیم  خودمان  به  آمدیم  تا  و  کشید 

رسمش را بپرسیم، رفت« ...
که فقط اثر سرخی  دایی هم فقط یادش می‌آید 

از آن دیگ جوشان بر تنش مانده و بس!
دغدغۀ تمام‌شان همین است. از حاج عابدین 
یارت است تا آقا  ی اشک‌آلودش ز که آرزو براری 
حضرت  از  را  تسلیم  رسم  که  جوهرکش  رسول 
تمام‌شان  است؛  گرفته  فرا سیدالشهدا؟ع؟ 
دیگ‌ها،  پای  روضۀ  که  دارند  را  این  دغدغۀ 
کشیدن غذا را حضرت ارباب  زمزمه‌های وقت 

ببیند و بپذیرد ... .
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دیگر  به  نسبت  دین  تبلیغ  در  مداحی  قوت  نقاط  از  یکی 
فرایندهای تبلیغی، شمول فراگیر آن نسبت به نسل‌ها و سن‌های 
این  در  مطلب،  این  بیان  با  دیانی«  »مسعود  است؛  مختلف 
اشاره  دین  تبلیغ  فرایند  در  مداحان  جایگاه  و  نقش  به  شماره 
می‌کند. در این شماره »حاج محمدرضا شاهنگین« )مشکین(، 
از پیرغلامان سیدالشهدا؟ع؟ در اصفهان از قداست و ادب منبر 
امام حسین؟ع؟ می‌گوید. گفت‌وگو با »نیره تحصیلی«، استاد 
مؤسسۀ علمیه امام رضا؟ع؟ نیز از مطالب این شماره است که 

ایشان در آن از اصول تبلیغ مبلغان می‌گوید.



1. محرم امسال، تردیدی به سراغم آمد! 
داستان  را؟  فیل  اصحاب  داستان  شنیده‌ای 
شکست سپاه ابرهه را؟ هنگامۀ زمین‌گیر شدن 
که خداوند چگونه  پیلان را؟ در قرآن خوانده‌ای 
این  به  کرد؟  حفظ  ایشان  گزند  از  را  خود  خانۀ 
کیف فعل ربک  که »الم تر  سؤال پاسخ داده‌ای 
چگونه  که  اندیشیده‌ای  الفیل؟«،  باصحاب 
الم  کرد؟  تباه  را  آنان  حیلت  و  تدبیر  خداوند 
پرستوهای  سپاه  و  تَضلیل؟  فی  کَیدهُم  یَجعل 
کرد؟  گسیل  سوی‌شان  به  را  خود  سیه‌پوش 
سنگباران‌شان  تا  بَابِیلَ! 

َ
أ طَیْرًا  یْهِمْ 

َ
عَل رْسَلَ 

َ
وَأ

دندان  زیر  در  شده  خورده  علف  چون  و  کنند 
نماید!  تباهشان  و  خفیف  و  خوار  حیوانات، 
کَعَصْفٍ  هُمْ 

َ
فَجَعَل یلٍ،  سِجِّ مِنْ  بِحِجَارَۀ  تَرْمِیهِمْ 

کُولٍ!
ْ
مَأ

داستان  می‌توانم  کمتر  می‌کوشم  چه  هر   .2

خویش  جان  صفحۀ  بر  را  عاشورا  ماجرای  و 
شهر  مردم  همۀ  همچون  نمی‌توانم  کنم.  حک 
بگریم!  کریم  آن  بلایای  و  شداید  و  مصائب  بر 

نمی‌توانم!
که  با خود می‌گویم: چگونه ممکن است خدایی 
زمینی  و  گلی  و  بر خانۀ خشت  را  حمله فیل‌ها 
و  بنشیند  بی‌تقلا  و  صبور  نمی‌آورد،  تاب  خود 
الهی  روح  پیکر  بر  را  اسبان  تاختن  آرام،  دلی  با 

کند!؟ حسین؟ع؟ تماشا 
است  نشان  سنگ  یک  »کعبه  اینکه  نه  مگر  و 
»احرام  آن  و  حج  روح  امام،  و  نشود«  گم  ره  که 
حقیقت  و  است  ایمان  بّ 

ُ
ل که  است  دیگری« 

کعبه  مولود  علی؟ع؟  اینکه  نه  مگر  و  عبادت؟ 
است؟! و حسین؟ع؟ مولود علی؟ع؟؟

نمی‌فهمم!
لبریز  منطقی  چه  با  خشم  این  صبر  کاسۀ 

می‌شود!؟

و  مرام  و  قانون  چه  با  او  ابابیل‌های  سپاه  و 
مسلکی در خروش می‌آیند؟!

کدام  با  الهی  جنگ  شیپور  در  که  نمی‌فهمم 
سنت و قانون الهی، دمیده می‌شود؟

بر  و  نشانم  مقابل  را  داستان  دو  این  نمی‌توانم 
یکی سرود ظفر و بر یکی مرثیه غم سرایم؟!

سخت مانده‌ام!
به عجز آمده‌ام!

مناجاتش  عطر  و  نسیم  با  که  حسین؟ع؟   .3
ئک  ملا خاصان  عرفات،  صحرای  در 
شنیدن  شوق  در  و  می‌کنند  دست‌افشان 
سرود  خرامان  و  مستان  او،  روح‌بخش  نجوای 
سینه‌اش  که  همو  می‌خوانند،  الحق«  »انا 
عیسی؟ع؟  معراج  و  موسی؟ع؟  سینای  طور 
که  همو  است،  محمد؟صل؟  وحی  مهبط  و 
سرپنجۀ ایمانش صورت شیطان را خراشید 

حامد صفایی‌پور

شمارۀ 109/ آبان    93

100



همو  نشاند،  ابدیت  ک  خا در  را  توحید  نهال  و 
که قدم‌هایش زمین قیامت را آرام می‌کند و نور 
دوازدهمین  تا  است  عرش  ینت  ز پیشانی‌اش 
ک سرد سرزمین بلا بیفتد و  روز ماه مُحرم بر خا
کند  به هنگام افتادن، نام خدا را بر زبان جاری 
کفتاران  به دندان  فرزندانش  و  و اهل‌بیت؟عهم؟ 
ابخر بیفتند و خیمه‌هاشان در شعله انتقام بدر 
خانۀ  ... کعبه،  اما،  اما،  اما،  بسوزد،  حُنین  و 
راست قامت الهی بر نعش هزاران پیل و پیلبان 

مغرور فاتحۀ سرور بخواند!؟
کنم؟! و  من چگونه این دو ماجرا را »با هم« برابر 

در یکی از این دو زندان نشوم؟!

وقتی  روضه‌ها،  همان  از  یکی  در  شبی   .4
نوحه‌خوانان  و  بود  شده  برپا  تو  عزای  آهنگ 
سرود ظفرمندی تو و مرثیۀ ما را ترانه می‌کردند؛ 

کباده  تو  گود  در  هیئت  جوانان  وقتی 

پایین  و  بالا  مردم  دست‌های  و  می‌زدند 
جزر  در  سوخته‌شان  سینه‌های  و  می‌رفت 
تو  نجات  کشتی  سوی  به  اشک  یای  در مد  و 
پارو می‌زد؛ وقتی مادران در خود فرو می‌رفتند 
کودکان  سیمای  گلبرگ  بر  را  اشک  باران  و 
که  دانستم   ،... وقتی  یدند؛  می‌بار شیرخوار، 
چگونه این دو داستان خود را با یکدیگر مقابل 

نشانم.
دانستم!

یکی‌ها، پاسخ روشنی برای پرسشم  من در آن تار
یافتم!

پرستوهای  با سپاه  فیل‌ها  گر سپاه  ا که  دانستم 
نیز  را  حسین؟ع؟  می‌شود،  شکسته  درهم  خدا 
که هر صبح  پرستوهایی است؛ همچون ابابیل 
و شام، همۀ تبعیدگاه‌های بی‌خدا را سنگباران 
و  شیطان  و  می‌کنند!  جمرات  رمی  می‌کنند! 

سپاهیانش را فراری می‌دهند!

که  دیدم  موسیقایی  خروش  و  شور  آن  در  من 
همان  بال‌های  چون  تو،  سینه‌زنان  دست‌های 
که چگونه  پایین می‌رود و دیدم  و  بالا  پرستوها 
از  اشک  دردانۀ  سجیل،  سجیل،  سجیل، 

چشمان پر خون‌شان سرازیر می‌شود!
من ابابیل تو را دیدم!

سپاه پرستوهای مشکی‌پوش تو!
بچه‌های »هیئتِ ابابیل« را دیدم!

ذلیل را دیدم!
عزیز را دیدم!

نصر من الله و فتح قریب را دیدم!
به خود آمدم!

کرد! ... مداح، نغمه را عوض 
است،  مهمان  حرمش  در  دین  شه  را  امشبی 

مکن ای صبح طلوع!
صبح فردا بدنش ...

یکی، طلوع تو را دیدم! ... من در آن تار
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دین  تبلیغ  فرایند  در  مداحان  جایگاه  و  نقش 
می‌توان  منظر  دو  از  را  پرسش  این  چیست؟ 
مباحثی  را  نخست  منظر  داد.  قرار  توجه  مورد 
گیر در میان اشخاص مذهبی تشکیل  آشنا و فرا
که عمدتاً با دغدغه‌های اصلاح‌گرایانه  می‌دهد 
از  موضوع  این  به  درون‌دینی  یکردهای  رو با  و 
یکرد،  رو این  در  می‌دهند.  نشان  توجه  خود 
متولی  صنوف  رابطۀ  تنظیم  همچون  مباحثی 
لزوم  مداحان،  و  روحانیان  یعنی  دین  تبلیغ 
توجه به اعتدال، عقلانیت و عرف در آیین‌های 
توجه  ضرورت  و  اهمیت  مداحی،  و  عزاداری 

محتوای  در  دینی  اصیل  و  معتبر  منابع  به 
بدعت‌گزاری  و  خرافه‌گرایی  از  پرهیز  مداحی، 
در عزاداری‌ها و به طور خاص پرسش از فلسفه، 
حکمت و غایت آیین‌ها و سنت‌های مرتبط با 

مداحی مطرح می‌شود. 
پاسخ‌گویی  به  منظر  این  از  که  کسانی  بیشتر 
فرایند  از نقش و جایگاه مداحان در  به پرسش 
نقشی  مداحان  برای  می‌پردازند،  دین  تبلیغ 
اول  نقش  و  می‌گیرند  نظر  در  تبعی  و  ثانوی 
روحانیان  به  را  دینی  تبلیغ  فرایند  اصیل  و 
آنکه  از  بیشتر  پاسخ  این  می‌دهند.  اختصاص 
به »هست‌ها« و »واقعیت‌ها« توجه داشته باشد 
به »بایدها« و »ارزش‌ها« توجه دارد؛ به این معنی 
و  پذیرفتی  صحیح،  هنگامی  دینی  تبلیغ  که 
نقش  که  است  دین  موازین  و  اصول  با  منطبق 
سایر  و  باشد  روحانیان  به  متعلق  آن  در  اول 
صنوف مبلغ معارف دینی به صورت ملموس و 
مشخص رابطۀ خود را با این نقش اصیل و اول 
گر جز این اتفاق  تنظیم کرده باشند. از این منظر ا
بیفتد و به عنوان نمونه مداحان خود را مستقل 
و بی‌نیاز از ارتباط و تنظیم فعالیت‌های خود با 
ی دینی  کج‌رو روحانیت ببینند دچار انحراف و 

می‌شوند. 
اهمیت  با  می‌تواند  خود  جای  در  پرسش  این 
گاهی نیز در سایۀ مباحث  تلقی شود، چنانکه 
فرسایشی  نزاعی  به  و  می‌گیرد  قرار  حاشیه‌ای 

در  مسئله  این  وجود  این  با  می‌شود.  تبدیل 

قرار  و بحث  توجه  یه مورد  زاو این  از  نوشتار  این 
که از منظری  نمی‌گیرد؛ بلکه سعی بر آن است 
گذشت  که  دغدغه‌هایی  از  فراغ  و  برون‌دینی 

گیرد.  کنکاش قرار  این نقش و جایگاه مورد 
دین  تبلیغ  فرایند  در  مداحان  جایگاه  و  نقش 
پررنگ،  یاد،  ز بسیار  بسیار  چرا؟  و  چیست؟ 
به  سرنوشت‌ساز  و  انکار  قابل  غیر  تأثیر‌گذار، 
می‌توان  حتی  موارد  بسیاری  در  که  ‌گونه‌ای 
نقش اول در ماجرای تبلیغ دین را به مادحان، 
داد.  اختصاص  نوحه‌خوانان  و  روضه‌خوانان 
ارائه  زیر  صورت  به  می‌توان  را  ادعا  این  دلایل 

کرد: 

اول: توجه و تمرکز بر بعد عاطفی دین 
از  خوبی  به  معاصر  دین‌پژوهانۀ  مطالعات 
احساسی  و  عاطفی  بعد  جایگاه  و  اهمیت 
را  کمتر دین‌پژوهی  امروزه  گفته‌اند.  دین سخن 
جمعی  و  فردی  احساسات  که  یافت  می‌توان 
را  دین  روانی  و  عاطفی  ابعاد  و  دین‌باوران 
پذیرفته‌اند  غالباً  چنانکه  باشد.  گرفته  نادیده 
که مواجهۀ نخست دین‌باوران با دین از همین 
می‌گیرد  صورت  احساساتی  و  عاطفی  منظر 
و  رفتار  انجام  و  اعتقادی  گزاره‌های  پذیرش  و 
عمیق  رابطۀ  گرفتن  شکل  گرو  در  دینی  اعمال 
است؛  دین  و  جامعه  گروه،  فرد،  میان  عاطفی 
در  کم  دست  شکل‌گیری‌اش،  که  رابطه‌ای 
دین‌داری شیعی، بسیار مرهون فعالیت‌های 

یکی از نقاط قوت مداحی در تبلیغ دین نسبت به دیگر فرایندهای تبلیغی 
گیر آن نسبت به نسل‌ها و سن‌های مختلف است شمول فرا

مسعود دیانی

در بسیاری موارد حتی می‌توان نقش 
اول در ماجرای تبلیغ دین را به مادحان، 
روضه‌خوانان و نوحه‌خوانان اختصاص داد

شمارۀ 109/ آبان    93

102



مداحان، نوحه‌خوانان و روضه‌خوانان است. 
که  که هنگامی  شاید تذکر این نکته لازم باشد 
آنها سخن  به  از مداحی و روضه‌خوانی و شبیه 
می‌گوییم، نفس عمل را مورد توجه قرار می‌دهیم؛ 
یعنی  موجود؛  صنف‌های  به  آن  اختصاص  نه 
می‌توان  وصف  این  با  مداحان.  و  روحانیان 
که در آخر منبر خود به روضه‌خوانی و  روحانی‌ای 
ذکر مصیبت و مدح و ثنا می‌پردازد را نیز مداح 

کرد.  تلقی 
مداحی در سنت شیعی، اوج تحریک عواطف 
به سمت‌ و سوی دین‌باوری است. مداحی در 
در  با  تمام عیار  مثابه یک هنر  به  سنت شیعی 
هم آمیختن شدید عناصر برانگیزانندۀ عاطفه، 
نظیر حزن، مظلومیت، شجاعت و سلحشوری، 
افتخار، انتظار و مهم‌تر از همه محبت و عاشقی 
جنبۀ  با  بیشتر  که  قالب‌هایی  و  فرم‌ها  بستر  در 
کار دارند، تعلق شدید  احساسی اشخاص سر و 
و دلبستگی عمیق در میان شیعیان نسبت به 
می‌کند؛  ایجاد  دینی  قهرمانان  و  شخصیت‌ها 
و  مصلحت‌جویانه  منظری  از  نخواهیم  گر  ا
آن  واقعیت  کنیم،  نظر  اظهار  محافظه‌کارانه 
عاطفی  رنگ  پر  جنبۀ  همین  علت  به  است 
مداحی  به  نسبت  دین‌باوران  عموم  گرایش 
گرایش به دیگر جنبه‌های تبلیغ  بیشتر است از 
دینی همچون منبر و خطابه و مطالعۀ تألیفات 
مذهبی. چه بسا در بعضی موارد حتی از منظر 
مقدمه‌ای  نقشی  خطابه  برای  بتوان  برون‌دینی 

برای عزاداری قائل شد. 

دوم: شمول فراگیر سنی و نسلی 
یکی از نقاط قوت مداحی در تبلیغ دین نسبت 
آن  گیر  فرا شمول  تبلیغی،  فرایندهای  دیگر  به 
است.  مختلف  سن‌های  و  نسل‌ها  به  نسبت 
به  و  خود  عاطفی  جنبه‌های  دلیل  به  مداحی 
وسیع  دایره‌ای  خود،  محبوب  قالب‌های  مدد 
فرتوت  پیران  تا  خردسال  کودکان  از  گیر  فرا و 
بعید  که  قابلیتی  می‌کند.  خود  به  علاقه‌مند  را 
و  تألیف  و  خطابه  نظیر  شیوه‌هایی  در  است 

امثالهم به آن دست یافت. 

سوم: شمول فراگیر فرهنگی 
در  را  خود  می‌تواند  خطابه،  خلاف  به  مداحی 
همین  از  کند.  بازسازی  مختلف  فرهنگ‌های 
فرهنگی  عنصر  یک  به  می‌تواند  دین  رهگذر، 
در جامعه تبدیل شود و این به تسریع و تعمیق 
سنت‌های  می‌کند.  شایانی  کمک  دین‌باوری 
مداحان  فعالیت  بارز  نمود  عنوان  به  عزاداری 
فرهنگی  یست‌بوم  ز و  جغرافیایی  منطقۀ  هر  در 
در نزدیک‌ترین زمان ممکن شکل، شیوه، محتوا 
در  و  می‌کنند  پیدا  را  خود  به  متعلق  کارکرد  و 
فرهنگ  از  مقدس  جزئی  عنوان  به  وقت  اسرع 

آن منطقه قلمداد می‌شوند. تبدیل شدن این 

سنت‌ها به یک عنصر از عناصر فرهنگ موجب 
گر در پاره‌ای موارد دیگرِ ابعاد  که حتی ا می‌شود 
سوی  از  رفتاری  و  اعتقادی  ابعاد  نظیر  دین، 
جریان‌های رقیب با چالش مواجه شوند، اصل 
دین‌داری در سطح جامعه محفوظ باقی بماند. 

چهارم: استفاده از ظرفیت‌های هنری 
آثار  در  دین  تبلیغ  فرایند  در  هنر  عمیق  تأثیر 
و  مطالعه  مورد  جهان  سطح  در  متعددی 
دین‌پژوهانه  مطالعات  است.  گرفته  قرار  توجه 
و  تأثیر  خوبی  به  معاصر  مردم‌شناسانۀ  و 
موسیقی،  نظیر  هنرهایی  از  استفاده  جایگاه 
نگارگری،  مجسمه‌سازی،  ادبیات،  معماری، 
نشان  را  دین  تبلیغ  در   ... و  خوش‌نویسی 
می‌توان  هنری  جنبه‌های  همۀ  در  هم  داده‌اند. 
همۀ  در  هم  و  داشت  اهتمام  دین  تبلیغ  به 
هنر  عنصر  از  می‌توان  دین  تبلیغی  جنبه‌های 
مداحی  بی‌شک  میان  این  در  اما  گرفت؛  مدد 

جایگاه منحصربه‌فرد خود را دارد. 
مداحی در حقیقت با در هم آمیختن هنرهایی 
با  ـ  شعر  خاص  طور  به  و  ـ  ادبیات  همچون 
هنرهایی همچون موسیقی فولکلور و همچنین 
جنبه‌هایی از اجرای زنده، بستری جذاب برای 
ارتباطی  آنان  با  و  فراهم می‌آورد  مخاطبان خود 

عمیق و وثیق برقرار می‌کند. 

پنجم: سهل‌الوصول بودن 
دربارۀ  سخت‌گیرانه  دیدگاه‌های  بعضی  از  گر  ا
نخست  یکرد  رو همان  با  عمدتاً  که  مداحی 
واقعیت  کنیم،  چشم‌پوشی  می‌شوند،  مطرح 
که مداحی نسبت به دیگر جنبه‌های  آن است 
همین  به  و  است  سهل‌الوصول‌تر  دین  تبلیغی 
و  شدن  عمومی  قابلیت  آنها  از  بیشتر  علت 
از  تبلیغ  خلاف  بر  مداحی  دارد.  شدن  بومی 
و  طولانی  تحصیلات  نیازمند  خطابه،  طریق 
پذیرفتن  و  ی  حوزو خاص  سیستم  به  دادن  تن 
شرایط و محدودیت‌های آن نیست. مداحی بر 
نیازمند تن دادن  از طریق خطابه  تبلیغ  خلاف 
نیست.  زندگی  از  انحصاری  و  خاص  شیوۀ  به 
دین  تبلیغ  هزینه‌های  که  است  آن  انصاف 
تبلیغ  هزینه‌های  به  نسبت  خطابه  طریق  از 
و  است  سنگین‌تر  بسیار  مداحی  طریق  از  دین 
که  همین عدم تناسب هزینه‌ها باعث می‌شود 
اولی آسان‌تر  انتخاب  به  انتخاب دومی نسبت 
و سهل‌تر بنماید. در جامعۀ ما غالباً مداحی به 
برای  چند  هر  نمی‌شود؛  تلقی  شغل  یک  مثابه 
عدۀ قابل توجهی درآمد مالی از این مسیر فراهم 
گفتن این نکته می‌تواند انتقادها  گرچه  است؛ ا
مداحان  سوی  از  را  بسیاری  حساسیت‌های  و 
که در  به همراه داشته باشد، واقعیت آن است 
اولیه‌ای  عناصر  شدن  مداح  برای  امروز  جامعۀ 
و  تمرین  و  نفس  به  اعتماد  استعداد،  مانند 

که  کفایت می‌کند. در مقایسه‌ای  ارائه در جمع، 
میان هزینه‌های تبلیغ از طریق خطابه و تبلیغ از 
گر معیار مقایسۀ سطح  طریق مداحی گذشت، ا
که  شد  منکر  نمی‌توان  باشد،  تبلیغ  معمولی 
هزینه‌های زندگی در تبلیغ دین از طریق خطابه 
و ورود به نظام حوزه بسیار فراتر از هزینه‌های یک 
عالی  سطوح  گر  ا و  است  بودن  معمولی  مداح 
دادن  نشان  به  نیازی  که  باشد  نظر  مد  تبلیغ 

عمق تفاوت در این دو مثال نیست. 
می‌شود  باعث  سو  یک  از  ظریف  تفاوت  این 
نسبت  مداحان  تعداد  دینی  جامعۀ  یک  در  تا 
از  و  یابد  افزونی  ی  حوزو مبلغان  و  خطیبان  به 
سوی دیگر همین امر باعث می‌شود تا دسترسی 
و  آسان‌تر  روحانیان  به  نسبت  مداحان  به  مردم 
سهل‌تر باشد. این واقعیت شاید یکی از دلایل 
بدون  مذهبی  محافل  و  مجالس  شکل‌گیری 

حضور روحانیان در سطح جامعه باشد.

پیش از پایان 
گذشت را باید صرفاً شواهد و قراینی بر پر  آنچه 
تبلیغ  منظومۀ  در  مداحان  نقش  دانستن  رنگ 
)نه  واقع‌گرایانه  و  برون‌دینی  منظری  از  و  دینی 
مباحثی  بی‌شک  کرد.  قلمداد  ارزش‌گزارانه( 
و  تبلیغ  ارزش  یا  تبلیغ  معرفتی  عمق  همچون 
مقدمۀ  در  که  چنان  دست،  این  از  مباحثی 
نوشته به آن اشاره شد مقام و موضع خاص خود 

را می‌طلبد.

مداحی در سنت شیعی به مثابه یک هنر 
تمام عیار با در هم آمیختن شدید عناصر 

برانگیزانندۀ عاطفه نظیر حزن، مظلومیت، 
شجاعت و سلحشوری، افتخار، انتظار و 

مهم‌تر از همه محبت و عاشقی در بستر 
که بیشتر با جنبۀ  فرم‌ها و قالب‌هایی 

کار دارند تعلق  احساسی اشخاص سر و 
شدید و دلبستگی عمیق در میان شیعیان 

نسبت به شخصیت‌ها و قهرمانان دینی 
ایجاد می‌کند
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مجید مقدس

که البته در  یکی از ویژگی‌های فطری هر انسانی 
دوران جوانی ظهور بیشتری می‌یابد، »نوگرایی« 
مسیری  در  خدادادی  خصلتِ  این  گر  ا است؛ 
ثمربخش  بسیار  شود،  گرفته  کار  به  صحیح 
و  خلاقانه  پدیده‌های  شاهد  جامعه،  و  است 
مختلف  عرصه‌های  در  مثبتی  نوآوری‌های 
نام  به  تا  کرد  مراقبت  باید  البته  بود؛  خواهد 
نوگرایی، اصول و خطوط قرمز در هم نشکنند و 
تغییر شیوه‌های رایج و جاری با حفظ و تکیه بر 

گیرد. اصول و ارزش‌ها انجام 
و  نیست  مستثنا  قاعده  این  از  نیز  مداحی 
نیز  مداحی  حوزۀ  در  ارزش‌ها  حفظ  با  می‌توان 
نوآوری‌هایی خلق کرد و در بخش‌های مختلف 
اجرا  شیوۀ  آهنگ،  الفاظ،  مضمون،  از  اعم  آن 

شیوه‌هایی  و  درافکند  نو  طرحی‌هایی   ... و 

گرفت. متفاوت با پیشینیان را در پیش 
در  می‌تواند  که  مداحی  بخش‌های  از  یکی 
»مضمون  گیرد  انجام  نوگرایی  و  خلاقیت  آن 
در  که  اشعاری  محتوای  است.  مداحی«  شعر 
به  عشق  اظهار  از  گر  ا می‌روند؛  کار  به  مداحی 
ائمۀ معصوم؟عهم؟ و وصف شهادت آن هادیان 
نیاز  مورد  معارفی  مطالب  و  رود  فراتر  امت 
مخاطبان نیز بیان شود، نوعی نوآوری مثبت در 

مداحی شکل می‌گیرد.
مقام معظم رهبری دربارۀ لزوم این امر می‌فرماید: 
پشت  ائمه؟عهم؟  از  مدح‌آمیزی  کلمات  »گاهی 
به  مستمع  درست،  نه  که  یم  می‌آور هم  سر 
آن  فهمیدن  با  نه  می‌رسد،  کلمات  این  عمق 
می‌شود؛  اضافه  او  معرفت  بر  چیزی  کلمات، 
گاهی مداحی  اما  اینها ارزش چندانی ندارد؛ 

ورود دیجی‌ها به هیئت ممنوع!

کرد تا به نام نوگرایی، اصول  باید مراقبت 
و خطوط قرمز در هم نشکنند و تغییر 
شیوه‌های رایج و جاری با حفظ و تکیه بر 
گیرد اصول و ارزش‌ها انجام 
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فاطمۀ زهرا؟سها؟، درس  که شعر می‌خواند درس 
را  حسین؟ع؟  امام  درس  و  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
روشن  ما  راه  نتیجه  در  و  می‌کند  منتقل  ما  به 

می‌شود، این بسیار ارزش دارد.«1
معظم  رهبر  کید  تأ مورد  چند  هر  نوآوری  این 
کنون  تا است،  بایسته  که  آن‌گونه  بوده،  انقلاب 
قرار نگرفته است.  مورد اهتمام جدی مداحان 
متون  محتوای  »تحلیل  نام  با  که  تحقیقی  در 
مداحی‌های رایج در رسانه« انجام شده است، 
اخلاقی  ویژگی‌های  یج  ترو که  شد  مشخص 
حداقل  در  معصوم؟عهم؟  امامان  اجتماعی  و 
به  مقولات  »برخی  است:  بوده  مداحان  توجه 
هیچ‌وجه در خور اعتنا نیست؛ چرا که در نهایت 
کار  فقط در یک متن و آن هم یک یا دو مرتبه به 
رفته‌اند یا مانند مقولۀ بیان ویژگی‌های اخلاقی 
کار  به  اصلًا  ائمه؟عهم؟  اجتماعی  رفتارهای  و 
که در مورد اخیر جای تأمل فراوان وجود  نرفته‌اند 
و  به ویژگی‌های اخلاقی  که پرداختن  دارد؛ چرا 
اجتماعی ائمه؟عهم؟، پیش‌شرط اساسی و بسیار 
مهم در ایجاد درک و معرفت صحیح نسبت به 
آن  دنبال  به  و  ایشان  انسانی  والای  شخصیت 
به  دستیابی  برای  آنها  از  انسان‌ها  الگوبرداری 

حیات انسانی مطلوب است.«2
نه فقط بیان درس‌های اخلاقی، مورد کم‌توجهی 
بوده؛ بسیاری دیگر از مطالب معارفی مورد نیاز 
دور  مداحان  از  بسیاری  نگاه  از  نیز  مخاطبان 
وصف  بر  اشعار  محتوای  تمرکز  است؛  مانده 
بیان  عدم  و  ثارالله؟ع؟  حضرت  شهادت 
این‌گونه  از  دیگر  یکی  امام،  آن  شهادت  فلسفۀ 
مداحی،  متون  جای‌جای  »در  غفلت‌هاست: 
مضامینی ... در مورد مصائب امام حسین؟ع؟ 
و یارانش ... استفاده می‌شود، بی‌آنکه حتی با 
یک عبارت و جملۀ کوتاه به چرایی کشته شدن 
عبارتی  به  شود؛  اشاره  گوشه‌ای  در  شهادت  و 
گریستن و پرداختن به حادثۀ عاشورا به  صرف 
گذشته و منقطع از  عنوان واقعه‌ای غم‌انگیز در 
آن  با  مرتبط  اجتماعی  و  یخی  تار واقعیت‌های 

صورت می‌گیرد.«3
که در حوزۀ مضمون  کی از آن است  این امر حا
تغییر وجود دارد  به  نیازی جدی  شعر مداحی،‌ 
که با همتی مضاعف  و بر مداحان فرض است 
کوشا  مداحی  در  اساسی  نقیصۀ  این  رفع  در 
باشند و با نوآوری و خلاقیت، محدودۀ محدود 
و  بشکنند  را  مداحی  در  ارائه‌شده  مطالب 
در  نیز  را  خویش  مخاطبان  معارفی  نیازهای 

گیرند. اشعار مداحی خود در نظر 
مداحی«  »آهنگ  حوزۀ  در  دیگر  سوی  از 
نوآوری‌های بسیاری انجام می‌شود و هر مداحی 
ی در یک مناسبت با همۀ  می‌کوشد تا سبک و
بلکه  و  پیشین  در مناسبت‌های  او  سبک‌های 
با همۀ سبک‌های سایر مداحان متفاوت باشد. 

این  در  بسیار  نوآوری  وجود  از  نشان  امر  این 

موضوع  با  مسئله  این  مقایسۀ  در  دارد.  عرصه 
که هر چقدر در حوزۀ  پیش‌گفته روشن می‌شود 
قحطی  بلكه  و  كمبود  با  مداحی«  »مضمون 
با  مداحی«  »آهنگ  حوزۀ  در  مواجهیم  نوآوری 

كثرت و بلكه طغیان نوآوری مواجهیم.
نوگراییِ آدمی هماهنگ است  با روح  نو  آهنگ 
آن  فقدان  بسا  چه  و  ندارد  مشکلی  فی‌نفسه  و 
برخی  برای  مذهبی  مجالس  که  شود  باعث 
این  كه  آنجاست  درد  اما  شود؛  ملالت‌آور 
می‌شكند  درهم  را  قرمز  خطوط  گاه  نوآوری، 
نیز  را  اهل‌بیت؟عهم؟  عاشقان  قلوب  تبع  به  و 

می‌شکند.
یا  دین  دشمنان  آهنگ‌های  از  استفاده 
پذیرفتنی  دینی  محفلی  در  دین  به  بی‌توجهان 
که »تبری« و بیزاری جستن از آنان،  نیست؛ چرا 
آن  ایفای  در  که  هرگاه  و  است  دینی  وظیفه‌ای 
گر  ا حال  است؛  سرزنش‌بر‌انگیز  شود،  کوتاهی 
مراسمی  در  مانندسازی  و  شبیه‌نمایی  این 
گناهی  گیرد به مراتب تأسف‌بارتر و  دینی انجام 
گر »مضمون مداحی«  نابخشودنی‌تر خواهد بود؛ ا
و  اهل‌بیت؟عهم؟  با  دوستی  و  تولی  از  کی  حا
و  باشد  آنان  دشمنان  از  بیزاری‌جویی  و  تبری 
با  دوستی  و  تولی  از  کی  حا مداحی«  »آهنگ 
مخاطبان  آیا  باشد،  اهل‌بیت؟عهم؟  دشمنان 
بر  مبنی  سخن،  مضمون  صداقت  می‌توانند 
را بپذیرند؟  به اهل‌بیت؟عهم؟  دوستی و محبت 
آیا چنین مجلسی همزمان دو پیام متناقض را 

به مخاطبان ارائه نمی‌دهد؟
از سوی دیگر، فلسفۀ وجودی یك هیئت، پیوند 
باید  و  است  اهل‌بیت؟عهم؟  با  مستمع  روح  زدن 
به  عشق  فضای  از  را  مخاطب  که  کاری  هر  از 
در  گر  ا کرد؛  اجتناب  می‌کند،  دور  بزرگواران  آن 
به  ارادت  اظهار  برای  مداح  محفلی،  چنین 
که  کند  استفاده  آهنگ‌هایی  از  اهل‌بیت؟عهم؟ 
حسی  چه  است،  بوده  ابن‌حرمله‌ها  تولیدی 
این  روح  و  می‌شود؟  مستولی  مخاطبان  بر 
کپی  می‌شود؟  رهنمون  سو  کدام  به  مستمعان 
که مشابه آنها در شام و  کردن آهنگ‌های حرامی 
کاروان اهل‌بیت؟عهم؟ نواخته می‌شد  در بدو ورود 
اهل‌بیت؟عهم؟  به  عشق  نام  به  که  مجلسی  در 
آن  روح شنوندگان  آیا می‌تواند  برپا شده است، 
محفل را به سوی امامان هدایت‌گر؟عهم؟ رهنمون 
از  درس‌آموزی  و  عشق‌ورزی  به  را  آنان  و  شود 

مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ فراخواند؟

پی‌نوشت:
1. دیدار با مداحان در سالروز میلاد حضرت زهرا؟سها؟، 1380/6/18

2. نسیم کاهیرده، تحلیل محتوای متون مداحی‌های رایج در 
رسانه، ماهنامۀ خیمه، شمارۀ 69، مهر 89، ص 37

3. همان

مداحان باید با نوآوری و خلاقیت محدودۀ 
محدود مطالب ارائه شده در مداحی را 

بشکنند و نیازهای معارفی مخاطبان خویش 
گیرند را نیز در اشعار مداحی خود در نظر 
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شی از یک کتاب  �خ �ب

حسینا!
چگونه  ما  کویر!  یک  دل  در  می‌رفتی  کاش  ای 
کنیم؟ برهان را بر  عطش را در حضور آب اثبات 

نمی‌تابد!
حسینا! 

شد!  دعوایم  خنک  آب  استکان  یک  با  دیروز 
 »... وقتی  می‌خوری؟!  درد  چه  به  »تو،‌  که 
یک  و  ماندم  من  شد!  قرمز  شرم  از  صورت‌اش 

استکان پر از خون!
حسینا! 

این  از  بیش  است ‌که  خونی  شرم  عرق  اشکم 
نمی‌تواند ‌در رگ‌هایم، بی‌تو بجوشد.

حسینا!
رکوع  وقف  توست!  نماز  وقت  وقت،‌  اول  نماز 

که فضیلت دارد! توست! وقت نماز توست 

کبیر،‌ حامد صفایی‌پور،‌ انتشارات خیمه جوشن 



  آقای مشکین از چه سالی شروع به 
مداحی کردید؟ طبع شاعری‌تان از چه زمانی 

شکوفا شد؟
صغیر  استاد  و  شکیب  استاد  از  بعد  راستش 
اصفهانی نباید ما را جزو شعرا دانست؛ امثال ما 
کردن  کارمان جابه‌جا  بیشتر شعرساز هستیم و 
کلمات اشعار است؛ ولی عده‌ای با طبعی چون 
ابیات  دهان‌شان  از  کلمه‌ها  خروج  روان،  آب 

شعری می‌شود.

 همین حسی که شما نسبت به 
ً
  اتفاقا

اشعار استادان پیشکسوت دارید، دیگرانی هم 
نسبت به اشعار شما دارند و بهره می‌برند.

توپ  دنبال  که  خردسالی  از  می‌آید  یادم 
یدم، مرحوم آقای گل‌پرور مرا در حال اذان  می‌دو
پدرت  دنبال  به  »چرا  پرسیدند:  و  دیدند  گفتن 
نمی‌آیی منزل ما؟« و در آنجا از پدرم خواستند 
که دست بنده را در دست آقای صغیر بگذارند. 
ایشان به اتفاق آقای مشفقی یک بیاض از حمد 
و سوره برایم نوشتند و سپس قصیده‌ای در مورد 
و  دادند  من  به  کرم؟صل؟  ا رسول  حضرت  تولد 
کن« و وقتی شب اول آن  فرمودند: »این را حفظ 
را خواندم، فرمودند: »فعلًا در فکر خواندن نباش 
گر خوب  کن تا چیزی یاد بگیری، ا گوش‌  و فقط 

گر هم نه آن‌گونه نخوان«. خواند از او بیاموز و ا

حاج محمدرضا شاهنگین متخلص به »مشکین« از پیرغلامان فعال حضرت سیدالشهدا؟ع؟ و 
نمایندۀ بنیاد دعبل خزاعی در استان اصفهان هستند که پیگیری‌ها و فعالیت بسیار خوبی در امور 
مربوط به مداحان این استان دارند. ایشان متولد سال 1313 ش. در اصفهان هستند و 72 سال 

است که در عرصۀ مداحی و شعر مذهبی فعالیت می‌کنند. از با ارزش‌ترین کارهای ایشان، ضبط 
مجالس قدیم عزاداری به صورت مستمر است که ثمرۀ آن آرشیوی بسیار غنی )بیش از چند هزار 

نوار( است که ایشان بی‌چشم‌داشت در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. در ادامه گزیده‌ای از 
گفت‌وگوی خیمه را  با ایشان را بخوانید:

گر مداح اشتباهی می‌کرد یا حرف  در قدیم ا
کاری می‌کردند  گاهی وعاظ  نامربوطی می‌زد، 
که دیگر در هیچ مجلسی از مجالس 
گاهی  اصفهان نتواند بخواند؛ اما امروزه 
به وعاظ می‌‌گویند، امشب سخنرانی‌تان را 
که فلان مداح قرار است، بخواند کنید  کوتاه 

کنید قداست منبر امام حسین؟ع؟ را حفظ 

گفت‌وگو با حاج محمدرضا شاهنگین )مشکین(
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نزدیک به همۀ علمای شیعه و اساطین مذهب از حامیان 
و مروجان تعزیه و شبیه‌خوانی بوده‌اند:

نظیر  تعزیه،  تأیید  در  قاطع  فتاوای  صدور  با  برخی   •
میرزای قمی، محقق نایینی، سید محسن حکیم، فاضل 
دربندی، شیخ زین‌العابدین مازندرانی،‌ آیت‌الله خویی، 

سید مرتضی فیروز‌آبادی و ...
• برخی با نوشتن رساله‌های فقهی در جواز شبیه‌خوانی، 
موسوی  ابوالقاسم  میرزا  مامقانی،  عبدالله  شیخ  نظیر 
زنجانی، علامه فانی، شیخ محمدحسین کاشف الغطاء 

و ...
اقسام  و  تعزیه  از  دفاع  در  کتاب  نوشتن  با  برخی   •
شیرازی،‌  حسن  سید  آیت‌الله  شهید  نظیر  عزاداری  دیگر 
شیخ  آیت‌الله  مظفر،  حسن  شیخ  نخجوانی،  محمدعلی 

عبدالحسین حلی و ...
• برخی با تشکیل مجالس شبیه‌خوانی و حضور در این 
آقا  نظیر  شبیه‌خوانی  تأیید  با  توأم  سکوت  یا  مجالس 
کاظم  سید  شیرازی،  بهبهانی، ‌میرزای  وحید  محمدباقر 

یزدی و ...
آفریدن  و  تعزیه  اشعار  سرودن  با  برخی  بالاخره  و   •

تعزیه‌نامه‌های بسیار مانند میرزا محمدتقی نوری

شبیه از نگاه فقیه،‌ مسلم نادعلی زاده، ‌انتشارات خیمه

شی از یک کتاب  �خ �ب



  شما بیشتر در چه زمینه‌ها و قالب‌هایی 
شعر می‌گویید؟

دارای  که  نوحه‌هایی  می‌گویم؛  نوحه  بیشتر  من 
اوزان  از  خارج  اغلب  و  مختلف  وزن‌های 

عروضی است.

  چه معیارهایی در انتخاب شعر برای 
مداحی برای‌تان مهم است؟

غنی  محتوای  باید  شعر  مخاطب؛  و  محتوا 
مجلس  مخاطبان  با  متناسب  و  باشد  داشته 

انتخاب شود.

  از میان اشعار شعرای متأخر و متقدم، 
بیشتر کارهای کدام‌یک را می‌پسندید؟

آقامیرزا  قاآنی،  مرحوم  شکیب،  مرحوم  اشعار 
یحیی مدرس و مرحوم محفوظ 

 کمی از مداحان و شاعران قدیمی 
اصفهان برای‌مان بگویید.

مداحان و شاعران قدیم، بسیار استاد و مسلط 
آمده  به اصفهان  قم  از  آقایی  روزی یک  بودند. 
یاد  ز که  مداحی  صدای  شنیدن  با  ایشان  بود. 
اصفهان  مداحان  به  را  موضوع  نبود،  توانمند 
منزل  به  »سعیدمنش«  آقای  روزی  داد.  تعمیم 
ایشان در قم می‌رود و پس از بسم‌الله، یک رباعی 
سلام بدون نقطه، غزلی بدون نقطه و قصیده‌ای 
می‌خواند؛  زیبایی  نهایت  در  را  الف  بدون 
اصفهان  کردند،  اقرار  آقا  آن  این،  از  بعد 

که نابغه هستند. قصیده‌خوان‌هایی دارد 

  از مجالس مداحی و قصیده‌خوانی 
قدما، آرشیوی وجود دارد که بتوان در دسترس 

علاقه‌مندان قرار داد؟
کرده‌ام و تا  کثر این مجالس را خودم ضبط  بله، ا

الان آرشیوی حدود چندین هزار نوار دارم.

 شما از محضر کدام استادان بیشتر 
بهره‌مند شده‌اید؟

بسیاری  علوم  در  که  مشفقی  علی  میرزا  آقای 
بودند.  نخبه   ... و  شعر  جبر،  یاضی،  ر چون 
می‌خواستم،  آنچه  مداحی  زمینۀ  در  ایشان 

داشتند و نیازهای آموزشی مرا مرتفع می‌کردند.

 شیوۀ آموزش ایشان چگونه بود؟
کلمات برایم  قصیده‌هایی را با نگارش زیر و بم 
اشکالاتم  و  »بخوان«  می‌گفتند:  و  می‌نوشتند 
می‌گفتم  پایان  دعای  در  گر  ا مثلًا  می‌گرفتند؛  را 
»شَفا  می‌گفتند:  بده،  شَفا  را  مریضان  خدایا 
که معنای سالم شدن را  نه، شِفا درست است 

می‌دهد.«

  چه نکاتی از نظر ایشان، بیشتر اهمیت 

داشت؟
داشتند  کید  تأ شعر  صنعت  ی  رو بیشتر  ایشان 
از  شود.  حفظ  اصالتش  باید  می‌گفتند،  و 
منبر  ادب  می‌کردند،  کید  تأ همواره  که  نکاتی 
ی منبر  بود؛ مثلًا می‌گفتند، رو امام حسین؟ع؟ 
»ولدالزنا«؛  نگویید،  حرامزاده«،  »شمر  نگویید، 
می‌گفتند:  ...«؛  یا  ظالم  »شمر  بگویید،  مثلًا 

کنید.« »قداست این منبر را حفظ 
 

  از گذشتگان شما هم کسی مداح بوده 
است؟

محمدعلی  پدرم  پسرخاله‌ام.  و  پدر  بله، 
حرام  زمان  و  رادیو  تأسیس  از  قبل  شاهنگی 
پشت‌بام  بالای  در  بلندگو  از  استفاده  دانستن 
خانه‌مان مناجات می‌خواندند و همسایه‌ها هم 
گوش  ایشان  صدای  به  خود  خانۀ  پشت‌بام  در 

می‌دادند.

  استاد، اگر اجازه بدهید، از 
هم‌دوره‌ای‌های قدیم شما یادی کنیم. 

اسامی ایشان یادتان هست؟ تعامل شما و 
هم‌دوره‌ای‌های شما با استادان چگونه بود؟

حاج  مرحوم  تولا،  عباس  مرشد  حاج‌  مرحوم 
‌اصغر برادران )روشن(، مرحوم حاج احمد صفا، 
مرحوم حاج مرشد میرزا مرشدزاده، مرحوم آقای 
مناجاتی، مرحوم حسین صانعی، مرحوم حاج 
طریقت،  نادعلی  حاج  مرحوم  دوانی،  کرم‌علی 
شیخ‌الاسلام،  مرشدعبدالله  حاج  مرحوم 
عزیزالله  مرشد  مرحوم  غفور،  مرشد  مرحوم 
جهانیان،  مرشدکریم  حاج  مرحوم  مظاهری، 
مرشدباقر  مرحوم  قرآنی،  مرشدباقر  مرحوم 
کشکولی  مرشدفرج‌الله  حاج  مرحوم  پروانیان، 
مرحوم  سرمدی،  حسن  مرحوم  )رواس(، 
تشکر  مرشدفتح‌الله  آقای  ایروانی،  مرشدجعفر 
)مجذوب(، مرحوم مرشد جعفر پنیریان و ... از 

هم‌دوره‌ای‌های من بودند.
برایم  را  مسائل  همۀ  بم  و  زیر  مشفق  آقای 
توجه  باید  بزرگان،  مجالس  در  البته  می‌گفت؛ 
می‌دادیم.  خرج  به  آموختن  برای  دقت‌نظر  و 
آن  داشت،  ارزش  برای‌مان  که  چیزی  بیشترین 
این  می‌نوشتند؛  استادان  که  بود  بیاض‌هایی 
و  نزنید  حرف  که  می‌کردند  تکرار  نیز  را  مسئله 

کنید. گوش 

  استادان در قدیم، چه نکاتی را بیشتر 
گوش‌زد می‌کردند؟

و  حرف ‌زدن  جمع  باید  حواستان  می‌گفتند، 
امام  به  »شمر  بگویید:  مبادا  باشد،  خواندن 
حسین؟ع؟ فرمود« و اشتباهاتی از این قبیل. در 
بود.  مکتب  یک  مداحان  برای  هیئت  گذشته 
کسی شعری  گر  مداحان دور هم می‌نشستند و ا
زیبا می‌خواند از او می‌گرفتند و به این ترتیب 

اطلاعات دست‌به‌دست می‌چرخید.

 نوع خواندن‌ها و نحوۀ تمرین کردن‌ها 
چگونه بود؟

که به دنبال این مسائل بودند، به محضر  کسانی 
استادان موسیقی‌دان مثلًا استاد تاج اصفهانی 
می‌رفتند و علاوه بر آموزه‌های دیگر، دستگاه‌ها 

را نیز یاد می‌گرفتند.

  شما هم شاگردی تربیت کرده‌اید؟
یاد؛ اما نه به صورت مستمر. اغلب به صورت  ز

گذرا نکاتی را به ایشان یاد می‌دادم.

 رابطۀ مداحان و وعاظ در گذشته چگونه 
بود؟ به نظر شما این رابطه چگونه باید باشد؟

هماهنگی  با  همراه  و  احترام  با  رابطه‌ای  باید 
یا  می‌کرد  اشتباهی  مداح  گر  ا قدیم  در  باشد. 
کاری  وعاظ  گاهی  می‌زد،  نامربوطی  حرف 
که دیگر در هیچ مجلسی از مجالس  می‌کردند 
اصفهان نتواند بخواند؛ اما امروزه گاهی به وعاظ 
می‌‌گویند، امشب سخنرانی‌تان را کوتاه کنید که 

فلان مداح قرار است، بخواند.

  به نظر شما، مهم‌ترین نکته‌ای که 
مداحان و ذاکران اهل‌‌بیت؟عهم؟ به واسطۀ 

انتساب‌شان به اهل‌بیت؟عهم؟ باید رعایت 
کنند، چیست؟

که  کنند  باید با اشخاصی نشست و برخاست 
هستند.  مثبت  وجهۀ  و  آبرو  دارای  جامعه  در 
باید  آید.  بیرون  دهان‌شان  از  لغو  حرف  نباید 
داشته  دقت‌نظر  کتاب‌های‌شان  و  حساب  در 

باشند.

 شما گذراندن چه دوره‌هایی را به جوانان 
پیشنهاد می‌کنید؟

گر بتوانند دستگاه‌ها را یاد بگیرند، بسیار عالی  ا
آنها،  در  که  است  موجود  نوارهایی  الان  است. 
گوشه‌هایش  همراه  به  را  آوازها  و  دستگاه‌ها 
که آداب مداحی  نوارهایی هست  خوانده‌اند و 
این  از  می‌توانند  جوانان  می‌دهند.  آموزش  را 

کنند. نوارها برای ترقی خود استفاده 

  به نظر شما وظیفۀ ستایشگران و ذاکران 
جوان در قبال استادان، پیشکسوتان و 

پیرغلامان اهل‌بیت؟عهم؟ چیست؟
مداحان جوان باید از حالا به فکر پیری خودشان 
که چه توقعی از جوانان آن زمان  باشند و ببینند 
کنند.  رفتار  همان‌گونه  سپس  داشت؛  خواهند 
پس‌فردایی  و  فردا  مکتب،  این  در  حال  هر  به 
امروز عزت بگذارند در  گر جوانان،  ا هم هست؛ 

آیندۀ خودشان هم عزت می‌بینند.
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 خانمی که قصد ورود به این حوزه را دارد 
و می‌خواهد مبلغ شود، باید چه ویژگی‌هایی 

داشته باشد؟ 
که در این حوزه مشغول به تحصیل  کسانی  برای 
که  کسانی  چه  و  هم‌کلاسی‌هایم  چه  هستند؛ 
کردند،  شروع  تحصیلی  سابقۀ  داشتن  بدون 
بحث  در  مثلًا  اما  دارد؛  وجود  ضابطه  و  قاعده 
مداحی یا سخنرانی، بعضی خانم‌ها بدون قاعده 
و ضابطه و به صرف اینکه صدای خوبی دارند و 
گوش  کلاس تفسیر یک سخنران را  چند جلسه 
که ممکن است  از منابع آن سخنران  و  داده‌اند 
کرده‌اند،  استفاده  باشد،  تفسیر  یا  کتاب  یک 
ایجاد  آنها  برای  توهم  این  و  می‌شوند  مشتاق 
می‌شود که مداحی یا سخنرانی کار بسیار راحتی 
وارد  حوزوی  تحصیلات  بدون  می‌توان  و  است 

این عرصه شد.
گذراندن  برای  خانم  پزشکان  از  بسیاری 
کلاس‌های تفسیر به حوزۀ امام رضا؟ع؟ مراجعه 
اشک  آنها  از  یکی  که  هست  یادم  می‌کنند. 
می‌ریخت و می‌گفت: »عمری درس خواندم؛ در 
که نیاز روح‌ام در این کلاس‌ها بود.« به آنها  حالی 
کلاس‌ها هم حتماً نیاز هستند؛  که آن  می‌گویم 
اما در اینجا می‌توان از لحاظ فکری خود را احیا 

کرد.
من سطح حوزۀ علمیه را با سطح دانشگاه یکی 
اینکه خانم‌هایی  آن  و  دارم  دلیل هم  نمی‌دانم، 
به حوزه  وقتی  دارند؛  دانشگاهی  که تحصیلات 
بسیاری  مثلًا  می‌گویند؛  تفاوت‌ها  از  می‌آیند 
حوزه  این  به  که  الهیات  رشتۀ  دانشجویان  از 
که بسیاری از این درس‌ها را  آمده‌اند، معتقدند 
سطحی،  بسیار،  ولی  گذرانده‌اند؛  دانشگاه  در 
که در حوزه بسیار تخصصی و عمیق  در حالی 

مطالعه می‌شود.

 به نظر شما کسی که قصد ورود به این 
حوزه را دارد باید تحصیلات حوزوی داشته 

باشد؟
دارد،  مبلغ دین شدن،  که قصد  کسی  نظرم  به 
داشته  حوزوی  تحصیلات  باید  قطعاً  و  قطعاً 
آنها  نفی نمی‌کنم.  را  باشد. من رشته‌های دیگر 
باید  کار  این  برای  اما  هستند؛  لازم  و  خوب  نیز 

تحصیلات حوزوی داشت.

 آیا بر خانم‌های مبلغ، نظارتی وجود دارد؟
بله. سازمان تبلیغات اسلامی بر این گروه نظارت 
تبلیغات  سازمان  از  پیش  سال  چند  دارد. 
که شبکه  گفتند  گرفتند و  اسلامی با من تماس 
خانم‌های  تا  است  شده  تشکیل  ارگانی  و 
داریم  قصد  بنابراین  کند؛  ساماندهی  را  مبلغ 
آزمون  و  کنیم  برگزار  مبلغ  تربیت  کلاس‌های  تا 
را  آن  تحصیلات  شما  چون  ولی  بگیریم؛ 
گذرانده‌اید، فقط آزمون بدهید تا مدرکی به شما 
اعزام  تبلیغ  برای  سازمان  نظر  زیر  و  گیرد  تعلق 

شوید. 

 چرا فیلتر سازمان تبلیغات اسلامی 
این‌گونه است و بسیاری از خانم‌های جلسه‌ای 

که به مجالس می‌روند آسیب‌هایی دارند؟

به نظرم این موضوع به سازمان تبلیغات مربوط 
نمی‌شود؛ مثلًا خانمی در محلۀ »تجریش« قصد 
برگزاری جلسه‌ای در خانه‌اش را دارد و از خانمی 
کار را دارد یا ندارد و  که نمی‌داند تحصیلات این 
فقط به صرف اینکه در جلسات گذشته صدای 
او را شنیده که صدای قشنگ و مجلس گرم‌کنی 

است، دعوت می‌کند.

به نظرتان مقصر اصلی در این امر مردم و 
جامعه هستند یا مسئولان؟

قطعاً مردم. سازمان تبلیغات اسلامی به خوبی 
فرهنگ‌سازی می‌کند. شخصی را در نظر بگیرید 
گاهی دارد و دو شب از 15 شب  که در این زمینه آ
کوچه‌شان  سر  در  خانه‌ای  در  که  را  رمضان  ماه 
مجلس برگزار می‌شود، شرکت می‌کند و متوجه 
تا  ولی  هستند؛  بی‌محتوا  مجالس  این  می‌شود 
اینجا  را شرکت می‌کند.  آخرین روز آن مجالس 
 15 شب  تا  و  سوم  شب  که  است  کسی  مقصر 
مجلس  وقتی  می‌کند؛  شرکت  مجالس  این  در 
صاحب  نکند،  استقبال  کسی  و  شود  خلوت 
که تخصصی  مجلس نیز متوجه می‌شود و از او 
در این زمینه ندارد، دعوت نمی‌کند و به دنبال 
کار می‌گردد و این احساس نیاز  متخصص این 
او را به سمت سازمان تبلیغات اسلامی خواهد 

کشاند.

فاطمه غریبی

»بسیاری از خانم‌های جلسه‌ای که »تخصص« ندارند، جرئت گفتن »نمی‌دانم« هم ندارند.« 
این جمله را نیره تحصیلی، استاد مؤسسۀ علمیۀ امام رضا؟ع؟ می‌گوید که حدود 22 سال در این 

حوزه فعالیت دارد. وی که قبلًا آموزگار بوده‌ و در مدرسۀ رضویه نیز به معلمان درس تفسیر آموزش 
می‌دهد، معتقد است که هر خانمی که قصد دارد، مبلغ شود قطعاً و قطعاً باید تحصیلات حوزوی 

داشته باشد. در ادامه، گفت‌وگوی خیمه با ایشان، دربارۀ خانم‌های جلسه‌ای و آسیب‌های آنان و 
نقش ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف در تربیت مبلغان را می‌خوانید:

گفت‌وگو با نیره تحصیلی، استاد مؤسسۀ امام رضا؟ع؟
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به نظر شما صدمات این نوع جلسات 
بیشتر از سود آنهاست؟ چرا؟

 بله. صدمات آنها بسیار است. خانم‌های مسن، 
کرده‌اند و تجربۀ  سال‌ها در این جلسات شرکت 
بسیاری در این زمینه دارند؛ بنابراین وقتی مبلغ 
که او  شروع به صحبت می‌کند، متوجه می‌شوند 
گاهی دارد یا اینکه صاحب  چقدر اطلاعات و آ
گریه  عده‌ای  و  بخواند  تا  آورده  را  کسی  مجلس 

کنند و دلش خالی شود. 
گروه دیگر، جوانان هستند که در جلسات شرکت 
می‌کنند و تشنۀ دریافت اطلاعات دینی‌اند. آنها 
نمی‌توانند این اطلاعات را از دانشگاه دریافت یا 
که جذبۀ خاصی  هر شب در بعضی از مساجد 
این  در  بنابراین  کنند؛  شرکت  ندارند،  هم 

جلسات حضور می‌یابند. 
می‌دهند.  پَر  را  جوانان  محتوا،  بدون  جلسات 
بسیاری از خانم‌های جلسه‌ای از شیوۀ »خوفی« 
جهنم،  عذاب  از  را  جوانان  و  می‌کنند  استفاده 
دادن  پاسخ  سواد  چون  و  می‌ترسانند   ... و  خدا 
به دغدغه‌ها و سؤالات جوانان دربارۀ حجاب، 
مسئلۀ زنان و ... را ندارند، نمی‌گویند که نمی‌دانیم 
برای اینکه می‌ترسند جلسات‌شان تعطیل شود؛ 
با غیرمستندات می‌دهند  را  آنها  بنابراین پاسخ 
که بسیاری از آنها منطقی نیست و جوانان گریزان 

می‌شوند. 

 نظرتان دربارۀ تأثیر این نوع جلسات روی 
بنیان خانواده‌ها چیست؟

سه قشر از خانواده‌ها در این نوع جلسات شرکت 
دوم  قشر  مجرد،  دختران  اول  قشر  می‌کنند؛ 
بانوان مسن  و قشر سوم  خانم‌های جوان متأهل 

هستند. 
قشر اول، دختران جوان هستند؛ این جلسات در 
که وی می‌خواهد با آنها پایه و  آینده بر باورهایی 
بنیان خانواده را بر مبنای دین اسلام شکل دهد، 
که  گذاشت؛ چون بنیان خانواده‌ای  تأثیر خواهد 
که آن  او می‌خواهد، تشکیل دهد با دین اسلامی 

خانم جلسه‌ای می‌گوید، شکل خواهد گرفت. 
این  به  که  هستند  متأهل  بانوان  دوم،  قشر 
نوع  این  در  خانمی  با  مثلًا  می‌روند؛  جلسات 
بود.  شده  برخورد  »خوفی«  شکل  به  جلسات 
خانم جلسه‌ای او را آنقدر ترسانده بود تا حدی که 
روابطش با خانواده همسرش تیره و تار شده بود به 
همه بدبین و مظنون بود و از خانه بیرون نمی‌آمد 

کرده بود.  و خود را در خانه حبس 
در  وقتی  هستند؛  مسن  خانم‌های  سوم،  قشر 
به روش خوفی  با خانم‌های مسن  این جلسات 
برمی‌گردند،  خانه  به  وقتی  آنها  می‌شود؛  برخورد 
کافر است یا پسرشان  تصور می‌کنند، دخترشان 
کافر است  که مثلًا فلان موزیک را گوش می‌دهد، 

و  محبتی  جنبۀ  و  همین‌طور  هم  نوه‌شان  و 

کاهش  که یک مادر باید داشته باشد،  جذبه‌ای 
هم  میلی‌متر  یک  فرزندش  که  فرض  بر  می‌یابد؛ 
که تو این موسیقی را گوش  خطا دارد، باید بگوید 

می‌دهی، کافر هستی.

گفته می‌شود که در مجالس بانوان بیشتر از 
مجالس آقایان آسیب و خرافه وجود دارد. فکر 

می‌کنید علت این مسئله چیست؟
بله دقیقاً همین‌طور است؛ چون آقایان عقلانیت 
کار می‌برند. بسیاری از خانم‌ها وقتی  بیشتری به 
و  می‌کنند  شرکت  جلسات  در  جلسه  چند 
که توهم در دین آن خانم مبلغ  متوجه می‌شوند 
جلسات  آن  در  دیگر  است،  تعقلش  از  بیشتر 

شرکت نمی‌کنند.

نمی‌توان گفت یکی از دلایل آن این است 
که آقایان اجتماعی‌تر هستند؟

فال‌گیری  شبکه‌های  به  که  کسانی  بیشتر 
می‌پیوندند، خانم‌ها هستند. این توهمات فقط 
یا درصد بیشتر خریداران  در حوزۀ دینی نیست 
تشکیل  خانم‌ها  را  طالع‌بینی  کتاب‌های 
می‌دهند. خانم‌ها بیشتر احساسات را بر مسائل 
کم می‌کنند و در این حوزه بیشتر تأثیرپذیری  حا

دارند. 

فکر می‌کنید اگر خانم‌های جلسه‌ای 
تحصیلات بیشتری داشته باشند، تأثیری در 

کاهش میزان آسیب‌ها دارد؟
که تحصیلات پایینی دارد؛  بله. خانم جلسه‌ای 
گر  ا دارند؛  پایینی  سواد  سطح  نیز  مخاطبانش 
کنان  سا تحصیلات  سطح  که  منطقه‌ای  به  او 
داشت؛  نخواهد  مخاطبی  برود،  بالاست،  آن 
بنابراین نتیجه می‌گیریم که سطح سواد در میزان 

مخاطبان آنها تأثیر دارد. 
نیز  مخاطبان  اجتماعی  روابط  حتی  نظرم  به 
با  خانمی  مثلًا  است؛  تأثیرگذار  قضیه  این  در 
سطح سواد پایین و روابط اجتماعی ضعیف در 
گوش  را  جلسه‌ای شرکت می‌کند و صحبت‌ها 
او  کردن عقلانیت، حرف  بارور  با عدم  می‌دهد 
اجتماعی  روابط  از طرفی چون  قبول می‌کند.  را 
پایینی دارد از کسی در مورد صحیح یا ناصحیح 
بودن صحبت‌های او سؤالی نمی‌پرسد و آنها را 
در زندگی‌اش پیاده می‌کند و آسیب می‌بیند؛ ولی 
که روابط اجتماعی دارد و با اشخاص با  خانمی 
سواد رابطه و رفت و آمد می‌کند، می‌تواند از طریق 
دهد؛  تشخیص  را  نادرست  از  درست  راه  آنها 
بروز  جلوی  اجتماعی،  روابط  داشتن  با  بنابراین 

خطاها گرفته می‌شود.

 چه پیشنهادی دارید تا این آسیب‌ها 
کاهش یابند؟

بسیاری  فعالیت‌های  سیما  و  صدا  سازمان 

امام؟ره؟  که  همان‌طور  است،  داده  انجام 
واقعاً  است«؛  دانشگاه  سیما  و  »صدا  فرمودند: 
تلویزیون  که  گاهی  است.  دانشگاه  معتقدم 
و  خانواده  حوزۀ  در  که  می‌بینم  می‌کنم،  تماشا 
مطالب مذهبی بسیار خوب فعالیت می‌کند؛ اما 
کرد تا خانم‌های  می‌توان در تلویزیون بحثی را باز 
در  نمی‌شوند  خارج  خانه  از  که  را  خانه‌داری 
کرد. تلویزیون باید به مردم  این زمینه راهنمایی 
روی  که ممکن است هر صحبتی  آموزش دهد 
حرف  آن  است  ممکن  و  باشد  تأثیرگذار  شما 
باشد.  داشته  منفی  تأثیر  و  باشد  غیرتخصصی 
که  آقای قرائتی معتقد است؛ »من حیف هستم 
به  این موضوع  به نظرم  گوش دهم«  را  هر چیزی 
که شما حیف  مردم و جامعه آموزش داده شود 

هستید که هر چیزی را گوش کنید. 

 نظرتان دربارۀ فعالیت‌های سازمان 
تبلیغات اسلامی در این‌باره چیست؟

با  می‌تواند  نیز  اسلامی  تبلیغات  سازمان 
باید  البته  دهد؛  انجام  تبلیغات  پوستر،  انتشار 
جذابیت  تا  شوند  طراحی  زیبایی  پوسترهای 
از  خرید  برای  که  را  خانم‌هایی  و  باشند  داشته 
خانه خارج می‌شوند به سمت خود جذب کنند. 
جلسات  ویژگی  می‌تواند  پوستر  این  مضمون 

مناسب باشد. 
در میان بانوان نیز عده‌ای مخالف دولت هستند 
و  می‌گیرند  موضع  پوسترها  این  مقابل  در  و 
که اینها با مجالس ما مخالف هستند  می‌گویند 
جلسات  این  نکند  که  می‌گویند  نیز  عده‌ای  و 
دارای آسیب باشند و در میان این عده هشداری 

ایجاد می‌شود. 
این  در  اسلامی  تبلیغات  سازمان  نظرم  به  ولی 
بسیاری  مبلغان  و  دارد  بسیاری  تلاش  زمینه 
تشنگی  حال  این  با  اما  است؛  کرده  تربیت 

انسان‌ها با یکدیگر متفاوت است. 

که تخصص  بسیاری از خانم‌های جلسه‌ای 
گر  گفتن نمی‌دانم هم ندارند ا ندارند؛ جرئت 

که  خانم‌های جلسه‌ای این جرئت را داشتند 
به جوانان بگویند پاسخ سؤالت را نمی‌دانم 

و در این حیطه تخصص ندارم یا اینکه در 
کرد  جلسه آینده دربارۀ آن تحقیق خواهم 
و با شما صحبت می‌کنم آن جوان با خود 

که انسان‌های دینی چقدر فهیم و  می‌گوید 
باشعور هستند و دیگر از این مجالس دور 

نخواهد شد
109
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می‌شوند مطالب غیر واقعی و غیر منطقی 
می‌شنوند؛ بنابراین از این نوع مجالس گریزان 

هستند؛ به نظرتان در این‌باره می‌توان چه 
اقدامی کرد؟

است.  مهمی  بسیار  موضوع  مطلب  این 
»تخصص«  که  جلسه‌ای  خانم‌های  از  بسیاری 
گر  ا ندارند؛  گفتن »نمی‌دانم« هم  ندارند؛ جرئت 
که به  خانم‌های جلسه‌ای این جرئت را داشتند 
جوانان بگویند پاسخ سؤالت را نمی‌دانم و در این 
آینده  جلسه  در  اینکه  یا  ندارم  تخصص  حیطه 
کرد و با شما صحبت  دربارۀ آن تحقیق خواهم 
که انسان‌های  می‌کنم، آن جوان با خود می‌گوید 
دینی چقدر فهیم و باشعور هستند و دیگر از این 
مجالس دور نخواهد شد. »مرنجان دلم را که این 
مرغ وحشی / ز بامی که برخاست مشکل نشیند« 
بین  از  برای  که  جلسه‌ای  خانم‌های  از  بسیاری 
نرفتن جلسات بعدی‌شان پاسخ غلط می‌دهند 
پاسخ‌های  ندارند.  نمی‌دانم،  گفتن  جرئت  و 
که  را  امروز  جوانان  و  می‌کنند  ارائه  غیرمنطقی 
گاه هستند از این مجالس دور می‌کنند.  بسیار آ

راهنمایی،  مقطع  دانش‌آموزان  با  پیش  مدت‌ها 
از  بسیاری  می‌کردم.  برگزار  خوبی  کلاس‌های 
و  بودند  شنیده  را  مجالس  این  تعریف  مادران 
اصرار داشتند تا بچه‌های‌شان را در این کلاس‌ها 
که این بچه‌ها  کنند. به مادران می‌گفتم  ثبت‌نام 
یک گروه هستند که از ابتدا با هم هم‌کلاس بودند 
از  نفر  یک  اگر  رسیده‌اند؛  مقطع  این  به  هم  با  و 
بیرون به اینها اضافه شود، شاید آن را قبول نکنند 
این  به  جلسه  دو  الی  یک  وارد  تازه  دانش‌آموز  و 
می‌شود  زده  کلاس‌ها  این  از  و  می‌آید  جلسات 
و دیگر شرکت نمی‌کند نه فقط از این جلسات 
بلکه از هر کلاس قرآنی زده می‌شود؛ اما بسیاری از 
مؤسسات یا آموزشگاه‌ها این را نمی‌گویند؛ شاید 
را  او  بیشتر  یا شهرت  بیشتر  گرفتن پول  به دلیل 

ثبت‌نام کنند.

 بالاخره باید روشی برای جلوگیری از 
آسیب‌ها باشد.

به نظرم باید نیاز جامعه را برای بررسی تخصصی 

زمینه  این  در  البته  کنیم؛  حس  موضوع  این 
جذبۀ  است.  گرفته  صورت  بسیاری  کارهای 
باید  است.  بسیار  علمیه  حوزه‌های  به  جوانان 

مبلغ‌پروری صحیح صورت گیرد.

 شنیده می‌شود بسیاری از این خانم‌ها با 
مساجد در ارتباط هستند؛ ولی جلسات آنها 

صحیح نیست.
کنم  آسیب‌شناسی  اینکه  است.  درست  بله 
تخصص  در  دارد  مشکل  کار  کجای  بگویم  و 
پرورش  از  پس  رضا؟ع؟  امام  حوزۀ  نیست.  من 
برای  مختلف  قسمت‌های  به  را  آنها  استادان، 
تبلیغ منتقل می‌کند؛ اما آنها را بررسی می‌کنند؛ 
گر من را برای تبلیغ به قسمت‌های مختلف  مثلًا ا
مورد  را  من  همیشه  و  نمی‌کند  رهایم  بفرستد؛ 
بررسی قرار می‌دهد. سازمان تبلیغات اسلامی یا 
که مبلغان را به قسمت‌های  هر سازمان دیگری 
بررسی  را  آنها  است  بهتر  می‌فرستند،  مختلف 
کسی را به جایی برای تبلیغ  گر قرار است  کند یا ا

بفرستد، درست بفرستد. 

 آیا می‌توان مقصر اصلی در این زمینه را 
سازمان تبلیغات اسلامی دانست؟

شما  با  الان  من  ندارم.  اطلاعی  زمینه  این  در 
پاسخ  قیامت  در  باید  ولی  می‌کنم؛  صحبت 
دهم. من در این زمینه اطلاعی ندارم. انگ زدن 
کار آسانی است. یک نفر یا سازمان  به سازمان‌ها 
را مقصر دانستن کار آسانی است؛ ولی در قیامت 
گفت؛  در مقابل خداوند می‌ایستیم؛ اما می‌توان 
گر کار به این شکل انجام شود، بهتر خواهد بود.  ا
دانشگاه‌ها  در  مدرک‌گرایی  جای  به  نظرم  به 
امام  حوزۀ  در  گیرد.  صورت  تخصص‌گرایی 
رضا؟ع؟ به همۀ طلبه‌ها تفهیم می‌شود در اینجا 
گر لیست طلبه‌ها  مدرکی به شما تعلق نمی‌گیرد؛ ا
با  خانم‌های  که  می‌شوید  متوجه  کنید،  نگاه  را 
مدرک دیپلم یک الی دو نفر هستند و زیر دیپلم 

اصلًا نداریم. 
که به اینجا می‌آیند دنبال مدرک نیستند  کسانی 
و تحصیلات‌شان را پایان دادند و متوجه شده‌اند 
معارف  که  دانشجویی  نشده‌اند.  سیراب  که 
اینجا  که  درس‌هایی  از  بسیاری  است،  خوانده 
گذرانده است، چه دلیلی  آموزش داده می‌شود، 
دارد تا از اول اینها را بخواند؟ چون قصد دارد تا 
کند و از این  کارشناسی مطالعه  آنها را عمیق و 
نه  کند  گوشت مفید استفاده  بریدن  برای  چاقو 

اینکه آن را به شکم یک نفر بزند و ضرر برساند. 
نمی‌خواهم، دانشگاه‌ها را زیر سؤال ببرم؛ اما وقتی 
مدرک،  می‌گویند؛  شوی  استخدام  می‌خواهی 
کنی، می‌گویند؛ مدرک.  وقتی می‌خواهی ازدواج 
کاری به مدرک نیاز دارند. برای  جوانان برای هر 
انگشت  نمی‌توان  موضوع  این  آسیب‌شناسی 

گذاشت،  اتهام را فقط روی سازمان تبلیغات 

همه چیز از ریشه باید درست شود.

فکر می‌کنید از راهنمایی و دبیرستان و 
دانشگاه باید این موضوع پیگیری شود؟

با مخاطبانم صحبت می‌کنم و دلیل ورود  بله. 
آنها می‌پرسم. استادان  از  را  یا حوزه  به دانشگاه 
کسانی مانند طلبه‌ها  در اینجا سؤال می‌کنند و 
که تخصص دارند به راحتی نمی‌پذیرند و از او  را 

می‌پرسند برای چه می‌خواهید به اینجا بیایید؟

 بنابراین یکی از راهکارها را افزایش سطح 
آگاهی مردم می‌دانید؟

کجای زندگی قرار دارد. من  بله. اینکه معنویت 
دبیرستان  و  راهنمایی  معلم دانش‌آموزان مقطع 
کردن  کلاس دینی برای جوانان فقط حفظ  بودم. 
کلاس بیرون  و نمرۀ 20 آوردن است؛ ولی وقتی از 
می‌آید چیزی در ذهن و قلب او وجود ندارد؛ در 

حالی که نمره‌اش 20 است. 
ولی  نبود؛  مذهبی  اصلًا  که  داشتم  دانشجویی 
من  که  می‌گفت  و  بودند  مذهبی  خانواده‌اش 
ایشان  کلاس‌های  و  بودم  خزعلی  خانم  گرد  شا
که با  بسیار پرمحتواست. او می‌گفت در مدتی 
ایشان درس داشتم کلاس‌هایش برایم فوق‌العاده 
بود؛ چون باور و زیبایی داشت. مشخص است 
که ایشان تخصص و تحصیلات این حوزه را دارد 
گر  ا باورپذیر است؛  منتقل می‌کند،  که  باوری  و 

اساتید این‌گونه باشند جوانان جذب می‌شوند.
که مشکل فقط از طرف  گفت  بنابراین نمی‌توان 
یا  و پرورش  آموزش  یا  تبلیغات اسلامی  سازمان 
صدا و سیماست، همه باید با هم دست‌به‌دست 

دهند تا این مشکل از میان برود. 
من در مدرسۀ »رضویه« برای معلمان کلاس برگزار 
می‌کنم؛ چون می‌دانم؛ معلمان با تعداد بسیاری 
از دانش‌آموزان در تماس هستند و این آموزش به 

حالت تکثیری تبدیل خواهد شد.
که از خانه‌شان بیرون  کسانی  صدا و سیما برای 
نمی‌آیند، مفید است. پخش چنین برنامه‌هایی 
کسی  تا در  که  کسی  مثلًا  است؛  مفید  رادیو  از 
نشسته است برای مدت 5 الی 10 دقیقه که مسیر 
گاه این مطالب را بشنود؛  را طی می‌کند، ناخودآ
مانند اینکه جمله‌ای از تولستوی یا ویکتور هوگو 
می‌شنویم یا می‌بینیم و بر ما تأثیر می‌گذارد، تأثیر 
گر باورها در ما نمرده باشد آن  خواهد داشت و ا

سلول در مغزمان فعال خواهد شد.

خانم‌های خانه‌دار چگونه باید جلسات 
خوب را از جلسات بد تشخیص دهد؟

که اهل جلسه هستند، بر  خانم‌های خانه‌داری 
می‌دهند؛  تشخیص  را  تفاوت‌ها  تجربه،  اساس 
اگر دلش سالم باشد حقیقت را تشخیص خواهد 
گر دلِ مریض داشته باشد به سمت خرافه و  داد؛ ا

سحر و جادو سوق می‌یابد.

که قصد مبلغ دین شدن دارد  کسی  به نظرم 
قطعاً و قطعاً باید تحصیلات حوزوی داشته 
باشد من رشته‌های دیگر را نفی نمی‌کنم آنها 
کار باید  نیز خوب و لازم هستند اما برای این 
تحصیلات حوزوی داشت
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»سید  اثر  »لهوف«  شماره،  این  کتابنامۀ  موضوع 
بخش  این  مطالب  جملۀ  از  است.  طاووس«  بن 
سنگری«  »محمدرضا  دکتر  حضور  با  میزگردی 
نشر  همت  به  که  است  اسفندیاری«  »محمد  و 
ابعاد  آن  در  و  برگزار  بنیاد دعبل خزاعی  و  خیمه 

کتاب بررسی شده است. مختلف این 
گفت‌وگو با خیمه و  دکتر »حجت‌الله جودکی« در 
کدام از  یابیگی« نیز هر  یادداشت دکتر »محسن در

منظری به این موضوع پرداخته‌اند.



 589( جعفر  بن  موسی  بن  علی  رضی‌الدین 
طاووس  بن  سید  به  ملقب   ) ق  ه‍.  ه ‍ق-664 
هفتم  قرن  در  شیعه  پرهیزكار  عالمان  زمرۀ  از 
تباری  با  ی  و می‌آید.  شمار  به  قمری  هجری 
یخ  كه در تار والا در جریان رخدادهاى خطیرى 
اما  ـ  محدود  نقشى  داراى  داد  ى  رو اسلامى 
ی سخن‌ها  قابل ملاحظه ـ بود. دربارۀ جایگاه و
كملین شیعه  ی را از  گفته شده است. و فراوان 
دانسته و قدوۀ العارفین و مصباح المجتهدین 
کتاب  جلد  پنجاه  از  بیش  ی  و از  خوانده‌اند. 
یارت است به  که بیشتر آنها در موضوع دعا و ز

یادگار مانده است.1
بیشتر  كه  است  نسلى  آخرین  نمایندۀ  ی  و
صورت  به  بعداً  كه  را  شیعى  متقدم  ادبیات 
غیر قابل برگشتى از میان رفته در اختیار داشته 
ما  به  حدودى  تا  ى  و ماندۀ  جاى  بر  تألیفات  و 
كرده و  كتابخانۀ او را بازسازى  كمك مك‌ىند تا 
ئق و آفاق فكرى یك عالم مسلمان در  دربارۀ علا
گاهی‌هایى به  آخرین سال‌هاى دورۀ عباسى، آ
از متون  تعداد بسیاری  یم؛ همچنین  آور دست 
آنها  به  نوشته‌هایش  در  ى  و كه  سنى  و  شیعى 
نرسیده،  ما  دست  به  آنها  بیشتر  و  داده  ارجاع 
به  را  فردى  به  منحصر  و  ارزش  با  اطلاعات 
در  میانه  قرون  عربىِ  ادبیات  دربارۀ  عموم  طور 
ى  كه و دسترس ما قرار م‌ىدهد. اطلاعات فنى 

همانندى  ى  و محیط  و  دوره  در  كرده  عرضه 

كتاب‌ها،  نداشته و داراى جزئیاتى نظیر قدمت 
آنها  از  ى  و كه  است  نسخه‌هایى  اندازۀ  و  قطع 
نظیر  كم  نمونه‌ای  ابن طاووس  برده است.  بهره 
كتابخانه‌اى خاص  است از شخصى به ویژه با 
به  و  كرده  مطالعه  ى  و كار  روش  در  م‌ىتوان  كه 
یابى  ارز را  ى  و محیط  كلى  فضاى  آن  كمك 

كرد.2
بن  سید  آثار  ماندگارترین  و  مهم‌ترین  از  یکی 
مؤلفات  اشهر  كلبرگ،  اتان  تعبیر  به  و  طاووس 
قتلی  علی  »الملهوف  نام  با  مقتلی  سید، 
از  لهوف  است.3  »لهوف«  به  مشهور  الطفوف« 
به  »طف«  و  ناله  و  سوگ  معنی  به  »لهف«  واژۀ 
یكی  كه  است  شده  گرفته  کم  و  اندک  معنی 
نام‌های  با  كتاب  این  كربلاست.  نام‌های  از 
مختلف آمده و همۀ آن به اختلاف نسخه‌ها و 
كتب  برای  زیرا مؤلف  باز می‌گردد؛  خود مؤلف 
تغییر  با  را  واحد  نامی  یا  گون  گونا اسامی  خود 
برای  كه  نامی  شش  میان  از  است.  برگزیده 
علی  اللهوف  تهرانی  بزرگ  آقا  شده  ذكر  لهوف 

قتل الطفوف را اشهر می‌داند.4
اساس  و  فلسفه  به  آنکه  از  بیش  لهوف  كتاب 
یکردی مرثیه‌گونه  رو باشد،  کربلا پرداخته  واقعۀ 
غمگین  یخ  تار از  برگزیده  سوگ‌نامه‌ای  و  دارد 
واقعۀ  مختصرِ  بیان  هدف  با  مؤلف  کربلاست. 
که  چیده  هم  کنار  طوری  را  احادیث  عاشورا، 
ذکر  از  و  دهد  تشکیل  را  منسجم  جریانی 

یابیگی محسن در

نگاه عرفانی سید بن طاووس در تنظیم اثر، 
كتاب می‌نگارد:  بی‌تأثیر نبوده وی در مقدمۀ 
که باید برای  فقط به دستور اسلام است 
عزای امام حسین؟ع؟ سیاه بپوشیم؛ در 
که امام حسین؟ع؟ با  که از آنجایی  حالی 
کشته شدنش به اعلای دین رسیده ما باید 
کنیم برای آن شادی 
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لهوف الگوی کهن کتاب‌های جیبی

بن  جعفر  بن  موسى  بن  على  رض‌ىالدين،  سيد 
طاووس از نوادگان امام حسن مجتبى و امام سجاد 
عليهم‌السلام در روز 15 محرم سال 589 هجرى در 

شهر حله به دنيا آمد.
دلیل  به  كه  اسحاق  بن  محمد  ايشان،  هفتم  جد 
از  بود  شده  مشهور  طاووس  به  ملاحتش  و  زيباىي 

سادات بزرگوار مدينه محسوب م‏ىشد.
حديث  بزرگ  روات  از  نيز  جعفر  بن  موسى  او،  پدر 
كه روايات خود را در اوراقى نوشته بود و بعد  است 
از او فرزندش آنها را جمع‌آورى و با نام »فرقۀ الناظر 
و بهجۀ الخاطر مما رواه والدي موسى بن جعفر« آن 

کرد. را منتشر 
مادر او نيز دختر ورام بن ابى فراس، از بزرگان علماى 
است  طوسى  شيخ  نوۀ  نيز  پدرش  مادر  بود.  اماميه 
گاهى م‏ىگويد: »جدي ورام  و به همين دلیل سيد 
الشيخ  »جدي  م‏ىگويد:  گاهى  و  فراس«  أبي  بن 

الطوسي«.
علماى  از  نيز  او  فرزندان  و  برادرزاده‏ها  و  برادرها 

بزرگوار شيعه بوده‏اند.

http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7


کرده  روایات متفرق اجتناب  و  تکراری  روایات 
یدادی  رو جریان  در  بیشتر  را  کتاب  خواننده  تا 

یخی قرار دهد و نه نقل روایات. تار
ناشناخته  ى  راو یك  صورت  به  داستان  بیشتر 
آن  كتاب  تألیف  از  ى  و هدف  م‌ىشود.  نقل 
مؤلف  شود.  خوانده  عاشورا  در  لهوف  كه  بوده 
این  تألیف  از  هدف  كتاب،  مقدمۀ  در  محترم 
که  اثر را این‌گونه می‌نگارد: »از مهم‌ترین مسائلی 
آن  بزنم  کتاب  این  تألیف  به  باعث شد دست 
و  الزائر  مصباح  کتاب  تألیف  از  پس  که  است 
کتابی شده شامل معرفی  جناح المسافر، دیدم 
یارات  ز بهترین  و  یارتی  ز مکان‌های  بهترین 
کتاب را همراه  که این  کسی  موجود برای آنها و 
یارتی دیگری  ز کتاب  نیاز به هیچ  داشته باشد 
آن  همراه  چیزی  داشتم  دوست  که  من  ندارد، 
همراه  به  نیاز  هم  الله؟ع؟  عبد  ابا  زائر  که  کنم 
کتابِ مقتلِ دیگری نداشته باشد، این  داشتن 

کتاب را ضمیمه مصباح قرار دادم.
کتاب برای مسافرت‌ها و هنگام  كه این  از آنجا 
اسناد  سلسله  شده  نوشته  اختصار  به  یارت  ز
ی یا کتاب  روایات حذف شده و فقط آخرین راو
است؛  آمده  شده  نقل  آن  از  روایت  که  مرجعی 
گونه‌ای  به  و  روان  و  سلیس  بسیار  اثر  متن  اما 
بلاغت  بر  علاوه  است.  شده  نوشته  داستانی 
ماجرای  رسایی  با  همراه  ایجاز  رعایت  لهوف، 
كتاب  جریان حسینی را از دیگر ویژگی‌های این 
برخی  لهوف  مقتل  چه  گر  ا دانست؛  می‌توان، 

یخی  مطالب را روایت نكرده یا ضعف‌های تار

برای مقتل‌خوانی، مناسب‌ترین مقتل  اما  دارد؛ 
تأثرانگیز است. این  و  اثرگذار، سلیس  کتابی  و 
اثر اختصار و اشتهار و تأثیر در نفوس خوانندگان 
برجستۀ  علماى  نزد  در  و  كرده  جمع  هم  با  را 
كرده است؛  شیعه، جایگاه مهمى براى خود باز 
در  كه  اغراق‌آمیز  مطالب  نقل  از  ی  و همچنین 

كرده است. كتب مشابه بوده خوددارى 
آیت‌الله  حضرت  اسلامى  انقلاب  معظم  رهبر 
»وقتى  م‌ىفرماید:  كتاب  این  دربارۀ  خامنه‌اى 
تحت‌الشعاع  مقاتل،  همۀ  تقریباً  آمد،  لهوف 
است؛  خوبى  بسیار  مقتل  این  گرفت.  قرار 
خلاصه  و  دقیق  و  خوب  بسیار  عبارات،  چون 

انتخاب شده است.«5
شهید محراب آیت‌الله قاضى تبریزى م‌ىفرماید: 
»كتاب لهوف سید ابن طاوس ـ رحمۀ الله علیه 
میان  در  و  است  اعتماد  مورد  بسیار  نقلیاتش  ـ 
و  اعتبار  اندازۀ  به  مقتلى  كتاب  مقاتل،  كتب 

اعتماد به آن نمی‌رسد.«6
نبوده  بی‌تأثیر  اثر،  تنظیم  در  سید  عرفانی  نگاه   
كتاب می‌نگارد: »فقط به دستور  ی در مقدمۀ  و
که باید برای عزای امام حسین؟ع؟  اسلام است 
امام  که  آنجایی  از  که  حالی  در  بپوشیم؛  سیاه 
دین  اعلای  به  شدنش  کشته  با  حسین؟ع؟ 

کنیم.« رسیده ما باید برای آن شادی 
مطالبی  و  كتاب  عرفانی  خطبۀ  از  پس  لهوف 
سه  یا  فصل  سه  به  كتاب  موضوع  مورد  در 
که برخی مترجمان همۀ  مسلک تقسیم می‌شود 
مسلک‌ها و برخی دیگر، یک یا چند مسلک 

حصیل علم مهاجرت برای �ت
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کرد و ساکن  کاظمین رفت؛ پس از مدتى ازدواج  او ابتدا به 
بغداد شد. مدت 15 سال در شهر بغداد به تربیت شاگردان 
و تدریس علوم مختلف پرداخت. ورود سید به بغداد سال 

625 هجرى بوده است.
سید که تحت فشار دولت عباسى براى پذیرش پست‌هاى 
خویش،  زادگاه  حله،  به  بغداد  از  بود  گرفته  قرار  حکومتى 

مراجعت کرد.
هشتم  امام  جوار  در  نیز  سال  سه  مدت  رض‌ىالدین 
علیه‏السلام به سر برد؛ سپس به نجف و کربلا هجرت کرده 
کدام حدود سه سال مقیم شد. در این زمان علاوه  و در هر 
بر تربیت شاگردان و تدریس علوم مختلف، همّت اصلى 

خویش را بر سیر و سلوک و کسب معنویات قرار داد.
کتاب شریف »کشف المحجۀ« را  کربلا  در زمان اقامت در 
به عنوان وصیتى براى فرزندانش که در آن زمان کودک بودند 
به  هجرى  سال 652  در  طاووس  ابن  سفر  آخرین  نوشت. 

بغداد بود.
در دوران اقامت ابن طاووس در بغداد از سوى خلیفۀ عباسى، 
پیشنهادهایى مانند وزارت، سفارت و ... به او شد؛ اما سید 
هیچ یک را نپذیرفت و استدلالش براى خلیفه چنین بود که 
کنم، رابطۀ خویش را با  »اگر من طبق مصلحت شما عمل 
خداوند قطع م‏ىنمایم و اگر طبق اوامر الهى و عدل و انصاف 
کنم خاندان تو و بقیۀ وزرا و سفرا و فرماندهان تو آن  حرکت 
که على بن  گفت  کرد و چنین خواهند  را تحمل نخواهند 
طاووس با این رویه م‏ىخواهد، بگوید؛ اگر حکومت به ما 
برسد این چنین عمل م‏ىکنیم و این روشى است بر خلاف 
و مردود دانستن حکومت‌هاى  تو  از  قبل  سیرۀ حکمرانان 

آنهاست«.
سید در سال 661 هجرى نقابت علویان را پذیرفت. )نقیب 
بزرگ‌ترین شخصیت علمى و دینى سادات بود که همۀ امور 
مربوط به سادات را عهده‏دار م‏ىشد(. این وظایف شامل 
قضاوت مشاجرات، رسیدگى به مساکین و مستمندان، 

سرپرستى ایتام و ... م‌ىشد.
جان  حفظ  دلیل  به  فقط  که  داشت  کید  تأ ایشان  البته 
که در معرض قتل و غارت مغول قرار  دوستان و شیعیانى 

داشتند این منصب را پذیرفته است.

"http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D9%88_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%A
"http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D9%88_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%A
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA


کلثوم  ینب؟سها؟، امام سجاد؟ع؟ و ام  حضرت ز
بر اینکه لحظات  می‌پردازد. در اینجا نیز علاوه 
کربلا از جمله غارت خیمه‌ها  حساسی از واقعۀ 
و حمله به زنان و کودکان از قلم سید بن طاووس 

مغفول مانده است.
در این اثر، موارد منحصر به فردی ذكر شده كه در 
بین عالمان محل قبول و تردید است؛ از جمله 
رفتن اهل‌بیت امام حسین؟ع؟ در اربعین اول به 
تبریزیان  فارس  بیان  بنابر  ...؛ همچنین  و  کربلا 
برخی از مطالب در نسخه‌های خطی نبوده و در 

نسخه‌های چاپی موجود است.

ترجمه‌های فارسی لهوف 
بر  علاوه  لهوف  كتاب  اهمیّت  دلیل  به 
و  مانده  به جای  آن  از  كه  نسخه‌های متعددی 
به  بسیاری  شده،  آن  از  كه  مكرری  چاپ‌های 
تبریزى  قلى  رضا  میرزا  پرداخته‌اند.  آن  ترجمۀ 
م 

َ
ل

َ
ال لجّۀ  نام  با  را  اثر  این  خود  شیوای  قلم  با 

توسط  لهوف  آن،  از  بعد  است.  کرده  ترجمه 
به  بدایع‌نگار  به  معروف  نواب،  محمدابراهیم 
نام  به  آزاد  ترجمه‌ای  دلنشین  و  ادبی  صورتی 
مترجم  قلم  به  و   1286 سال  در  فیض‌الدموع7 
بن  محمدطاهر  مشروطیت  عصر  معروفِ 
ق  ه‍.   1321 سال  در  دزفولى  موسوى  محمدباقر 
ترجمه  این  از  بعد  ترجمه شده است. دو سال 
نامى حاج  ه‍. ق محدّث  یعنى در سال 1323 
شیخ عباس قمّى رحمه اللّه بخش دوم لهوف را 
سال‌های  در  است  عاشورا  روز  واقعۀ  دربارۀ  كه 
اثر  این  كرات  به  نیز  اسلامی  انقلاب  از  پس 
ترجمه شده است. می‌توان به ترجمه‌های سید 
محمد صحفى، شیخ احمد بن سلامه نجفی، 
سید احمد فهری زنجانی، عقیقی بخشایشی، 
سیدابوالحسن میرابوطالبی، صادق حسن‌زاده، 
علی  عزیزی،  عباس  تهرانی،  رجالی  علیرضا 

كرد. كرمی و ... اشاره 
آنِ محقق  از  بهترین تحقیق  در میان چاپ‌ها، 
شهیر، مرحوم فارس حسون )تبریزیان( به ترجمۀ 
سید ابوالحسن میر ابوطالبی و از میان ترجمه‌ها 
سید  ترجمۀ  كه  را  آنها  بهترین  از  یكی  می‌توان 
مزار  بر  سوزان  »آه  نام  با  زنجانی  فهری  احمد 

كرد. شهیدان« است به خوانندگان معرفی 
مرحوم فارس حسون علاوه بر تصحیح دقیق اثر، 
كتب صحیح رجالی  كتاب را با توجه به  اعلام 
و اعلام خیرالدین زركلی و حاشیۀ اعلام النبلاء 
كوتاهی  کرده و اشارۀ  تطبیق و اصلاح و معرفی 
شرحی  همچنین  است؛  كرده  آنان  زندگانی  به 
متن  در  مذكور  آبادی‌های  و  بلاد  از  مختصر 
كتاب نیز فهرست‌هایی  آورده است. در انتهای 
غیر  و  مستقیم  منابع  اشعار،  جاها،  )كسان، 
بر  اطلاع  در  خوانندگان  تسهیل  برای  مستقیم( 

کرده است.8 كتاب درج  مباحث 
علی  توسط  اثر،  این  از  منظوم  ترجمۀ  دو 

کرده‌اند. را ترجمه 
حسین؟ع؟  امام  ولادت  با  مسلک  نخستین 
بن  سید  قسمت،  این  از  پس  می‌شود؛  آغاز 
زندگی  یخ  تار از  عمده‌ای  بخش  طاووس 
کرده به سراغ  امام؟ع؟ در زمان پدر و برادر را رها 
امر  این  برخی  ایشان در مکه می‌رود.  سخنرانی 
که  چنان  می‌دانند؛  لهوف  ضعف  نقاط  از  را 
در مسلک‌های دیگر نیز چنین خلأهایی وجود 
گاهی دقیق‌تر و جزئی‌تر از  دارد و معتقدند برای آ
یخ و قیام امام حسین؟ع؟ در کنار لهوف باید  تار

کرد. کتاب‌های دیگری را نیز مطالعه 
داستان  به  مکه  در  امام؟ع؟  سخنرانی  از  پس 
امام  فرستادگان  از  مصهر  ابن  قیس  شهادت 
کوفه می‌پردازد؛ پس از این واقعه،  حسین؟ع؟ به 
یزید  بن  حر  با  حسین؟ع؟  امام  دیدار  ماجرای 
یاحی مطرح می‌شود. در اینجا و در میان این  ر
بن  سید  قلم  از  بسیاری  حوادث  نیز  یداد  رو دو 
که نشان می‌دهد با وجود  طاووس دور مانده‌اند 
یخی بسیاری  تار بودن، لهوف خلأهای  مستند 
حرب  دیدار  مسلک،  این  ادامۀ  در  دارد.  نیز 
و  قین  بن  زهیر  سخنرانی  و  حسین؟ع؟  امام  با 
حر در محضر امام؟ع؟ روایت می‌شود و به این 
کربلا توسط  یخ  ترتیب، باز هم بخش‌هایی از تار

گرفته می‌شود.« لهوف نادیده 
ابا  سخنرانی  لهوف  دوم  مسلک  یا  فصل  آغاز 
برخورد  آن  از  پس  کربلاست؛  در  عبدالله؟ع؟ 
روایت  شمر  با  عباس؟ع؟  حضرت  مقتدرانه 
بذله‌گویی  و  شوخی  و  عاشورا  شب  می‌شود. 
و  حسین؟ع؟  امام  سخنرانی  اصحاب، 
توسط  عاشورا  ظهر  نماز  برگزاری  حر،  توبۀ 
کبر؟ع؟،  علی‌ا شهادت  حسین؟ع؟،  امام 
و  العباس؟ع؟  ابوالفضل  علی‌اصغر؟ع؟، 
مسلک  مطالب  دیگر  الحسن؟ع؟  ابن  عبدالله 

دوم را تشکیل می‌دهند.
کسپاری شهدا  ابن طاووس مسلک سوم را با خا
خطبۀ  به  آن  از  پس  کرده،  آغاز  سوم  شب  در 

بن  مهدى  ضیاء‌الدین  و  العراقین  شیخ  ابن 
است.  شده  منتشر  ذوقى  به  متخلص  داود 
روسی10،  اردو9،  زبان‌های  به  همچنین  اثر  این 
ترجمه  استانبولی  ترکی  و  فرانسه  انگلیسی11، 
اساس  اردو،  ترجمۀ  غیر  به  البته  است؛  شده 
»طواف  كتاب  پایۀ  بر  دیگر  زبان  چهار  ترجمۀ 
و  مدرس  دوانی،  رجبی  دكتر  نگاشتۀ  عشق« 
كه بازنویسی لهوف  یخ اسلام است  پژوهشگر تار
و حذف بخش‌های غیر ضروری  زبان عامه  به 

است.  

پی‌نوشت‌ها:
ی سخن گفته شده  1. برای شرح حال ایشان و منابعی كه دربارۀ و

ر.ك ترجمۀ لهوف سید بن طاووس تحقیق شیخ فارس تبریزیان 
)حسون، ترجمۀ سید ابوالحسن میر ابوطالبی، صص 57-42(

ی ر.ك كتابخانۀ  یست‌نامۀ و ی بوده و ز 2. برای منابع كه در اختیار و
ابن طاووس و احوال و آثار او، إتان کلبرگ، مترجمان: سید على 

قرائى، رسول جعفریان،كتابخانۀ آیت‌الله مرعشی
3. سید علاوه بر لهوف، كتاب »اللطیف« را كه مختصرتر از لهوف 

است در ضمن اعمال روز عاشورا در اقبال الاعمال آورده است؛ 
همچنین اثر دیگری منسوب به او با نام المصرع الشین كه برگرفته 

از كتاب مقتل ابی مخنف است به جای مانده است. ر.ك مقدمۀ 
تحقیقی فارس حسون بر لهوف

یعه، ج 22، ص 223 4. الذر
5. نماز جمعه مورخ 77/2/18

6. تحقیق دربارۀ اول اربعین سیدالشهدا؟ع؟، نوشتۀ آیت‌الله سید 
محمدعلی قاضی طباطبایی، ص 6 تا 18

ی در فهرست نسخه‏‌های  یعۀ و احمد منزو 7. آقا بزرگ در الذر
كبر  فارسی، فیض الدموع را ترجمۀ لهوف دانسته اما طبق بیان ا

ایرانی مصحح اثر لهوف یكی از منابع این كتاب است كه در 
جاهای مختلف از آن نام برده شده است. از دیگر منابع این كتاب، 

بحارالانوار، مناقب ابن شهر آشوب، مقاتل الطالبیین ابوالفرج 
اصفهانی است كه مؤلف از آنها در چند جای كتاب خود یاد كرده 
ی  ی به مقتل الحسین ابومخنف نیز اعتماد كرده است. و است. و

دقت كافى در ضبط روایات و نقل صحیح آنها کرده است. هر چند 
به علم رجال و درایه، عالم و مجتهد نبوده، امّا در حسن انتخاب 

و دقت تألیف، سلیقۀ شایسته‏‌اى به خرج داده است. نگارنده 
ی نگاشته‌ای در  یابیگی( دربارۀ این اثر و مؤلفِ و )محسن در

مجموعۀ گلشن ابرار به طبع رسانیده است.
ی تحقیق خود را به عبدالله بن عفیف ازدی كه نزد سلطان  8. و

یاد به منبر  جائر، كلمۀ حق را به رخ كشید و این هنگامی بود كه ابن ز
برآمد و نسبت به امام حسین؟ع؟ لب به دشنام گشود و او را كذاب 

فرزند كذاب خواند!!! و او برخاست و در پاسخ چنین گفت: »فرزند 
مرجانه! همانا كذاب فرزند كذاب تو و كس و پدر كسی است كه تو 
را بر سر كار گمارد. ای دشمن خدا! فرزندان پیامبران را میك‌شی و بر 
یاد فرمان قتلش را  فراز منابر مسلمین چنین سخن می‌گویی؟! ابن ز
بداد. او چون مردان رزم جهاد كرد و با ایمان ثابت، شربت شهادت 

را دركشید.«
9. توسط سید محمدحسین هندى )م 1355 ق( با نام دمع ذروف  

یار کمالی 10. توسط دکتر سید ماز
11. توسط دکتر عزیز مهدی اهل هندوستان و دارای دکتری 

ادبیات و زبان ادب فارسی

یکی از مهم‌ترین و ماندگارترین آثار سید 
كلبرگ، اشهر  بن طاووس و به تعبیر اتان 
مؤلفات سید، مقتلی با نام »الملهوف علی 
قتلی الطفوف« مشهور به »لهوف« است
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حماسۀ  بزرگ‌ترین  خالق  حسین؟ع؟  امام 
یخ بشریت بود. او جان و مال  انسانی در طول تار
و  آزادی  و حریم  از حقیقت  دفاع  راه  در  را  خود 
نابودی  معرض  در  که  انسانی  هویت  و  آزادگی 

کرد تا همۀ آنها را زنده نگه دارد. بود فدا 
شیعیان آن حضرت برای آنکه وقایع این حادثۀ 
در  پیامبر؟صل؟  خاندان  مصیبت‌های  و  بزرگ 
و  ثبت  و  نوشتن  به  نشود  فراموش  عاشورا  روز 
که این نوع نوشته‌ها  ضبط این وقایع پرداختند 

بیشتر به عنوان مقتل شناخته می‌شوند.
می‌نویسد:  مقتل  واژۀ  ذیل  دهخدا،  علامه 
که در آن شرح قتل حسین بن علی؟ع؟  »کتابی 
کربلا تألیف شده  که دربارۀ واقعۀ  کتابی  کنند؛ 

باشد.« )لغت‌نامه، ذیل مقتل(
حسین؟ع؟  امام  به  فقط  مقتل‌نویسی  البته 
و  ائمه؟عهم؟  بلکه دربارۀ دیگر  ندارد؛  اختصاص 
اشخاص نیز مقاتلی نوشته شده است. مرحوم 

آقا بزرگ تهرانی حدود صد مقتل را به ترتیب در 

که بیشترین  یعه« نام برده‌اند  کتاب نفیس »الذر
حسین؟ع؟  امام  به  مربوط  مقتل‌ها  این  تعداد 
امام  علی؟ع؟،  امام  به  مربوط  دیگر  تعدادی  و 
بن  عمر  عباس؟ع؟،  حضرت  حسین؟ع؟، 
خطاب و عثمان، دو خلیفه مقتول، محمد بن 
اولاد  بن عدی،  زبیر، حجر  بن  ابی‌بکر، عبدالله 
 ،22 ج  ذ،  تهرانی،  )نک:  است.   ... و  مسلم 
مقتل  قدیمی‌ترین  احتمالًا  که   )21-35 صص 
مجاشعی  نباته  بن  أصبغ  به  مربوط  مکتوب 
بوده  علی؟ع؟  امام  خاص  یاران  از  که  است 
است.  درگذشته  هجری   100 سال  از  بعد  و 

)تبریزیان، صص 33-34(

سید بن طاووس
تشیع  یخ  تار مقتل‌نویسان  معروف‌ترین  از  یکی 
که مقتل او از موثق‌ترین مقاتل است، عالم بزرگ 
می‌باشد  طاووس  بن  سید  هفتم،  قرن  در  شیعه 
که مقتل او »الملهوف علی قتلی الطفوف« نام 

که به لهوف معروف است. سید بن طاووس  دارد 
در نیمۀ ماه محرم سال 589 هـ .ق در شهر حله 
به دنیا آمد و صبح روز دوشنبه، پنجم ذی‌القعده 
سالگی  پنج  و  هفتاد  سن  در  .ق  هـ   664 سال 
بزرگ‌ترین  از  یکی  او   )8 ص  )فهری،  درگذشت. 
به  نزدیک  و  است  تشیع  یخ  تار دانشمندان 
شصت عنوان کتاب تألیف کرده که معروف‌ترین 
عربی  به  کتاب  این  است.  لهوف  همان  آنها 
یافته است:  نوشته شده و در سه مسلک تنظیم 
مسلک اول در امور مقدم بر قتال، مسلک دوم در 
از قتال.  وصف قتال و مسلک سوم در امور بعد 
چندین  آن  بسیار  اهمیت  دلیل  به  کتاب  این 
بار به فارسی ترجمه شده است. مرحوم آقا بزرگ 

کتب خود از سه ترجمه نام برده‌اند: تهرانی در 
این  ی  و که  نجفی  سلامۀ  بن  احمد  ترجمۀ   
ترجمه را به دستور شخصی به نام احمد بیگی 
انجام داد. )تهرانی، مصنفات شیعه، ج 2، ص 

)53
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از آن در مقایر اصفهان  که اثری  رفت به نحوی 
باقی نماند. )روضانی، ص 37(

ترجمۀ اللهوف
قدیمی‌ترین  کتاب،  این  گفتیم  که  همان‌طور 
کنون  تا که  است  لهوف  یافت‌شدۀ  ترجمۀ 
بزرگ  آقا  نظر مرحوم  از  و حتی  مانده  ناشناخته 
به  را  مختاری  کتاب‌های  کثر  ا که  نیز  تهرانی 
و  است  مانده  دور  به  کرده  ثبت  و  دیده  دقت 
تنها جایی که برای اولین بار اسمی از آن به میان 
الذریعۀ«  ک  استدرا الی  »الشریعـۀ  کتاب  آمده 
)منصور(  طباطبایی  محمد  سید  دکتر  تألیف 
است )ج 1، ص 87-86(. بهاءالدین مختاری 

کتاب را چنین می‌نویسد: علت ترجمۀ 
فاضل  سید  مؤلفات  از  ملهوف  کتاب  »چون 
زاهد سید رضی‌الدین علی بن موسی بن جعفر 
بن محمد بن طاووس الحسینی رضی الله عنه 
عمدۀ  ذکر  بر  بود  مشتمل  اختصار  غایت  با 
کربلا ... و افهام عوام از فهم معانی  احوال شهدا 
آنها از الفاظ عربیه قاصر و بعض طلبه از تصحیح 
به  بودند،  حاسر  و  عاجز  لفظ‌ها  أن  مصحفات 
جانب  به  را  همت  عنان  دوستان  بعض  تکلیف 
به  را  نظر  عزیمت  صدق  به  و  مصروف  آن  ترجمۀ 
گردانید.« )نسخه، ص 7( جهت شرح آن معطوف 

نخستین  احتمالًا  نسخه  این  گفتیم  اینکه  اما 
کتاب است از نوشتۀ بالا نیز  ترجمۀ فارسی این 
می‌شود  معلوم  زیرا  می‌شود؛  فهمیده  خوبی  به 
فارسی  به  عربی  از  زمان  آن  تا  کتاب  این  که 
ترجمه نشده بوده است و مترجم برای استفادۀ 
کتاب  این  ترجمۀ  به  دست  فارسی‌زبانان 
»تکلیف  قرینۀ  ویژه  به  است.  زده  ارزشمند 
دوستان« نظر ما را تقویت می‌کند؛ زیرا با وجود 
تکلیف  به  نیازی  دیگر  ترجمه‌های  یا  ترجمه 

دیگران نبود.
بلکه  کتاب یک ترجمۀ صرف نیست؛  این  اما 
بر متن اصلی،  مترجم در جای‌جای آن، علاوه 
به  اشعاری  و  می‌آورد  نیز  دیگری  روایت‌های 
ابیاتی  از جمله  و فارسی بدان می‌افزاید.  عربی 
از مرثیه‌سرای بزرگ دورۀ صفوی، یعنی محتشم 
این  شهرت  اوج  این،  که  است  آورده  کاشانی 
دربارۀ  مترجم  می‌رساند.  دوران  آن  در  را  شاعر 

این افزوده‌ها در متن اصلی، خود می‌گوید:
اشعار  و  مناسبه  اخبار  مواضع  بعضی  در  »و 
یادات لایقه و یک مقدمه  موافقه و حکایات و ز

اضافه نمود.« )نسخه، ص 7(
مقدمۀ او »در بیان ثواب ذکر مصائب ائمه؟عهم؟ 
گریستن بر ایشان« است. مترجم قسمت‌های  و 
»مؤلف  عبارت  با  را  لهوف  کتاب  به  مربوط 
از نوشته‌ها و اضافات  یا »مؤلف فرماید«  گوید« 
کرده است،  گوید« جدا  »مترجم  نام  با  خودش 
اضافات  از  لهوف  کتاب  اصل  همین  برای 
البته مترجم در قید  مترجم متمایز می‌باشد؛ 

 فیض الدموع یا فیض الدمع، ترجمۀ وقایع‌نگار 
)همان، ذ، ج 16، رقم 1943(

رضا  میرزا  ترجمۀ  الامم،  حجـۀ  و  الألم  لجـۀ   
است  کرده  فوت   1283 سال  در  که  قلی‌خان 
کنون آن را اولین  )همان، ج 18، رقم 188( و تا
ترجمۀ لهوف می‌دانستند. )حسن‌زاده، ص 10(

صورت  لهوف  از  نیز  دیگری  ترجمه‌های  اخیراً 
که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:  گرفته است 

کربلا، ترجمۀ محمدطاهر دزفولی  سوگنامۀ 
سید  ترجمۀ  شهیدان،  مزار  بر  سوزان  آهی   
به  را  عربی  ابیات  که  زنجانی  فهریِ  احمد 

صورت نظم به فارسی برگردانده است.
 ترجمۀ لهوف عبدالرحیم عقیقی بخشایشی

 ترجمۀ ابوالحسن میرابوطالبی با مقدمۀ شیخ 
فارس تبریزیان

کتاب لهوف  اما در این میان، ترجمۀ نفیسی از 
کتاب‌شناسان به  که تا به حال از نظر  وجود دارد 
دور مانده است و آن ترجمۀ اللهوف بهاءالدین 
لجۀ  که  کسانی  نظر  برخلاف  و  است  مختاری 
فارسی  ترجمۀ  اولین  و  قدیمی‌ترین  را  الألم 
ترجمۀ  نخستین  کتاب  این  می‌دانند،  اثر  این 

یافت‌شدۀ لهوف است.

بهاءالدین مختاری
بن  محمد  بهاءالدین  سید  او  کامل  نام 
است  مختاری  نائینی  حسینی  میرمحمدباقر 
گاهی به آخر اسم او اصفهانی و سبزواری نیز  که 
شیعه  مشهور  علمای  از  او  است.  شده  افزوده 
کار آن دوره  مذهب دورۀ صفوی و از علمای پر 
)تهرانی،  آمد  دنیا  به  اصفهان  در  است.  بوده 
که  کب المنتشره، ص 108( و در رساله‌ای  الکوا
»ترجمۀ السید بهاءالدین« نام دارد و خودش آن 
را  خود  تولد  سال  نوشته،  خود  حال  شرح  در  را 
کرده است. )همان، ذ، ج 4،  1080 هـ .ق ثبت 

ص 153(
 30 با  او  نسب  و  است  حسینی  سید  مختاری 
)روضانی،  می‌رسد  سجاد؟ع؟  امام  به  واسطه 
صص 24-23( اجداد مختاری از بزرگان روزگار 
یان حدیث بوده‌اند.  خویش و عده‌ای از آنها راو
مختاری  هشتم  و  بیست  جد  الأعرج  عبیدالله 
است  بوده  صادق؟ع؟  امام  بزرگ  اصحاب  از 
ی ختم می‌شود.  که نسب سادات اعرجی به و
فرزند عبیدالله، علی الزوج الصالح، جد بیست 
و هفتم مختاری نیز از اصحاب امام موسی بن 
خدمت  در  که  بوده  رضا؟ع؟  امام  و  جعفر؟ع؟ 
علی  و  کرد  رحلت  خراسان  در  رضا؟ع؟  امام 
بن عبیدالله الثانی جد بیست و پنجم مختاری 
)همان،  است.  بوده  کوفه  محدثین  اعاظم  از 

صص 24-25(
این  »مختاری«  به  خاندان  این  اشتهار  علت 
بیستم  جد  مختار،  عمر  ابوعلی  که  است 
بوده  نقیب شهر نجف  و  امیر حاج  بهاءالدین، 

که از بزرگان و اشراف زمان خود بوده،  و از آنجا 
اولاد او نیز به نام او منسوب شدند )همان، ص 
علی«  »شمس‌الدین  مختاری  دهم  جد   .)25
کرد  سفر  خراسان  به  بود  نجف  نقیب  نیز  او  که 
و در سبزوار متوطن شد و در سال 836 هـ .ق از 
دنیا رفت و در همان جا دفن شد )همان، ص 
25( و به همین دلیل، اعضای این خاندان به 

سبزواری نیز مشهور شدند.
حر  شیخ  معاصرین  از  مختاری  بهاءالدین 
عاملی و از پسرعموهای سیدناصرالدین احمد 
بوده است )همان، ج 13، ص 124( و پسری به 
)همان،  داشت  بهاءالدین  بن  محمد  سید  نام 
ج 20، ص 116( میرزا محمدباقر خوانساری او را 
از ارکان علما و اعیان آنها و ادیبی ماهر می‌داند 
و می‌گوید که تألیفات او دلیل علو همت اوست 
)خوانساری، ص 122(. سید احمد روضانی نیز 
عظمی  آیۀ  »هو  می‌کند:  توصیف  چنین  را  او 
و  الدهر  ذخائر  مِن  و  والدین  العلم  آیات  مِن 
م 

َ
ه و مِن عباقرۀ عصره و العَل

ّ
کل حسنات العالم 

الهادی لکلّ فضیلـۀ محقق فی الفقه و اصوله، 
بارع  محدث  الفروع،  فی  مستنبط  مجتهد 
)روضانی،   »... حبکم  متکلم  فیلسوف  خبیر، 
ص 27(. مختاری علاوه بر تمام فضایل علمی 
و اخلاقی، خط زیبایی نیز داشت و انواع خط را 
در نهایت زیبایی می‌نوشت. )همان، ص 34(

مختاری از سه دانشمند بزرگ عصر خود، شیخ 
هندی  فاضل  و  مجلسی  علامه  عاملی،  حر 
بزرگ  آقا  مرحوم  که  است  کرده  یافت  در اجازه 
تهرانی هر سه اجازه را به خط خود آن سه بزرگ 
کرده‌اند )آقا بزرگ، ذ، ج 2، ص 344(؛  ملاحظه 
نیست.  مشخص  دقیقاً  او  وفات  یخ  تار اما 
را  او  وفات  سال  جزی  عبدالکریم  ملا  آخوند 
206(؛  ص  )جزی،  می‌داند  .ق  هـ   1130 حدود 
کتاب‌های  زیرا  نیست،  صحیحی  نظر  این  اما 
در  ی  و که  می‌دهد  نشان  مختاری  موجود 
بوده  حیات  قید  در  نیز   1130 از  پس  سال‌های 
از رساله‌های  اتمام یکی  یخ  تار است. از جمله 
از  است.  بوده  حیات  قید  در  نیز   1130 از  پس 
به  خود  رساله‌های  از  یکی  اتمام  یخ  تار جمله 
کرده  نام تقویم المیراث را سنه 1131 هـ .ق قیده 

کل المنتشره، ص 108( است. )تهرانی، الکوا
حدود  را  او  وفات  سال  تهرانی  بزرگ  آقا  مرحوم 
 )107 ص  )همان،  کرده‌اند  ثبت  .ق  هـ   1140
قرن   40 و   30 سال‌های  بین  او  یاد  ز احتمال  به 
است.  درگذشته  افغان  فتنه  اوان  در  دوازدهم 
)خوانساری،  و   )306 ص   ،13 ج  ذ،  )همان، 
وفات  یخ  تار بغدادی  پاشا  اسماعیل   )122 ص 
)ایضاح  است.  کرده  ثبت  .ق  هـ   1133 را  او 
المکنون، ج 1، ص 615( و )هدیـۀ العارفین، ج 
2، ص 316( مختاری در اصفهان از دنیا رفت و 
ک سپرده شد )جزی، ص  در تخت فولاد به خا

206(؛ اما در ماجرای فتنۀ افغان قبر او از بین 
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کتاب نمانده است  و بند ترجمۀ تحت‌اللفظی 
و در همان قسمت‌های ترجمه نیز به مناسبت 
موضوع، مطالب و ابیاتی اضافه می‌کند. بنا به 
ی نسخه‌های متفاوتی از لهوف  گفتۀ مترجم، و
را در اختیار داشته است به همین دلیل، عدم 
ترجمۀ بعضی روایات را دلیل عدم امانت‌داری 
نسخه‌ای  در  بسا  چه  دانست.  نمی‌توان  ی  و
ترجمه  مطالب  این  بوده،  مؤلف  اختیار  در  که 

نشده، نیامده بوده است. 
اللهوف  ترجمۀ  که  گفت  بتوان  به جرئت  شاید 
و  جامع‌تر  لهوف  خود  از  مختاری  بهاءالدین 
لهوف  گفته‌های  نا مترجم،  زیرا  است؛  کامل‌تر 
و  می‌کند  بیان  خود  مناسب  جای  در  نیز  را 
کتب معتبر دیگر  گفته‌ها را از  بسیاری از این نا
ندیده  را  آنها  مؤلف  خود  احیاناً  که  کرده  نقل 
بوده است؛ مثلًا از امالی شیخ طوسی )فو: 460 
هـ .ق( چندین روایت آورده )از جمله صفحات 
نشده  نوشته  لهوف  کتاب  در  که   )82  ،24  ،9

است.
خود  دورۀ  بزرگ  علمای  از  مترجم  که  آنجا  از 
بوده و به ادبیات عربی و فارسی تسلط داشته، 
به شیوایی و شیرینی تمام  نیز  را  کتاب  این  نثر 
نوشته است. از صنایع ادبی به صورت متعادل 
که  قسمت‌ها  بعضی  در  و  کرده  استفاده 
عواطف بر او غلبه می‌کند، بی‌اختیار و بی‌هیچ 
تکلفی، شروع به نوشتن احساسات درونی خود 
رثای  در  شکل  ساده‌ترین  و  صمیمانه‌ترین  به 
او  نوشتۀ  که  نحوی  به  می‌نماید  اهل‌بیت؟عهم؟ 
گاهی به شعر نزدیک می‌شود. یکی از زیباترین 
که  است  زمانی  به  مربوط  کتاب،  قسمت‌های 
پریشان  او  و اسب  به شهادت رسیده  امام؟ع؟ 
بازمی‌گردد.  خیمه،  به  بال  خونین  و  حال 
مختاری  خود  زبان  از  را  صحنه  این  توصیف 

یم: می‌آور
خیمه  جانب  به  نعره‌زنان  و  شیهه‌کنان  »پس 
بر  پس  شد.  زنان  نزد  به  اعلام  برای  و  شد  روان 
زمین  در  اندوه  تخم  و  می‌گشت  خیمه‌ها  دور 
غریب  امام  آن  که  دانستند   ... می‌کشت  کربلا 
پس  شده  برگشته  ایشان  از  دنیا  و  شده  کشته 
درآوردند  تزلزل  به  را  دشت  آن  و  برآوردند  فریاد 
گویای حال خطاب می‌کردند با  که به زبان  گویا 
که سرخ است  که از خون  آن اسب مبارک بال 
ای اسب این موی تو و از بهر چیست این اشک 
این  کیست  جستن  پی  از  و  تو  ی  رو بر  خون 
تکاپوی تو؟ بیا تا زنده شود دل مرده از بوی تو.« 

)نسخه، ص 126(
در  او  داشت.  قوی  دستی  نیز  شعر  در  مختاری 
ترجمۀ اللهوف دست به مرثیه‌سرایی زده و یک 
شعر پانزده بیتی به عربی در بحر متقارب سروده 

یم: که چند بیت از آن را در اینجا می‌آور
بروحی أفدی حسیناً إمامی
طریحاً جریحاً بأیدی اللئام

بولدی أفدی إمام الخیار
وحید البراری أسیر الشراری
کم و مالی ضنیناً بشیء سوا

کم فمالی و من لی جمیعاً فدا
)نسخه، ص 141(

مثنوی  قالب  در  را  شعر  این  او  اینکه  جالب 
قالب در عربی  این  که  سروده است؛ در حالی 

چندان مورد استفاده نیست.
و  ترجمه  ویژگی‌های  برخی  به  قسمت  این  در 
نیز ویژگی‌های رسم‌الخطی نسخۀ موجود اشاره 

می‌شود:

ویژگی‌های ترجمه
1. استفاده از صنایع ادبی؛ مثلًا:

تشبیهات نو و بدیع: بستان که از پستان پیکان، 
شیر شهادت مکید. )نسخه، ص 109(

بی‌پایی  و  بی‌دستی  پای  و  دست  پارادوکس: 
)ص 4(

مختاری  اصلی  ویژگی  کلی  طور  به  سجع: 
اوست  قافیه‌پردازی  و  سجع‌گویی  آثارش  در 
طبیعت  صورت  به  مسئله  این  که  نحوی  به 
ص  )روضانی،  است  درآمده  او  برای  ثانویه 
گهواره را و آن طفل شیرین  28(: آن فرزند دلبند 

شیرخواره را. )ص 109(
رسید.  ی  و به  یاد  ز ابن  از  یاد  ز لشکر  جناس: 

)ص 74(
گشاد.  تضاد: برای آن حرب دل بست و دست 

)ص 74(
با  متفاوت  صورت  به  کلمات  برخی  کاربرد   .2

کلیسا )ص 182( کلیسیا به جای  امروز؛ مثلًا 
3. ساختن ترکیبات جدید: پدرم، علی، پیش 

اسلام‌تر و داناتر و حلم‌کننده‌تر بود. )ص 76(
مفرد  و  جمع  در  موصوف  و  صفت  گاهی   .4
مطابقت دارند: داخل شویم در اطاعت ملعونان 

ملعون‌زادگان )ص 77-78(
از اسب درگردید )ص  5. اصطلاحات خاص: 

که درگردیدن به معنای فرو افتادن است.  )113
کنون رایج نیستند:  6. وجود کلمات فارسی که ا
در آفتاب بیابان تفسیدن ز یک طرف )ص 115(
7. استفاده از »با« به جای »به«: تو را در بهشت 

با آباء و اجداد تو می‌رساند. )ص 117(
اضافه  اصلی  متن  به  روایتی  گاهی  مترجم   .8
از  مقبول‌تر  و  مشهورتر  مراتب  به  که  می‌کند 
نحوۀ  مورد  در  مثلًا،  است؛  مؤلف  روایت 
مؤلف  قول  ابتدا  عباس؟ع؟  حضرت  شهادت 
سپس  نیست،  معروفی  قول  که  می‌کند  ذکر  را 
که همان  روایت دیگری را به آن اضافه می‌نماید 
که  است  ایشان  شهادت  نحوۀ  مشهور  روایت 
بدون  و  رفت  فرات  طرف  به  آب  آوردن  برای 
کرد و در راه  اینکه خود آب بنوشد، مشک را پر 
کردند و  بازگشت؛ دشمنان دست‌هایش را قطع 

به مشک آب او تیر زدند. )صص 112-113(

ن طاووس د ا�ب آثار س�ی

شمارۀ 109/ آبان    93

117

كه بسيارى از  سید بن طاووس حدود 50 تأليف دارد 
يارات است. آنها در موضوعات ادعيه و ز

كتاب   1500 حدود  شامل  غنى  كتابخانه‏اى  سيد، 
داشته و در تأليف كتاب‌هاى خويش از آنها استفاده 
در  سيد  مرجع  كتب  از  بسيارى  است.  م‏ىبرده 
آنها،  از  ما  تنها منبع اطلاع  و  رفته  بين  از  زمان  طول 
نوشته‏هاى امثال سيد ابن طاووس است و اين نكته 

ارزش تأليفات سيد را دوچندان مك‏ىند.
از جمله تأليفات ایشان:

كه هر يك  كتاب »المهمات والتتمات«   10 جلد 
فلاح  جمله:  از  است؛  شده  چاپ  مستقل  نام  با 
السائل، زهرۀ الربيع، جمال الأسبوع، إقبال الأعمال 
مصباح  تتمه  عنوان  به  را  كتب  اين  سيد   ... و 

المتهجد شيخ طوسى نوشته است.
اخلاقى  كتابى  المهجۀ،  لثمرۀ  المحجۀ  كشف   
که  است  فرزندانش  به  سيد  وصيت‌هاى  شامل  و 
كرده  مراحل مختلف زندگى خويش را نیز در آن ذكر 

است.
 مصباح الزائر و جناح المسافر
 الملهوف على قتلى الطفوف

 مهج الدعوات و منهج العنايات و ...
یخی  کتابی است تار کتاب،  کتاب اللهوف: این   
کتاب  و روایی دربارۀ قیام امام حسین؟ع؟ و روایات 
شیعه  اعتماد  مورد  کتاب  این  هستند.  سند  بدون 

است و در قرن هفتم نوشته شده است. 
لهوف،  است:  گفته  طباطبایی  قاضی  آیت‌الله 
کتب  و در میان  اعتماد است  نقلیاتش بسیار مورد 
آن  اعتماد  و  اعتبار  اندازۀ  به  مقتلی  کتاب  مقاتل، 
اول  ردیف  در  کتاب  آن  به  اطمینان  در  و  نمی‌رسد 
گرچه آن را در  گرفته است؛  کتب معتبرۀ مقاتل قرار 

اوایل جوانی نوشته است.



شما کتاب لهوف را چگونه توصیف 
می‌کنید؟

کتاب را با 9 نکته  من این  محمدرضا سنگری: 
توصیف می‌کنم.

مشخص  را  آن  یکرد  رو کتاب،  این  نام  اول: 
که از قرن  کتبی  می‌کند. نام بسیاری از مقاتل و 
هفتم به بعد نگاشته شده‌اند، مشخص می‌کند 
شده‌اند؛  نوشته  مرثیه  و  سوگ  یکرد  رو با  که 
شده  نوشته  مرثیه  و  سوگ  یکرد  رو با  نیز  لهوف 
که  عاشورا  ابعاد  و  اضلاع  همۀ  بنابراین  است؛ 
کتاب لهوف وجود  به آن پرداخته شود در  باید 
الطفوف«  قتل  علی  )ملهوف(  »اللهوف  ندارد. 
که »اللهوف«  کتاب سید بن طاووس است  نام 
ک« و »طف« به معنای شهر  به معنای »آه سوزنا
بر  »آهی  می‌دهد؛  معنا  آب  کم  جای  و  کربلا 

کربلا«. کشته‌شدگان سرزمین 
آن  در  که  است  من  شخصی  استنباط  دوم: 
کتاب‌های جیبی و با ساخت و بافت  زمان به 
یارت می‌روند، نیاز  که به ز کسانی  مرثیه‌ای برای 

کتاب ملهوف یا لهوف پاسخ به چنین  بود و 

ویژگی‌های رسم‌الخطی نسخه
اشک  کلاب  »گ«:  جای  به  »ک«  نوشتن   .1

)گلاب اشک(. )نسخه، ص 10(
ترکنماید  کس  هر  کلمات:  نوشتن  سرهم   .2

)ترک نماید( سعی در حوایج خود را )ص 14(
که باید سر هم بنویسد:  کلماتی  3. جدا نوشتن 

تو را به بینم )ببینم( تنها و فرد )ص 96(
هنگام  کلمات  آخر  در  ملفوظ  غیر  »ها«ی   .4
شده  سبز  می‌افتد:  جمع  »ها«ی  به  چسبیدن 
دانهای )دانه‌های( غلات و رسیده است میوها 

)میوه‌ها( )ص 32(
5. آنجا که باید، بر سر الف علامت مد نگذاشته 
است: برآورد )برآورد( خدای تعالی حوایج دنیا و 

ی را )ص 14( آخرت و
6. آنجا که نباید، بر سر الف علامت مد گذاشته 
برادر  و  بزرگوارم  پدر  دیدم  خود  چشم  به  است: 

نامدآرم )ص 205(
گذاشتن نقطه کم   .7

گذاشتن نقطه 8. اضافه 
آن  است  ملعون  »ای«:  جای  به  »ه«  نوشتن   .9

که تو آوردۀ )آورده‌ای(. )ص 77( امانی 
10. وجود پاره‌ای اغلاط املایی: همچون، ظاهر 

به جای زاهر، برخواست به جای برخاست.
تنها نسخۀ یافت شده از این ترجمه در کتابخانۀ 
این  است.  موجود   16501 شمارۀ  به  مجلس 
از  پس  سال  دو  و  بیست  و  صد  حدوداً  نسخه 
کتابت شده است. عبدالعلی بن  فوت مترجم 
محمد حسین نائینی در ذی‌الحجه سال 1262 

کتابت این نسخه را به پایان برده است. هـ .ق 

نتیجه
سیدبهاءالدین محمد مختاری، دانشمند بزرگ 
کتاب لهوف سید بن طاووس را  عصر صفوی، 
کرد.  ترجمه  فارسی  به  عربی  از  بار  اولین  برای 
فارسی  ترجمۀ  نخستین  کتاب  این  که  آنجا  از 
است،  بزرگ  علمای  از  نیز  آن  مترجم  و  لهوف 
اهمیت  که  می‌باشد  فرد  به  منحصر  کتابی 
کتابی  اللهوف  ترجمۀ  دارد.  نیز  بالایی  یخی  تار
نثرنویسی  ویژگی‌های  به  راجع  که  است  ادبی 
دورۀ صفویه اطلاعات فراوانی در اختیار ما قرار 

کردیم. که به بعضی از آنها اشاره  می‌دهد 
این ترجمه یکی از یادگارهای مذهبی ارزشمند 
که به دلیل  از دورۀ صفویه برای ماست؛ دوره‌ای 
ی کار آمدن یک حکومت شیعی، کتاب‌های  رو

یادی در مورد تشیع تألیف و ترجمه شد. ز

کتاب  این  زبان  سبب  همین  به  است.  نیازی 
ساده و متن آن بسیار مختصر و مفید است. به 
شده  نوشته  قطعی  در  کتاب  این  می‌رسد  نظر 
و  گیرند  دست  در  راحتی  به  مردم  که  است 

کنند. مطالعه 
افزودن  مترجمان،  اشتباهات  از  یکی  سوم: 
در  حتی  که  است  کتاب  این  به  بخش‌هایی 
باعث  موضوع  این  و  یافته  ادامه  هم  ما  عصر 
کافی  تحقیق  و  تتبع  که  مداحانی  است  شده 
کتاب  که این بخش‌ها جزو  کنند  ندارند، تصور 

است.
و  بودند  ذوق  صاحب  بسیار  ایشان  چهارم: 
اینکه  برای  افزوده‌اند.  متن  به  چاشنی‌هایی 
کتاب را به صورت یک مرثیه و روضه  بتوان این 
که  آمده  شعر  کتاب  این  جای‌جای  در  خواند 

البته شیوۀ رایجی در عصر صفویه بوده است.  
گفت استفاده از نرم‌نگاری،  پنجم: شاید بتوان 
داستانی  ساختار  و  متن  در  شعر  از  بهره‌گیری 
نویسندۀ  جمله  از  دیگران  برای  الگویی  آن، 

روضه‌الشهدا شد.

کتاب »اللهوف علی قتلی الطفوف« که به »لهوف« شهرت دارد؛ قطعاً یکی از مشهورترین مقاتلی 
است که پیش از دوران معاصر تدوین شده است. سید بن طاووس خود می‌گوید که پس از تدوین 
کتاب مشهور خود »مصباح الزائر« به فکر تدوین کتابی افتاد که مقتلی مختصر باشد و زائر بتواند در 
هنگام زیارت حرم سیدالشهدا؟ع؟ در روز عاشورا آن را همراه داشته باشد و چنین شد که برخلاف 

سیرۀ معمول خود کتابی نه در باب ادعیه و زیارات که در باب تاریخ نوشت.
انتشارات خیمه در ادامۀ جلسات نشست کتاب خیمه،‌ مردادماه امسال با همکاری »بنیاد دعبل 

خزاعی«، جلسۀ »نقد و بررسی کتاب لهوف« ‌را با حضور دکتر محمدرضا سنگری و استاد محمد 
قایان اسفندیاری و سنگری از  اسفندیاری و جمعی از محققان و خبرنگاران حوزۀ دین برگزار کرد. آ

عاشوراپژوهان مشهور و نویسندۀ آثار متعددی در حوزۀ عاشورا هستند. در ادامه، گزارشی از این 
نشست را می‌خوانید:

 با حضور محمدرضا سنگری و محمد اسفندیاری
لهوف کاربردی، عرفانی، غیر تاریخی و ستودنی ‌است
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عاشورا  به  محدود  موضوعات،  قلمرو  ششم: 
شده  پرداخته  نیز  عاشورا  از  بعد  به  و  نیست 

است.
کتاب منبعی برای نوشتن بسیاری از  هفتم: این 

کتاب‌های دیگر بوده است.
یغ! و آن اینکه سید ابن طاووس  هشتم: یک در
ذکر  خود  کتاب  برای  مأخذی  و  منبع  هیچ 
موضوع  این  نمی‌توان  البته  که  است  نکرده 
دأب  گر  ا که  چرا  کرد؛  قلمداد  کتاب  عیب  را 
در  خواندن  برای  را  کتاب  که  بوده  این  ایشان 
حفظ  هم  کتاب  اختصار  و  بنوسید  مجالس 

شود ضرورتی برای ذکر منبع وجود نداشت.
کتاب‌های بعدی خود  نهم: سید ابن طاووس در 
که  معناست  این  به  این  و  داده  ارجاع  لهوف  به 
ایشان تا پایان عمر این کتاب را تأیید کرده است.

هم  و  لهوف  کتاب  هم  اسفندیاری:  محمد 
برای  هستند  شناخته‌شده  بسیار  آن  نویسندۀ 
همین از تکرار مکررات پرهیز می‌کنم. مهم‌ترین 
خوشخوان  مختصر،‌  کتاب  این  ویژگی‌های 
میان  در  شاید  است.  آن  بودن  سهل‌التناول  و 
دارای  اشخاصی  معدود  اسلامی،  دانشوران 
که بتوانند با قریحه،  این سبک و سیاق باشند 

کتابی فراهم آورند. استعداد و ذوق، چنین 
این  و  گرایش عرفانی داشتند  بن طاووس  سید 
زمانی  در  یعنی  نوشته‌اند؛  جوانی  در  را  کتاب 
می‌تواند  و  دارد  بیشتری  خلاقیت  انسان  که 

آفریننده باشد.
سید بن طاووس در پایان کتاب لهوف می‌گوید: 
گاه  آ کتاب  این  نگارش  و  ترتیب  از  کس  »هر 
که دارد، می‌داند  شود با اختصار و حجم اندکی 
در حد خود  و  دارد  تفاوت  کتاب‌ها  دیگر  با  که 
کتاب دیگر خود به نام  دارای مزیتی است.« در 
نمی‌شناسم  را  »کسی  می‌گوید:  نیز  »اعجازات« 
بر من پیشی  کتابی مانند لهوف  که در نگارش 

گرفته باشد.«

لهوفِ سید بن طاووس، الگوی کهن کتاب‌های 
که به مرقد  جیبی است. او متوجه شد، زائرانی 
امام حسین؟ع؟ می‌روند، نمی‌توانند کتاب‌های 
دلیل  همین  به  کنند.  حمل  خود  با  حجیم 
که به راحتی  کتابی حدوداً 50 صفحه‌ای نوشت 

قابل حمل بود.
کتاب  این  در  مختصرنویسی  دربارۀ  ایشان 
فرصت  زائران،  اینکه  به  توجّه  »با  می‌گوید: 
به  و  کرده  کوتاه  را  سخن  رشته  دارند،  کمترى 
کافى  اندازه  کرده‏ام و همین  بیان  طور اختصار 
و  باز  ى خواننده  به رو را  اندوه  که درهاى  است 
که در قالب  اشخاص با ایمان را رستگار سازد، 

این الفاظ، حقایق ارزنده‌اى نهاده‏ایم«.

 تا کجا می‌توان به لهوف اطمینان کرد؟
کتاب،  محمد اسفندیاری: دربارۀ محتوای این 
2 باور وجود دارد؛ بسیاری از عالمان معتقدند که 
کتاب سید بن طاووس صددرصد مورد اعتماد 
است؛ از جمله شهید آیت ‌الله سید محمدعلی 
دربارۀ  »تحقیق  کتاب  در  طباطبایی  قاضی 
السلام«  اربعین حضرت سید‌الشهدا علیه  اول 
مورد  بسیار  لهوف،  کتاب  »نقلیات  می‌گوید: 
کتاب  مقاتل،  کتب  میان  در  و  است  اعتماد 
مقتلی به اندازۀ اعتبار و اعتماد به آن نمی‌رسد 
کتب  کتاب در ردیف اول  بر آن  و در اطمینان 

گرفته است.« معتبرۀ مقاتل قرار 
خدشه  آن  بر  عالمان  از  برخی  مقابل  در 
را  کتاب  این  و  کرده‌اند  وارد  اشکالاتی  و 
نمی‌دانند؛  اعتماد  مورد  و  دقیق  صددرصد 
لؤلؤ و مرجان  کتاب  مثلًا میرزا حسین نوری در 
به  اربعین  در  اهل‌بیت؟عهم؟  »رسیدن  می‌گوید: 
که سید در لهوف ذکر  کربلای معلی، ‌به نحوی 
از  جمله‌ای  و  بسیار  امور  با  است  منافی  کرده 
اخبار و تصریح جمعی از علما‌ی خیار«. شهید 
کتاب حماسۀ حسینی به همین  مطهری نیز در 

نکته اشاره می‌کند.

محمدرضا سنگری: برخی بزرگان روزگار ما هم بر 
قول شهید قاضی هستند؛ از جمله مقام معظم 
جمعه،  نماز  خطبه‌های  از  یکی  در  رهبری 
و  کردند  بازخوانی  را  لهوف  از  قسمت‌هایی 

فرمودند: 
معتبر  بسیار  مقتل  اوّلین  طاووس  ابن  »سید 
مقاتل  ایشان  از  قبل  البته  نوشت؛  را  موجز  و 
ـ  نَما  ابن  ـ  استادشان  دارند.  وجود  بسیاری 
مقتل دارد، »شیخ طوسی« مقتل دارد، دیگران 
ایشان  از  قبل  بسیاری  مقتل‌های  دارند.  هم 
تقریباً  آمد،  »لهوف«  وقتی  اما  شده‌اند؛  نوشته 
این  گرفت.  قرار  تحت‌الشّعاع  مقاتل،  آن  همۀ 
مقتلِ بسیار خوبی است؛ چون عبارات، خیلی 
است.  شده  انتخاب  خلاصه  و  دقیق  و  خوب 
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ن طاووس د ا�ب لهوف س�ی

که  کتاب »اللهوف علی قتلی الطفوف« 
به »لهوف« شهرت دارد، قطعاً یکی از 

که پیش از دوران  مشهورترین مقاتلی است 
معاصر تدوین شده است. سید بن طاووس 

کتاب  که پس از تدوین  خود می‌گوید 
مشهور خود »مصباح الزائر« به فکر تدوین 

که مقتلی مختصر باشد و زائر  کتابی افتاد 
بتواند در هنگام زیارت حرم سیدالشهدا؟ع؟ 

در روز عاشورا آن را همراه داشته باشد
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که به »لهوف«  کتاب »اللهوف علی قتلی الطفوف« 
شهرت دارد، قطعاً یکی از مشهورترین مقاتلی است 
که پیش از دوران معاصر تدوین شده است. سید بن 
کتاب مشهور  که پس از تدوین  طاووس خود می‌گوید 
که  افتاد  کتابی  تدوین  فکر  به  الزائر«  »مصباح  خود 
یارت  ز هنگام  در  بتواند  زائر  و  باشد  مختصر  مقتلی 
همراه  را  آن  عاشورا  روز  در  سیدالشهدا؟ع؟  حرم 
که برخلاف سیرۀ معمولِ  باشد و چنین شد  داشته 
که در باب  یارات  کتابی نه در باب ادعیه و ز خود، 

یخ نوشت. تار
کرده  سید بن طاووس، لهوف را به سه بخش تقسیم 
سیدالشهدا؟ع؟  تولد  ابتدای  از  اول  قسمت  است: 
روایات  در  نخست  روزهای  همان  از  که  اشاراتی  و 
کربلا بوده، شروع  قدسی و اهل‌بیت؟عهم؟ به قضایای 
بن  مسلم  برای  کوفه  در  آنچه  نقل  از  پس  و  می‌شود 
کربلا  به  سیدالشهدا؟ع؟  ورود  با  آمد  پیش  عقیل 
چندان  نه  گزارشی  دوم،  قسمت  می‌پذیرد.  پایان 
وقایع  تا  اصحاب  شهادت  و  نبرد  شرح  از  مختصر 
مربوط به ظهر عاشوراست و قسمت سوم نیز از عصر 
عاشورا و داستان اسارت اهل‌بیتِ امام حسین؟ع؟ 
شروع و تا بازگشت‌شان به مدینه و بیان حالات امام 

سجاد؟ع؟ در مدینه پایان می‌یابد.
بارها  کرد؛  پیدا  بسیاری  اقبال  طاووس  ابن  کتاب 
ترجمه، شرح، تلخیص و حتی به نظم درآمد و تا به 

امروز به عنوانی مقتلی معتبر شناخته می‌شود.



این  بر  نیز  شوشتری  جعفر  شیخ  علامه  مرحوم 
اثر  جناب  آن  از  مراثی  نقل  »در  که  است  باور 
ایشان  مثل  قدر  جلالت  در  یم.  ندار معتبرتری 

کم است.«
که مختصر  کتاب  یکرد نگارش  البته به دلیل رو
را  کتاب  این  نمی‌توان  است،‌  بودن  جیبی  و 
گر لهوف را کتاب  یخی محسوب کرد؛ ا کتاب تار

کاستی‌های فراوانی دارد. یخی بدانیم،  تار

این کتاب در جلب توجه مخاطب چقدر 
توفیق یافت؟

فراوانی  استقبال  لهوف  از  محمداسفندیاری: 
عراق،  ایران،  در  بار  ده‌ها  و  است  شده 
افغانستان و شبه‌قاره چاپ شده است. می‌توان 
منبر  اهل  بالینیِ  کتاب  کتاب،  این  که  گفت 
است و همیشه در ایام محرم از منابع مطالعاتی 

روحانیون محسوب می‌شود. 
توسط  و  صفویه  دورۀ  در  بار  اولین  برای  لهوف 
ترجمه  مختاری  بهاء‌الدین  سید  نام  به  عالمی 
کنون حدود 10 مرتبۀ دیگر به  تا از آن زمان  شد. 

فارسی ترجمه شده است.
کتاب  کتاب،  این  نشر  از  قبل  سال  چند 
ابن نمای  از  نام مثیرالاحزان  با  مختصر دیگری 
حلی منتشر شد؛ اما هیچ‌گاه از آن، مانند کتاب 

لهوف استفاده نشد.

ترجمه‌ها  از  بسیاری  البته  سنگری:  محمدرضا 
مرحوم  ترجمۀ  من  نظر  به  هستند.  نامناسب 
فارِس  شیخ  تصحیح  و  فهری  احمد  سید 

تبریزیان ترجمه‌های خوبی هستند. 
یکی از ویژگی‌های ارزشمند ترجمۀ مرحوم سید 

است  شعرهایی  لهوف،  کتاب  از  فهری  احمد 
بازگردانده شده  فارسی  به  به صورت منظوم  که 
است. انتخاب قالب‌ها برای اشعار متناسب با 
کرده است،  که سید بن طاووس انتخاب  قالبی 
ایشان  ترجمۀ  درخشان  ویژگی‌های  از  یکی 

است. 

ساختار محتوایی کتاب چگونه است؟
کتاب لهوف به سه بخش  محمدرضا سنگری: 
نامیده  مسلک  فصل  هر  و  تقسیم  فصل  یا 
نشان‌دهندۀ  هم  نام‌گذاری  همین  است.  شده 

گرایشات درونی و نگاه عارفانۀ ایشان است.
ی 

َ
عَل مَۀِ  مُتَقَدِّ

ْ
ال الْامُورِ  فِی  نام  با  اول  مسلکِ 

ولادت  با  جنگ(   از  پیش  )شرایط  قِتالِ 
ْ
ال

می‌شود  آغاز  الحسین؟ع؟  عبدالله  ابا  حضرت 
و  است  روال  همین  نیز،  دیگر  مقاتل  رسم  که 
پدر  دوران  در  ایشان  زندگی  از  عمده‌ای  بخش 
و برادر، مطرح نمی‌شود؛ این بخش با سخنرانی 
حضرت اباعبدالله؟ع؟ در مکه و حرکت ایشان 
شهادت  به  پایانی  بخش  در  و  می‌یابد  ادامه 
حسین؟ع؟  امام  که  منازلی  از  بخشی  و  قیس 
به  بیشتر  که  منازل  از  بخشی  آن  ـ  کرده‌اند  طی 
دیدار  سپس  و  ـ  است  نزدیک  سوگ  یکرد  رو

ایشان با حر می‌پردازد.
وَما  قِتالِ 

ْ
ال حَالِ  وَصْفِ  فی  نام  با  دوم  مسلکِ 

حالِ )صحنۀ جنگ و پیوستار 
ْ
ک ال

ْ
یقْرُبُ مِنْ تِل

کربلا  در  حسین؟ع؟  امام  سخنرانی  با  جنگ( 
آغاز می‌شود؛ بنابراین بخش‌هایی از ایام مهادنه 
)روزهایی که در کربلا نه جنگ است و نه صلح( 
در این کتاب نیامده است و در ادامه به مواجهۀ 

حضرت اباالفضل؟ع؟ با شمر بن ذی‌الجوشن 

و شب عاشورا اشاره دارد. در پایان این مسلک 
به نماز ظهر امام حسین؟ع؟ و شهادت حضرت 
روز  در  ابالفضل؟عهم؟  و  علی‌اصغر  و  کبر  علی‌ا
کربلا  عاشورا می‌پردازد؛ ولی بسیاری از شهدای 

اصلًا مطرح نمی‌شوند.
رَۀِ عَنْ قَتْلِهِ 

َ
مُتَاءَخّ

ْ
مسلکِ سوم با نام فی الُامُورِ ال

که پس از  یهِ )مسائلی 
َ
اِل ع وَ هِی تَمامُ ما اءَشَرْنا 

شهادت حضرت اباعبدالله الحسین؟ع؟ اتفاق 
سوم  شب  در  شهدا  کسپاری  خا با  می‌افتد( 
آغاز می‌شود. در این مسلک، خلأهای بسیاری 
وجود دارند و وقایعِ بسیار مهمی مانند شهادت 
و  خیمه‌ها  غارت  و  اباعبدالله؟ع؟  حضرت 
در  نمی‌شوند.  بیان  اسرا  و  کودکان  با  برخورد 
حضرت  خطبه‌های  و  شام  و  کوفه  به  ادامه 
و  کلثوم؟سها؟  ام  و  سجاد؟ع؟  امام  و  ینب؟سها؟  ز
شهادت عبدالله بن عفیف می‌پردازد. از جمله 
پرداختن  این مسلک وجود دارد؛  که در  نکاتی 
در  طاووس  بن  سید  است.  اربعین  بحث  به 
سال  در  اربعین  که  است  معتقد  کتاب  این 
این  در  بعدها  اما  است؛  پیوسته  وقوع  به  اول 
پایان این مسلک  موضوع تشکیک می‌کند. در 
دستگیری  و  مدینه  به  اسرا  کاروان  بازگشت  به 
می‌پردازد؛  حسین؟ع؟  امام  قاتلان  سرنوشت  و 
بنابراین بخشی در مسلکِ سوم به قضایای پس 
کاروان به مدینه اختصاص  کربلا و بازگشت  از 

دارد.

 آیا تا به حال انتقادی به این کتاب وارد 
شده است؟

کتابی  لهوف،  کتاب  اسفندیاری:  محمد 
اشکال  از  خالی  ولی  است؛  خوش‌خوان 
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لازم  اشکالات  به  پرداختن  از  قبل  نیست؛ 
کنم. می‌دانم به مقدمه‌ای اشاره 

در  اطمینان‌بخشی  لحاظ  از  یخ  تار علم 
به  یخ  تار در  و  دارد  قرار  مرحلۀ علوم  پایین‌ترین 

کنیم. ندرت می‌توانیم یقین 
گذشته  یخ،  تار علم  موضوع  که  دلیل  این  به 
گذشته دور از دسترس است و میزانی  است و 

برای سنجش آن وجود ندارد. 
کرده‌اند؛ یان اخبار روایت  یخ را راو تار

یان اخبار، همه چیز را ندیده‌اند؛ بلکه بخشی  راو
از حقیقت را دیده‌اند.

از همۀ آنچه دیده‌اند، بخشی را نوشته‌اند.
دست  به  آن  از  بخشی  نوشته‌اند،  آنچه  همۀ  از 

یان رسیده است. امروز
است،  رسیده  یان  امروز دست  به  آنچه  همۀ  از 

بخشی از آن معتبر است.
قاطعانه  یخ،  تار مورد  در  نمی‌توانیم  بنابراین 
مانند  کلماتی  از  باید  بلکه  کنیم؛  داوری 
شاید، ظاهراً، احتمالًا و چنین به نظر می‌رسد، 
شهدای  تعداد  مورد  در  مثلًا  کنیم؛  استفاده 
کربلا، اختلافات بسیاری وجود دارد. از 70 نفر تا 
گاهی حتی شهید را  گفته شده است.  300 نفر 

گرفته‌اند.  با قاتل اشتباه 
یخ  بنابراین عالمان در چندین سال گذشته، تار

را علم نمی‌دانستند.
بزرگان  یخ،  تار در  آفاتی  چنین  دلیل  به  امروزه 
یخ  تار و  کنند  اجتهاد  بیشتر  باید  عالمان  و 
یخی،  تار کتب  از  بسیاری  بنویسند.  اجتهادی 
کتاب  جمله  از  نیستند.  تحقیقی  و  اجتهادی 
دقتِ  با  و  نیست  اجتهادی  طاووس،  بن  سید 
بن  سید  گر  ا است؛  نشده  نوشته  فقها  فکریِ 
می‌نوشت  را  »لهوف«  فقهی  دقت  با  طاووس 
بودیم.  روبه‌رو  دقیق‌تری  و  سنجیده‌تر  کتاب  با 
هستند  اصولی  کمتر،  یخ،  تار علم  در  عالمان 
کار  یخ به  که فقهای اصولی در علم تار و دقتی 

کار نمی‌برند. می‌برند؛ به 
شده  وارد  کتاب  این  به  که  اشکال  چند  به 

است، اشاره می‌کنم.
کتاب  گرایش عرفانی در این  اشکال اول وجود 

است.
واقعۀ  به  اجتماعی  نگاه  طاووس  ابن  سید 

کتاب می‌گوید:  عاشورا ندارد. ایشان در این 
بسِ 

َ
ل فی  والكتاب،  السنۀ  أمر  امتثال  »ولولا 

من  طمس  ما  لأجل  والمَصاب،  الجَزَعِ  شعار 
أعلام الهدایۀ، وأسس من أركان الغوایۀ، وتأسفاً 
على  وتلهفاً  السعادۀ،  تلك  من  فاتنا  ما  على 
لتلك  لبسنا  قد  كنا  إلا  و الشهادۀ،  تلك  أمثال 

النعمۀ الكبرى أثواب المسرۀ والبشرى.«
در  کتاب  و  سنت  امر  فرمانبرداری  نبود  گر  »ا
خاموش  برای  مصیبت  و  جزع  لباس  پوشیدن 
گمراهی  شدن نشانه‌های هدایت و ایجاد ارکان 

ما  دست  از  که  سعادتی  آن  برای  تأسف  و 

یغ بر مانند این شهادت، هر آینه برای  رفت و در
تن  بر  بشارت  و  شادی  لباس  بزرگ  نعمت  این 

می‌کردیم.«
ابهام  برایم  کتاب«  »امر  عبارت  اینجا  البته 
لباس  »پوشیدن  به  »کتاب«  کجا  یعنی  دارد؛ 
از  جدای  است.  داده  فرمان  مصیبت«  و  جزع 
دستور  گر  ا که  است  سید  استدلال  نکتۀ  این، 
نبود باید لباس شادی می‌پوشیدیم و در محرم 
شادی می‌کردیم. به دلیل اینکه امام حسین؟ع؟ 
رسید؛  معنوی  بلند  مراتب  به  و  رفت  معراج  به 

بنابراین باید لباس شادی بپوشیم. 
حال آنکه این تلقی درست نیست و به لحاظ 
کشته شدن امام حسین؟ع؟ ضایعه  اجتماعی 
که این نکته را استاد مطهری نیز  و فاجعه‌ای بود 

کرده‌اند. کتاب حماسۀ حسینی مطرح  در 
از  باید  ما  می‌گوید:  نیز  کتاب  از  دیگر  جای  در 
محرم  دهم  از  و  عزاداری  محرم،  دهم  تا  ابتدا 
امام  که  دلیل  این  به  کنیم؛  شادی  بعد  به 
نوع  این  است.  رسیده  شهادت  به  حسین؟ع؟ 

نگرش، نگرش عرفانیِ محض است.
رفتن  موضوع  لهوف،  کتاب  در  دوم  اشکال 
سید  است.  اربعین  در  کربلا  به  اهل‌بیت؟عهم؟ 
انتقال  از  بن طاووس معتقد است؛ 40 روز پس 
خود  شام، ‌ایشان  به  حسین؟ع؟  امام  اهل‌بیت 
حسین؟ع؟  امام  مرقد  بر  و  رسانده  کربلا  به  را 
را  موضوع  این  بسیاری  کردند.  عزاداری 
در  نوری  حسین  میرزا  جمله  از  نپذیرفتند؛ 
کتاب »لؤلؤ مرجان« چنین چیزی را رد می‌کند؛ 
طباطبایی  قاضی  سیدمحمدعلی  مرحوم  اما 
سخن  اربعین«  اول  دربارۀ  »تحقیق  کتاب  در 
طاووس  بن  سید  از  و  رد  را  نوری  میرزاحسین 

دفاع می‌کند.
تصریح  طاووس  بن  سید  اینکه،  سوم  اشکال 
شهادت  قصد  حسین؟ع؟  امام  که  می‌کند 
رفتند  کربلا  به  شدن  کشته  قصد  به  و  داشتند 
کید دارند. اثبات اینکه  و بر شهادت عرفانی تأ
امام حسین؟ع؟ قصد شهادت داشتند، بسیار 
امام  که  گفت  می‌توان  است.  مشکل  بسیار 
اما  داشتند؛  خود  شهادت  به  علم  حسین؟ع؟ 
بسیار  داشتند،  شهادت  بر  عزم  اینکه  اثبات 
سخت و دشوار است. اختلاف در همین علم 
کس قبل از سید بن طاووس  یا عزم است. هیچ 
از  بعد  است.  نکرده  بیان  را  نکته‌ای  چنین 
نظریۀ سید بن طاووس، نظریۀ شیخ مفید، سید 
امام  علم  به  قائل  که  طوسی  شیخ  و  مرتضی 

بودند به حاشیه رفت.
کتاب  اشکال چهارم برخی تعارضات جزئی در 
امام  نقل  به  کتاب  از  جایی  در  مثلًا  است؛ 
در  و  مکه  ایشان  شهادت  محل  حسین؟ع؟ 

کربلا عنوان شده است.  جایی دیگر 
اهل  که  است  آمده  کتاب  از  دیگری  جای  در 
کوفه 12 هزار نامه به امام حسین؟ع؟ نوشتند 

چاپ‌های ملهوف
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از  است؛  دیده  خود  به  مختلفی  چاپ‌های  کتاب  این 
جمله:

1. چاپ سنگی به ضمیمۀ جلد دهم بحار‌الانوار در تهران
رسالۀ  و  اخذ‌الثار  رسالۀ  ضمیمۀ  با  ق   1721 چاپ   .2

عینیۀ حمیری
3. چاپ 5721 ق در تهران با ضمیمۀ مهیج‌الأحزان و 

مقتل ابی‌مخنف
4. تصحیح محمود مدرس در سال 7131 ق در تهران

5. انتشارات جهان، 8431 ش در تهران
ضمیمۀ  با  ق،   7141 سال  در  انوار‌الهدی  انتشارات   .6

حکایت‌المختار فی اخذ‌الثار به روایت ابی‌مخنف
7. تصحیح شیخ فارس تبریزیان )حسون( در سال 4141 

ق در قم.
ترجمه‌های ملهوف

1. لجت ‌الألم فی حجت ‌الأمم از میرزا رضاقلی شقاقی 
تبریزی در سال 1131

2. زندگانی حضرت اباعبدالله؟ع؟ از سید محمد صحفی 
در سال 5731 شمسی

از  ‌المصائب  وجیزت  نام  با  منظوم  ترجمه‌ای   .3
ضیاء‌الدین مهدی بن داود متخلص به ذوقی

4. آهی سوزان بر مزار شهیدان از سید احمد فهریِ زنجانی
5. لهوف از سید ابو‌الحسن میرطالبی )حسینی( از روی 

تصحیح فارس تبریزیان )حسون(؛
6. لهوف منظوم یا معارج‌المحبت از علی حائری محلاتی

7. غم‌نامۀ کربلا از محمد محمدی اشتهاردی
برخی، فیض‌الدموع از محمدابراهیم نوّاب تهرانی ملقب 
اینکه  حال  و  می‌دانند  ملهوف  ترجمۀ  را  بدایع‌نگار  به 
بدایع‌نگار  و  کتاب است  از منابع مهم آن  ملهوف یکی 

بیشترین استفاده را از ملهوف کرده است. 



در  مسلم  با  نفر  هزار   18 دیگری  جای  در  و 
کوفه  به  مسلم  که  هنگامی  کردند؛  بیعت  کوفه 
می‌آید، فضا بسیار بسیار مناسب‌تر شده است؛ 
بنابراین اشخاص بیشتری باید بیعت می‌کردند 
شمار  در  یا  شده  مبالغه  نامه‌ها  تعداد  در  یا  که 
در  یا  است  داده  رخ  خطایی  بیعت‌کنندگان 
که امام  که هنگامی  کتاب آمده است  جایی از 
خود  شهادت  به  شد  کوفه  رهسپار  حسین؟ع؟ 
همۀ  فرمودند:  و  کردند  اشاره  خود  اصحاب  و 
امام  فرزندم  جز  به  می‌رسید  شهادت  به  شما 
سجاد؟ع؟، اما در جای دیگری بیان شده است 
که سه نفر از اصحاب امام به جز فرزند ایشان به 

شهادت نرسیدند.
تبریزیان  فارس  آقای  قول  به  مستند  البته 
گفته‌اند:  که  کتاب  این  محقق  و  مصحح 
که  دارند  وجود  چاپی  نسخه‌های  در  »مطالبی 
در نسخه‌های خطی من وجود ندارند؛ در حالی 
ارزشی  چاپی  نسخه‌های  در  نکات  این  که 
ندارند.«، می‌توان بخشی از این تعارضات را به 
تحریفات و اضافات نسخه‌های چاپی نسبت 

داد.
کتابی  کتاب لهوف،  البته در طرح اشکالات به 
به نام »معرفی و نقد منابع عاشورا« به قلم یکی از 
که در آن حدود  فضلای افغانستان، وجود دارد 
به  و  شده  صحبت  لهوف  دربارۀ  صفحه   30
نظر من در قسمت‌هایی از داوری خود از جادۀ 

انصاف خارج شده است.

که نه  من اندوه و افسوسی  محمدرضا سنگری: 
کتاب‌های  برای  بلکه  کتاب،  این  برای  فقط 
کاش  ای  که  است  این  دارم،  هم  دیگر 
را  کتاب  نگارش  روش  و  سبب  نویسندگان، 
می‌کردند  روشن  و  مشخص  خوانندگان  برای 

یابیم  در اینکه  برای  باشد  خوانندگان  یاری‌گر  تا 
نکاتی  چه  یا  شده  افزوده  کتاب  بر  نکاتی  چه 
گزینش نویسنده است. به  ناهمخوان با روش و 

کنند.  کتاب ارائه  گزارشی از  عبارت دیگر 
گزارشی از کتاب  متأسفانه نویسندگان امروز هم 
گزیر می‌شویم تا از قرائن  خود ارائه نمی‌کنند و نا
و شواهدی در درون متن، نکاتی را استخراج و 

کنیم.  استنباط 
داشته  هم  شاید  و  ندارد  گزارشی  نیز  »لهوف« 
دیگر  در  چون  است؛  شده  حذف  بعدها  و 
نوشتن  سببِ  طاووس،  بن  سید  کتاب‌های 

کتاب مطرح شده است.
نویسنده  که  منظری  از  باید  اینکه  دوم  نکتۀ 
بنگریم.  را  کتاب  است،  شده  وارد  مطلب  به 
را  این مطالب  کتاب  این  گاهی می‌گوییم؛ چرا 
یکرد نویسنده چنین نبوده  ندارد؛ در حالی که رو
است. در واقع این نکته می‌تواند نقدی باشد بر 
مطرح  این  از  پیش  هم  من  خود  که  نکته‌هایی 

کردم.
و  سوگ  یکرد  رو با  را  لهوف  طاووس،  بن  سید 
بتوان  که  قابل حمل  و  کتابی سبک  تهیۀ  برای 
نوشته  کرد،  استفاده  کربلا  یارت  ز در  آن  از 
و مشرب ذوقی  یکرد عرفانی  رو انتخاب  است. 
مطالب  چینش  و  مطالب  گزینش  نگارش،  در 
یکرد  تأثیر خواهد داشت؛ بنابراین باید مراقب رو
کدام  نویسنده در خلق اثر باشیم تا ببینیم او از 
که  منظر به مسئله نگاه می‌کند و تخطئه نکنیم 

چرا این مطالب را نیاورده است.
است.  کتاب  این  مخاطب  سوم،  نکتۀ 
انتخاب  و  کلام  ساختار  در  مخاطب‌اندیشی 
نثر  می‌توان  است.  تأثیرگذار  بسیار  متن 
کتاب  این  با  را  طاووس  بن  سید  کتاب‌های 
ایشان،  نظر  مورد  مخاطب  کرد.  مقایسه 
بنابراین  بوده‌اند؛  عادی  مردم  و  عام  مخاطب 
یاب و نامناسب  از بیان مطالب دیرفهم، دشوار
در  تا  نیستند  ما  کنار  در  ایشان  کرده‌اند.  پرهیز 
این  جریان  از  اما  کنیم؛  سؤال  دقیقاً  باره  این 

کتاب می‌توان به چنین نکته‌ای دست یافت.
نکتۀ چهارم، چاشنی‌های ذوقی و منظر عرفانی 
داشتند؛  سوگ  منظر  طاووس  بن  سید  است. 
که موضع سوگ نداشته  بنابراین از بیان نکاتی 
نزدیک  را  لهوف  ایشان،  کرده‌اند.  پرهیز  است، 
به عصر مولانا نوشته است و مولانا نیز داستانی 
شخصی  که  مضمون  این  با  دارد  مثنوی  در 
سوگواری  حال  در  را  عده‌ای  و  شد  حلب  وارد 
اتفاقی افتاده است؟  دید؛ بنابراین پرسید؛ چه 
کربلا را برای او بازگو می‌کند ـ  شخصی ماجرای 
که قصد تحقیق در باب  کسانی را  این داستان، 
سوگواری دارند، یاری‌گر خواهد بود به این دلیل 
در  و  هفتم  و  ششم  قرن  در  می‌شویم  متوجه  که 
و  سوگواری  محافل  و  مجالس  نیز  مولانا  عصر 

هیئات و دسته‌ها برگزار می‌شدند ـ و می‌گوید؛ 

کتاب‌های جیبی است.  کهن  لهوفِ الگوی 
که به  سید بن طاووس، متوجه شد، زائرانی 
مرقد امام حسین؟ع؟ می‌روند، نمی‌توانند 
کنند. به  کتاب‌های حجیم با خود حمل 
 50 صفحه‌ای 

ً
کتابی حدودا همین دلیل 

که به راحتی قابل حمل بود نوشت 

زمان  آن  ـ  به شما رسیده است؟  دیر  اخبار چه 
قرن ششم است و بیش از 500 سال از ماجرای 
شخصیت  از  شخص  آن  ـ  است  گذشته  کربلا 
می‌دهند  توضیح  می‌پرسد؟  حسین؟ع؟  امام 
پاسخ  ی در  بوده است. و که پسر پیغمبر؟صل؟ 
کرد؛  کسی شادی  که باید برای چنین  می‌گوید 
بنابراین در آن منظر و موقعیت و منظومه باید آن 

کرد نه منفک و مستقل از آن. جمله را تحلیل 
شبیه  دقیقاً  می‌گوید،  طاووس  بن  سید  آنچه 
در  حرف  این  و  مولاناست  صحبت  همان 
منظومۀ عرفانی و در آن ساحت، قابل توجیه و 
پذیرش است و تعارض و منافاتی با اینکه باید 
کرد، ندارد؛ اتفاقاً نوعی برجسته‌سازی  سوگواری 
می‌گوید:  وقتی  می‌کند،  عزاداری  موضوع  برای 

گر نبود دستور معصومین ... ا

که دستور  محمد اسفندیاری: پس معلوم است 
معصومین درست است و جای شادی نیست.

محمدرضا سنگری: بله دقیقاً همین‌طور است؛ 
ولی این صحبت باید در منظومۀ عرفانی بررسی 
به محبوب،  که رسیدن  بپذیریم  گر  ا مثلًا  شود؛ 
صحبت  صحبت،  این  پس  است؛  شادی 

درستی است.
ایشان  که  و اجمال است  کوتاهی  نکتۀ پنجم، 
گزیر بودند که بعضی از نکات را مطرح نکنند. نا

که  چرا  است؛  احتمال  بحث  ششم،  نکتۀ 
خود  که  نکاتی  نساخ،  و  کاتبان  بود  ممکن 
و  دهند  قرار  متن  میان  در  را  می‌کردند  یافت  در
می‌گرفت  قرار  کتاب  در  نویسنده  نام  به  بعدها 
و برای پی بردن به تفاوت‌ها باید به نسخه‌های 

اصلی مراجعه می‌شد.
 12 نظرم  به  نامه‌هاست.  تعداد  هفتم،  نکتۀ 
چرا  دارد؛  هم‌خوانی  نامه  هزار   18 با  نامه  هزار 
که 12 هزار نامه در چندین نوبت رسیده است؛ 
یعنی ممکن است یک نفر چند بار نامه نوشته 
اباعبدالله  حضرت  ورود  میان  فاصلۀ  در  باشد. 
که  رمضان  مبارک  ماه   12 روز  تا  الحسین؟ع؟ 
نامه‌ها می‌رسد و 15 ماه مبارک رمضان  آخرین 
را  عقیل  بن  مسلم  حضرت  سفیرشان  که 
بعید  می‌آمدند.  متعدد  پیک‌های  می‌فرستند 
که پیک‌های متعدد، نامه‌هایی از یک  نیست 
نامه  بار  چند  نفر  یک  مثلًا  باشند؛  آورده  نفر 
به  را  نکته  این  می‌توان  نظرم  به  باشد.  نوشته 

کرد و پذیرفت. گونه‌ای توجیه 
در مورد موضوع اربعین نیز باید جلسۀ مستقلی 
تشکیل دهیم. من اعتقاد به اولین اربعین دارم؛ 
چون این مسیر را بررسی کرده‌ام و می‌دانم امکان 
زمانی  فاصلۀ  این  در  بتواند  قافله  این  اینکه 

بازگردد، امکان‌پذیر است.
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خ فارس  �ی دمه �ش شی از م�ق �خ �ب
ریزیان مصصح لهوف �ت�ب

 کتاب لهوف در مقایسه با دیگر مقاتل از 
چه درجۀ اعتباری برخوردار است؟

یک  به  باید  ابتدا  مقتل  هر  اعتبار  بررسی  برای 
مقتل معیار رسید و سپس متناسب با آن مستند 
مقتلی  طبیعتاً  کرد.  بررسی  را  دیگر  مقاتل  بودن 
رعایت  را  اساسی  اصول  که  بود  خواهد  معتبر 
تناقض  در  و  بوده  منطبق  معیار  مقتل  بر  و  کرده 
این  برای  گر معیاری  ا که  نباشد. در حالی  آن  با 

کار نداشته باشیم با مشکل مواجه خواهیم بود. 
در  طاووس  بن  سید  نوشته  لهوف  کتاب 

این  یعنی  است؛  قمری  هجری  هفتم  قرن 

عاشورا  واقعۀ  از  پس  سال   550 حدود  کتاب 
که  حالی  در  است.  آمده  در  تحریر  رشتۀ  به 
یخ  تار این  از  قبل  که  دارند  وجود  کتاب‌هایی 
مقاتل  این  مشهورترین  جمله  از  شده‌اند.  نوشته 
شیخ  »الارشاد«  مخنف،  ابو  »مقتل‌الحسین« 
برای  است.   ... و  »مقاتل‌الطالبیین«  مفید، 
توصیفی  کتاب‌شناسی  به  کتب  این  از  گاهی  آ
اسفندیاری«  »محمد  نوشتۀ  حسین؟ع؟  امام 

رجوع شود.
با  که  کتابی  نخستین  گفت  می¬توان  تقریباً 
مخنف  ابو  مقتل  شده  نگاشته  مقتل  موضوع 

گفت‌وگو با حجت‌الله جودکی

»لهوف« مقتلی نام آشناست. هرگاه که مستمعان از دورغ‌پردازی‌ها و داستان‌سرایی‌های برخی 
مرثیه‌سرایان به‌تنگ می‌آیند و هرگاه که تصمیمی برای مراجعه به متون اصلی می‌گیرند تا در این 

 نخستین منزلی که به ایشان نشان داده می‌شود ملهوف سید 
ً
آشفته بازار زر ناب بیابند، احتمالا

ک  بن طاووس است. اما افسوس که آب این چشمه نیز عاری از گل و لای آمیخته و خار و خاشا
نشسته بر او نیست. باید یک چند با همتی بلند کاری کرد کارستان و آب را از سرچشمه نوشید. باید 
راهی رفت تا اندازه‌ای دشوار، بی‌توجه به عنوان‌های نامدار تا در این آشفتگی بازار به‌دور از هر گونه 
ک و خار به دامان حقیقت ماندگار آرام گرفت. گفت‌وگویی که در ادامه می‌آید به دنبال فراهم  خاشا
کردن مقدمات همین کار است و دکتر »حجت‌الله جودکی« در کنار پرداختن به نقاط ضعف و قوت 

لهوف، به پیروی از امام علی؟ع؟ معتقد است، در این عرصه نیز باید مدلل بود و متون مدلل را باز 
نشر کرد؛ هر چند که در حداقل باشد.

سید غلامرضا هزاوه‌ای
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هدف ما در تحقیق این کتاب جمع‌آوری و ضبط متن 
کتاب و ارائۀ آن به نحو خالی از خطا بوده است.

پس برای نیل به این هدف به نسخه‌های ذیل اعتماد 
کردیم:

کتابخانۀ رضوی در مشهد شمارۀ  1. نسخۀ موجود در 
.... 15317

2. آنچه شیخ مجلسی در بخار به نقل از ملهوف ذکر 
کرده است ...

چاپ  به  نجف  در   1369 سال  در  که  نسخه‌ای   .3
رسیده است ...

کرده و بر مبنای این نسخه‌ها  کتاب را ضبط  پس متن 
تصحیح و به بیشتر اختلافاتی که موجه و معنادار بود در 

حاشیه اشاره کردیم.
کتاب، ضبط اعلام  مرحلۀ دوم در تحقیق در مورد این 
که در مراجعه به  و شخصیت‌های مذکور در متن بود 
اسم‌ها  بیشتر  شدیم  متوجه  تاریخی  و  رجالی  مصادر 
در نسخه‌های قابل اعتماد ذکر شده‌اند؛ پس اسم‌ها را 
کردیم و در  کتاب‌های رجالی صحیح، تصحیح  طبق 
حاشیه، ترجمۀ مختصری آوردیم تا مطالعه‌کنندگان با 
شناخت آنها احاطۀ کامل به واقعۀ طف بیابد و بخشی 
از متن‌های تراجم را با استفاده از کتاب اعلام خیرالدین 
کتاب  زرکلی و حاشیۀ سیر اعلام النبلاء و غیر این دو 
نقل کردیم و ترجمۀ مختصری برای کتاب‌های مذکور در 
متن آوردیم و نیز شرح کوتاهی از شهرهای مذکور در متن 
ذکر کردیم تا مطالعه‌کننده نسبت به واقعۀ طف از ابتدا 
گاهی داشته باشد و کلام  تا انتها از جهت جغرافیایی آ
کلام  امام حسین؟ع؟ را به صورت مشخص و جدا از 
اشخاص دیگر آوردیم؛ این امر به واسطۀ چاپ حروف، 
کتاب فهرست‌ها را برای  مشخص است و نیز در پایان 

راحتی مراجعه‌کنندگان ذکر کردیم.



یافته  ابو مخنف در سال 157 ق. وفات  است. 
بن  سید  از  قبل  سال   500 حدود  یعنی  است؛ 

طاووس.
به نظر من مقتل‌الحسین ابومخنف می¬تواند به 
که  عنوان مقتل معیار انتخاب شود. به این دلیل 
کربلا  وقوع حادثۀ  زمان  به  نزدیک‌ترین مقتل  اولًا 
که  است و در عین حال علی‌رغم مقاتل امروزی 
شاخ و برگ فراوان دارند، مقتلی جامع و مانع به 
خلاف  نکته¬ای  همچنین  می¬آید.  حساب 
دارای  و  نمی¬شود  یافت  آن  در  قرآن  و  عقل 
معیار  با  حال  است.  نگارش  در  طبیعی  سیری 
قرار دادن مقتل ابو مخنف می شود اعتبار لهوف 

کرد.  را بررسی 
تقسیم  نسل  سه  به  مقاتل  تقسیم‌بندی،  یک  در 
می‌شوند که مقتل ابو مخنف از نسل اول و لهوف 
دوم  نسل  مقاتل  می‌آید.  شمار  به  دوم  نسل  از 
که از قرن 5 و 6 به بعد به نگارش  مقاتلی هستند 
کرده  نفوذ  آنها  و میکروب تحریف در  درآمده‌اند 

است. 
مسلک  سه  دارای  مقدمه  بر  علاوه  لهوف  کتاب 
یا سه بخش است. طبق تقسیم‌بندی نویسنده، 
جنگ،  از  قبل  وقایع  با  رابطه  در  اول  مسلک 
امام  پیامبر،  پیشگویی‌های  و  فضایل  ولادت، 
علی و امام حسن در رابطه با حتمی‌الوقوع بودن 
و  حسین  امام  شهادت  شکل  و  کربلا  حادثۀ 
همچنین سر باز زدن امام حسین از بیعت با یزید 

کربلاست.  تا استقرار ایشان در سرزمین 
مقدمات  و  جنگ  توصیف  شامل  دوم  مسلک 
که پس  اقداماتی است  آن است و مسلک سوم 
ایشان  باوفای  یاران  و  حسین   امام  شهادت  از 

گرفته است.  صورت 
نخستین  جزء  کتاب  این  که  داشت  توجه  باید 
درآورده  نگارش  به  نویسنده  که  است  آثاری 
جوانی  سنین  در  طاووس  بن  سید  یعنی  است؛ 

است.  گمارده  همت  کتاب  این  نوشتن  به 
حجم  و  است  مختصر  اساساً  کتاب  همچنین 
آنها  به  امروزه  که  کتاب‌هایی است  اندازۀ  به  آن 
طرفی  از  می‌گویند.  همراه  یا  جیبی  کتاب‌های 
اسناد،  اختصار  رعایت  برای  طاووس  بن  سید 
سه  این  و  است  کرده  حذف  را  مآخذ  و  مدارک 

کتاب ضربه زده است.  مسئله به جامعیت 
واقعۀ  به  طاووس  بن  سید  نگاه  نوع  دیگر  نکتۀ 
این  به  نگرش  قرن،  شش  طول  در  کربلاست. 
عنوان  به  است.  شده  دگردیسی  دچار  حادثه 
در  ی  راو فلان  اینکه  اساس  بر  مخنف  ابو  مثال 
و  است  گفته  چگونه  و  گفته  چه  واقعه  با  رابطه 
یان،  کمک دیگر راو به ترتیب رخداد حوادث به 
ترتیب  به  را  حوادث  و  کرده  کامل  را  خود  مقتل 
کرده است. در مقتل ابو مخنف رجزخوانی  بیان 
در  که  حالی  در  است  اندک  بسیار  جنگ  در 
عمده‌ای  بخش  رجز  زمان  مرور  به  دیگر  مقاتل 
و  می‌دهد  اختصاص  خود  به  را  مطلب  از 

رجزخوانی‌های مفصلی در آنها نقل می‌شود.
یاران  و  دشمن  سپاه  تعداد  مخنف  ابو  مقتل  در 
کشته‌شدگان از هر طرف روشن بیان  امام و آمار 
کربلا شدند و  شده است. 1000 نفر همراه حر وارد 
4000 نفر به همراه عمر بن سعد، یعنی سپاه یزید 
که از این تعداد 88 نفر  در مجموع 5000 نفر بودند 
کشته شدند و طبق نقل مقتل ابو مخنف در بعد 
از ظهر عاشورا عمر بن سعد بر آنان نماز خوانده و 

کرده است.  آنان را دفن 
که به شهادت رسیدند  در سوی مقابل یاران امام 
72 نفر بودند و از این تعداد نام 54 نفر در مقتل 

ابو مخنف ذکر شده است.
هزار   30 به  دشمن  سپاه  تعداد  لهوف  کتاب  در 
اسامي250  و در مقاتل دیگر  یافته است  افزایش 
شهید از سوی سپاه امام حسین ذکر شده است.

 
 به نظر شما علت این تغییرات در طول 

زمان چیست؟ 
از  با رشد علوم مختلف اسلامی  به نظر می‌رسد 
هر   ... و  فقه  تفسیر،  حدیث،  کلام،  علم  جمله 
یک از این علوم برای خود قواعدی را وضع کردند 
و علمای مختلف پس از آن با عینک این علوم 
کردند و واقعیات  یخ نیز نگاه  و این قواعد به تار
تعدیل  و  جرح  علوم  این  قواعد  با  را  یخی  تار
کشیدند  کردند و از دل آن اخبار و روایاتی بیرون 
که نگارش آنان همسو و موافق با اصول و قواعد 
که در صدر اسلام این  آن علوم باشد، در حالی 

کم نبود.  نگرش¬ حا
زمانۀ خود علم  تأثیر  سید بن طاووس هم تحت 
کتاب خود می‌آورد  غیب امام را قبول دارد و در 
که واقعۀ عاشورا از سوی پیامبر، امام علی و امام 
که  طاووس  بن  سید  بود.  شده  بیان  قبلًا  حسن 
فردی کاملًا تقدیرگراست، معتقد است برای امام 

حسین همه چیز از قبل مشخص و محتوم بوده 

در  صوفیانه  نگرش‌های  رسوخ  همچنین  است. 
سید بن طاووس مشهود است. او صوفی نیست؛ 
ی  و عصر  در  که  صوفیانه‌ای  گرایش‌های  از  اما 
اتفاقاً بسیار قوی بودند تأثیر گرفته است. از جمله 
او  مقتل  در  بسیاری  صوفیانه  عبارات  و  الفاظ 
بیان شده است. اخیراً مقاله¬ای را مطالعه کردم 
کتاب  بر  صوفیانه  گرایش‌های  تأثیر  نویسنده  که 

کرده بود.     لهوف را به‌دقت بررسی 
مسئلۀ دیگر در رابطه با لهوف موضوع مکاشفات 
که  اتفاقاتی  موارد  بسیاری  در  است.  خواب  و 
واقع  عالم  به  است  داده  رخ  خواب  در  اساساً 
نویسندگان  و  می‌شود  داده  سرایت  و  نسبت 
چنین مطالبی میان خواب و بیداری مرزی قائل 
تصور  خواننده  که  می‌شود  آن  نتیجه  نیستند. 
که  در حالی  داده  رخ  واقعاً  اخبار  برخی  می‌کند 

خوابی بیش نبوده است. 
   

 آیا  کتاب لهوف را می‌توان کتاب تاریخی 
دانست؟ به بیان دیگر این کتاب ویژگی‌های 

تاریخی بودن را دارد؟ 
حقیقت  در  تقدیرگراست  لهوف  کتاب  چون 
که  اراده و اختیاری قایل نیست؛ چرا  برای امام 
مشخص  کاملًا  قبل  از  چیز  همه  نگرش  این  با 
است. خواب و مکاشفه به عنوان واقعیت بیان 
شده و بر اساس آن به بقیه موارد نیز جهت داده 
یخی آن پایین  می‌شود. به همین دلیل ارزش تار

است. 
مقاتل  در  یخی  تار یکرد  رو که  داشت  توجه  باید 
است؛  شده  ضعیف  بسیار  سوم  و  دوم  نسل 
کتاب‌هایی  را  مقاتل  این  می‌توان  که  جایی  تا 
با  و  دارند  را  یخی  تار بار  کمترین  که  دانست 
پرداخته¬اند.  عاشورا  به  دیگری  نگرش‌های 
و  غلوآمیز  اخبار  و  روایات  از  کتاب‌ها  قبیل  این 
که علما با  کرده‌اند و بحثی  کذب فراوان استفاده 
عنوان»تدلیس در حدیث« مطرح کرده‌اند در این 

کتاب‌ها فراوان یافت می‌شود. 
کتاب دلایل‌الامامه آمده است:   در لهوف از قول 
ما  گفتند:  خلج  بن  زراره  و  واقدی  محمد  »ابو 
عراق  سوی  به  آنکه  از  پیش  را  علی  بن  حسین 
مردم  ناپایداری  از  و  کردیم  ملاقات  کند  حرکت 
که دل‌های  گفتیم:  را  او  و  نمودیم  گاهش  آ کوفه 
ی او، آن  آنان با اوست ولی شمشیرهایشان بر رو
حضرت تا سخن ما را شنید اشاره‌ای به جانب 
آنقدر  و  شد  باز  آسمان  درهای  نمود،  آسمان 
کس  که شمارشان را جز خداوند  فرشته فرود آمد 
که چیزهایی به هم  گر نه این بود  نداند و فرمود: ا
نزدیک شده و وقت مرگ فرا رسیده است به یاری 
این فرشتگان با این مردم می‌جنگیدم، ولی من 
به یقین می‌دانم که قتلگاه من و قتلگاه اصحاب 
را  کسی  علی  فرزندم  جز  به  و  است  آن‌جا  من 
مقتل‌الحسین؟ع؟،  ]جودکی،  نیست.«  نجات 

صفحۀ 66[

به نظر می‌رسد با رشد علوم مختلف اسلامی 
کلام، حدیث، تفسیر، فقه و  از جمله علم 
... هر یک از این علوم برای خود قواعدی 
کردند و علمای مختلف پس از آن  را وضع 
با عینک این علوم و این قواعد به تاریخ نیز 
کردند و واقعیات تاریخی را با قواعد  نگاه 
کردند و از دل آن  ح و تعدیل  این علوم جر
که نگارش  کشیدند  اخبار و روایاتی بیرون 
آنان همسو و موافق با اصول و قواعد آن 
که در صدر اسلام این  علوم باشد، در حالی 
کم نبود نگرش¬ حا
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امام حسین  نه‌تنها  که  این داستان می‌بینیم  در 
بلکه آن دو نفر نیز فرشتگان را می‌بینند. 

می‌گوید:  دیگری  روایت  در  طاووس  بن  سید 
که حسین؟ع؟ شبانه از مدینه به مکه  »هنگامی 
صف‌های  با  فرشتگان  گروه‌های  کرد  حرکت 
هر  و  دست  به  اسلحه  هم  سر  پشت  و  آراسته 
یک بر اسبی از اسب‌های بهشتی سوار، خدمت 
کردند:  حضرت رسیدند و سلام دادند و عرض 
که پس از جد و پدر و برادر، حجت خدا بر  ای آن 
خلق تو هستی، همانا که خداوند عز و جل جد تو 
کمک و یاری  را در جاهای بسیاری به وسیلۀ ما 
کنون نیز ما را به یاری تو فرستاده است،  فرموده و ا
و  گودال  در  شما  و  من  وعدگاه  فرمود:  حضرت 
همان  که  شد؛  خواهم  شهید  آنجا  که  بقعه‌ای 
بیایید.  من  نزد  رسیدم  آنجا  به  چون  کربلاست. 
فرموده است  مأمور  را  ما  کردند: خداوند،  عرض 
گر  ا و  باشیم  فرمانبردار شما  و  فرمان  به  گوش  که 
ک هستی ما به همراه تو باشیم.  از دشمنی بیم‌نا
که آسیبی به من برسانند تا به  فرمود: راهی ندارند 

بقعه خویش برسم.«
]جودکی، مقتل‌الحسین؟ع؟، صفحۀ 67[

که این اخبار را بپذیریم  گر بنا باشد  که ا در حالی 
تضاد  به  امام  سخنان  از  بسیاری  با  جمله  از 
امام می‌فرمایند: »هل  که  آن‌جا  مانند  می‌رسیم. 

من ناصر ینصرنی«
همچنین در جای دیگری به نقل از امام صادق 
حسین  امام  حق  در  حسن  امام  »که  می‌گوید: 
تو  دور  هزار   30 برادر،  ای  که  کرد  پیش‌گویی 

محمد  امت  از  می‌کنند  ادعا  و  می‌گیرند  را 

اسیر  را  فرزندانت  می‌کشند،  را  تو  و  هستند 
چون  و  می‌برند  تاراج  به  را  اموالت  و  می‌کنند 
کنند خداوند لعنت خود را بر بنی‌امیه فرو  چنین 
کستر بر سر مردم ببارد  فرستد و آسمان خون و خا
گریان شود، حتی حیوانات  و همه چیز به حال تو 
یا« ]همان،  در در  و ماهی‌ها  بیابان‌ها  در  وحشی 

صفحۀ 67[
که  است  آن  از  روشن‌تر  نیز  خبر  این  بودن  دروغ 
که پس از شهادت  نیاز به اقامۀ دلیل باشد؛ چرا 
امام حسین هیچ یک از این اتفاقات نیفتاد. اما 
امام  قول  از  وقتی  که  نیستند  متوجه  خبرسازان 
را  ایشان  ی  آبرو و  اعتبار  می‌گویند،  دروغ  حسن 

خدشه‌دار می‌کنند.
 

 چرا برخی لهوف را در دستۀ مقاتل عرفانی 
تقسیم‌بندی می‌کنند؟ 

است؛  عرفانی  مقتل  لهوف  که  گفته‌اند  برخی   
که عرفان  اما من این اصطلاح را قبول ندارم؛ چرا 
نویسندۀ  و  مقتل  این  است.  متفاوت  تصوف  با 
که مطرح شد، تحت تأثیر تصوف  آن همان‌گونه 
رایج در زمان خود بودند به همین دلیل تا حدی 
صوفی‌گرایانه است؛ اما نه عرفانی. امام حسین، 
مراتب  در  خود  ائمه  دیگر  و  پیامبر  علی،  امام 

بالای عرفان قرار دارند؛ اما صوفی نیستند.

 پس شهرت این کتاب بیشتر به چه علت 
است؟ 

شهرت  اما  است؛  مشهور  مقاتل  جزو  لهوف 
یک  شاید  نیست.  اعتبار  معنای  به  هیچ‌گاه 

شخصیت  علت  به  مقتل  این  شهرت  علت 
طاووس  بن  سید  حال  هر  به  باشد.  آن  نویسندۀ 
عالمی بزرگ و مطرح بوده است. از طرفی مقتلی 
که  است  کرده  تألیف  دسترس  در  و  خلاصه 
روز  آن  اسلامی  جامعۀ  در  رایج  گرایش‌های  با 
از اواخر دورۀ  که  هم‌خوانی داشت. نگرش‌هایی 
که  است  جالب  است.  یافته  رواج  عباسیان 
لهوف  در  که  را  مطالبی  برخی  طاووس  بن  سید 
کرده است؛  کتاب‌های بعدی رد  آورده، خود در 
که حرف نخستین  گروهی هستند  اما همچنان 
نخستین  ماجرای  جمله  از  دارند.  قبول  را  او 
اهل‌بیت  که  می‌دارد  بیان  لهوف  که  اربعین؛ 
امام حسین در نخستین اربعین شهادت امام به 
کتاب »الاقبال  کربلا بازگشتند؛ اما خود سید در 
نگاشته  پیری  سن  در  که  الحسنه«  بالاعمال 
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کرده است. است این مطلب را نفی 
عقلانی،  نه‌چندان  یکردهای  رو چنین  کنار  در 
را در چارچوب عاطفی می‌بینند و  گروهی واقعه 
آن مواجه می‌شوند. در  با  روایی  یکرد  رو با  برخی 
این  به  قرآنی  با نگرش  یم  که ما وظیفه دار حالی 

واقعه بنگریم.
 

 منظور از نگرش قرآنی چیست؟
ی  پیرو علمی  معرفت  از  باید  قرآنی  نگرش  در 
ما  لاتقف  »و  می‌فرماید:  خداوند  که  چرا  کنیم؛ 
که به همۀ  لیس لک به علم«. این فرمانی است 
معرفت  است.  شده  داده  امت‌ها  و  پیامبران 
که در قرآن نفی  ظنی در برابر معرفت علمی است 
نَّ لا 

َ
ا إِنَّ الظّ  ظَنًّ

َ
كْثَرُهُمْ إِلّا

َ
بِعُ أ شده است. »وَ ما يَتَّ

ونَ«؛ 
ُ
يَفْعَل بِما  عَليمٌ  الَلَّه  إِنَّ  شَيْئاً  حَقِّ 

ْ
ال مِنَ  يُغْني‏ 

گمان نم‏ىتواند  گمانند، و  »بيشترشان فقط تابع 
كه  كارى  به  خدا  آينه  هر  بگيرد.  را  حق  جاى 

گاه است.« )یونس، آیه 36( مك‏ىنند آ
از همۀ مسلمانان خواسته شده است که در زمین 
یابند. در  را در تا عاقبت امت‌های قبلی  بگردند 
و  )زیر  تدبر  )ژرف‌اندیشی(،  تفقه  به  همه  قرآن 
امور  در  تفکر  و  تعقل  کردن(،  بررسی  و  کردن  زبر 
عنوان  به  من  دلیل  همین  به  شده‌اند.  دعوت 
سره  تا  کنم  بررسی  را  مقاتل  همۀ  باید  مسلمان 
»اعرفوا  می‌فرماید:  علی  امام  یابم.  در ناسره  از  را 

الرجال بالحق و لا تعرفوا الحق بالرجال« 

به نظر شما چرا افرادی چون »آیت‌الله 
قاضی« با آن شخصیت والای عرفانی که از 
ایشان سراغ داریم به معتبر بودن لهوف باور 

دارند؟ 
بسیار  شخصیت  طباطبایی  قاضی  آیت‌الله 
میان  در  رسمی  این  بر  سابق  است.  وارسته‌ای 

الذمه  »بریء  عنوان  با  داشت  رواج  علما  برخی 
می‌بردند  پی  وقتی  که  مفهوم  این  به  شدن«؛ 
باز هم آن  از علما غلط است  از یکی  نقل قولی 
مسئله  این  به  ما  می¬گفتند  و  می‌کردند  نقل  را 
یم؛ اما چون فلانی که انسانی خوبی بوده  باور ندار
را نقل می¬کنیم. در  گفته است ما هم آن  را  آن 
بردن  به محض پی  که  باور دارند  گروهی  مقابل 
کرد؛ نه اینکه باز هم  به اشتباه باید آن را حذف 
که موافق قرآن  به انتشار آن پرداخت. هر سخنی 
گر روایتی با قرآن  ی سر ما جای دارد؛ اما ا باشد رو
کنار  یه داشت به عنوان وظیفۀ قرآنی باید آن را  زاو

گذاشت. 
نباید  و  دارد  اهدافی  دین  که  داشت  توجه  باید 
بین  گر  ا باشد.  تضاد  در  آن  با  شعائر  و  مناسک 
و  روش  باید  مسلماً  دهد  رخ  تضادی  دو  این 

کند. ی  مناسک از دین پیرو
وَ  باطِلِ 

ْ
بِال حَقَّ 

ْ
ال بِسُوا 

ْ
تَل لا  »وَ  می‌فرماید:  قرآن 

باطل  به  را  »حق  مُونَ«؛ 
َ
تَعْل نْتُمْ 

َ
أ وَ  حَقَّ 

ْ
ال تَكْتُمُوا 

می- شما  و  نکنید  کتمان  را  حق  و  نیامیزید 
دانید.« )بقره، آیه 42(

المهموم«  »نفس  ترجمۀ  در  »شعرانی«  مرحوم 
می‌گوید که امام حسین در جایی فرموده است که 
گر کسی بگوید:  ت حیلتی« و ا

ّ
»انکسر ظهری و قل

»الان پشتم شکست و امیدم ناامید شد و چاره 
از دستم رفت«، جایز نیست. برای اینکه »امیدم 
ت 

ّ
»قل و  نیست  امام  عبارت  در  شد«  ناامید 

دستم  »از  نه  و  شد«  کم  »چاره‌ام  یعنی  حیلتی« 
مصداق  را  مسئله  این  شعرانی  مرحوم  رفت«. 
)دمع‌السجوم،  است.  دانسته  حرام  و  تدلیس 
ترجمۀ نفس المهموم، شیخ عباس قمی، ترجمۀ 

ابو الحسن شعرانی، ص 271( 

 سخن گفتن از فرشته، جن و امثال اینها 
برای یک مسلمان امر غریبی نیست؛ چرا که در 

متون دینی در این زمینه‌ها صحبت شده است. 
اما یک مورخ غیر مسلمان نمی‌پذیرد که متن 

تاریخی مواردی از این قبیل را در خود جای داده 
باشد و همان اندازه که انسان‌ها در پیشبرد تاریخ 

مؤثر قلمداد می‌شوند، جن و فرشته و ... نیز.  
برای یک متفکر غربی چگونه می‌توان تاریخ 

عاشورا را فارغ از این امور توضیح داد؟
شود،  بیان  واقع‌گرایانه  ملتی  و  قوم  هر  یخ  تار گر  ا
همه  به  خداوند  که  عقل  کمک  به  انسان¬ها 
یافته و می¬پذیرند.  کرده است، آن را در موهبت 
هر  و  شده  صحبت  غیب  عالم  از  قرآن  در 
داشته  ایمان  غیب  به  دارد  وظیفه  مسلمانی 
که باور داشته باشیم عوالم  باشد. به این مفهوم 
اما ما  دیگری در این جهان هستی وجود دارند؛ 
اساس  بر  حتی  یم.  ندار آشنایی  آنها  واقعیت  با 
کریم، خود پیامبر ایمان به غیب دارد  نص قرآن 

اما می-گوید: 
مُ 

َ
عْل

َ
أ وَلا  الِلّه  خَزَآئِنُ  عِندِي  كُمْ 

َ
ل  

ُ
قُول

َ
أ  

َ
لّا »قُل 

مَا   
َ
إِلّا بِعُ 

َ
تّ

َ
أ إِنْ  كٌ 

َ
مَل إِنِّي  كُمْ 

َ
ل  

ُ
قُول

َ
أ وَلا  غَيْبَ 

ْ
ال

فَلَا 
َ
أ بَصِيرُ 

ْ
وَال عْمَى 

َ
الأ يَسْتَوِي  هَلْ  قُلْ  يَّ 

َ
إِل يُوحَى 

خزاين  كه  نم‏ىگويم  شما  به  »بگو:  رُونَ«؛ 
َ

تَتَفَكّ
نم‏ىدانم.  هم  غيب  علم  و  است.  من  نزد  خدا 
چيزى  از  تنها  هستم.  فرشته‏اى  كه  نم‏ىگويم  و 
بگو:  بر من وحى شده است.  كه  ى مك‏ىنم  پيرو
نم‏ىانديشيد؟«  چرا  كيسانند؟  بينا  و  نابينا  آيا 

)انعام،50( 
شَاء  مَا   

َ
إِلّا ا  ضَرًّ لَا  وَ  نَفْعًا  لِنَفْسِي  مْلِكُ 

َ
أ  

َ
لّا »قُل 

مِنَ  لَاسْتَكْثَرْتُ  غَيْبَ 
ْ
ال مُ 

َ
عْل

َ
أ كُنتُ  وْ 

َ
ل وَ  الُلّه 

بَشِيرٌ  وَ  نَذِيرٌ   
َ
إِلّا نَاْ 

َ
أ إِنْ  وءُ  السُّ نِيَ  مَسَّ مَا  وَ  خَيْرِ 

ْ
ال

يان خود  ز و  يُؤْمِنُونَ«؛ »بگو: من مالك سود  قَوْمٍ  ِ
ّ
ل

گر علم غيب  نيستم، مگر آنچه خدا بخواهد. و ا
هيچ  و  م‏ىافزودم  بسى  خود  خير  بر  م‏ىدانستم 
كسى جز بيم‏دهنده  شرى به من نم‏ىرسيد. من 
)اعراف،  نيستم.«  براى مؤمنان  و مژده‏دهنده‏اى 

)188
دْرِي مَا يُفْعَلُ 

َ
سُلِ وَ مَا أ نْ الرُّ كُنتُ بِدْعًا مِّ »قُلْ مَا 

 نَذِيرٌ 
َّ

نَا إِل
َ
يَّ وَ مَا أ

َ
 مَا يُوحَى إِل

َّ
بِعُ إِل

َ
تّ

َ
 بِكُمْ إِنْ أ

َ
بِي وَل

از ميان ديگر پيامبران بدعتى  بِينٌ«؛ »بگو: من  مُّ
چه  شما  بر  يا  من،  بر  كه  نم‏ىدانم  و  نيستم  تازه 
خواهد رفت. من از چيزى جز آنچه به من وحى 
ى نمك‏ىنم و من جز بيم‏دهنده‏اى  م‏ىشود، پيرو

آشكار نيستم.« )احقاف، 9(   
»آمَنَ  می‌گوید:  مؤمنان  قول  از  قرآن  در  خداوند 
 آمَنَ 

ٌ
كُلّ مُؤْمِنُونَ 

ْ
وَ ال هِ  بِّ رَ يْهِ مِنْ 

َ
إِل  

َ
نْزِل

ُ
أ  بِما 

ُ
سُول الرَّ

حَدٍ 
َ
أ بَيْنَ  قُ  نُفَرِّ رُسُلِهِ لا  وَ  كُتُبِهِ  وَ  ئِكَتِهِ  وَ مَلا بِالِلَّه 

وَ  نا  بَّ رَ غُفْرانَكَ  طَعْنا 
َ
أ وَ  سَمِعْنا  وا 

ُ
قال وَ  رُسُلِهِ  مِنْ 

جانب  از  آنچه  به  خود  »پيامبر،  مَصيرُ«؛ 
ْ
ال يْكَ 

َ
إِل

همۀ  و  دارد.  ايمان  شده  نازل  او  به  پروردگارش 
كتاب‌هايش  و  فرشتگانش  و  خدا  به  مؤمنان، 
از  يك  هيچ  ميان  دارند.  ايمان  پيامبرانش  و 
شنيديم  گفتند:  نم‏ىنهيم.  فرقى  پيامبرانش 
را  تو  آمرزش  ما،  پروردگار  اى  كرديم،  اطاعت  و 
توست‏.«  سوى  به  همه  سرانجام  كه  يم  خواستار
جن  و  ئکه  ملا وجود  به  اعتقاد  اما   )285 )بقره، 
گرفتن جن  توسط شخص مسلمان با به خدمت 

و فرشته توسط ما متفاوت است. 
وقتی قرار است چیزی را به ماوراء نسبت دهیم 
که نسبت دروغ  باشد؛ چرا  و معتبر  باید درست 
وارد  خلل  ما  ایمان  به  فرشتگان  و  خدا  به  دادن 

می‌کند. 

 اگر به خدمت گرفتن جن و فرشته از 
اختصاصات خداوندی است، چرا در قرآن در 

داستان حضرت سلیمان، ایشان نیز توان به 
خدمت گرفتن چنین موجوداتی را دارد؟ مثلًا در 

جابه‌جایی تخت ملکۀ سبا.
داود  برای  را  آهن  ما  می‌فرماید  قرآن  در  خداوند 
کردیم یا به سلیمان زبان حیوانات آموختیم.  نرم 
از  برخی  اختیار  در  خداوند  را  توانمندی  این 

پیامبرانش قرار داده است.

آیت‌الله قاضی طباطبایی شخصیت بسیار 
وارسته‌ای است. سابق بر این رسمی در 
میان برخی علما رواج داشت با عنوان 
که وقتی  »بریء الذمه شدن«؛ به این مفهوم 
پی می‌بردند نقل قولی از یکی از علما غلط 
است باز هم آن را نقل می‌کردند و می¬گفتند 
ما به این مسئله باور نداریم؛ اما چون فلانی 
گفته است ما  که انسانی خوبی بوده آن را 
گروهی  هم آن را نقل می¬کنیم. در مقابل 
که به محض پی بردن به اشتباه  باور دارند 
کرد نه اینکه باز هم به  باید آن را حذف 
انتشار آن پرداخت
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